ای نس ینس تا هس مخت ۳۲۲۲۳ 
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ترجمه: گروه مترجمان 
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نام کتاب: ترجمه بحارالانوار, جلد 61 
مترجم: گروه مترجمان 


در ترجمه و آماده سازی این جلد از ترجمه مرحوم آیت الله محمد باقر 
کمره ای استفاده شده است 1 


ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
آدرس نهاد: تهران - بلوارکشاورز - خیابان فلسطین - کوچه شهید ذاکری 


ص: 4 


فهرست 

اعا تا آعوان امن 

ناب ال کنات اسیال اه انآ ۶2 
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شده يا کشتن آن ها جایز است مانند مارها, عقرب ها و کلاغ ها و نهی از 
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باب دوازدهم: مگس, ساس,: کون زنبوره سوسک سیاه بدبو شیش؛ کنه, 
کت ی و هداد ان هه 


باب سیزدهم: خفاش و آفرینش و کارهای شگفتش ۳-0 


ص: 


6 


ابواب حیوان: انواع. احوال و احکام آن 


- و ما من دَابّه فی الأدض و لا طایر یَطیرّ یجناحیّه ال 


2 0 


قی الکتاب:هن شب ع 2 الی هم سشرون (1 


ع‌ 
4 
اد 


مم 


ِ 
1 


نالک ما قَرَطنا 


[و هیچ جنبنده ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود 
پرواز می: کته محر انکه. ان ها [نیز] گروه هایی مانند شما هستند, ما هیچ 
چیزی 11 در کتاب [لوح محفوظ ] فروگذار نکرده ایم سپس [همه ] به سوی 
پروردگارشان محشور خواهند گردید. ) 


- و له یَشْجْذ ما فی السّماواتِ و ما فی الأرَض من داٍّ و الَْلایکه و هم لا 
شون 2 


[و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین از جنبندگان و فرشتگان است, برای 
خدا| سجده می کنند و رز تکبر نمی ورزند. 1 


و۳ ۳ ۳ ك ۳ ۱ ۳ و نس لت ۳۳ 
- آلم روا [لی لیر مُسگرات فی جوّ السّماء ما بمسِکَهَُ لاله ام فی 
ذلک لایاتِ لقَوّم یومنون.(3) 

(آپا به سوی پرندگانی که در فضای فان رام شده اند ننگریسته اند؟ 


جز خدا کسی آنها را نگاه نمی دارد. راستی در این [قدرت نمایی ] برای 
مردمی که ایمان می اورند نشانه هایی است. ) 


- و سَگونا مع داد الجبال بسبکن و الط و کتا فاعلین.(۵) 
ص : 7 


- . انعام / 38 
2 . نحل / 49 
که تحص 9 7 
4- . انبیاء | 79 


(و کوه ها را پا داوود و پرندگان به نیایش واداشتیم, و ما کننده [اين کار ] 
بودیم. ) 


1 تر أنْ اللة بسح له مَيٌ فی | لسَماواتِ و الا 
قذ عَلِم صلاتة و تَسبيحةه و اللةَ عَلیمٌ بما ؛ تفعلون ( 1 


[آیا ندانسته ای که هر که [و هر چه] در آسمان ها و زمین است برای خدا 
نسبیح می گویند, و پرندگان [نیز ] در حالی که در آتتها زر پر گشوده اند 
[تسبیح او می گویند]؟ همه ستایش و نیایش خود را می دانند, و خدا به به 


ِ- 


رن ۳ 9 


- 5 اللخ که کل داب مر ماء ی ۳ 1 له 5 رن من 
یِمشی علی رجْلیْنِ و مهم من یِمشی علی اربع بخلق ال ما بشاء ان اللة 
علی کل شی ۶ ءٍ قدیر. ۳4 


[و خداست که هر جنبنده ای را [ابتدا] از آبی آفرید. پس پاره ای از آن ها 
بر روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها بر روی دو پا و بعضی از آن ها 
بر روی چهار [پا] راه می روند. خدا هر چه بخواهد می آفریند. در حقیقت, 
خدا بر هر چیزی تواناست. ) 


۳ و ۳ و ن ِ ع لا ۳ ۳ 
"و قال پا آیها الناسن علفنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ء ان_هذا له 
الفْصل المبین *و حشر لسلیمان جنودة من الجن و الایس و الطیر فهَم 

- ۳ ۳ - _ << صل.) سم( ۳ ۳۹ 
بوزغون*حتّی اذا آتوا غلی واد الم قالت تَقله با یا الم ادْحْلوا 
1 1 ۹ ۰ 1 ۳3 ن‌ 


([و گفت: ای مردم, ما زبان پرندگان را تعلیم پافته ایم و از هر چیزی به ما 
داده 1 راستی که این همان امتیاز آشکار است. و برای سلیمان 


سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع آوری شدند و [برای رژه ] دسته 
دسته گردیدند. تا آن گاه که به وادی مورچگان رسیدند. مور جچه ای آبه زبان 


خویش] گفت: ای مورچگان, به 
ص: 9 


- . نور / 41 
- . نور / 45 


3- . نمل / 16 - 18 


خانه هایتان داخل شوید., مبادا سلیمان و سیاهیانش- ندیده و ندانسته- شما 
- و تَققّد الطیر ققال ما, لب با آری هد أم کان من الغائیین ج * اعد 
عداباً شدیدا و لح و لَیّی یشْلطان بین * فعکت عبر تعید قعال 
احطث یما لَخ بط به و جنک من سا بت بفین.() 


1 


ع" 


و جویای [حال ] پرندگان شد و گفت: ۱9[ 
نیئم؟ با شاید ار عایبان ات او مایت عون نم 


یا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. پس دیری 
نبایید که [هدهد آمد و] گفت: از چیزی آگاهی یافتم که از آن آگاهی نیافته 


ی وبراق خف از (تسیا) در آرشتی ذرست آورده ام ۱ 
- فا سَتلظر آضدقت کتت من الْکاذبین * ادِقت بکتابی هدا قألْقَة هم 
تول عَْهْم قانْظر ما ذا بجفون.(2) 


(گقت؛ خواهیم دید آبا زاست کفته اي یا از دروشکویان بوده اق. این نامه 
فا تفر وبه تسوا ان .ها بنفکه آن گاه از ایشان روی برتاب. پس ببین چه 
پاسخ می دهند. ) 


ِ- 


و کی من داب لا تخل رژقها اللة بَررْفها و ام و هو السَمیغ القلیم.(3) 


[و چه بسیار جاندارانی که نمی توانند متحمّل روزی خود شوند. خداست 
که ان ها و شما را روزی می دهد و اوست شنوای دانا. 4 


وت خیها من کل دا 18 
و در آن از هر گونه جنبنده ای پراکنده گردانید. ) 
- و الطیِرٍ مَجخشورة کل له آواث.(5) 
ص: 9 
- . نمل / 22-20 


تال 29-271 
کم عکوت 60 


4 . لقمان / 10 
5 . ص 197 


ژو پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آوردیم] همگی [به نوای دلنوازش ] 
به سوی او بازگشت کننده [و خدا را ستایشگر ] بودند. ) 


- و الدی حَلَق الارُواج کلها.(1) 
([و همان کسی که جُفتها را یکسره آفرید ) 
- و فی حَلَمکُمٌ و ما یت من دابّه آیاث لِقَوّم بُوقئون.(2) 


(و در ۰ خودتان و آنچه از [انواع ] جنبنده [ها ] پراکنده می گرداند, 


و لم یروا ی الطیّرِ قوقهم صاقات و یَقیطن ما بُمَسبکُهُن الا الَخْمن لد 
ها ص۲۰۱ 


۳۹ در بالای سرشان به پرندگان ننگریسته اند [که گاه] بال می گسترند و 
[گاه ] بال می زنند؟ جز خدای رحمان [کسی ] ان ها را نگاه نمی دارد, او به 
هر چیزی بیناست. 1 


- و لاوس خنرت.(۵) 
[و آن گه که وحوش را همی گرد آرند ) 


ار ۱ ریک یأضحاب الیل * آلم یجْقل دهم فی تطلیل * و 


یل علثیم ترا بل * ترميهمٌ بججارو من سجیل قجعهم کعشه 


۳ 


1- . زخرف / 12 
2- . جانیه | 4 
3- . ملک / 19 
4- . تکویر / 3 


مرحوم طبرسی(1) در مورد کلام خدای متعال «و ما من دَابّوٍ فی الَرْضٍ» 
(هیچ جنبنده ای در سطح زمین نیست 1 و عبارت «و لا طایّرٍ یَطیرٌ یجناحَیه» 
[و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند ) گفته: : خدای متعال با 
این دو لفظ, همه جانوران را جمع نموده, چون هیچ حیوانی از این دو حال 
خارج نیست, يا با دو بالش پرواز می کند و یا میجنبد و جمله «یَطیرٌ 
بجناخیه» را برای تاکید و رفع اشتباه آورده, زیرا| گوینده گاهی اوقات می 
گوید «طر فی حاجتی» یعنی در مورد حاجت من شتاب کن, يا برای این 
آورده که ماهی هم در آب پرواز [شنا] می کند, اما هیچ بالی ندارد و ماهی 
از زمره پرندگان خارج شده. زیرا از جنبندگان دریایی است و خدای متعال 
هم در این ایه هرچه را که در زمین و جو است اراده فر موده [نه ابزیان 
دریایی را.] 


مولف: گفته شده که این آیه ماهیان را هم در بر می گیرد, یا به دلیل اينکه 
در مورد اولی قرار میگيرند, چون دار آنبه موختیند نو یا اينکه مشمول مورد 
دومی میشوند, ولی این قول بعید است. 


فخر رازی(2) درباره فرموده حق تعالی: « ام أَفنالْکَة» می گوید: 


فزاء گفته: هر دسته ازچهارپایان امتی هستند, در حدیث هم آمده که «اگر 
سگ ها امتی نبودند که تسبیح انجام میدادند, قطعا فرمان به قتل آن ها 
میدادم» پس سگ ها را امت قرار داده, وقتی این حرف ثابت شود مدلول 
آیه چنین می شود که همه جنبنده ها و پرنده ها, مانند ما هستند و در آیه 
شرح نداده که اين همانندی در کدام یک از معانی است و نمیشود گفت که 
اين همانندی از همه جهت است وگرنه باید آن ها در صورت و صفت و 
خلقت همانند ما باشند و این نادرست است. پس آشکار شد که در آیه هیچ 
دلالّتی مبنی بر اینکه این همانندی مربوط به همه احوال و امور باشد, 
نیست. در تفسیر آن امری که خدای متعال در مورد آن, حکم : به همانندی 


ص: 11 


سوم 29۶ 
2-.[2] مفاتیح الغیب 12 : 213215 - 


بین بشر و چهارپایان و پرندگان نموده است اختلاف وجود دارد و در مورد 


۳ اقوالی را ذکر کرده اند: 


1) واحدی از ابن عباس نقل کرده که مقصود این است که: (مرا میشناسند 
و یگانه میدانند و مرا تسبیح می گویند و حمد میکنند) و گروه بزرگی از 
مفسران بر این قولند و گفته اند: این حیوانات خدا را می شناسند و او را 
و حرف دلیل آورده اند به قول خدای 


سبحان «و اِنْ من ی ء لا یس بحمده»(1) [و هیچ چیز نیست مگر 
اينکه در حال ستایپش, تنسبیج او می گوید؟ و همچنین به فرموده او در 
وصف جانوران «کل فد علم لته و تنشسیحه»۱ 2 (همه ستایش و نیایش 
خود را می دانند + همچنین به دلیل اینکه خداوند به مورچه و هدهد خطاب 
نموده است. 


ابی درداء می گوید: عقل چهارپایان, در همه چیز, به جز چهار مورد بسته و 
نارسا است: خداشناسی. روزی خواهی, شناخت نر و ماده آخود] و اماده 
شدن هر کدام برای همراه خود آجفتش] و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه 
و آله روایت شده که هر کس گنجشکی را بیهوده بکشد, روز قیامت 
گنجشک به خدای تعالی شیون و ناله کند و گوید: پروردگارا این شخص مرا 
بیهوده کشت؛ از من سودی نبرد و مرا رها هم نکرد تا از حشرات زمین 
بخورم. 

2( مرار از اينکه جانوران همانند شما [انسان ها | هستند از جهت امت 
بودن و گروه گروه بودن آن هاست و از اين جهت که مخلوقاتی هستند که 
بعضی به بعضی دیگر شبیه اند و به هم انس میگیرند و با هم زاد و ولد می 
کنند, مگر اينکه سائل بگوید: حمل آیه بر این معنا فایده معتبری ندارد, زیرا| 
3) مقصود از همانندی آن ها با انسان در این است که امر آن ها هم [مثل 
انسان ها] توسط خدای متعال تدبیر شده و او خلقشان نموده و روزی 
شان را عهده دار شده و این وجه نزدیک به قول دوم است. 


ص: 12 
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1 مقصود این است که خدای متعال همان طور که در قران کریم هر 
چیزی را که مربوط به بشر است از عمر و رزق و اجل و سعادت و 
شقاوت اورده, در مورد حیوانات هم همه این احوال را ذکر نموده و دلیل 
بر این مطلب قول خدای متعال است که فرموده «ما فرّطنا فی الکتاب 
من شی ۶». 


2 مقصود از اینکه این ها همانند ما هستند این است که. در قیامت 
محشور میشوند و حقوقشان به آنها می رسد, همان طور که از پیغمبر 
اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که برای آ[خیوان] بی شاخ از 
شاخدار قصاص انجام می شود. 


3) خطابی از سفیان ین عیینه روایت ت کرده که او وقتی این آیه را خواند 
گفت: در زمین هب آدمی نیست جز اینکه برای او شبیهی از یکی از 
چهارپایان وجود دارد؛ بعضی از آن ها چون شیر یورش برند, بعضی چون 
گرگ تجاوز کنند, بعضی مثل سگ بانگ زنند, بعضی مثل طاووس خود را 
بیارایند, و یکی هم مثل خوک است که اگر طعام پاک بدو رسد, آن را وا 
نهد, و چون کسی از باق فانده غداینش دست: کشند دو. آن زبان کشد.و 
همچنین آدمیانی را میبینیم که اگر پنجاه سخن حکمت بشنوند, یکی را هم 
حفظ نکنند و اگر یک بار خطا کنی آن را بخاطر سپارند و در هیچ مجلسی 
را ی سپس گفته: پس ای برادر, بدان که با 
بهاتم و-درنده.ها معاشرت.داری, بسن تا می توانی خود: را از اش | آن:.ها 


تق کر 


آن گاه گفته: معتقدان به تناسخ میگویند: اگر ارواح بشر, سعادتمند, مطیع 
خدای متعال؛ موصوف به معارف حقه و اخلاق طاهره باشند, پس از شز کم 
به کالید بادشاهان فسقل: موی ورچه بسا گهیند که بهجهان فرشتته ها 
اتثقال بابک و اگر شفی:نادان: و تافرهان, اشنم به:بدن خنبوانات متتعل 
میشوند و هر اندازه که ان ارواح شقی تر و مستحق عذاب بیشتری باشند, 
به بدن حیوانی پست تر و رنجکش تر و بدبخت تر درآیند و برای اثبات 
حرف خود. به همین ایه احتجاج کرده اند و گفته اند که اين آیه به صراحت, 
دلالت دارد که هیچ جنبنده و پرنده ای نیست. فد اينکه امتی همانند 
فاتته و کلمه اما لت فماندی] افضاه حضول مساو ات زره 
صفات ذاتیه را دارد و اما مساوات در صفات عرّضیه که موجب فرق بین 
موجودات ميشود, در حصول همانندی [موجودات ] اعتباری ندارد. سپس 
قائلین به اين قول بر 


ص: 


13 


مطلب خود افزوده اند و گفته اند؛ از این مطلب ثابت شد که ارواح همه 
حیوانات, ترفند کار خویش را میشناسند و [همچنین ] به سعادت پا شقاوتی 
که [ذر آینده ] بز ای آن ها حاضل. فی: شنود شتاخت دار ند و نیز این هم تارت 
که ای رال هت هی ی ایا او ی تن 
خودشان فرستاده است. و دلیل گفته خود را چنین بیان کرده اند که به 
وسیله اين آیه ثابت شد که چهارپایان و پرندگان. امت هستند و خدای 
متعال هم فر موده که 5 أَن من مد الا خلا فیها تذیز»(1) (و هی اتف 
نبوده مگر اينکه دز آن هشدار دهنده رت است. و این صریح است 
در اینکه برای هر طایفه از اين حیوانات رسولی وجود دارد که خدای متعال 
به سوی آن ها فرستاده, آن گاه بر اين مطلب با بیان قصه هدهد و مورچه 
و سایر قصصی که در قران آمده, تاکید کرده آند. 


و بدان که ما قول به تناسخ را در علم اصول با دلائل خوبی ابطال نموده 
یم و در مورد این ۳ هم گذشت که این اند افاده حصول همانندی آبین 
انسان و حیوان ] در بعضی از امور مذکور را دارد, یس نیازی به اثبات آنچه 
که اهل تناسخ گفته اند نیست. (پایان نقل قول) 


مرحوم طبرسی(2) از مجاهد نقل کرده: «الا آمم» یعنی اصناف معینی که 
به نام خود شناخته میشوند و هر صنفی مشتمل بر شمار زیادی است و 
درباره «امثالکم» گفته شده: منظور این است که [اين موجودات ]. در 
ابداع, آفرینش و دلالت بر اینکه خالقی دارند همانند شما هستند. و همچنین 
گفته شده همانندی انسان ها با حیوانات برای این است که [هر دو گروه ] 
احتیاح به مدبری دارند که امر خوراک, جامه, خواب. بیداری, هدایت به 
سوی راه های [درست ], مرگ» حشر و بسیاری از احوال و مصالحی را که 
قابل شمارش نیست تدبیر کند. و با این جمله بیان کرده که هیچ کس حق 
ندارد به هیچ کدام از این حیوانات ستمی کند. چون که خدای متعال خالق و 
دادخواه آن هاست. 


ص: 14 


1- . فاطر / 24 
2ص 1 297 


سپس درباره کلام خدای متعال «الی رهم یِحخسشَرون» ۳ به سوی 
پروردگارشان محشور خواهند گردید. ) گفته: پعنی همان طور که بندگان 
در روز قیامت به سوی خدای متعال محشور میشوند. این ها هم پس از 
مرگ نزد پروردگارشان محشور میشوند و خدا پاداشی که آن ها را سزد 
بدهد و دادٍ یکی را از دیگری بستاند. و در آنجه از انی هر برم روانت کردم 
اند آمده است که خدا در روز قیامت. همه خلائق از جمله چهارپایان. 
جنبنده ها و پرنده ها را محشور سازد, و عدالت خدای متعال در ان روز 
بدان جا رسد که برای جانور بیشاخ از شاخدار ستاند. . سپس میفرماید: 
خاک شو, و از این رو کافر هم گوید: «یا لیتنی کتّث ثرابا»(1) (کاش من 
خاک بودم. 1 


و از ابوذر نقل است: یک بار که من نزد رسول خدا بودم» ناگهان دو بز به 
هم شاخ زدند, پیغمبر [به اصحاب ] فرمود: آیا میدانید این دو برای چه به 
هف ناج رید فد نهر نی مهد ادلی دا میداند وه هبان آنن:.ها 
قضاوت خواهد کرد. و بر طبق این حدیث. همانندی حیوانات با ما فقط در 
حشر و قصاص است. 


و جمعی از معتقدان به تناسخ این آیه را دلیل دانسته اند بر اینکه چهارپایان 
و پرنده ها مکلفند, به خاطر عبارت و َمَنالَکُم» و این درتیته تیلست ,؛ 
وا ی ایا ها ار ی اس ار 
همانندی بر عموم واجب باشد, واجب است که آن ها در صورت و هیئت و 
خلفت و اخلاق هم مثل ما باشند. پس چگونه تکلیف بهائم صحیح باشد در 
حالی که ان ها غير عاقلند و تکلیف کردن هم, جز با کمال عقل صحیح 
تیست :121 (بایان نحل قول) 


فخر رازی(3) می گوید: فضلاء در تفسیر این 1 دو قول دارند: 
خدا| بهائم و پرنده ها را محشور می کند تا به ایشان پاداش دهد و این 
عفیده معتر له. استه زیر | درد رساندن به: ان ها: بدون پیشینه انجام هر گونه 


جنایتی 


ص: 15 
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1 نیکو نیست, جز برای پاداش و چون دادن پاداش بدانها واجب است. 
خذای متغال مخشورشان من کیت تا ان باداش را به ان:ها بذهد: 


2) اصحاب ما میگویند که واجب شدن [چیزی ] بر خدای متعال محال است, 
بلکه خدا به مجرد خواست و اراده و به مقتضای الوهیت خود ان ها را 
محشور می کند و بر اینکه وجوب پاداش بر خدای متعال باطل است, چند 
دلیل اورده اند: 


اینکه خدای متعال مستلزم نکوهش باشد محال است. زیرا او در ذات خود 
کامل است و هر چیزی که چنین باشد, عقلانی نیست که به سبب یک امر 
خارجی مستلزم نکوهش شود زیرا هر چیزی که لازمه ذات باشد با عارض 
شدن یک امر خارجی باطل نمی شود. 


دوم : اکز زیان زدن به دیگری برای پاداش, نیکو بود قطعا واجب می شد 
که ضرر رساندن ما هم به دیگری, بدون رضایتش, به خاطر لزوم وجود 
باراش تک ناهد تال که ان باذریی اهت شر طا تظرت باداش 


ال این معط اراس را وی ات ای و ان اب 
ذکر کرده باد اور ميیشویم. 


1 هر جانوری که به خاطر آنچه از دردهایی که در دنیا به او رسیده 
مستحق پاداش شده و در دنیا هم آن پاداش به او داده نشده, بر خدای 
متعال واجب است که در آخرت او را محشور کند. تا پاداشش را به او 
ی 0 ۱ ۱۱۱ 9 ۱ 1 
خدای تعالی خبر داده همه جانوران را زنده می کند و از دلیل نقلی در 
مورد این حرف قطعیت وجود دارد. 


مولف: ما گفتیم که در این میان: حیواناتی وجود دارندر که به هیچ وجه 
مستحق پاداش نیستند, زیرا| چه بسا در طول مدت زندگیشان مصون از 
دردها بوده اند و بعدا هم خدای متعال, زندهن سم نی آن هار را مت میزاته 
- چون که ثابت نشده مرگ, حتما همراه با درد و الم است - بنابراین اين 
گونه از حیوانات؛ هرگز مستحق پاداش نیستند. 


ص: 16 


1 هر حیوانی را که خدای متعال اذن ذبح او را داده, پاداشش بر عهده خود 
اوست و این دارای چند قسم است : 


اول: بعضی از آن ها را اجازه ذیح داده برای خوردن, بعضی دیگر را اجازه 
کشتن داده چون که آزار رساننده هلستند؛ مثل درنده های متجاوز_ و 
حشرات موذی و بعضی دیگر هم با بیماری ها اذیت میرسانند. بعضی دیگر 
را خدای متعال اذن فرموده که بارهای سنگین را حمل کنند و برای کارهای 
سخت مورد استفاده قرار گیرند و با اين حال اگر افرادی به آن ها ستم 
کنند, پرداخت آن غرامت. بر عهده ایشان است. فان یکین از این حیوانات 
به دیگری ظلم کند, آن غرامت بر عهده حیوان ظالم است [که خدای متعال 
ان را از او میستاند. ] 


و اگر گفته شود حیوانی که گوشتش خورده می شود, ولی بر طبق شرع 
ذیح نشده. غرامتش بر عهده کیست؟ جواب می دهیم که این کار ظلم 
است و غرامت بر عهده کشنده آن حیوان است, و به همین دلیل نبی مکرم 
صلی الله علیه واله از ذبح حیوان, جز برای خوردن نهی فرموده اند. 


دوم: مقصود از غرامت(پاداش). منافع عظیمی از لحاظ جلالت و رفعت 
است که اگر آن چهاربا عاقل بود و می فهمید که برای تحصیل آن منفعت, 
هیچ راهی جز تحمل ذبح شدن وجود ندارد. به ان راضی ميشد و این همان 
پاداشی است که به خاطر ان درد رساندن و ضرر رساندن نیکو است. 


سوم: عقیده قاضی و بیشتر معتزلیان بصره این است که عوض, پایان پذیر 
است و او می گوید: اين قول اکثر مفسران است. زیرا وقتی که خدای 
متعال غرامت را به به چانوز پرداخت او را به خاک تبدیل مینماید و آن گاه 
کافر میگوید: «یا نی کلث کرابا»(1) ابو القاسم گفته: باید عوض بی 
پایان و جاوید باشد. قاضی بر این حرف اعتراض کرده, با اين بیان که برای 
ما انسان ها نیکو است که کار دشواری را برای سود پایان پذیری انجام 
دهیم. پس معلوم می شود که درد رساندن به دیگری. مشروط به مزد بی 
پایان نیست. 


ص: 17 
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تاخی بو این فیل اراض وین نا انعا که کف قاع گرایت, جز ‏ 
ای ای یم ما موی ی ری و 
این درد. موجب غرامتی دیگر می شود و این چنین تا بی پایان پیش میرود. 


جوابش این است که, با دلیل ثابت نشده که میراندن. جز به وسیله درد 
رساندن ممکن نیست. 


1 اگر چهارپایی مستحق دریافت غرامت ه از دیگری باشد و آن چهاریای 
ظالم هم [از جایی دیگر ]| مستحق دریافت غرامت از خدای متعال باشد. 
خدای متعال آن غرامت را به چهاریای مورد ظلم واقع شده انتقال میدهد, 
اما اگر جانور ظالم مستحق دریافت غرامت نبود, خود خدای متعال غرامت 
حیوان مظلوم را کامل می کند. آنچه گفته شد مختصری از احکام غرامت و 
پاداش بر طبق عقیده معتزله بود. کلام فخر رازی در این بخش به پایان 
رسید.(1) 


قخر زار در تسیر کلام خداض معال جع اله ستد» کفته است: اس 
یادآور شدیم که سجده دو نوع است: یکی سجده ای است که عبادت 
است. مثل سجده مسلمانان برای خدا, و دیگری عبارت است از سجده 
انقیاد و خضوع, که نتیجه چنین سجده ای این است که همه این ها ممکن 
الوجود هستند و قابلیت نیستی و عدم برای هر دو رملائکه و دابه] وجود 
دارد, چون بدون وجود مرجح. هیچ کدام از اين دو بر دیگری ارجحیت 
ندارند. در اين میان برخی میگویند: مقصود در اینجا معنای دوم است. چون 
آنچه که متناسب با جنبنده است, جز این نوع از سجده نیست و برخی 
گویند: مقصود معنی نخست است که متناسب با فرشتگان است و برخی 
دیگر گویند: اين یک لفظ مشترک است و حمل لفظ مشترک بر هر دو معنا 
جایز است. اما به نظر من این قول ضعیف است.(2) 


فخر رازی در مورد کلام خدای متعال «أ لَم روا [لی الطیّرٍ» گفته است: 
(3) این دلیل دیگری بر کمال قدرت خدای متعال و حکمت آو میباشد, زیر| 


اگر در نوع 
ص: 19 
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خلقت پرندگان, امکان پرواز را قرار نداده بود و همچنین جو را طوری خلق 
نکرده بود که امکان پرواز در ان وجود داشته باشد, این امر امکان پذیر 
نبود ؛ : یعنی خدای متعال به پرندگان بالی داده که گاهی. ان زا باز میکنند و 
گاهی میبندند. مثل کاری که شناگر در آب میکند, و هوا را چنان لطیف و 
رقیق آفریده که به آسانی شکافته شدم و نفوذ میپذیرد که اگر چنین نبود, 
پرواز امکان نداشت. «ما ی [ اللْْ» یعنی اینکه جسم پرنده سنگین 
است و جسم سنگین, از ف مت صووت معلق, بدون اينکه تکیه 
گاهی از پایین یا اتصالی به بالا داشته باشد, ممتنع است. پس واجب است 
که نگهدارنده او در آن فضا, خدای متعال باشد. قاضی گفته: خدای متعال 
این نگهداری در جو را به خود نسبت داده, به دلیل اینکه اسبابی را که به 
وسیله آن ها پرواز کردن - با انجام افعالی خاص- امکان پذیر است. او به 
پرندگان عنایت فر موده, پس وقتی که خدای متعال سبب این امر باشد, 
ی هم 0 3 


اینکه فرمود: «و الطیر» یعنی پرندگان هم تسبیح میکنند و قبلا گذشت که 
تسبیح آن ها یا حمل بر حقیقت می شود چون دارای شعور هستند و یا در 
ان وقت خداوند ان ها را به معجزه داود علیه السلام دارای شعور قرار 
داده, یا مقصود, تسبیح ایشان به زبان حال است, همان طور که در تسبیح 
جمادات گذشت يا مقصود. شنای آن ها در فضا است. 


فخر رازی گفته: مانعی ندارد که پرندگان هم سخن گویند, ولی همه امت 
اجماع دارند که مکلفین فقط جنیان. انسان ها و فرشتگان هستند. پس 
انکه پزندکان مه چرجه آی از عفل بوسته که شابان تکلیی باشتدد سس 
است. بلکه حالشان مثل حال طفلی است که با اينکه مکلف نیستند, اما 
امر و نهی می شوند و این کار, معجزه ای از حضرت داود علیه السلام بود 
ِ ی را از نظر فهم, در منزله چون کودک خردسال دستور پذیر قرار 
داد.(2 
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1- . مفاتیح الغیب 2 : 90 - 91 
2- . مفاتیح الغیب 22 : 200 


طبرسی رحمه الله از جبائی و علی بن عیسی نقل کرده که, خود مسخر 
کردن پرندگان برای داود علیه السّلام. تسبیحی بود دال بر این که تسخیر 
کننده آن ها قادری است که آنچه بر بندگان را 
(غیر از بندگان است) و همچنین از قول وهب نقل شده که پرندگان به 
همراه او صبح و شام تسبیح میکردند و اين معجزه ای برای حضرت داود 
علیه. الساام بفد, جع کا فاعلین» شفتی اینکه. ها بز اتعام ختین خیوهابی 
قادریم و این افعال را به عنوان دلالت بر نبوت داود علیه السلام انجام 
دادیم.(1) 


فخر رازی در مورد<ا م تَرَ» گفته است: یعنی آیا نمیدانید؟ که ظاهر این 
کلام استفهامی است, اما مقصود از ان بیان و تقریر است. 


وان تصوه از سس انا لت اکتا است بر اکم ان سعال. 
منزه از کاستی هاست و موصوف به صفات جلال است., و یا مراد این 
است که در باره برخی دلالت بر تنزیه می کند و در مورد دیگران, منظور, 
گفتا ر با زبان است. و وجه اول بهتر است و اما قسم سوم و آن این است 
که گفته شود: یک لفظ در هر دو معنی حقیقی و مجازی استعمال شده و 
این جایز نیست, پس همان وجه نخست باقی میماند. 


پس وجه تخصیبص ان در این جاأ به عقلاء چیست؟ 


پاسخ می دهیم: به دلیل اینکه خلقت عقلاء دلالت بیشتری بر وجود صانع 
دارد, چون که عجائب موجود در ان بیشتر است. 


و چون یاداور شد که اهل اسمان ها و زمین تسبیح میگویند ذکر کرد که آن 
ها هم که در هوایند, یعنی پرنده ها هم نسبیح میگویند, واین [عطف 
«والطیر صافات» به ماقبل] برای اين است که دادن نیرو به یک چرم 
سنگین برای اینکه بتواند به وسیله آن در هوا بماند و بال بگشاید و ببندد, از 
بزرگ ترین دلائل, بر توانایی صانعی مدبر می باشد و پروازشان را سجد ه 
ای از طرف آن ها برای خود قرار داده و اين تاییدی است بر آنچه ما گفتیم 
که مقصود از تسبیح, دلالت این امور است 


ص: 20 


1- . مجمع البیان 7 : 58 


بر تنزبه, نه گفتار به زبان. کلف یفام این و 
5 اللة علیم بما یِفعَلون» میباشد و جمهور متکلمین این قول را اختیار 
نموده آند. 


نظر دوم در مورد این آبه این است که ضمير در «علم, الصلاه, التسبیح» به 
لفظ «کل» برگردد, در نتیجه معنا چنین می شود که همه افریده ها, نماز و 


و قول سوم این است که ضمیر «هاء» در «صلاته و تسبیحه» به خدای 
متعال برگردد و مقصود این است که هر تسبیح کننده و نماز گذارنده ای, 
نماز و تسبیحی را که خدای متعال بر او تکلیف کرده می داند. بنا بر قول 
دوم و سوم, عبارت «و اللَه ۱[ استینافی است [جدا| از بقیه 


به است. 


و از ابی ثابت روایت شده که نزد ابی جعفر, حضرت باقر علیه السلام 
نشسته بودم, ایشان به من فرمود: ایا میدانی این گنجشک ها هنگام طلوع 
تقدیس میکنند و از او غذای روز خود را میخواهند. 


اما متکلمین این را [تسبیح به زبان را] بعید دانسته اند و گفته اند: اگر 
پرنده خداشناس بود, قطعا مثل عقلایی بود که سخن و اشاره ما را 
میفهمند. ولی چنین نیست. چون ما با علم بدیهی می دانیم که پرندگان از 
طفلی که هنوز این امور را هم نمیفهمد, کم فهم تر هستند. پس ممتنع 
بودن این گونه از دریافت ها در پرنده سزاوارتر است. وقتی ثابت شد که 
پرندگان خدای متعال را نمیشناسند. پس اینکه بگوییم با زبان تسبیح می 
کنند هم امری محال می شود بنابر اين ثابت می شود که آن ها فقط با 
زبان حال خدای متعال را تسبیح می گویند. 


سیس بسیاری از چاره جویی های دقیق جانداران را چنانچه بیاید یادآوری 
کرده و آن ها را دلیل بر شعور و عقل آن ها آورده و آن گاه گفته است: 
خردمندان زیرک, از اين گونه چاره جوپی ها عاجزند, پس وقتی چنین چیزی 
جایز باشد. پس چرا جایز نباشد که بگوییم: این جانداران از سوی خدای 
متعال به معرفت و ثنای او آگاه شده اند, گرچه به امور دیگری که انسان 
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است که با ترازوی اعتزال سنجیده شود.(1) 


تن صت .تن ۳ 9 
و در مورد کلام خدای متعال «و اه عَلَقَ کل دابّه مق ماءٍ» گفته که در اين 


اول اینکه, خدای متعال فرموده «حلَق کل کل داب من ماءٍ» با اینکه بسیاری 

ازحیوانات هستند که از آب آفزیده نشده انده منل. فرشته ها که تغدادشان 
از همه آفریده ها بیشتر است و از نور آفریده شده اند, و جنیان هم که از 
آتش آفریده شده اند, و خداوند متعال, آدم را از خاک و عیسی را هم از باد 
آفریده, زیرا فرموده «قتَفَحْنا فیه من ژوجنا»(2) [و در او از روح خود 
دمیدیم ). و نیز بسیاری از جانوران را می بینیم که از نطفه ایجاد نمیشوند. 


یکی از جواب ها که بهتر از همه است. چیزی است که قفال بیان کرده و 
آن: این انتتت که «من ماءع» قید «دابه» است. نه قید «جَلَق» و مقصود این 
است که هر جانوری از آب پدیدار شود, آفریده خدا است. 


جواب دوم این است که اصل همه مخلوقات آب است, بر طبق آنچه 
روایت شده که, اولین چیزی که خدای تعالی آفرید جوهر بود» خداوند با 
دیده هپبت به آن نگریست شد و آن جوهر تبدیل به آب شد. . سپس خداوند 
از آن آب, آتش و هوا و نوز را آفرید, و چون مقضود از این آبه بیان اصل 
آفرینش است و اصل اولی هم آب بوده, پس آیه هم به همین خاطر تعبیر 


به «ماء» نموده است. 


جواب سوم این است که مقصود از دابه ان چیزی است که بر روی زمین 
میجنبد و محل سکونت او انجاست. تا ملائکه و جن از این حیطه خارح 
شوند و چون بیشتر اين جانوران از اب خلق شده اند؛ حال يا به خاطر 
اینکه از نطفه اند و يا به اين دلیل که فقط در آب زندگی میکنند, از این رو 
همه را از اب تعبیر کرده؛ یعنی وجه غالبی را به منزله کل تلقی نموده 


است. 
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سوال دوم این است که چرا خزیدن بر روی شکم را راه رفتن نامیده 


است؟ 


جواب این است که بر طبق استعاره چنین میگویند. همان طور که گفته می 


ترا جات ار ای هشن کف سس ای مار با اه ی درس کت ماه 
عقرب ها و هزار پا که با چهل و چهار پا راه می رود. 


جواب این است که بخشی را که شما یادآور شدید., نادر و کمیابند و ملحق 
به. غدم. مجشسوب. ميایتد. به علاوه. فلاسقه میگویند؛ جاندازی. که بیتش از 
چهار پا دلرد. در راه رفتن» روی همان چهار پا تکیه دارد و همچنین جمله 
«یکلو ال ما یَشا» به ما آگاهی میدهد که حیوانات همان طور که در 
شیوه راه رفتن با یکدیگر تفاوت دارند. در امور دیگری هم با یکدیگر تفاوت 
دارند که در اینجا برخی از این تقسیمات را ذکر میکنیم: 


تقسیم اول: حیوانات در بعضی از اعضاء با یکدیگر مشترک و در بعضی 
دیگر با یکدیگر متفاوتند. در اشتراکات, مثل انسان و اسب که هر دو دارای 
گوشت و عصب و استخوان اند, اما اختلافات دو قسم است؛ : با دو حیوان 
در اصل عضو با هم اختلاف دارند و يا در وصفش. 


اما تباینی که در اصل عضو است., خود دارای دو قسم است: اول اینکه 
عصم رک وان ایو کر ری مت کنصاما اح اش ان اتر اع عضه 
حیوان دوم است. مثل انسان و اسب که اسب دم دارد. ولی انسان ندارد, 
ولی اجزاء دم به جز استخوان و عصب و گوشت و پوست و مو نیست که 
همه این ها برای انسان هم حاصل است [یس ماده یکسان و عضو متفاوت 


است. ] 


و قسم دوم این است که عضو حیوان اول, با عضو حیوان دوم, نه در ذات 
بکسان است و نه در اجزاء مثل لاک پشت که پوششی [غلاف ] دارد که 
انسان ندارد و همچنین فلسی که ماهی و خاری که خارپشت دارد. ولی 
افیا ار 


و اما اختلاف در صفت عضو, در کمیت. کیفیت. , وضع , فعل و انفعال می 
باشد, اما کمیت. یا در اندازه است. مثل چشم جفد که درشت 0 


چشم عقاب که 


ص: 23 


کوچک است و يا در تعداد. مثل پای پاره ای از عنکبوت ها که شش تاست 
و پاره ای دیگر که هشت يا ده تاست. اما آنچه که در کیفیت مطرح است, 
مانند اختلاف در رنگ ها؛ اشکال, سعتی, ترفی و آنحه: که مرتوظر به وضع 
است, مثل تفاوت محل قرارگیری پستان فیل که نزدیک به سینه او است و 

پستان اسب که نزدیک ناف است و آنچه که در فعل (کار] مطرح است. 
هست به خلاف آدمی و همچین بینی فیل که آلتی برای گرفتن انیا 
سرعت در نور خیره شود فحم اه متس آ نات 


تقسیم دوم : جاندار یا آبی است و مسکن اصلیش آب است يا زمینی است 
و پا اینکه بخست آنف است و بعدا| زمینی می شود. جانداران ۹ 
احوالشان چند وجه دارند: پا مکان؛ غذا و تقس کشیدن آن ها در آب است 
و به جای تنفس با هواء آت را به درون خود میکشند و سپس آن را برون 
میدهند و آکر از ایتجداشوند زنده نمی هانند: عتل همه‌ماهی ها که چنین 
اند, و یا اینکه جایش و غذایش اب است, نفس نمیکشد و استنشاق هم 
ندارد, مثل برخی از رسته های صدف که در معرض هوا قرار نمیگیرند و 
ات هه هدر ون وی گنت 


دوم اینکه جای برخی از جانوران آبی نهرهای جاری است و برخی دیگر آب 
های راکد. مثل قورباغه و جای برخی دیگر در دریاست. 


سوم اينکه برتیر از آبه در ژرفا بااشند, برخی در کناره, برخی خن کل و 
بزخی بجر دز 


وجه چهارم ار ی ی ای ون برخی با سر در آب 
فرو میروند و با بال شنا می کنند. مثل ماهی و برخی دیگر بر پاها شنا 
میکنند. مثل قورباغه ها؛ 9 
هم میخزند, مثل اقسامی از ماهی ها که همانند کرم هایند و بال ندارند. 


اما جانوران خشکی هم از دو نظر حالشان سنجیده می شود: 


اول اينکه, برخی از یک طریق, 1 مثل دهان و بینی نفس میکشند و برخی 
چنین نیستند و به شیوه ای دیگر نفس میکشند, مانند مس و زنبور عسل. 
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دوم . جانوران زمین برخی دارای جاپگاه مشخصی هستند؛ و برخی جای 
مشخصی ندارند و هر جایی که شد مأوی میگیرند. به جز اينکه بچه بیاورند 
و برای وتا رورا نس آن بمانند, و آن ها که جا دارند برخی بر قله تیه 
هایند و برخی روی زمین. 


سوم: جانوران خشکی زی که از صنف پرندگان اند, دارای دو بال اند و با 
دو پا راه میر ود برخی نیز راه رفتن برایشان دشوار است. مثل چلچله 
تزار که هتقانش و آها آنکه ااش‌ست نیا رده اشت: با تدا همقل وی 
مار پرنده در حبشه. 


چهارم: پرنده ها مختلفند؛ برخی با هم زندگی میکنند, مانند درنا و برخی 
تنها زندگی میکنند, مانند عقاب و همه پرنده های شکاری که بر سر 

ستیزه دارند, چون برای فا ارت وا و یکره 
مرغ سنگ خوار جفت زندگی میکنند, برخی دیگر گاهی با هم زندگی میکنند 
و گاهی هم به صورت انفرادی, و آنکه تنها زندگی می کند, چه بسا شهری 
باشد و یا بیابانی و يا اینکه در باغ ها زندگی کند. 


از میان همه جانداران تنها انسان است که نمیتواند تنها زندگی کند, زیرا 
وسائل زندگی و معاشش با مشارکت در جمع اصلاح می شود و زنبور 
عسل و برخی از پروانه ها هم در اجتماعی بودن مثل انسانند, ولی زغن و 
درناء پیرو یک رئیس اند. مورچه ها هم اجتماعی هستند و رئیسی ندارند. 


پنجم: در میان پرندگان. بعضی گوشت خوار و برخی دانه چین و برخی هم 
برخی غذای معینی دارند. مثل زنبور عسلکه تنها از گل تغذیه 
میکند و عنکبوت که تنها غذايش مکس است و برخی دیگر هم در غذا با 
یکدیگر اشتراک دارند. 


و اما قسم سوم ؛ جانوری است که گاهی در آب زندگی می کند و کا هی دزن 
ی ی وا تن 
سپس به خشکی میاید و در ان میماند 


برخی از اين جانوران به صورت, ذاتی با هم انس دارند (مثل انسان ها) و 
هی ار با باون ی و لک و ات 
مثل 
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یوزپلنگ با فشار, به یکدیگر انس گیرند و برخی دیگر, مثل ببر اصلا با هم 
مانوس نمیشوند, برخی از حیواناتی که با فشار به یکدیگر انس مکی نگ 
بعد از اين کار به سرعت با هم مأنوس میشوند, برخی دیگر به سرعت با 
هم انس میگیرند و مأنوس باقی میمانند. مثل فیل و برخی دير مأنوس 
میشوند, مثل شیر و چه بسا که از هر نوعی دسته ای باشند که با دیگران 
آنتتن سیگیرتد و دسته اي دیکر وخشتی باشتد. جتی آدمیان هم تین هستند: 


تقسیم چهارم: برخی جانداران اواز دارند 9 برخی دیگر صوبی ندارند, و 
آوازدارها موقع غلبه شهوت و جماع بیشتر آواز میکنند به جز انسان, _ 
پیوسته شهوت جماع دارند. چون خروس و برخی دیگر عفیف اند و وقت 
معین برای این کار دارند. 


تقسیم. بتجم؛ برخی خانوران.طیع ارامی دازئد ۵ خشمشان آنتدک. است: 
مثل گاو و برخی بسی کودن و عصبانی اند,. مثل خوک خشکی زی. برخی 
چون شتر, بردبار و بارکش, و برخی چون مار دارای جنبش سریع اند, 
برخی رن نیر و مند, شجاع, چالاک؛ دارای نفسی بزرگ و منشی 
بزرگوارانه اند و برخی نیرومند, نیرنگ باز و وحشی مثل گرگ, برخی مثل 
روباه, حیله گر و مکار و پر حرکت اند و برخی همانند سگ, بسیار غضبناک 
و سفیه ولی تملق گو و دوستدار, برخی مثل فیل و میمون, بسیار نرم [ضد 
خشن ] و انس گيرنده اند و برخی مثل طاوس, حسود و فخر فروش نسبت 
به جمال خود هستند و برخی هم مثل شتر و خر ان چنان پر حافظه اند که 
راهی را که رفته اند از یاد نمیبرند. 


تقسیم ششم: برخی از نژادهای حیوانی, زاد و ولدشان از طریق زاییدن 
فرزندی است و برخی دیگر این است که جانور ماده کرمی تولید می کند و 
بعدا به جانور تبدیل میشود, (1) (پایان نقل قول) (مانند زنبور عسل و 
عنکبوت که کرم میزایند, بعدا اندام آن کامل شده و به حیوان تبدیل می 
شود. و برخی دیگر هم ماده شان تخم میگذارد و بعدا جوجه می شود.) 


ص: 26 


1- . مفاتیح الغیب 24 : 16- 19 


نیشابوری گفته: برخی میزایند و برخی تخم میگذارند. و هر حیوانی که 
داری گوش است. زاینده و هر حیوان بی گوشی جز خفاش, تخم میگذارد. 


و در مورد کلام خدای متعال «اِنّ ال علی کل شی ء قدبر » گفته: اشاره 
است به اينکه ۰ هر جاندار بدین خواص و امثال آن ها, , جز از سوی 
خدای قادر مختار قهار نیست.(1) (پایان نقل قول) 


بیضاوی در مورد کلام خدای متعال و نا عنطق الصیر 4 کید نطق و 
گفتار در عرف, هر واژه ای است که برای نمایش دادن چیزی است که در 
درون فرد وجود دارد. حال چه مفرد باشد يا مرکب, و گاهی اوقات بر هر 
آوازی من باب تشبیه و متابعت اطلاق می شود, مثل آنکه می گویند: کبوتر 
سخن گفت و اطلاق ناطق و صامت برای جاندار و جماد از اين باب است, 
زیرا آواز جانداران چون تابع خیال های آن هاست, پس به نوعی نازل یافته 
عبارات ت است و به ویژه که برای هر مقصودی آوازشان فرق می کند, به 
طوری که هم جنسشان, آن را میفهمد, و شاید سلیمان علیه السْلام وقتی 
اواز هر جانوری را ميشنید. به نیروی قدسی خود خیال و هدف او را 
ميفهمید. چنانچه حکایت است که بر بلبلی گذشت که با شتاب بالا و پایین 
میرفت و آواز میخواند. سلیمان علیه السّلام فرمود: فی. وید چون نصف 
خرمز بخورم دیگر تف بر همه جهان, و فاخته ای آواز داد, ایشان فرمود: 
ضیف کفید. کانتن: اين خلق آفریده شتیدم: نوند ود خه..یستا کم. اهاز بلبل از 
سیری و فراغت بال بوده و آواز فاخته از سختی رنج و درد دل,؛ «فَهَم 
یورَغون» یعنی لشکر سلیمان علیه السّلام نگه داشته فندند: ۲ شمکین: مه 
یکدیگر ملحق شوند «حتّی آذا ات لو واه اللَمَلِ» تا آن گاه که به وادی 
مورچگان رسیدند 1 منظور ای است در شام, که تعداد مورچگان در 
آن بستنیار زیان انشت و:دلیل اینکه ففل:( راتعم) با (علی) متعدی شده, يا برای 
این است که آمدن حضرت سلیمان و لشکریانش از سمت بالا بوده و یا 
اینکه مقصود پیمودن و طی کردن آن مسیر است چون که عرب می گوید 
(اتی الشیء) و منظورش وقتی است که به پایان و آخر چیزی رسیده, پس 
گویا سلیمان و لشکریانش قصد داشتند که در پایان آن وادی, منزل بگيرند. 
«قالث تمَلْهْ» گوبا آن 


ص: 27 
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مورچه وقتی آن ها را دید که به سوی آن وادی میآیند, از ترس اینکه او را 
پایمال کنند فرار کرد و دیگر مورچه ها هم به تبعیت از او همین کار را 
کردند. او فریادی کشید و به وسیله آن. مورچه های دیگری را هم که 
کنارش بودند آگاه کرد و آن ها هم از او تبعیت کردند. و خدای متعال این 
خطاب را تشبیه به خطاب عقلا و خیرخواهی ایشان به یکدیگر نموده است. 
به همین دلیل مورچگان, به شیوه عقلا به یکدیگر خطاب کردند, علاوه بر 
اشکه مانعی نداد تدای ضعال.فر آن ها شم خفل وه کضفا. آفویدم باشد: 
(1) 


و نیشابوری گفته: مفسران گفته اند خدای تعالی پرندگان را در زمان 
سلیمان دارای عقل آفریده بود, اما در زمان ما وضعیت پرندگان چنین 
تیست: اگرچه خدای.متعال دفاتقی را که در زتدفی,بدان: تباز متذند به آن 
ها الهام میکند. حکایت است که سلیمان علیه السّلام بر بلبلی که بر درختی 
بود گذشت و به یارانش فرمود: او می گوید نیمی از خرما را خوردم و 

خاک بر سر دنیا, و فاخته ای آواز داد, ایشان به مردم گزارش 
گوید: کاش این خلق آفریده نشده بودند و طاووس آواز داد ایشان فرمود: 
می گوید: همان طور که بدهی میستانی, و فرمود: هدهد می گوید: ای 
گنهکاران از خدا آمرزش خواهید, و چلچلم می گوید: خوبی را پیش فرستید 
تا آن را بیابید و کرکس میکوند: بروردکار بلند مرتبه خود را بة. اندازه 
آسمان و زمین تسبیح میکنم و و قمری می گوید: پاک و منزه است 
پروردگار بلند مرتبه من. مرغ سنگخوار میگوید: هر که ساکت باشد, سالم 
میماند, طوطی گوید: وای بر کسی که همت او دنیاست, خروس میگوید: 
ای غافلان, خدا را یاد کنید, کرکس گوید: ای آدمیزاده, هر چه خواهی 
زندگی کن که پایانت مرگ است. و عقاب میگوید: در دوری از مردم 
آرافش ۵ اسنودکی, ابیت 


مرحوم طبرسی قدس سره گفته: اهل زبان عربی میگویند, (نطق) بر غیر 
آدمیزاد اطلاق نمی شود و فقط صوت گفته مي شود, زیرا نطق عبارت از 


علیه التلام معی ضوت برنده ها را میتهمید آن را بطیر ماود نطو 


ص: 28 


1- . انوار التنزیل 2 : 194- 195 


سخنگویی را اراده فرموده, زیرا برخی از پرنده ها سخنی دارند که دارای 
حروف است مانند طوطی. مبرد گفته: عرب هر کس را که آشکار کننده 
راز درون خود باشد, ناطق و متکلم مینامد. علی بن عیسی گفته: پرندگان 
از روی معجزه حضرت سلیمان با ایشان سخن می گفتند, همان طور که از 
هد هد گزارش شده و سخن پرندگان آوازی است که با یک صیعه 
مقاصدشان را ميفهمانند. به خلاف سخن مردم که معانی را با صیفه های 
ار وا ی هی اه مات ط ی 
با پرندگان داریم. اما سخن آن ها را نمیفهمیم و آن ها هم چیزی از ما 
نميفهمند. زیرا فهم ما محدود به همان امور مخصوصه است و چون 
سلیمان علیه السلام این فهم را داشت. منطق [سخن ] ان ها را هم 
میفهمید.(1) 


همچنین مرحوم طبرسی گفته: درباره اينکه چرا سلیمان علیه السلام از 
میان پرندگان, به جستجوی هدهد برآمد اختلاف وجود دارد. از ابن عباس 
نقل شده که سلیمان در سفرش نیازمند به هدهد شد. تا ایشان را ؛ به آب 
راهنمایی کند, چون گفته اند که هدهد آب را در درون زمین میبیند, همان 
طور که ما آن را در شيشه می بینیم. و عیاشی به سند خود روایت ت کرده 
که ابوحنیفه به امام صادق علیه السلام گفت: چرا سلیمان در میان 
پرندگان از هدهد جستجو کرد؟ حضرت فرمود: زیرا هدهد آب را در درون 
زمین میبیند. همان طور که يكي از شماها روغن را در میان شيشه میبیند. 
پس ابو حنیفه به اصحاب خود نگاه کرد و خندید, حضرت فرمود: چه چیز نو 
را خندانید؟ گفت قربانت گردم, بر تو پیروز شدم. حضرت فرمود: 9 
گفت: آنکه آب را در درون زمین میبیند, آیا دام را در زیر خاک نمیبیند, تا آن 
را بکنزد؟ | فرهود: ای نعمان, ایا تمیدانی که وقتی قدر فرود آند, دیده تاییتا 
میگردد؟(2) 


سپس مرحوم طبرسی در مورد (لأْعدُبُه) گفته: همان طور که سخن گفتن 
و تکلیف کردن پرندگان در زمان سلیمان به معجزه ایشان درست است, 
جایز است که 

ص: 20 
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او را به خاطر کوتاهی اش سرزنش کند, زیرا هدهد به اطاعت از سلیمان 
امر شده بود, پس به خاطر غیبتش مستحق عقاب شد.(1) 


ای ی لو ای ات 
گوید: هدهد عارف به خدا نبود. اين مطلب را آن طوری بیان کرد که 

کودکان ما بیان می کنند, زیرا تکلیف؛ مخصوص فرشتگان و جنیان و انسان 
است. همان طوری که بچه های ما عبادت های ما را می بینند و تصور می 
کنند که خلاف آن باطل است. هدهد هم که اعمال سلیمان را دیده بود, 
را ای روا ان ناخ رین ور | 
ظاهر قران مخالفت دارد, زیرا تنها کسی می تواند بین سجده ای که برای 
خداوند میباشد و حق است و سجده برای خورشید که باطل است.؛ فرق 
قائل شود و بفهمد که یکی نیکو و دیگری عمل زشتی است. که خدا را 
بشناسد و انچه را که شایسته او و انچه را هم که درخور او لیست, 
بشناسد, به خصوص که هدهد تزیین اعمال ایشان و جلوگیری کردن ایشان 
از راه حق را به شیطان نسبت میدهد, چنین سخنی از کسی سر می زند 
که عدل را با نید و بداند که کار قبیح بر خداوند متعال روا نیست.(2) 


و ایشان قدس سر ه؛ در مورد کلام خدای سبحان «و کین من دَابّه لا تحمل 
رژقهّا» از سوره عنکبوت گفته: یعنی چه بسا جنبنده ای که روزیش ذخیره 
شده و آماده نیست, چنان که (حسن) تفسیر نموده ولی (مجاهد) گوید: 
مقصود آن است که, چون 1 جنبنده ناتوان است, نمیتواند روزیش را با 
خود حمل کند, بلکه هر مقدا ر که شد با دهان میخورد, اما (ابن عباس) گفته 
که, یعنی تمام حیوانات از چهارپایان تا پرندگان گرفته و غیر آن ها از آنچه 
که روی زمین زندگی میکنند, غذا را برای فردای خود ذخیره نمیکنند. بلکه 
به قدر کفایت از آن میخورند, به جز انسان, مورچه و موش. . «اللّه رها و 
با کم»: یعنی خداوند است که شما و آن حیوان ضعیفی را که قدرت ندارد 
غذای فردای خود را جمع کند, , روزی میدهد. پس به این خاطر هجرت را 
ترک نکنید. از ابن عمر نقل شده که او گوید: که با رسول خدا صلی 


ص: لاد 
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الله غلنه ه آ له ان مره مرحم ها اتکی رت داخل با یکی آز 
انصار شدند. رسول خدا از روی زمین دانه های خرما را برداشته و تناول 
میفرمود. سپس روی به من کردند و فرمود: ای پسر عمر, چرا [از این 
خرما] نمی خوری؟ عرض کردم: میل ندارم ای رسول خدا, رسول خدا 
صلی الم علنه.ه الق فر هو اما من میل دارم و اکنون صبح چهارمی است 
که هیچ غذایی نچشیده ام , و اگر میخواستم پروردگارم را میخواندم و او 
هماند پادشاه کسری و قیصر به من عطامیفرمود پس تو ای فرزند عمر, 
چگونه خواهی بود در بین ملتی که بر آثر سستی یقین, غذای یک سال خود 
را پنهان میکنند؟ [ابن کف ]دا سوگند, ۶ 9( قدمی ۰ 
بودیم که اين آیه نازل شد «و هو السَمیغ» یعنی به گفتار شما هنگامی که 
وطن هایتان را ترک می کنید شنواست «العلیم» یعنی اگاه به احوالتان 
است و هیچ آمر پنهانی و یا آشکار شما , بر او مخفی نخواهد بود(1). 


و طبرسی قدس سره گفته: «و الطیر» یعنی مسخر کردیم پرنده را 
«محشورة» یعنی آن ها را کنار داود علیه السْلام جمع کردیم, تا و 
ایشاین. خدای متعال را تسبیح کنند «کُل» یعنی همه پرندگان و همه کوه ها 
«له أواث» یعنی بسیار رجوع می کردند به مراد [خواسته ] داود و در تسبیح 
کردن با ایشان. مطیع بودند. جبائی گفته: مانعی ندارد که خدای متعال 
معرفتی را 5 پرندگان قرار داده باشد, که به واسطه آن؛ امر و نهی داود 
علیه السّلام را بفهمند و هر چه از آن را که ایشان بخواهد اطاعت کنند, 
گرچه کامل العقل و مکلف هم نباشند.(2) 


و فخر رازی گفته: اگر گفته شود چگونه ممکن است از پرندگان, با اينکه 
هیج عقلی ندارند. تسبیح خدای متعال صادر شود؟ میگوییم: بعید نیست که 
بکو‌بيم خداق. خععال در آن زمان: به ان ها عفولی دادم بود که خدا را 
بشناسند و او را تسبیح گویند و همه این ها معجزه ای برای حضرت داود 
شوم اس شاان تمل فو ۱2 
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۰-2 . مجمع البیان 8 : 496 
3- . مفاتیح الغیب 26 : 186 


«حلق روا کلَها» گفته شده: یعنی زوج های همه حیوانات از نر و ماده و 
گفته شده: یعنی آشکال و گفته شده یعنی اصناف, و همچنین گفته شده: 
هر ممکن الوجودی, زوج ترکیبی است و یگانه حق و یکتای مطلق, فقط 
خدای تعالی است 5 مایِبْت من 8 دابو» یعنی در افرینش همه حیواناتی که 
درز مین براکنده اند با همه اختلافین. که. در نس و منافع و هت مظلونی 
که دارند, نشانه های روشنی پر وجود خدای سبحان, علم, قدرت. حکمت و 
لطفش وجود دارد. «لقوم یُوقئون» یعنی کسانی که علم الیقین را با تدبر و 
تفکر طلب میکنند. 


در مورد کلام خدای سبحان «صافات» گفته شده: یعنی هنگام پرواز در جو, 
پال های خود را میگسترانند, زیرا پرندگان وقتی که بال های خود را می 
گشایند, پاهایشان را بر هم مینهند. 7 
برای کمک گرفتن برای پرواز به پهلوهای خود میزنند. آن ها را به خود 
میچسبانند و به همین دلیل از صیغه اسم فاعل (صافات ] به صیفه فعل 
[یقبضن ] عدول کرد, تا فرق بین 0 و غیر اصیل 2 مشخص کند. 
«ما یمسکهن» یعنی به جز خدای رحما کت .ان ها را بر خلاف 
طبعشان. در جو نگه نمی دارد. « لا ۱ ۱ 
چیزی را فراگرفته و پرندگان را به شکل های مختلف و خصوصیات ظاهری 
مناسبی افریده, که میتوانند در هوا حرکت کنند. «انه بکل شیء بصیر» 
یعنی می داند که شگفتی ها را چگونه خلق کند و عجائب را چگونه تدبیر 
کند. 


مولف: از بندن: کین اشت که در شور قیل مواشتان ان لت استت سر 
اینکه جانداران شعور دارند و فرمانبر خدای سبحانند. زیرا ظاهر این است 
که آن پزنده ها از جانورانبودند, به.از فرزشته ها, گرچه احتمال آن هست. 
و همچنین فیل که از داخل شدن به حرم خودداری کرد و سخن عبد 
المطلب را فهمید و برای او سر بر خاک نهاد, چنانچه در داستان مفصل آن 
گذشت. آری ممکن است خداوند متعال در آن هنگام. به خاطر کرامت 
خانه کعبه_ و حضرت عبد المطلب و همچنین زمینه چینی برای نبوت پیغمبر 
ماد الله اه له آن شعور و معزفت را به آن ها داده باشد. 


ص: 2 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ پرنده ای 
در خشکی 0 و هیچ جانور وحشی ای شکار نمی شود, 
جز برای اینکه از تسبیح خدا غافل شده است.(1) 


غناشی هو اد اسان اش مایت را آامییه‌انست ‏ 


2 تفسیر قمی: «و ال خَلَق کل داب من ماعٍ» یعنی از آب منی «هملَهم 
من یَمشی علی یطنه و مهم من یِمّشی علی رجْلَیْن 5 مهم من یمد 
علی رم بح ال ما تشاء | ال علی کل شم ع قُدیة» آن هایی که بر 
دو پا راه می روند, مردم آند ۵ ان ها که بر .شم رام صی رون مارها 
هستند و آن ها که بر چهار پا راه می روند, بهائم می باشند و امام صادق 
علیه السّلام فرمود: برخی هم بر بیشتر از چهار پا راه میروند.(3) 


توضیح: دمیری از قول جاحظ گفته: جانوران چهار قسم اند: یکی راه 
میرود, یکی پرواز می کند, یکی شنا میکند و یکی هم در زمین میخزد, جز 
اينکه هر پرنده ای, راه هم میر‌ود» ولی هر چیزی که راه میرود, پرنده 
نیست. انکه راه میرود, خود دارای سه قسم است: انسان, چهارپایان و 
درنده ها, و پرندگان همگی درنده و چهارپایند و حالت وحشی دارند. و 
«خشاش» آنانند که جرمی لطیف و جسمی کوچک دارند و سلاح [یعنی 
چنگال و منقار ] ندارند, «همچ» از پرنده ها نیست, ولی پرواز می کند و آن 
ها در میان پرندگان مثل حشراتند در میان روندگان و پرندگانِ درنده آنانند 
که تنها گوشت میخورند و بهیمه آن هایند که تنها دانه میخورند و آنکه مثل 
گنجشک ویژگی های مشترک دارد, چنگال و منقار ندارد, دانه برمیچیند ولی 
در هنگام پرواز, مورچه و ملخ هم شکار میکند و گوشت میخورد, و مانند 
کبوتر. خوراک به دهان جوجه اش نمیریزد. یعنی طبع دوگانه ای دارد و 

میپرد پرنده نیست, چون که 
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خنفساء [جانور بدبوی کوچک و سیاه]. مگس هاء. زنبورها, ملخ هاء مورچه 
هار پشه ها, پروانه ها, 0 ها و زنبور عسل هم پرواز میکنند. ولی 
پرنده نامیده نشده اند و همچنین فرشتگان نیز پرواز میکنند و دارای بال 
هم هستند, ولی جزء پرندگان نیستند و همچنین جعقر بن ابی طالب دارای 
ذو بال است که.با آن دو در بقشت پرواز می کند: ولی از پرندگان نیست 

۷۷ 


رسارس هی سا تست وی ان هر 
به خاطر غفلتش از تسبیح خدای متعال. شکار نمیشود.(2) 


4 علل الشرآیع: امام صادق علیه السلام فرمود: حیوانات وحشی. 
پرندگان, درندگان و هر چیزی که خداوند متعال خلق فرموده. بعضی با 
بعضی دیگر مختلط بودند. زمانی که قابیل هابیل را کشت, تنفر بین 
حیوانات پدید [ ۳ ایشان به فزع در اند نز و از یک دیگر جدا شدند و هر 
کدام به هم نوع خود پیوست.(3) 


5. علل الشرایع: امیرالمومنین علی علیه السْلام فرمود: وقتی عوعو سگ 
و عرعر خر را شنیدید, از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرید, زیرا آن ها 
میبینند آنچه را که شما نمیبینید. پس آنچه را که بدان امر شده اید, انجام 
دهید تا آخر حدیت. 


6 مجالس ابن الشیخ: حضرت علی علیه السّلام فرمود: روزی رسول خدا 
صلی الله غلیه‌واله از کنار مافت آحویی کاشتند که با طناب های عیه ای 
ی ی ام ای ها میا تام 
عرْ و جل زبانش را گشود. پس با ایشان تکلم کرد و گفت: ای رسول خدا,؛ 
من مادر دو نوزاد تشنه هستم و اين دو پستانم پر از شيرند. پس مرا رها 
کن؛ تا بروم ان ده: زا شیر شیر بدهم. سپس برمیگردم تا مرا ببندی, چنانچه قبلا 
بودم. رسول الله صلی الله علیه و آله , به او فرمود: چگونه؟ در حالی که تو 
بسته شده یک قوم و شکار آن هایی. ی آری ای رسول خدا, من می 
خدابی گرفتند که برگردد و رهایش کردند. دیری نیایید که باز گشت. در 
حالی 
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که هر چه در پستانش بود, خالی شده بود و پیغمبر خدا همانند قبل, او را 
بست. سیس پرسید: : این شکار برای کیست؟ گفتند: ای رسول خدا؛ این از 
فی.قلان. است. بس پامیرصای. الله علیه واله به سووه آن ها آمدند. 
کسی که آهو را شکار کرده بود, فرد منافقی بود [بعد از شنیدن ماجرا] از 
نفاق خود برگشت و اسلام آوردنش نیکو گشت. پیغمبر با او برای خرید آهو 
گفتگو کردند, او گفت: پدر و مادرم بو فدایت ای پیغمبر خدا, اصلا آن را 
رها میکنم, آن گاه رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: اگر بهائم آنچه 
را که شما از مرگ میدانید میدانستند, هیچ حیوان فربهی از آن ها را 
نمیخوردید.(1) 


اگر مخت های مرگ ۵ 
و بعد از آن را می دانستند. شاید معنی دوم روشن تر باشد. 


7 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: یعقوب به پسرش گفت ای 
پسرکم. زنا مکن که اگر پرنده هم زنا کند. پرش بریزد.(2) 


8 در خرائج و جرائح روایت است که از امام حسین علیه السلام در ایام 
خردسالیشان از صدای حیوانات سوال شد, زیرا یکی از شرائط امام این 
است که, دانا بةه همه زبان ها, حتی صدای حیوانات باشد. یس حضرت 
فرمود: وقتی کرکس فریاد میزند. می گوید: ای فرزند آدم, هر چه خواهی 
ند کی کر که ترش مرگ است. و هنگامی که با اواز -میدهند, میگوید: ای 
دانا به تمام پنهانی ها و ای برطرف کننده بلاها. و چون طاوس صدا دهد, 
می گوید: ای مولای من, به خودم ستم کردم و به زیورم مغرور شدم, پس 
مرا بیامرز. و هنگامی که دژاج [پرنده ای کوچک و رنگین ] آواز خواند, گوید: 
«الرَحمن کل اش استوی» (خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته 
است. + و وقتی خروس میخواند میگوید: هر که خدا بشناسد, یاد او را 
فراموش نکند. و چون مرغ خانگی قد قد کند, میگوید: ای معبود بر حق, تو 
حقی و گفتارت حق است, ای خدا, ای حق. و هنگامی که قرقی آواز کند, 


بگوید: 
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به خدا و روز جزا ایمان آوردم. و وقتی که زغن میخواند. میگوید: بر خدا 
توکل کن, روزی داده میشوی. و وقتی عقاب آواز کند, می گوید: هر که 
خدا را اطاعت کند, بدبخت نمی شود. و چون شاهین بخواند, میگوید: خدا 
را به حقیقت. نسبیح میکنم. و وقتی_ جعد آواز کند, بگوید: در دوری از 
مردم. آسودگی است. و وقتی کلاغ آواز خواندر گوید: ای روزی دهنده, 
روزی حلال بفرست. و چون ذرنا آواز بخواند, بگوید: خدایا مرا از [شر ] 
دشمنم حفظ کن. و وقتی لک لک میخواند, میگوید: هر که با مردم نیست, 
ات ازازشان ایمن است. و هنگامی که مرغابی فریاد: کته بویت امررشنت 
را میطلبم ای خدا. و چون هدهد آواز دهد, بگوید: چقدر بدبپخت است 

که نافرمانی خدا را کند. و قمری در هنگام آواز گوید: ای آگاه به درون و 
حرف های مخفیيانه. ای خدا. و کبوتر دشتی در آوازش, گوید: تویی خدایی 
که هیچ معبودی جز تو بیست ای الله. و وقتی عکه اواز میخواند, میگوید: 
تسبیح میکنم خدایی را که هیچ امر پنهانی بر او پوشیده نیست. و وقتی 
طوطی بخواند, میگوید: هر که پروردگارش را یاد کند. کناهش آمرزیده 
شود. و گنجشک در آوازش می گوید: از آنچه که خدا را غضبناک می کند 
۱ و بلبل هنگام آواز خواندنش می گوید: ات سم 
هیچ معبودی جز خدای یگانه نیست. و وقتی که کبک آواز سر دهد, بکوید: 
نزدیک شدن به حق؛ فرب احقیقی ] است. و بلدرچین در آوازش میگوید 
ای فرزند آدم, چه چیز تو را از مرگ غافل کرده؟ و شاهین در ی 
میگوید: ی سا اه الا دا را 
هستند. و وقتی فاخته آواز کند, میگوید: اک بکاته-ان نکن.. ای یکتا: اع ین 
نیز و چون شقراق [نوعی کلاغ] آواز سر دهد. بگوید: ای مولای من» مرا 
از | تش دوزخ ازاد فرما. 


و وقتی شانه به سر میخواند, میگوید: مولایم بر همه گناهکاران بازگشت 
کن [گناه همه گناهکاران را بیامرز ]. و قمری در آوازش میگوید: اگر گناهم 
را نیامرزی بدبختم. شفنین (یک نوع کبوتر) گوید: هیچ نیرویی, جز نیروی 
خدای بلند مرتبه و بزرگ وجود ندارد. و چون شترمرغ فریاد زند, گوید: 
معبودی جز الله نیست. و وقتی چلچله آواز سر میدهد, سوره حمد میخواند 
و میگوید: ای پذیرای توبه 
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توبه کاران؛ ای خدا, سپاس از آن تو است. و چون زرافه فریاد زند. گوید: 
معبودی جز خدای بحاتة نیست و او یکتاست. بزه کوچک؛ , چون بان دهد 
میگوید: مرگ, برای پند دهندگی کافی است. و چون بزغاله صدا دهد. گوید: 
ای مرگم بشتاب که گناهم سنگین شد و به فزون رفت. وقتی که شیر 
غرش می کند, میگوید: فرمان خداوند مهم است مهم. ور کاو, بانگ 
دهد. می گوید: ای فرزند آدم, صبر کن, تو در برابر کسی هستی که میبیند 
ولی دیده نمی شود و او خداست. و هنگامی که فیل صدا دهد میگوید: هیج 
نیرو و چاره ای بی نیاز کننده از مرگ نیست [جلو مردن را نمیگیرد] و 
چون یوزپلنگ بانگ دهد میگوید: ای شکست ناپذیر, ای قاهر, ای صاحب 
کبریا و عظمت ای الله و چون شتر نعره زند میگوید: تسبیح میکنم خوار 
کننده 0 را, تسبیح میکنم او را. و هنگامی که اسب شیهه زند 
میگوید: ۳ میکنم پروردکارمان را, یی میگویم او را. و چون گرگ 
نعره زند, گوید: هر چه را خدا حفظ کند هرگز ضایع [تباه ] نگردد. و چون 
شغال صدا دهد, گوید: وای وای بر گنهکاری که بر گناه خود پافشاری می 
کند. و چون سگ بانگ دهد, گوید: گناهان, برای ذلت و خواری کافی است. 
و وقتی که خرگوش صدا دهد, میگوید: ای خدا مرا هلاک نکن سپاس از آن 
تنوست. ۰ و روباه با صدایش میگوید: دنیا خانه فریب است. و چون آهو بانگ 
دهد, میگوید: مرا از آزار و اذیت نجات بده. و چون کرگدن نعره زند. گوید: 
ای مولای من, به فریادم برس وگرنه نابود میشوم. و چون شتر فریاد کند, 
بگوید: خدا برای من کافی است و او بهترین حمایتگر است. خدا برای من 
کافی است. و چون پلنگ غرش کند, بگوید: تسبیح گویم کسی را که به 
واسطه قدرت. شکست نایذیر و گرامی است. و چون مار تسبیح کند. 
بگوید: چه بدبخت است کسی که نافرمانیت کند ای رحمان. و عقرب در 
تسبیح خود گوید: بدی چیز وحشتناکی است, سپس فرمود: خداوند هیچ 
چیزی را نيافریده, مگر اينکه او تسبیحی دارد که با آن پرودگارش را سپاسٍ 
می گوید و آن گاه حضرت این آیه را تلاوت کردند «و ان من شی ء الا 
یُسَبخ یحمده و لکن لا تفقهون َسْبیحَهُمٌ»(1) (و هیج 
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چیز نیست مگر اينکه در حال ستایش, تسبیح او می گوید. ولی شما تسبیح 
آن ها زا تزتهی پابید: 1 


توضیح: دمیری گفته: کرکس پرنده ای معروف است و او رئیس پرندگان 
است و در آوازش می گوید: ِِ آدم, هرچه میخواهی زندگی کن که 
مرگ تو را ملاقات خواهد کرد و این مطلب را حسن بن علی رضی اللّه 
عنهما هم فرموده است و گفته: ی ان 
داده شده؛ مناسبت دارد. گفته می شود او از جمله پرندگانی است که 
طولانی ترین عمرها را دارد و هزار تن سجن می کید و در کتاب نفحات 
الازهار از علوه بن ابی طالب علیه السلام روایت است که فر مود: از 
ونم ای وا و سور حول اس مه 
نازل شد و گفت: ای محقد, هر چیزی آفایی دارد: آقای بشر؛ آدم است؛ 
آقای فرزندان آدم ؛ تویی و آقای روم . : صهیب است.؛ آقای فارس : سلمان و 
آقای حبش؛ بلال است. آقای درختان؛ سدر, آقای پرنده ها؛ کرکس, آقای 
ماه ها؛ ماه رمضان و آقای روزها ؛ روز جمعه است.؛ آقای زبان ها؛ . عربی» 
آقای عربیّت ؛ قرآن و آقای قرآن ؛ سوره بقره است.(1) 


و گفته (البازی). فصیح ترین حالتش این است که یاء به صورت مخفف 
خوانده می شود, حالت دوم به صورت باز خوانده شده و حالت سوم هم 
این است که به صورت تشدید یاء خوانده شود و مثنی ان (بازان) و 
جمعش (بزاه) است و در عجائب المخلوقات آمده که بازها همگی ماده اند 
و نر آن ها از نوعی دیگر است, مثل زغن و شاهین و به همین دلیل شکل 
آن ها گوناگون است.(2) 


و همچنین گفته: طاوس در طبعش عفت و حب افتخار به خود و تکبر و 
بالیدن به پَرزش و چتر زدن با دمش وجود دارد, به ویژه زمانی که ماده اش 
به او نگاه کند, تا آخر آنچه که در آینده بیاید.(3) 


ص: 39 
1- . حیاه الحیوان: 251 - 252 


2 عيام الحیه ان 77 
3- . حیاه الحیوان 2 : 59 


و در قاموس آمده که به بانگ شتر و آواز کبوتر (قرقره) گویند. (باشق) 
معرب کلمه (باشه) 0 است و (حداه) بر وزن (عنبه), نام پززنده 
معروفی است. و دمیری حفته؛ هحامی. که عقاب اواز سر دهته فی کوید 
در دوری از مردم, آسودگی و راحتی است.(2) 


و درباره کرکی(قرقی) گفته: که پرنده بزرگ معروفی است و جمعش 
کراکی است و جانداری است که بدون رئیس زتدکی نمی کته و بارن ید 
یکدیگر, در طبع اوست, و گروه ان ها در هنگام پرواز به صنور ۳ جدا از هم 
پرواز نمی کنند, بلکه در صفی واحد قرار میگیرند که یکی از آن ها, 1 
یک رئیس. جلوتر قرار میگیرد که تا مدتی بقیه پرندگان دنباله روی اویند و 
سینتشن یکی دیگر از آن ها جای آو.را میگیرد و پیشرو می شود تا ايینکه 
پرنده ای که جلوتر از بقیه قرار داشت پشت سر بقیه قرار میگیرد.(3) و 
گفته که (دبسی) که با فتحه و ضمه دال هر دو خوانده می شود پرنده ای 
کوچک است که منسوب به منطقه (دبس الرطب) میباشد و نوعی از کبوتر 
دشتی است.(4) و گفته: (عقعق) بر وزن ثعلب, «کندش» نامیده می شود 
ها هر نر از دو 
بال کبوتر است و دو رنگ دارد: سفید و سیاه. دمش دراز ات در زیر 
سقف و سایه آن ماوق نمیگیرد, و در طبعش, زنا و خیانت وجود دارد و به 
دزدی و پلیدی وصف می شود.(5) و گفته (ببغاء) دارای سه باء موحدات 
است که اولی و سومی فتحه دار و دومی ساکن است و دارای غین معجمه 
است و ان پرنده نیز نکن است که (الدره) هم نامیده می شود که به 
اندازه کبوتر است و مردم برای بهره گیری از صدایش آن را میگیرند و 
است و پادشاهان 


ص: 39 


اه التهان. 1 2845 
هیام العیوان<2 2 87 

3- . حیاه الحیوان 2 : 194 
بیان الخیو ان 1 2082 
5- . حیاه الحیوان 2 : 102 


هوشر کان. ام را نیرت با هر خه.ای اخبار زا که .منود بش کند را 
کمک پاهایش غذایش را میخورد. همان طور که انسان غذا را با دستش 
میخوردل) و در قاموس آمده (ببغاء) که گاهی اوقات باء دومی اش مشدد 
می شود ۰ پرنده ای سبز رنگ است. 


فعل (قرب) در قرب الحق يا ثلائی مجرد است و پا باب تفعیل و منظور از 
حق يا پروردگار سبحان است و یا قیامت و يا منظور ضد باطل است. و 
دمیری گفته که (قبجه) اسم جنسی است که , بر ماده و نر اطلاق می شود. 
(2) 


و همچنین گفته (سمانی) که با ضمه سین و فتحه نون خوانده می شود, 
اسم پرنده ای است که در زمین اقامت دارد و اگر پرواز داده نشود. 
خودش معمولا پرواز نمی کند و وقتی که صدای رعد را بشنود می میرد و 
در فصل زمستان ساکت است و وقتی که بهار می اید, اوازخوان می شود. 
۳ 


و در قاموس امده که (سوزنیق) بر وزن (زنجبیل) است و حرف اولش 
ضمه دار است و (سیذنوق) حرف اولش با ضمه و فتحه و نون ان با کسره 
و فتحه خوانده شده و (سذانق) نوش با فتحه و ضمه امده و سودذنیق 
همان شاهین يا باز است. 


دمیری گفته: (فاخته) مفرد کلمه (فواخت) است که از طوقر داران است و 
فاء آن فتحه دار و خاء آن کسره دار است و دارای تاء گرد در آخرش 
میباشد. در کفایه گفته: پنداشته اند که مارها از آوازش میگریزند و صوتش 
دارای 1 و نیکویی است و در طبعش موانست با انسان ها وجود دارد 
و در خانه ها ۶ قدنن.فیکتد و گرب ها ارررا درو نی اضف فی کنشه: زیرا| 
هنوز خرما گل نکرده که فریاد میزند: زمان رطب است. 


مولف: مشهور این است که دارای تاء گرد فوقانی است. همان طور که در 
قاموس و غیر آن هم آمده و دمیری گفته: (شقراق) با فتحه و کسره شین 
خوانده شده وچه بسا گفته اند (شرقفراق) و آن پرنده کوجکی. است که 
(اخیل) تافیده شده: و 


ص: 40 


تاه اسان 1 20 
2اه الضوان 2 169 
تام الوا 2 19 


عرب ها بدان فال بد زنند و پرنده بانمک و سبز رنگی است که به اندازه 
کبوتر است و رنگش سبز پر رنگ زیبایی است, در بال هایش سیاهی وجود 
دارد, ییلاق و قشلاق میکند و مخطط به رنگ های سرخ, سبز و سیاه است؛ 
(1) در قاموس آمده که (قبر) بر وزن سکن ورن پرنده ای است که 
مفردش با تاء میأید و همچنین گفته می شود: (قنبراء) که جمعش (قنابر) 
است و نگویید (قنبره) بر وزن (قنفذه) با (لغیه). 


دمیری فربارة مرشان. کفتهه سای .حر ۰4 آاستت. و. همان قمری تر ازست: 
گفته شده که پرنده ای است که از فاخته و کبوتر متولد می شود که به 
مهربانی با فرزندان وصف شده. تا آنجا که چه بسا خود را بکشد, اگر 
فرزندش را در دست شکارچی بیند. عطاء گفته: او می گوید: برای مرگ 
بزایید و برای ویرانی بسازید و اين لام [در متن عربی], مجازا لام عاقبت 
است.(2) 


و گفته: (شفنین) با کسره خوانده می شود که از دو نوع دیگر پدید میأید و 
جاحظ او را در شمار کبوتران شمرده و گفته شده که این همان پرنده ای 
است که عوام او را (یمام) مینامند و صدایش در ترنم همچون صدای 
عود(یکی از الات موسیقی) است و اندوه بار است و هنگامی که 
صداهایشان با یکدیگر ترکیب شود, نیکو مي شود و در طبعش چنین است 
که اگر ماده اش را از دست دهد, پیوسته آواره است: تا اینکه می میرد و 
ماده اش همچنین است. 


و گفته: ثعلبی گوید: چون آدم علیه السّلام از بهشت خارج شد. از تنهایی 
شکایت کرد. پس خدا او را با چلچله [پرستو] همدم نمود و او را ملازم 
خانه ها کرد و او به خاطر انس با انسان ها, ۱ و 
گفته: چهار آبه از قرآن با او است «لو یرّلنا هذّا القرآن غلی جبل لرأیْتَه 
خاشعا م متجذعا من حَشیّه الله» تا آخر سورم(3) و آوازش را در «العَزیرٌ 
الحکیم» میکشد.(4) 


ص: 1 


1- . حیاه الحیوان 2 : 38 
2 . حیاه الحیوان 2 : 284 
۰-3 . حشر 201 - 24 

4- . حیاه الحیوان 2 : 360 


خوست و دو دستش بلند و دو پايش کوتاه است. و دو دست و دو پایش, ده 
ذراع [تقریبا یدج متر ] است, سرش, مانند سر شتر و شاخش, مثل شاخ 
گاو, پوستش مانند پوست پلنگ و تکیه گاه هایش [یعنی دست و پا ] و 
سمشن؛ , مانند گاو و دمش, چون دم آهوست, در پاهایش زانو وجود ندارد و 
زانوهایش در دو دست او است, و وقتی راه میر ود پای چپ و دست 
راست را پیش نهد, برخلاف چهارپایان دیگر که دست چپ را و پای راست 
پیش مینهند, در طبع او دوستداری و موانست وجود دارد و چون خدا 
میدانست که غذایش در درختان است, دو دستش را از دو پایش بلندتر 
آفرید, تا برای دستیابی انشا نبه .ماه و علف آن درخت از آن دو کمک 
بگیرد. ی 
وحشی و کفتار,(1) 


موّلف: سخن کامل در این باره شا ید ان شاء ال 7 


و دمیری گفته: (حمل) گوسفندی است که به شش ماهگی میرسد و گفته 
شده: فرزند میشی است که در سال دوم و یا کمتر از ان قرار دارد.(2) 


وا ی ای و وی ات 0 


گوید: ای رن آدم, خواهی زندگی کن 7 پایانش مرگ است. و 
چون کلاغ آواز کند, گوید: همانا در دوری از مردم آسودگی است. و قنبره 
در آوازش کوند: خدایا دشمنان خاندان نختم ضلی الله تعلیه: ه آله را لعنت 
کن. و چون چلچله آواز سر دهد, سوره حمد بخواند و «الضالین» را مانند 


0 کافی: امام صادق علیه السلام می فرمود: هیچ پرنده ای شکار نمی 
نپرداختن زکات.(4) 


ص: 2 
1- . حیاه الحیوان 2 : 4 


2- . جیاه الحیوان 1 : 192 


4 . کافی 3 : 505 


1 کافی: امام باقر یا امام صادق علیهما السّلام فرمود: خورشید, بر 
روزی بهتر از روز جمعه طلوع نکرده و سخن پرندگان در آن روز, وقتی که 
به هم میر سند این است که: سلام, سلام, جه روز خوبی است ۳ 


12 اختصاص: ابن عباس می گوید: در مجلس امیرالمومنین علی بن 
ابیطالب علیه السلام بودیم که ناگهان, تعدادی از عجم ها آمدند و به ایشان 
سلام کردند و سپس گفتند: آمده ایم تا از شش خصلت از شما بیر سیم 
اگر به ما جواب دهید» ایمان با ورتم و تصدیق میکنیم وگرنه دروعغ 
میشماریم و انکار میکنیم. پس علی علیه السلام فرمود: بپرسید برای 
فهمیدن نه برای آزار دادن. کر به ما خبر دهید که اسب در شیهه خود و 
خر در عرعرش و دژاح در بانگش و شانه سر در آوازش و خروس در صیحه 
اش و قورباغه در قرقرش چه می گوید؟ علی علیه السّلام فرمود: چون دو 
گروه [در جنگ ] به هم برخورند, و مردان جنگی با شمشیر به سوی یکدیگر 
روند, اسب سرش را بلند می کند و میگوید: تسبیح میکنم فرمانروای پاک 
را. و خر در عرعرش میگوید: خدایا عشارین [ده یک گیرندگان. شاید 
منظور مالیات چیان است ] را لعنت کن. و خروس در آواز سحرهایش گوید: 
ای غافلان. خدا را یاد کنید. و قورباغه در قرقرش میگوید: تسبیح میکنم 
کسی را که در اعماق دریاها مورد پرستش واقع می شود. و د#اج گوید: 
«الرَحْمنْ عَلی العزش استوی» (خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته 
است. ) و شانه ششتر در آوازش. کوید: خدابا دشمتان: ال محمّد صلی اللّه 
علیه و اله را لعنت کن. ابن عباس میگوید: گفزند: ایمان آوردیم و باور 
کردیم و در روی رمین کسی که ار نو دادتو باشد وجود ندارد. فرمود: ایا 
نمیخواهید [بیشتر ] به شما خبر دهم؟ گفتند: چرا ای امیر المومنین. پس 
حضرت فر مود: به درستی که در هر روز برای اسب سه دعای مستجاب 
وجود دارد ؛ در آغاز روزش میگوید: خدایا در روزی آقایم وسعت قرار ده, و 
در وسط روز میگوید: خدابا مرا نزد آقایم از خاندانش و مالش محجبوب نر 
ساز, و در بایان روز میگوید: خدایا به اقا من: در حالی که بر پشتت من 
سوار است.؛ شهادت روزی کن.(2) 


ص: 43 


1-. کافی : 3 415 - 416 
2 . اختصاص: 136 


توضیح: (نعق الغراب) که با عین مهمله و معجمه [یعنی به صورت غین ] 
خوانده شده, به معنای فریاد زدن و خواندن است و (نق الضفدءع) هم به 
هعنای آماد قفراعة آفست: 


3. اختصاص: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از انصار شتر آبکشی 
داشت, چون سالخورده شد, یکی از اهل خانواده اش گفت: کاش آن را 
قربانی میکردید. پس آن شتر نزد رسول خدا| آمد و صدا و ضجه کرد. 
ال خدا سلی آللد غلیمته الم وال خاعیی فان موی که آمد: 
حضرت به او فرمود: این شتر میپندارد اکنون میخواهید او را بکشید, در 
حالی که از جوانی تا پیری در خدمت شما بوده و به شما منفعت رسانده. 
مرد گفت: راست گفته حضرت فرمود: او را نکشید و رهایش کنید.(1) 


0 و۳ ۳۲ 
حضرت بر مرکب خود سوار بودند و من پیاده میرفتم به گله گوسفندی 
برخوردیم. ناگهان یک میش از گله جا ماند, در حالی که به شدت بع بع 
میکرد و ماده بره ای هم به دنبالش بع بع میکرد و به دنبالش میگشت, , چون 
آن ماده بره ایستاد, آن میش تانی: رخ و آن ماده بره به دنبالش اش 
سپس امام علیه السّلام فر مود: ای عبد العزیز, آپا میدانی آن میش چه 
گفت؟ گفتم: نه به خدا نمیدانم. فرمود: او گفت: به گله ملحق شوء زیرا| 
خواهرت ور سال افل انشته دراه جا مانده کر اهر ا که دی 


توضیح: به صدای گوسفند, (نغاء) گفته می شود و (رخل) که به کسره راء 
خوانده می شود به بره ماده گفته می شود. 


5 اختصاص: امام صادق علیه الشلام فرمود: گرگ ها برای طلب 
روزیشان به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمدند. آن حضرت به 
اصحابشان فرمود: اگر بخواهید. با آن ها بر چیزی که بدان ها میدهید. 
حصالخهص کام چه ایب ا وال تشها واه وا آن ها وا وها کتید: 
بر شما تجاوز میکنند و شما باید از مال 


ص: 4 


1- . اختصاص: 294 
2- . اختصاص: 294 


خود نگهداری کنید. اصحاب گفتند آن ها را وامینهیم تا هر چه توانستند به ما 
آسنش رات و طرحه خم که تیم کانع: ان ها فیتتته‌یم ۰ 


6 اختصاص: حمران می گوید: امام سجاد علیه السْلام با گروهی از 
پارانشان نتفسته بودند. که مادم آهویی نزد ایشان آمد و دمش را جنبانید و 
دست هایش را بر زمین زد, ابو محمد علیه السشلام فرمود: آیا میدانید این 
ماده آهو چه می گوید؟ گفتند: نه, فرمود: او میپندارد که فلان بن فلان- 
مردی از قریش- بچه او را امروز شکار کرده, و برای اين اینجا آمده, تا من 
از آن مرد بخواهم بچه اش را پیش او نهد تا شیرش دهد. 


و آن گاه حضرت به یارانشان فرمود: برخیزید. پس همگی برخاستند و نزد 
آن شکارچی آمدند. او بیرون آمد و به امام علیه السّلام گفت: پدر و مادرم 
وای ص تا را اه ار رت واه 
که وه کر نو اارهسسحت اخووی را که امروز شکار کرده ای پیش من 
بیاوری. پس مرد آن را آورد و جلوی مادرش گذاشت و مادر به او شیر داد. 
سپس امام فرمود: فلانی از تو خواهش میکنم که بچه آهو را به ما ببخشی, 
گفت: انجام دادم و آن را با مادرش رها کرد. پس ماده آهو دمش را تکان 
داد. امام علیه السّلام فرمود: آیا میدانید ماده آهو چه گفت؟ گفتند: نه. 
فرمود: او گفت: خدا هر غائبی را به شما قتما بر گرداند و علی.: بن الحسین را 
بیامرزد. همان طور که بچه ام را به من برگرداند.(2) 


توضیح: «بصبص الکلب» یعنی سگ دمش را تکان داد و «حسف» به بچه 
اهو در ابتدای تولد و یا ابتدای راه افتادنش گفته می شود و با اهویی است 
که از نزد فرزندانش کوج کرده و اواره شده است. 

17 توافر ر امتوت: امام ضادی علیه الفلام آز پذراشان علیمم السلام قل 
میکنند که یک روز» اسب ابوذر غفاری در خاک غلطید و در خاک غلطیدنش 


شیهه کشید. ابوذر بدو گفت: هم اکنون تو را بس است که از تو پذیرفته 
شد. مردم بازگشتند و گفتند؛ ابوذر دیوانه شده. او به مردم گفت: شما را 
چه شده؟ گفتند: آا 
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1-. اختصاص: 595 
2 . اختصاص: 297, بصائر الدرجات :103, دلائل الامامه: 89 


بهیمه ای از پهائم, سخن میگویی؟ ابوذر رضی الله عنه گفت: من از رسول 
خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که میفرمود: وقتی که اسب به خاک 
میفلطد, دو دعا میکند که برایش مستجاب میشوند. دعای اولش این است: 
خدایا مرا محبوب ترین مالش نزد او بگردان و دعای دومش این است که 
خدایا شهادت را بر پشت من روزی او کن و هر دو دعایش مستجابند.(1) 


۱ 1 
شود پرندگان. وحوش و درندگان. هم جنس خود را صدا میزنند و میگویند: 
درود بر شما؛ این روز خوبی است.(2) 


9 نهح البلاغه از خطبه امیرالممنین علیه السْلام در وصف آفرینش 
شگفت چند دسته از جانداران: اگر مردم در عظمت قدرت خدا, و بزرگی 
نعمت های او می انديشیدند. به راه راست باز می گشتند و از آتش 
سوزان می ترسیدند, اما دل ها بیمار, و چشم ها معیوب ایا به 
مخلوقات کوچک خدا| نمی تحوتد که چگونه آفرینش آن ها را استحکام 
بخشیده و ترکیب اندامشان را سامان داده. و گوش و چشم برایشان پدید 
آورده, و استخوان و پوست متناسب خلق کرده اسنت به کوک هن 
ظرافت" اندام مورچه که نزدیک است از دید چشم و عرصه شناخت., دور 
ماند بنگرید که چگونه روی زمین میجنبد و به روزی خود بخل میورزد, دأنه 
راب لانه خون منتفل می سازد, و در قرار گام خویش آماده. انشن کندم در 
فصل گرما برای فصل سرمايش جمع می کند و به هنگام درون رفتن, 
بیرون: آمدن را باد دار روزی اش تضمین گردیده, و با توجه به طبعش 
روزی داده شده. خداوند متان از او غفلت تفت کته و پروردگار پاداش 
دهنده محرومش نمی سازد, گرچه در دل سنگی خشک و صاف یا در میان 
صخره ای سخت باشد. اگر در مجاری خوراک و قسمت های بالا و پایین 
دستگاه گوارش و آنچه در درون شکم او از غضروف های آویخته به شکم, 
و آنچه که در سر اوست.؛ از چشم و گوش: انديشه تصایه.: از 
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۳ نوادر راوندی: 15 
۰ نوادر راوندی: 24 


آفرنتن مورچه دچار شگفتی شده و از وصف او به زجمت خواهی افتاد. 
یس بلند مر نبه است خدایی که مور جچه را بر روی دست و پایش بر 
پاداشت, و او را بر ستون های [بدنش] ایجاد کرد. در آفرینش آن, هیچ 
9 او نبوده و در خلقتش هیچ قدرتی او را کمک نکرده است. اگر 
انديشه ات را به کار گیری تا به غایت آفرینش پی ببری, دلائل روشن بر تو 
دلالت خواهند ۰ که آفریننده مورچه [کوچی ] همان آفریدگار درخت 
[بزرگ ] خرماست, به جهت دقتی که جدا جدا| دز آفزینتشن هر خیای به کار 
رفته, و اختلافات و تفاوت های پیچیده ای که در خلقت زنده ای 
نهفته است. همه موجودات بر اک و نازک اندام, سنگین و سبک, نیرومند و 
ضعیف, در آفرینش یکسانند, و خلقت آنتتا ده و هوا و بادها و آب همچنین 
است. ینس انديشه کن در آفتاب و ماه گیاه و درخت؛ ارت و سنگ, آمنذ و 
شد اپن شب و روز. شکافته شدن این درياها, فراوانی اين کوه ها, بلندای 
ای قله هار کف ای این لت ماو تفامت ان هان [کتضاده های تروشم 
پروردگارند], پس وای بر آن کسی که تقدیر کننده را نیذیرد, و تدبیر کننده 
وا اکان کنته کمان کریم اند کل کباهانی اند که رارعی اند مسا 
تفاوت صورت هایشان, سازنده ای نیست, بر آنچه ادُعا کرده اند به دلیلی 
استناد نکرده اند احجّت و دلیلی ندارند], 7 نگه داشته اند تحقیقی 
نکرده اند. آیا ممکن است ساختمانی بدون سازنده, یا جنایتی بدون 
جنایتکار باشد؟ و اگر خواهی در شگفتی ملخ سخن گو, که خدا برای او دو 
چشم سرخ آفریده و دو حدقه چونان ماه تابان روشن کرده, و به او گوش 
مان مها معاستسا آندامی کی اس اه سا دا را کاس 
نیرومند, و دو دندان پیشین قرار داده که گیاهان را می چیند, و دو پای 
داس مانند. که با آن اشیاء را میگیرد. کشاورزان در زراعتشان از او می 
ترسند و قدرت دفعش را ندارند, گرچه همه مثحد شوند, تا آنجا که ملخ ها 
نیرومندانه وارد کشتزار می شوند و امیال خود را از آن برمیًورند, دا 
حالن کهصام فان شخ تفای کشت ار هم تست 


ینس پر خیر و برکت است خداوندی که تمام موجودات آسمان و زمین» 
خواه و ناخواه او را سجده می کنند, و در برابر او گونه و چهره بر خاک می 
نهند, و طاعت او را در تندرستی و ناتوانی انجام میدهند, و از روی ترس و 
بیم, زمام خود را به او 


ص: 7 


می سپارند. و پرندگان رام فرمان اویند, تعداد پرها و نفس های آن ها در 
شمارش اوست [از آن آگاه است ] و پاهای آنها را بر تری و خشکی 
استوار نموده و روزی آن ها را مقدر فرموده. و اقسام گوناگون آن ها در 
شمارش اوست. پس این کلاغ است و دیگری عقاب. این کبوتر و دیگری 
شتر مرغ. هر پرنده ای را با نام خاضّی فرا خواند, و روزی اش را بر عهده 
گرفت. خدایی که ابرهای سنگین را ایجاد کرد. و باران های پی در پی را 
فرستاد. و سهم باران هر جایی را معین فرمود, پس زمین را بعد از خشکی 
اش مرطوب نمود, و گیاهان را پس از خشکسالی, از زمین روياند. 


توضیح: «تفکیر» یعنی اعمال نظر در شیء که استعمالات مختلف ان 
ترتتب: استت: فکر متل-ضوب.: فکر با تشدید کافر افکر و تفکر: «عسیم» 
یعنی بزرگ, «حریق» اسم است که از احتراق گرفته شده. «بصائر» جمع 
بصیرت است که مانند بضر به معنای علم و معرفت عمیق است و در 
بعضی از نسخ به جای «بصائر». «ابصار» آصهده «دَحّل» هر چیزی است که 
موجب فساد در عقل و يا جسم می شود و به معنای عیب و دغل است, 
گفته می شود: در این امر عیب و دغل وجود دارد و گاهی اوقات, دخل مثل 
فرح به کار میرود؛ ؛ یعنی مکسور العین است [یعنی دخل ] و گاهی هم به 
صورت مجهول است [ذْخِل]. «احکام» به معنای اتقان میباشد, «رکبه 
ترکیبا» یعنی بعضی را بر روی بعضی دیگر گذاشت و آن ها با هم ترکیب 
شدند, «فلق» که در تلفظ مانند ضرب است به معنای شکافتن میباشد و 
«فالق ات التّوی» هم بدین معتانست: و اشتوی الشی۶» بعنی آن خیز 
واشت :وتو ار ند فسوی عتی ان را مغندن و تیم کرد ملد 
مفرد نمل است., استعمال «جثه» برای انسان به معنای شخص انسان 
است که نشسته و پا خوابیده باشد, اما اگر ایستاده باشد به او «ط ل» 
گفته می شود و همچنین گفته شده: شخص, عمومیت دارد, در قاموس 
آمده که «جثه» یعنی شخص [جسد] انسان. «لطف» که بر وزن «کرَمَ» 
است به معنای پاریک بینی و دقت است. «هیئت» یعنی حال و کیفیت یک 
شی >ء, «نلته- آنیلّه» تعتی زه ار رسیدم, «لحظ» در اضل بة معنای نگاه با 
عقب چشم است که میزان التفات [بینائی ] در آن از «شزر» [با گوشه 
خشتم بای کون در عالت خشم ] شیر ات و در عضی از نسم آمده 
«بلحظ النظر». استدرک در «استدرک الشی ء» 
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به معنای ادرک است [یعنی هنگام آن چیز رسید] اين را جوهری گفته و 
«استدرکت» هم به معنای «تدارکت» [یعنی طلب کرد جبران انچه را که 
از دست رفته ] میباشد و «استدرکت الشی بالشی» یعنی تلاش کرد چیزی 
را به واسطه شیئی دیگر جبران کند. «فکر» که بر وزن «عتب» است به 
معنای اعمال نظر و دیدگاه است و گفته شده: اسمی است که از افتکار 
گرفته شده همان طور که عبرت از اعتبار گرفته شده و در بعضی از نسخ 
فکر با سکون کاف آمده و «مستدرک الفکر» اگر آن را مجهول فرض کنیم, 
احتمال دارد که معنای مصدری داشته باشد. یعنی در اصل چنین باشد 
«ادراک الفکر» و يا «یطلبها الادراک» و شاید این وجه با کلام حضرت 
«بلحظ البصر» تناسب بیشتری داشته باشد و احتمال هم دارد که اسم 
مفعول باشد, یعنی فکری که انسان آن را درک می کند و به آن دست می 
یابد. و یا اینکه طلب ادرای ان را دارد, یعنی با تمام درخواستش به فهم ان 
دست نمییابد و ممکن است اسم مکان باشد و باء در آن به معنای «فی» 
باشد و «دّب» بر وزن «کفر» یعنی اهسته راه پیمود و «ضبت» که فعل 
مجهول است در اصل به معنای ریختن است و همچنین برعکس این جمله 
هم گفته شده, یعنی «صبت رزقها علیها» اما ظاهر این است که نیازی به 
این حرف نیست, یعنی چگونه بدو الهام شده تا بر روی رزقش فرود آید. و 
در این جمله «صب» به منظور استعاره برای رزق آمده چون او به سوی 

رزقش هجوم میاورد و در بعضی از نسخ به جای «صبت» فعل معلوم 
«صَنت» آمده که به معنای این است که به رزقش بخل میورزد و حضرت 
جنبندگان زمین را ذکر کرده اند. زیرا بر دست و پاها و مفضّل ها و قوای 
جزئی ای استوارند و ترکیب این اجزاء- با همه کوچکی ای که دارند- به 
نحوی که حرکات سریع پشت سرهم را منظم کند. نشان دهنده قدرت و 
صناعتی ظریف است و بدین دلیل «صب» و يا «ضن» را یادآور شده, تا 
آگاهی او نسبت به نیازش به رزق و حسن نظرش در جمع آوری و حفظ آن 
را بفهماند. «جحره» آن حفره ای است که حشرات و درندگان برای 
خودشان حفر میکنند. «آعَذه» یعنی آن را آماده کرد «مستقرها» یعنی 
مکان اتتتفر ار ان «ورود» در اصل به معنای مسلط شدن و نزدیک شدن 
هت برای توشیدن. آن است و «صدر؛ بعنی بازگشت وشن هن از محل 
آب, گویی معنا چنین است که در روزهایی که 
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توانایی حرکت دارد برای روزهای ناتوانیش غذا| جمع می کند, پس در ایام 
تابستان ظاهر و آشکار است؛ اما در زمستان به دلیل عجز در برابر سرما 
مخفی می شود. و «کفل» بر وزن «تَضر» است و گفته شده بر دو وزن 
وی اس کد سای سای ری ایک ی که 
«کفلته و به و عنه» همگی به معنای بر عهده گرفتن است, «بوفقها» یعنی 

به اندازه کفایتش, حاغفلت الشیء اغفالا» یعنی آن چیز را از روی سهل 
اتکار رهاکردم, ۱ نه از روی فراموشی, «المنان» بعنی نعمت دهنده 
بخش که از «مَنْ» به معنای عطا و بخشش گرفته شده و نه از «مئت». 
اعطاء «حرم» بر وزن «مَع» است., «دیان» به معنای حکم کننده و 
معنای تدبیر کننده است ؛ یعنی کسی که بر چیزی مسلط است به انچه که 
ان را اصلاح میکند. همان طور که والیان و امراء در مورد زیردستان خود 
چنین اند و وجه تناسب معنای اخری [یعنی سائس ] با «دیان» واضح است 
و شاید وجه تناسبش با معنای اولی همچنین باشد که از فروع حکم کردن 
به حق این است که به هرچیزی هر آنچه را که استحقاق دارد, باید عطا 
شود, اگرچه از روی تفضل هم باشد. و وجه تناسب با معنای دومی هم 
میتواند چنین باشد که قهر و غضب خدای سبحان, او را از عطا کردن باز 
نمیدارد. برخلاف دیگران که احیانا ممکن است چنین باشند. و «ضفا» که با 

مقصوره نوشته می شود به معنای سنگ است و گفته شده سنگ 

سخت درشتی است که هیچ چیزی نمیروياند, مفرد این کلمه «صفاه» 
است, «جمس» و «جمد» هم به یک معنا هستند و گفته شده که «جمد» 
تم نوی ات کار برد دارد و «جمس» بیشتر در خاک «سمن» و غیر آن, و 
«صخره جامسه» یعنی صخره ای که در جایش ثابت است, و «آکل» که 
دارای ضمه اول و در بعضی از نسخ دارای دو ضمه است «لفْل به معنای 
ماکول ([غذا] است. «علوها» و« » در بعضی از نسخ با ضمه خوانده 
شده و در بعضی دیگر با کسره و ضمیر ها در آن دو نیز همان است که در 
قبل بود (یعنی به النمله برمی گردد.) 
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بعضی از شراح نهج البلاغه گفته اند: «علوها» یعنی سر و هر آنچه که به 
دنبال آن تا قسمت میانی بدنش هست و احتمال دارد که منظور از 
«علوها» و «سفلها». بالا و پائین مجاری باشد. «شراسیف» یعنی «مقاط 
الاضلاع» که به معنای کناره های استخوان است که به شکم نزدیک هستند 
و بعضی گفته اند «شرسوف» که بر وزن «مصفور» است به معنای 
عضروفی است که به هر استخوانی آویزان است, مثل غضروف کتف. 1 
طور که از کلام بعضی از شارحین بر میأید نیازی به حمل بر مجاز در این 
کلمه وجود ندارد. «آَدْن» در نسخ با دو ضمه آمده, «قضاء» به معنای اداء 
است, مثل کلام خدای متعال «قذا قََیِم مَناسِکَکُمٌ»(1) (و چون آداب 
وبژه جح خود را به جای آوردید 1 و «قلذا 9 ۳ قَصَیتْمٌّ الصّلا»2 (و چون نماز را 
به جای آوردید ), و «قضاء العجب» به 0 تعجب و يا تعجب کامل است 
و بعضی از شارحین گفته اند: احتمال دارد که به معنای مرگ باشد, زیرا 
عرب می گوید «قضی فلان» و منظورش این است که فلانی مرد, بنابراین 
معنای جمله حضرت این است که از شدت تعجب خواهی مرد, «عجبا» 
چون مفعول له است منصوب شده, اما این حرف بعید به نظر میرسد. 
[اینکه قضی به معنی مردن و عجبا مفعول له باشد. ], «دعامه» و «دعام» 
که در هر دو, دال, کسره دار است به معنای ستون خانه و چوب هایی 
است که برای داربند قرار داده می شود. و در این تعبیر تشبیه مورچه به 
خانه بنا شده بر ستونها است. در بعضی از نسح اند «لم بعنه؟, «الضرب 
فی الارض» یعنی حرکت در زمین و يا تسریع در حرکت., «دلالت» در 
بعضی از نسخ با فتحه دال است و در بعضی دیگر با کسره دال, که اسم 
شیاه وه الی الیو عم » تن اورا ر اهایی و به رام رات 
ارشاد کرد. «غامض» متضاد «واضح» است و غرض از این جمله این است 
که میخواهد از آسانی خلقت و سهولت آفرینش بعضی از اشیاء دفع توهم 
کند, به دلیل ریزی و پنهان بودن ریزه کاری های آفرینش. جلیل یعنی 
بزرگ, گفته می شود. «جل جلاله» بر وزن «فرّ» و منظور این است که 
بزرگ است و غرض از این جمله یکسان بودن نسبت اعمال قدرت خدای 
متعال نسبت به انواع موجودات است., در مورد جمله «کذالک السماء» 
گفته شده که مشبه به, امور متضاد ذکر شده 
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قبل از آن هستند و مشبه, آسمان و هوا و بادها ۵ ات اند و وجه شبه, نیاز 
ار ره ار مایا 


«فانظر الی الشمس و القمر» تا آخر یعنی در آنچه خدای متعال در این 
اشیاء از عجائب افرینش و حکمت های ظریف به ودیعت نهاده, تدبر کن و 
گفته شده که در این عبارت؛ بر اثبات خدای متعال به وسیله امکان 
اعراض, استدلال شده, بدین صورت که هر جسمی برای جسمیت مشترک 
بین خودش و سایر اجسام. چیزی رآ میپذیرد که اجسام دیگر میپذیرند. پس 
وقتی که اجسام در اعراض با یکدیگر متفاوت باشند. نیاز به مخصص دارند 


«و اختلاف اللیل و النهار» یعنی پشت سرهم بودن این دو, «فجر الماء» 
بعتی راهی را برای آن کشود پبس. اب جاری شد: «اتفجر» یعتی جارق. و 
روان شد و منظور از بحار نهرهای عظیم و يا دریاهای شناخته شده است و 
«تفجر البحار» یعنی جریان یافتن دریاها در صورت وجود راه, «قلال» که بر 
وزن «جبال» است جمع قله و به معنای بلندترین نقطه کوه است. بعضی 
هم به:.معنای: خوق کوة گرفثة اند, «تفرّق اللغات» یعنی اختلافي و 0 
های آن ها همان طور که خدای عزوجل هم فرموده «و اختلاف لَستَیِکم و 
لوانِکَم»(1) [و اختلاف زبان های شما و رنگ های شماست ). «ویل» یعنی 
حزن؛ هلااکت و سختی عذاب و اسم علم برای وادی ای در جهنم است و 
جمله, هم میتواند خبری و هم میتواند دعایی باشد, سیبوبه گفته: ویل در 
جمله خبری و دعایی مشترک است [می تواند در هر دو قرار گیرد ]. 


مراد از نبات هرچیزی است غیر از زراعت, که در صحراها و کوه ها میروید 
ی و 
این است که انسان ها گمان میکنند همان طور که برای گیاه مذکور, 


مدبری بشری وجود ندارد. برای انسان هم هیچ مدبری وجود ندارد. و 
تقضی. گفته اند منظور این است که اینان خودشان را با گیاهی ۹۹ 


کردند که از اصول مسلم خود قرار داده بودند که اين گیاه مقدری ندارد و 
بدون نیاز به مدبر, خودش میروید, و اختلاف صور را ذکر 
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کرومر زبزا یکی اد دلاتل, واضشخ بر مخود صانع است. «لم بجاو بعتی 
استناد نکرده اند, یعنی اینکه در دعوی خود به قیاس باطل و ظن ضعیف 
استناد, میکنند, همان, طور که در کلام خدای متعال است که «ما لَهْمْ بذلک 
من علم ان هم لا یَظْتَون»(1) ([و] جز [طریق] گمان نمی سپرند. ) 
«اوعی آلشیء» و به صورت صیفه مجرد «وعاه» که در بعضی از نسخ 
آمده, یعنی آن شیء را حفظ و جمع نمود و مقصود این است که علوم 
ضروری را به کار نگرفتند و مقدمات را به شیوه ای درست به دست 
نیاورده اند, تا منجر به نتیجه ای صحیح شود «جنی فلان جنایه» یعنی 
مرتکب جنایتی بر نفس و قومش شد و اينکه گفته می شود «جنیت الثمر 
اجنیها و اجتنیتها» به معنای چیدن میوه است و اسم فاعل آن «جان» است 
و فرق این دو اين است که مصدر دومی «جنی» است, نه «جنایت» و 
مقصود از اين جمله, اوردن دعوی بدیهی در احتیاج بر وجود صانع و فاعل 
است نه اینکه قیاس باشد. 


«قلت فی الجراده» یعنی در آفرینش تازه و خلقت عجیب ملخ صحبت 
کنی, «اسرج لها حدقتین» یعنی دو حدقه چشم او را مثل چراغ روشن کرد, 
«قمراوین» یعنی روشن مثل شبی که با نور ماه روشن است, «جعل لها 
السمع الخفی» پبعنی گوشی که از دید بینندکان مخفی است و بعضی گفته 
اند منظور از «خفی». گوش ظریفی است که اصوات پنهانی را ميشنود, 
یس اینکه گوش به خقی بودن وصف شده به صورت مجازی است. مثل 
اینکه به صورت مجازی, اسم مقبول بر قابل اطلاق می شود و این وجه با 
کلام حضرت که فرموده آند: سل را الحس القوی» مناسب تر است و 
گفته شده که مراد از رن قوه وهمیه و قوه مهارت اوست, در آنچه 
که در وجوه مختلف زندگی و رفتارش به او الهام شده. گفته می شود: 
«لفلان حس حاذق», وقتی که او تیزهوش, فهمیده و چیز فهم باشد, «ناب» 
در اصل لغت دندان پشت دندان رباعی (دندان نیش) است. «قرض» بر 
وزن «ضرب» به معنی بریدن است. «منجل» که بر وزن «منبر» است, به 
معنای آهنی است که با آن زراعت را می چینند [داس ] و گفته شده که دو 
پای ملخ را به خاطر کجی و خشونتی که دارند به داس تشبیه نموده است. 
«رهب» بر وزن علم به معنای ترسیدن میباشد, 
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«ذب عن حریمه» که بر وزن «مذ» میباشد؛ به معنای دفاع و حمایت کردن 
است, «اجلبوا» یعنی گرد آمدند و جمع شدند و «اجلب علی فرسه» یعنی 
اسبش را با زدن و يا داد کشیدن و امثال این کارها به دویدن تشویق کرد 
«بجمعهم» یعنی همه اشان و کلمه «الو» وصلیه است, حرث یعنی 
زراعت, «نزا» بر وزن «دعا» به معنای جستن و پریدن ناگهانی است. «و 
خلقها» جمله حالیه است. «استدق» یعنی دقیق شد., منظور از «الذی 
یسجد» سجده حقیقی است, زیرا ملائکه و جن و انس مومن, برای او 
سجده میکنند, «طوعا» یعنی در حالت سختی و آسایش, از روی رغبت 
مطیع اند و کافران به خدای متعال, در حالت سختی و نیاز از روی اجبار 

میشوند. همچنین سجده میتواند اعم از. سجده حقیقی و سجده 
مجازی که همان خضوع و داخل شدن در ذلت فقر و نیاز به خدای متعال 
است باشد. همان طور که چند بار قبلا گفتیم. «عَفَر» که گاهی هم با 
سکون فاء است به معنای روی زمین است و بر خاک هم اطلاق می شود و 
«عفره فی التراب» که بر وزن «ضرب» است و همچنین «عفره تعفیرا» 
تفتی. ان دا به خاک مالید و استعمال تعفیر در مورد بعضی از مخلوقات, 
کنایه از تقات خضوع است, «الالقاء بالطاعه» مجاز از گردن نهادن و 
فرمان بردن است و در بعضی از نسخ آمده که «بالطاعه الیه», «سلم» که 
در بعضی از نسخ آمده به معنای صلح است و «سَلّم» که در نسخه های 
دیگر است. به معنای تسلیم شدن و فرمان بردنر است. «قیاد» آن چیزی 
است که به وسیله اش قیادت و رهبری صورت میگیرد و «اعطاء القیاد» به 
معنای فرمان بردن و گردن نهادن است. «رهبه» یعنی ترس, «ارسی» 
بعی: بات دمک کنو بل ری ماران هم ی یس 
متضاد رطوبت است و (طریق یبس) یعنی راهی که هیچ تری و رطوبتی در 
آن نیست. «حمام» به هر پرنده طوق داری از انواع فاخته ها, قمری ها و 
کبوتران زمینی و غیر آن ها گفته می شود و (حمامه) مانند نعامه [شتر 
مرغ] و حیه [مار] بر هر دو جنس مذکر و مونث اطلاق میگردد و اسم 
جنس از «نعامه», «تعام» است و غرض از این جمله بیان عمومیت علم و 
قدرت خدای سبحان است. درباره «دعا کل طاثئر باسمه» گفته شده 
«الدعاء» در اینجا برای هر نوعی از موجودات. استعاره ای برای پاگذاشتن 
به عرصه وجود است و فهمیدی که این امر به حکم 
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قذزت. الفین بزمیکردد. که.به ان موجود. داخل شدن در عرصه وجود را 
حکم می کند, مانند کلام خدای متعال «ققال لها للارض انْتبا طوّعاً 1 
کژها قالتا أتیْنا طایْعین»(1) (و به مین فرفود؛ خواه یا تاخواه بیایید. آن دو 
گفتند: فرمان پذیر آمدیم ) و چون دعاءء استعاره برای ورود به عرصه وجود 
قرار گرفته, با ذکر نام هر یک از این موجودات این استعاره تقویت را 
کرده. زیرا یک شیء فقط با نامش خوانده می شود احتمال هم دارد که 
منظور از «اسم», همان اسم لغوی باشد که به معنای علامت و نشانه 
است, زیرا| برای هر نوعی از پرندگان خصوصیات و علامت هایی وجود دارد 
که دیگران آن را ندارند و معنی چنین می شود که خدای متعال به واسطه 
علامت ها و خواصی که در علم الهیه و لوح محفوظ, در مورد هریک از 
پرندگان وجود داشت, حکم قدرت خویش را در ایشان جاری نمود و بعضی 
دیگر گفته اند: منظور اسم جنس است به خاطر اينکه خدای متعال هر 
زبانی را که بندگان در اينده وضع میکنند, در لوح محفوظ نوشته و اسم 
هابین را هم که بر آن ها فران مندهند و آن 
را هم ذکر نموده, پس وقتی که میخواهد این ها را خلق کند, هر نوعی را با 
نامش صد| میزند. سپس او به خدا| جواب میدهد و به سوی اجابت فرمانش 
ميشتابد. «کفل برزقه» یعنی روزیش را به عهده گرفته, «سحاب» جمع 
کلمه سحابه به معنای ابر است؛ «هطل» به معنای باران یا اشک پی در پی 
و جاری شدن آن ات و بعضی گفته: آند بعتی بی در بی باریدن بارانی که 
به صورت پراکنده و دارای شدت است, «دیمه >> ؛ بارانی است که در حالت 
سکون, بدون هیچ رعد و برقی به صورت مداوم میبارد و جمع آن «دیم» بر 
وزن «عتب» است. «تعدید القسم» یعنی در با بودن [دانستن ] مقدار 
بارانی که برای هر بلاد و زمینی طبق حکمت مقدر شده, «بله» متضاد 
خشکی است. گفته می شود: «بلّه فابتل». «جفوف, خفاف, جدوب» به 
معنای ایستادن باران و خشی شدن زمین است. 


0 شهاب: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر بهائم آنچه را که 
آدصیز آده کر صودد مر هی دا تدم وشن گر بهی آن آنان زا میکهر دید 
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توضیح: حدیث. هوشیاری بیشتری از آدمیزاده خواسته و آگاهی داده که اگر 
بهائم عقل داشتند از انسان ها با دقت تر بودند, و این برای این است که 
مکلف نیستند. اگر مرگ زا فیفم‌هیدنده نمیخوردند و نی آشا هدند و۵« لاغر 
ميشدند, درحالی که آدمیزاده با اينکه میداند فردا خواهد مرد, میخورد و 
مینوشد. و در این جمله سرزنشی است برای انسان ها که از بهائم 
کمترند. مخصوصا در این ویژگی. پس ای خردمند, بر توست که از خواب 
غفلت بیدار شوی که این خطاب به توست و فایده حدیبت, اگاه کردن به 
این مطلب است که بهائم بی زبان اگر مرگ را می فهمیدند با چریدن در 
مراتع فربه نميشدند و قطعا از چریدن خودداری میکردند. 


ور نک راضل فوسی» بت یط خلمکری رسمه الله: آمام صاوی عایه 
السّلام از پدرانشان علیهم السلام نقل میکنند که یک مرد بهودی به رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله گفت: ای محمّد, به من خبر ده که الاغ در عرعر 
خود چه میگوید؟ و اسب در شیهه خود چه میگوید؟ و دژاج و چکاوک در 
آواز خود چه میگویند؟ و قورباغه در قرقرش چه میگوید؟ و هدهد در 
آوازش چه می گوید؟ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سر به زیر افکندند و 
آن گاه فرمود: ای بهودی» دوباره یگو و باز گفت, و رسول خدا صلی اللّه 
فرمانروایی و ۳ یکتای بسیار قالب ‏ و ات دژاج ۳ 
«الرَّحْمنْ عَلی العّش استوی» (خدای رحمان که بر عرش استیلا یافته 
است. ) خروس میگوید: پاک و منزه است پروردگار فرشتگان و روح. و 
قورباغه میگوید: ای غافلان. خدا را یاد کنید. هدهد میگوید: ای داود, خدا تو 
را رحمت کند, مقصودش سلیمان بن داود است. و چکاوک میگوید: خدا| 
اغفت کنو هر کشنی | که با تا یدانق رصول خوا صای الله علیه »و آله تین 
می کند. 


23. کتاب علل محمّد بن علی بن ابراهیم: همانا وحش را وحش گفته اند, 
0 
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4 مناقب ابن شهر آشوب: امیر المومنین علیه السلام درباره کلام خدای 
تعالی «ّ عرضتا الأْماتة» فرمود: خداوند امانت مرا (که امامت و ولایت 
ایشان ۳ نز اشهان ای به شرط ثواب در پذیرش و عقاب 
در عدم پذیرش, عرضه کرد گفتند: پروردگارا, ما آن را به شرط ثواب و 
عقاب تحمل نميکنيم. بلکه بدون ثواب و عقاب ان را حمل میکنیم. و خدا 
امانت و ولایت مرا بر پرندگان عرضه داشت و اولین پرنده ای که به ان 
ایمان اورد بازهای سفید و شانه سرها بودند و اولین منکرش هم جغد و 
سیمرغ بودند, اما جفد به خاطر دشمنی پرندگان با او, در روز نمیتواند 
اشکار شود و سیمرغ هم در دریاها نهان است و دیده نمی شود. و خدا 
ولایت مرا بر زمین ها عرضه کرد و هر قسمتی که به ولایت من ایمان 
آورد, خدا آن را پاک و پاکیزه قرار داد و گیاه و میوه اش را شیرین و گوارا 
و آبش را زلال نمود و هر قسمتی که منکر امامت و ولایت من شد, خدا آن 
را نمک زار قرار داد و گیاهش را تلخ و میوه اش را خاردار و هندوانه ابو 
جهل گردانید و آبش را شور و تلخ نمود. سپس فرمود: «و حَمَلها الاْسان» 
بعنلی امت نو ای محمد, ولایت امیر المومنین و امامتش را ؛ به خاطر واب 
[در پذیرش ] و عقابی [در عدم پذیرش ] که در آن است پذیرفتند. «انَه کان 
ظلوما» یعنی به نفسش و «جهُولا» یعنی به امر پروردگارش که هرکس 
حق ولایت را ادا نکند, ظالم و ستمکار است.(1) 


توضیح . : در قاموس آمده که «علقم» به معنای حنظل و هرچیز تلخی است 
و عناب تلخ. و اگر بگویی وقتی که در نخست آسمان ها و زمین از حمل 
امانت ای پس چگونه بعضی از پرندگان و زمین ها بعدا ان را 
پذیرفتند؟ جواب این است که در اول این حدیت, اسمی از زمین بیست و 
همچنین در آخر آن هم از عرضه امانت بر آسمان ها سخنی نرفته, پس 
منافاتی وجود ندارد. البته می توان اشکال گرفت که این حدیت تفسیر آیه 
است و در آیه آمده که آسمان ها و زمین ها و کوه ها همگی از تحمل این 
امانت خودداری کردند و همچنین ذکر نام آسمان ها در آغاز خبر برای نمونه 
انتت: و به دکز تام برخی. ایعتی. آسمان, ها ] به خاطر معلوم بودن دیگران: 
اکتفا شده, پس با باید عرضه نخست. بر مجموع اسمان ها و زمین و کوه 
ها 


ص: 57 


1- . مناقب ابن شهر آشوب2 : 141 - 142 


به طور اجمال باشد و عرضه دوم بر هر جاندار و هر قسمتی از زمین به 
طور تفصیلی باشد و يا اينکه بگوییم در ابتدای حدیث, فقط آمده که از 
پذیرش امانت به شرط ثواب و عقاب امتناع کردند و این منافات ندارد که 
وقتی که بدون ثواب و عقاب, امانت به ایشان عرضه می شود. بعضی 
بپذیرند و بعضی رد کنند. پس سخن «و لکنا نحملها» گفته برخی از آنان 
هر اراس مس وا سر 


کم لاتوت او متیر صلی الله یه و الق کرده که زمانین که 
آبراهیم علیه السلام در انش افکنده شد, هیچ جنبنده ای در زمین نبود, جز 
اک ات رای آم‌عاسو‌فن یگتفه یر ای که ان را بر ایشان هینمیهه: 
پیز شون خدا صلی الله غلیه فالم مومان به فتل اه داوند. 


ار ا وی تن ات کهبفسر صلی. الم اه و آله فرماترب فل 
وزغ ها دادند و فرمود که وزغ ها در انش ابراهیم علیه السلام میدميدند. 


و از قتاژه تفل,شده: که بقمیر ضلی الله طلیه و آله فرموده قورباغه انش 
را بر ابراهیم خاموش میکرد و وزغ در آن میدمید. پس کشتن قورباغه 
قدغن شد و به کشتن وزغ فرمان داده شد. 


و از انس نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به قورباغه 
دشنام ندهید که آوازش تسبیح و تقدیس و تکبیر است. به راستی همه 
بهائم از پروردگارشان اجازه خواستند که آتش را بر ابراهیم علیه السلام 
و رو هار 
گرفتند و خدا به جای سوز آتش, آب سرد به آن ها داد.(1) 


و از ابن مسعود نقل است که کعب الحبر گفت: جغدی نر نزد سلیمان علیه 
السلام آمد و گفت: درود بر شما ای پیغمبر خدا. حضرت پاسخش دادند: و 
درود بر تو ای نژه جغد, و فرمود: به من بگو چرا از زراعت نمی خوری؟ 
گفت ای پیغمبر خدا, برای اينکه آدم به خاطر آن. نافرمانی خدا کرد و از 
این رو من از آن نمیخورم. حضرت فرمود: چرا ان نمینوشی؟ گفت ای 
پیغمبر خدا, برای آنکه خدا قوم 


ص: 59 


1-. د7 المنثور 4 : 321 - 322 


نوج را با آب غرق کرد؛ از این رو نوشیدنش را ترک کردم. فرمود: چرا 
آبادانی را رها کرده ای و در ویرانه سکنی گزیده ای؟ گفت: چون ویرانه 
میراثت خداست و من هم در میرات خدا| ساکن میشوم و خدای متعال این 
زا دن کاننش باد کردم و فرمودم «و کم آناکنا دمن فره ری مفیستوا» 
و چه بسیار شهرها که هلاکش کردیم, [زیرا] زندگی خوش, آن ها را 
سرمست کرده بهد نا .انجا که فتفرماند <و کنا تخر الوارنیق»111 ۳و 
ماییم که وارت آنان بودیم . 1 


و از ابی الصدیق ناجی نقل است: سلیمان بن داود بیرون شد تا طلب 
1 به مورچه ای گذر کرد که به پشت افتاده بود 
و دست و پایش را به طرف آسمان کرده بود و میگفت: خدایا ما آفریده 
ای از آفریدگان توایم و هیچ کس از ما بی نیاز از روزی تو نیست, پس ما 
را سیراب و يا نابود کن. سلیمان به مردم فرمود: برگردید که به دعای 
دیگری سیراب شدید.(2) 


و ان زر داعصیت. کوید داود علیه السْلام یک روز میان بهائم قضاوت میکرد 
و یک روز هم میان مردم. روزی گاوی آمد و شاخش را روی حلقه در قرار 
داد و مانند مادری که بر فرزندش مینالد, ناله سر داد و گفت: تا جوان بودم 
از من بهره میگرفتند و از من استفاده میکردند و حال پیر شده ام و 
میخواهند مرا ذیج کنند. داود فرمود: به او نیکی, نید و سرش را نبرید و 
سپس خواند «علهنا منطق الطیر و ات من 6 کل شی (3) ما زبان 
پزندکان را یمساق ایم و از هر خی ها دانه شده است. 8 


و نوف و حکم گفته اند: مورچه در زمان سلیمان شبیه مگس بود.(2) 


و از ابن عباس نقل است که از او پرسیده شد: چرا سلیمان از میان پرنده 
ها هدهد را جستجوکرد؟ گفت سلیمان در منزلی فرود آمد و نمیدانست که 


آب جه اندازه دور است, و این هدهد بود که سلیمان را به سوی آب 
راهنمایی میکرد, ینس 
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1- . الدر المنثور 5 : 103 
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4- . الدر المنثور 5 : 103 
5-., الدر المنثور 5 : 104 


خواست که در مورد [۳ از او بپپرسد و او را نیافت. گفته شد چگونه؟ در 
حالی که هدهد به دامی که خاک بر روی آن ريخته شده گرفتار می شود, و 
بچه ها برایش دام میگذارند و شکارش میکنند؟ گفت: چون قضا [حکم 
حتمی ] اید, بینایی برود.(1) 


6 کتاب عبد الملک بن حکیم: امام صادق علیه السلام فرمود: یک شب 
داود علیه السلام در حالی که زبور را تلاوت میکرد. بیدار ماند و به عبادت 
خود خوشبین شد. قورباغه ای به او ندا داد که ای داود, از بیداری یک شبت 
خودبین میشوی با اینکه من در زیر این سنگ, چهل سال است که زبانم از 
ذکر خدای عر و جل باز نمانده است.(2) 


4 خصال: ابو حمزه تضالی عی گوید: امام سجاد علیه السلام میفر مود 

هر چیزی را که بهائم از درکش محروم باشند, از فهم چهار چیز عاجز 

نیستند. شناخت پروردگار تبارک و تعالی؛ شناخت مر کا: شناسایی ماده از 
پر متا سای جرا کاه وت ۳۱ 


در کافی هم از ابن محبوب مانند این روایت 0 مخ است ۱4 


شیخ صدوق رحمه الله در من لا پحضره الفقیه مانند این روایت را به سند 
صحیح از ابن رثاب آورده و گفته: خبری که از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که (اگر بهاتم از مرگ میداثشتند آنچه را که. شما میدانید: 
هرگز فربهی از آن ها را تمتخوز کید مخالف با انم عبر نست تیرا آان.ها 
مرگ را ميفهمند, ولی به اندازه انسان نمی فهمند.(5) 


29 مجالس الشیخ: نف حمزه از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که 

حضرت می فرمود: هر چیزی را که بهائم از درکش محروم باشند, از فهم 

چهار چین عاجز تست شناخت پروردگار تبارک و تعالی, شناسایی چراگاه 
ب. شناسایی ماده از نر, 0 
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4 . کافی 6 : 539 


5- . من لایحضره الفقیه 2 : 188 


ابوا! ۳ گفته: محمد بن صالح از احمد بن محمد از ابن محبوب همه 
کتاب شید را برای ما تحدیت کرده است. [خوانده است ] (1) 


29. کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: اگر هر چیزی بر بهائم مبهم 
باشد. چهار خصلت برای ان ها مبهم نیست. معرفت به اینکه افریننده ای 
دارند, معرفت طلب روزی» شناسایی نر از ماده و ترس از مر گ.(2) 


0 علل الشرائع: امام صادق علیه السْلام فرمود: شیاطین از موریانه 
قدردانی کردند. زمانی که عصای سلیمان علیه السْلام را خورد تا حضرت 
افتاد و گفتند: وبرانی بر عهده تو و آب و گل به گردن ما؛ پس نزدیک است 
که موریانه را در جایی نبینی, مگر اينکه آب و گل هم میبینی. [یعنی هر جا 
تس 


وارد شد و گفت با ابن الحسین؛ ایا شما میگویید یونس بن متّی انچه را که 
از ماهی بدو رسید, برای این بود که ولایت جذم بر او عرضم شد و بر آن 
توقف کرد؟ حضرت فرمود: آری؛ مادرت به عزایت نشیند. گفت: اگر از 
راستگویانی. نشانه آن را به من نشان بده. پس حضرت دستور دادند 
چشمان خودشان و چشمان مرا با دستمالی ببندند. پس از لحظه ای فرمود 
که چشم ما را باز کنند که ناگهان دیدم, ما در کناره دریای متلاطمی 
هستیم . پس ابن عمر گفت: ای آقای من, خونم به گردن تو است, خدا را 
خدا را در مورد جان من در نظر گیر. فرمود: آری و اگر از راستگویانم, آن 
را به تو نشان خواهم داد. سپس فرمود: ای ماهی, و او مانند رکوهی ری 
سس آن نا پراورده خی حالی که‌فیت لین یک با ولین الله: | کون زد 
فرمان توام ای ولی خدا] فرمود: تو کیستی؟ گفت: ای آقایم. من ماهی 
پونسن هستم. فومودی فا را بهعتر انضنه بوتتن اه کوه. کمکهدای. انا 
من, به راستی که خدای متعال مبعوت نکرده پیغمبری را از حضرت ادم, تا 


ص: 601 
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2 . کافی 6 : 539 
3 . علل الشرائع 1 : 70 


جز اینکه ولایت شما اهل بیت را بر آن ها عرضه کرده. پس هر یک از انبیاء 
که آن را پذیرفت, سالم ماند و رهایی یافت, و هر کس که بر آن توقف 
کرد و تحمل آن بر او دشوار آمد, گرفتار شد. مثل آنچه که از معصیت به 
آدم رسید و آنچه که به نوح از غرق شدن و آنچه که به ابراهیم از آتش و 
اه را ها ۱ 
خطا رسید تا اینکه خدای متعال یونس را فرستاد و بدو وحی کرد که ای 
یو نس ؛ , ولایت امیر المومنین علی علیه السّلام و امامان هدایت یافته از 
صلب او را بیذیر. در کلام یونس است که گفت: چگونه سرپرست بگیرم 
کسی را که ندیده ام و نمیشناسم؟ و خشمنای رفت. پس خدا به من وحی 
کرد که یونس را ببلع و هیچ استخوانی از او را نشکن. پس چهل روز در 
شکم من ماند, در حالی که با من در دریاها در درون سه تاریکی میگردید و 
فریاد می زد «لا الة لا انتسیحانی انیت کت من الظالمین» [معبودی جز 
ی ای را و 
آمیر الففشین علی بن ای طالت و امامان قدامت بافته ار روتانس ۱ 
پذیرفتم و چون به ولایت شما ایمان آورد, پروردگارم به من امر کرد تا ۳ 
اینکه او را به کناره دریا افکندم. پس امام زین العابدین علیه السلام 
فوصفن اه ها مت اشا هآ سر ردو ات ارام شف را 


مولف: شرح این خبر و تأویلش در قسمت معجزه های امام چهارم علیه 
السلام و «باب احوال یونس علیه السلام» گذشت. 


2. توحید مفضل: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفصّل, در این سه 
ار اف ای را اه ای 2 
هر یک را انچه که مناسب وجود او است به او عطا کرده است. پس چون 
صنعت هایی مانند بثایی, نجاری, و و خیاطی و غیر اینها باشند, برای 
ایشان دست های بزرگ با انگشتان غلیظ قوی خلق شد. تا بتوانند اشیاء را 
در دست بگیرند , و مهمتر از آن, اين صنعت ها را به عمل آورند. و چون 
برای حیوانات گوشت خوار مقذر شد که زندگی ایشان از شکار باشد. 
19 
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1- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 281 


کار نمی آید, 0 و گرا ثِ چون ۳ ۱ 
صنعت باشند و نه صاحب شکار, برای بعضی از ایشان سم هایی آفریده 
شد. تا زمانی که در طلب چراگاه هستند. پای آن ها را از سختی زمین 
محافظت کند و برای بعضی دیگر سم های به هم پیوسته ای که دارای 
گودی ای, مانند کف پای ادصی اند و بر زمین منطبق می شوند افریده شد, 
تا برای سواری و بارکشی مهیا باشند. 


در تدبیر خلقت حیوانات گوشت خوار, تأمل کن که چگونه برای ایشان نیش 
های تیز و برنده و چنگال های محکم سخت و دهان های گشاده, آفریده 
ی ی ی و اب 
که مناسب با آن باشد و به اسلحه و ادواتی که برای شکار مناسب باشد, 
یاری داده شد. و هم چنین پرندگان درنده را صاحب منقارها و چنگال هایی 
می یابی که مهیای کار ایشان است. اگر وحشیان علف خوار, ۳1۳ چنگال 
بودند, به به آن ها چیزی داده شده بود که به آن احتیاجی نداشتند, زیرا شکار 
نمی کنند و گوشت هم نمی خورند. و اگر درندگان, دارای سم بودند, از 
آنچه که به آن احتیاج داشتند. یعنی ی آتشکان مرا 
معاش کنند, , منع شده بودند, آیا نمی بینی که چگونه به هر یک از این دو 


در ان است, داده شده است ؟ 


اکنون به سوی چهار پایان نظر کن که بعد از ولادت چگونه خودشان به طور 
مستقل به دنبال مادران خود می روند و احتیاح به حمل و تربیت کردن 
ندارند, آنطور که انسان ها محتاجند؟ پس چون مادران ایشان آنچه را که 
مادران ادهتان: از مدارا, علم به تربیت و قلّت بر نگهداری با دست ها و 
انگشتان که برای این کار آماده شده را ندارند, مقارن با ولادت به ایشان. 
فوّتٍ بر پا ایستادن و مستقل شدن داده شده و همچنین بسیاری از 
پرندگان مانند مرعغ, دژاج و کبک را می یابی که زمانی که از تخم بیرون 
ص أ رت راه می روند و دانه بر می چینند, و اما آن ها که ضعیفند و قدرت 
برخواستن [پرواز ] ندارند, مانند جوجه کبوتر اهلی و وحشی و حمر [پرنده 
کوچکی به نام زورگ], خالق مثان در مادران ایشان زیادتی قرار داده تا به 
بچه هایشان 
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مهربانی کنند, پس دانه را در چینه دان خود جمع می کنند و در دهان جوجه 
های خود می ریزند و دائما آن ها را غذا میدهند, تا هنگامی که خودشان 
مستقل شوند. پس به این سبب خدای تعالی به کبوتر مانند مرغ, جوجه 
های بسیار نداده, تا مادر بتواند جوجه هایش را تربیت کند, تا تباه نشوند و 
نميرند, پس هر یک [مناسب با حال خود] از تدبيرٍ حکیم لطیف خبیر بهره 


ای داده شده اند. 


به سوی دست و پای حیوانات نظر کن که چگونه جفت در آمده, تا آنکه 
تدای زان رف افاده شتونده اهر یکی فد رای ان کا ر مناسب نبود, زیر| 
حیوانی که راه می رود, بعضی از دست و پایش را برمی دارد و تکیه بر 
دست و پای دیگرش می کند, پس حیوانی که دست و پایش دو تاست [در 
هنگام حرکت ] یکی را بر میدارد و بر دیگری تکیه می کند و حیوانی که 
چهار دست و پا دارد. دو تا را بر میدارد و بر دو تای دیگر تکیه می کند, اما 
با ی رای ای را 
حیوانی که چهار دست و پا دارد. اگر دست و پای یک طرف بدنش را 
بخواهد بردارد و بر دست و پای طرف دیگرش تکیه کند, نمي تواند روی 
زمین بایستد همان طور که تخت و امثال آن [اگر دو پایه آن را از یک 
طرف بردارند] نمی ایستد. پس دست راست را با پای چپ بر می دارد و 
دو تای دیگر را هم به خلاف هم بر میدارد, تا بتواند روی زمین بایستد و در 
هنگام راه رفتن روی زمین نیفتد. 


آیا نمی بینی که چگونه خر به آسیا کردن و بار برداشتن تن در می دهد با 
انکه می بیند اسب از دادن این خدمات معاف است و دارای رفاه است؟ و 
شتر که اگر عاصی شود حجمع بسیاری از مردان؛ طاقت مواجهه با او را 
ندارند, چگونه از یک کودک فرمان میبرد؟ و گاو بخیل چگونه از صاحبش 
فرمانبری می نماید, تا اينکه خیش به گردنش می نهد و به وسیله اش 
شخم میزند؟ و اسب اصیل نجیب؛ به خاطر موافقت با صاحبش, سوار بر 
شمشی ها و نیزه ها می شود؟ [هرچه درد ورن بدو. میرلنتد تا 
کند] و گلّه گوسفند را که فقط یک مرد می چراند؟ که اگر آن ها پراکنده 
شوند. و هر کدامشان به طرفی»ز وند تمی تهاند آن ها.:۱ به گله ملحق کند؟ 

اکن انش خال. هفه. اضتاف خنوا نات که یراع فررنم ادض وا کردیده 
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چرا ایتظین اسفت: ابا غیر ان این است که اینها عقل و فکر ندارند, زیرا 
اک دز کارها تعقل و تفکر میکردند. سزاوار بودند که از برآوردن بسیاری 
از حوائج انسان امتناع بورزند, تا انکه شر از سازباتش اطاعت. تمیکرنه .و 
گاو از صاحبش فرمان نمیبرد, و گوسفندان از کنار چوپان پراکنده می 
شدند, و امتال این کارها [از طرف سایر حیوانات ]. 


و هم چنین این درندگان, اگر صاحب عقل و فکر بودند و علیه مردم, با یک 
دیگر اتفاق می کردند, سزاوار بودند که آن ها را مستاصل و نابود کنند و 
چه کسی در مقابل شیرها, گرگ ها؛ پلنگ ها و خرس ها می ایستاد, اگر 
علیه مردم. همدیگر را پاری میدادند و از یکدیگر پشتیبیانی میکردند؟ نمی 
اه هار ی و 
جای آنکه آدمیان از آمدن و قلع و قمع آن ها بترسند, آن ها از محل 
سکونت انسان ها وحشت دارند و از منازل ایشان کناره می گيرند و برای 
طلفب وق حون بط خر در شب بدیدار. تمیشه‌ند:و بیر ون نمی آیند:و با همه 
صولت و قوّتی که دارند. از انسان ها میترسند بلکه مقهور و ذلیل ایشانند 
و از آسیب رساندن به ایشان باز داشته شده اند و اگر چنین نبود, قطعا در 
میان خانه های آدمیان, بر ایشان حمله میکردند و کار را بر ایشان تنگ می 
کردند. سپس در میان این درندگان. سگ را بر صاحبش مهربان گردانیده و 
حامی و محافظ او قرار داده. پس او در تاریکین شب., برای پاسبانی از 
خانه صاحبش و دفع کردن دزدان 3 آن بر بالاای دیوارها و پشت بام, میر ود 
و در محبّت صاحبش به مرتبه ای می رسد که جان خود را به پای او و 
حیوانات و مال او می دهد و چنان با او الفت میگیرد, تا انجا که با او بر 
گرسنگی و جفای[روزگار] صبر می کند, پس خدای متعال برای چه 
سرشت سگ را دارای الفت قرار داده؟ آیا غیر از اين انیت که نجهیاتی 
برای صاحبش باشد؟ برای او نیش ها, چنگال ها و پارس کردنی هولناک 
قرار داده, تا دزد از آن بترسد و از مکان هایی که تحت حمایت او[سگ ] 
است و در آثجا حاضر است دور شود. 


ای مفصُل, در مورد صورت چهار پایان تأمل کن که چگونه است؟ به 
زاشتی که فد شم یرم درله آن. مبی.. ناسا آن و | ات را کون 
برابرشان قرار 
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دارد, ببینند, تا به دیواری بر نخورد يا به چاله ای نيفتند, و میبینی که شق 
دهانشان در پایین بینی قرار داده شده, که اگر دهانشان, مانند دهان انسان 
در بالای چانه بود, قطعا نمیتوانستند به وسیله 9 چیزی را از زمین 
برگیرند, آیا نمیبینی که انسان غذا را با دهانش نمیگیرد , بلکه به خاطر 
تکریم و احترامش در برابر ساير خورندگان, با دستش غذا میگیرد و 
[میخورد] پس چون که چهارپایان دستی ندارند, تا با ان علف را بر گیرند, 
دهانشان در پایین [صورت ] قرار داده شده. تا با ان علف را بگیرند و 
سپس بخورند و به آن ها پوزهای دراز داده شده, تا به وسیله آن دهانشان 
به نزدیک و دور برسد. 


از دم چهارپا و منافعی که برای او در آن است عبرت بگیر, زیرا به منزله 
پوششی بر دو عورت اوست که ان دو را پنهان کرده و میپوشاند و منفعت 
دیگری که برای او در دم است این است که بین پشت او و بین ناف تا 
فرجش, کنافتی جمعغ می شود که مکس ها و پشه ها گرد آن جمع میشوند, 
و این دم, مانند بادبزنی قرار داده شده که این حشرات را از این مواضع 
و یکی دیگر از منافعش این است که حیوان با حرکت دادن و 
کزداندن آن نز اشت خن اس احت هي کنر بعنن نون که انستازنش 
بر همه چهار دست و پا است و دو قدم جلوئی اش, به خاطر حمل بدن, 
تفی: توانند نکر اند و تغییر حالت دهند, در حرکت دادن دم [در این حالت ] 
برای حیوان استراحتی وجود دارد. و منافع بسیار دیگری در آن هست که در 
وهم نمیگنجد و موقع آن, در وقت احتیاح, شناخته می شود, که از جمله آن, 
این است که هنگامی که حیوان در گل فرو می رود برای بیرون آوردنش 
هیچ چیزی کمک کننده تر [بهتر ] از گرفتن دمش نیست. و در موی دمش 
منافع بسیاری برای مردم هست که در حوائج خود به کار می برند. سپس 
پشتشان را هموار و افکنده بر روی چهار دست و پا قرار داده, ۳ بتوان 
سوار آن ها شد و فرجش را در پشت سرش پدیدار کرده تا ندب استانتت 
هی ی و 
نمی توانست با او آمیزش کند, آپا نمیبینی که نمیتواند همان طور که 
انسان از روبرو با زن در میاأمیزد, آمیزش کند؟ 


ص: 606 


در خرطوم فیل و تدبیر دقیقی که در آن است تامل کن, زیرا به منزله 
دست است در گرفتن علف و آب و بلعیدن آن دو به سوی شکم, و کر 
خرطوم نبود؛ [فیل ] نمی توانست چیزی را از زمین برگیرد, زیرا مانند ات 
چهاربایان: گردئی ندارد. تا آن-را نکشد, و چون گردنی نداشت, به:جاق آن. 
خرطومی فتاه ام ناه ترا ان با اه اور مه فاص ان ده 
حاجتش برسد. پس چه کسی غیر از خدای مهربان به خلائق. به جای 
عضوی که [فیل ] فاقد آن است؛ با 
است, برای او جایگزین نمودمر است ؟ و چگونه چنین جیزی؛ آن طور که 

ستمکاران [یعنی ملحدان] می گویند, میتواند از روی سهل انگاری باشد؟ 


پس اگر گوینده ای بگوید: چرا [فیل ], مانند ساير چهارپایان, دارای گردن 


افریده نشده؟ 


به او گفته می شود: سر فیل و گوشهای آن امری عظیم و باری سنگین 
ان نو این ها بر کزدتی زر ک قرار داشت. قصعا آن گردن را 
میشکست و سست و ضعیف میکرد. پس سر فیل را چسبیده به بدنش 
کردانید تا اند را که توصیف کردیم. به او نرسد و به جای گردن, این 
خرطوم را برای او خلق کرد, تا به وسیله آن غذایش را برگیرد, پس با بی 
خردنی ان در آتجه که رشبدن به‌حاخنش در آن اشت:ه ام کشعه است: 
[به تمام نیاز خود دست يافته است. ] 


اکنون نظر کن که چگونه خ فرج فیل ماده را در زیر شکمش آفریده که 
هرگاه شهوت میزش بر او شلبه تاد و 
ماده راء بر خلاف ۳ که در دیگر چهارپایان است. قرار داده, و این 
خصوصیت را در او نهاده, تا برای امری که قوام و دوام نسلاش به آن 


است., مهیا گردد. 


در خلقت زژافه و اختلاف اعضای آن و مشابهت هر عضوی از آن با صنفی 
از حیوانات تفکر کن, زیرا که سرش,. مانند سر اسب است.؛ و گردنش, 
مانند گردن شتر, و سمش, مثل سم گاو, و پوستش, مثل پوست پلنگ و 
گروهی از مردم خدانشناس گمان میکنند که بچه اش حاصل آمیزش نرهای 

است ,. گفته اند و سبب این آن است که گونه هایی از حیوانات 
خشکی زی وقتی که سر آب میأیند, با 


ص: 607 


بعضی از چرندگان دیگر آمیزش میکنند و مثل چنین حیوانی که مانند 
حیوانی است که مخلوط از گونه های مختلفی است تولید می شود و اين 
حرف از طرف گوینده آن به دلیل جهل و کمی شناخت او به آفریننده ای 
است که قداست او عظیم است, زیرا چنین نیست که هر گونه ای از 
حیوانات با گونه های دیگر آمیزش کنند, نه اسب با شتر مقاربت می کند و 
نه شتر با گاو و فقط آمیزش بین بعضی از حیواناتی است که با هم شباهت 
دارند و خلقتشان به هم شبیه است, همان طور که اتتته باکر آمیرشن مت 
کند و از اين دو قاطر تولید می شود و گرگ با کفتار مقاربت می کند و از 
آزها عیوانی هام (سمع )نب وعود‌هبابم با این خال در وان که از ان 
دو حیوان تولید می شود, هیچ کدام از عضوهای دو طرف وجود ندارد. 
[یعنی ] مثل زرافه نیست که یک عضو از اسب, یک عضو از شتر و سم 
هایی از گاو را دارد, بلکه حد وسط و مخلوطی از آن دو حیوان است, مانند 
آنچه که در قاطر میبینی, زیرا سر, دو گوش, دم و سم هایش را میبینی که 
حد وسطی از اعضاء اسب و خر هستند و صدایش هم گویا در هم شده 
شیهه اسب و عرعر خر است. پس این دلیلی است بر اینکه زرافه, آن 
طور که خدانشناس ها گمان کرده اند, از لقاح گونه های مختلف حیوانی به 
وجود نیامده, بلکه خلقی است عجیب از میان افریده های خدای متعال, تا 
دلالتی باشد بر قدرتی که هیچ چیزی آن را درمانده و ناتوان نمی کند و 
اينکه دانسته شود که او خالق همه گونه های حیوانی است که در هر 
کدامشان بخواهد, بین اعضائشان جمع کند[مشابه هم قرار دهد] و در 
هرکدام که بخواهد, تفاوت بگذارد و در خلقت هر چه که بخواهد, بیفزاید و 
از هر کدام که بخواهد, بکاهد تا اينکه دلالتی باشد بر قدرتش بر روی همه 
اشیاء و اینکه چیزی را که اراده ی آخلقتش] را نموده, او را درمانده نمی 
کند. اما سبب: درازی گردن زراقه و منفعت آن این است که مجل تولد و 
چراگاه او در پیشه هائی است که دارای درختهای بلندی است که از نظر 
طول به هوا [آسمان ] رفته. پس محتاح به حودن بلندی است, تا با دهانش 
کناره های آن درختان را بگیرد و از میوه هایش روزی خورد. 


در خلقت میمون و مشابهت آن با انسان در بسیاری از اعضایش, بعلی 
0 99 9 تا شانه, سینه و همچنین امعاء و احشای [آنچه که درون 
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معده و روده] او که شبیه به انسان است.؛ تأمل کن است و با اين وجود, 

و زیرکی ای به اختصاص داده شده که با آن, هر آنچه را که مولایش 

1 و بسیاری از چیزهایی را که از انسان در 
تور با ال حکایت می کند [تقلید می کند ا], تا آنجا که در ندبیر 
خلقتش شبیه خلقت انسان و شمایل او است. و چنین خلق شده تا عبرتی 
برای انسان باشد و او بداند که از سرشت و سنخ بهائم است زیرا در 
خلقت اینچنین به آن ها نزدیک است [مشابهت دارد] و اگر برتری انسان- 
که خدای متعال او را از نظر عقل و نطق فضیلت داده- نبود, او هم مانند 
بهائم بود, به علاوه اینکه در جسم میمون زیادتی وجود دارد که بین او و 
انسان فرق ایجاد می کند, مانند بینی تو رفته, دم دراز و مویی که همه تن 
را مییوشاند و این ها برای میمون مانعی نبود, تا به انسان ها ملحق شود 
اگر عقل و نطق انسانی به او اعطاء شده بود. پس فرق حقیقی بین او و 
انسان. همان نقصان عقل و نطق است. 


ای مفصّل, به سوی لطف خداوند کریم نسبت به حیوانات بنگر که چگونه 
بدن آن ها را اینچنین با مو, کرک و پشم پوشانیده که آن ها را از سرما و 
و و به آن ها سم های گوناگون و کفش هایی 
را بوشانده تا آن-ها را نبا برهنکی حفظ کند و خون دست. ها و انحشتانن 
برای ریسیدن و بافتن تدارند, کفایت شده آند [برای ایشان فراهم شده 
است ]؛ به اینکه خدای متعال, لباسشان را در خلقتشان منظور داشته, به 
طوری که تا زمانی که هستند. برایشان باقی میماند و نیازی به تازه کردن 
و عوض کردن آن ندارندهولی ادمی خاره جق است و.مشتن, آمادخ تراق. کار 
دارد, پس میبافد و میریسد و برای خودش جامه اتخاذ می کند [میسازد] و 
ان را وقت به وقت عوض میکند و برای مرن ار ریت 
مصلحت وجود دارد. از جمله انکه: با مشغفول شدن به جامه سازی از 
بیهوده کاری برکنا ر میماند و همین که او را از ببهودگی برهاند بس است و 
دیگر اينکه انسان با درآوردن لباسش, آسایش مییابد و هر وقت خواست 
آدهبازه | ان را هتتو‌شد. و: اینکه اسان مرایخودش. از میان.لباتن :ها 
اقسامی را بر میگیرد که زیبا و نیکو منظر است تا با پوشیدن و عوض 
کردنش لذت ببرد و همچنین با صنایع ظریف, انواعی از 
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کفش ها و نعلین ها را میسازد. تا با آن ها پاهایش را محافظت کند و در 
اين کار برای_ افرادی که آن را پلدندر مغیشت: و در امد است که گذران 
زندگیشان در آن است و برای بعضی, غذای خود و خانواده اشان از این راه 


تامین میگردد. پس مو, کرک و پشم در بهائم, به جای لباس است و انواع 
سمها به جای کفش است. 


ای مفضل, در خلقت عجیبی که در بهائم به کار رفته تفکر کن. زیرا 
خودشان را مخفی میکنند. وقتی که میمیرند, همان طور که انسان ها مرده 
هایشان را پنهان [دفن ] میکنند و اگر این طور نیست. پس کجاست لاشه 
این وحوش و درندگان ور ها ی وج چیزی از آن دیده نمی شود و 
از تا سار کر بش فان رتاک اک کی کیب ۳ 
از انسان ها بیشترند, درست گفته است. 


تفر کن ای مفطْل, در خلق عجیبی که حق تعالی بهایم را بر آن مجبول 
گردانیده, که در هنگام مردن, جثه خود را پنهان می کنند از مردم, چنانچه 
مردم مرده های خود را پنهان می کنند. و اگر این نباشد پس در کجاست 
هگا ایا هو به نظرٍ نمی آید, 
پس به سبب آنچه که از گله های گوزن وحشی, کای نی گورخر, بز 
کوهی و غیر اینها از وحشیان و اصناف درندگان از شیرها؛ کفتارها, گرگ 
ها, پلنگ ها و غیر اينها و اقسام حشرات و جنبندگان زمینی و همچنین فوج 
های پرندگان از کلاغ هاء مرغ سنگ خوار. مرغابی, درناهاء کبوتر و همه 
پرندگان درنده در صحراها و کوهها میبینی؛ از اين [مطلب ] عبرت بگیر که 
همه اینها وقتی میمیرند, هیچ چیزی از آن ها دیده نمی شود, مگر آن را که 
شکارچی صید می کند و درنده ای میدرد. پس زمانی که فرا رسیدن مرگ 
رآ احساس میکنند. در مکانهای پنهانی. مخفی میشوند و در آن میمیرند و 
اگر چنین نبود, قطعا دشت ها از لاشه آن ها پر ميشد, تا آنکه بوی هوا 
متعفن شده و بیماری ها و وبا ایجاد ميشد. 


ی ی ی و 
در اول خلقت برای ایشان اورده شد عمل کردند. [یعنی دفن کردن 
هرد بان کقینی: ارم گر اول عالم, در قصّه کشته شدن هابیل توسط قابیل و 
پیدا شدن دو مرغ که یکی دیگری را کشت و در خاک پنهان کرد آموختند] 
چگونه آن را در این حیوانات, در 
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سرشتشان قرار داده و در بهائم ۵ یر از به صورت درک و فهم نهاده, تا 
فر اسان ما سا ده ای ها و اور مان ان 


ای مفصّل, تفکر کن در زیرکی ای که حق تعالی در بهایم بدون تعقل و 
تفکری برای مصلحت. در سرشت و خلقتشان نهاده, به خاطر لطفی که از 
جانب خودش به ایشان داشته, تا هیچ کدام از خلائقفش از نعمتهایش بی 
بهره نباشند چنان که گوزن مارها را می خورد و بسیار تشنه می شود و از 
نوشیندن اب خودداری می کند, برای انکه مبادا به واسطه خوردن اب سم 
در تمام جسدش سرایت کند و او را بکشد. لذا در حالی که از عطش, 
اشتهای زیادی به آب دارد بر برکه آب توقف می کند و ناله ای بلند سر 
مبد هد اما ات ات نمینوشد و اگر بنوشد, خورا هن م3 پس بنگر , به آنچه 
که خدای متعال در طبع این حیوان قرار داده, تا تشنگی مفرط را شا ها 

بیم از زیان تشون آب فان که این راز خی هنن اس که اسان عاقل 
ممیز هم در مورد خودش مراقبت نمی کند. 


و روباه وقتی که طعمه به دستش نیاید خود را به مردگی میزند و شکمش 
را باد می کند, به طوری که پرندگان گمان میکنند مرده است. پس وقتی 
که روی او مینشینند تا از گوشت او بخورند, آن گاه روباه رویشان می پرد 
و ایشان را میگیرد, د. پس چه کسی جز خداوندی که هدایت به سوی روزی 
روباه را بدین طریق و راه های دیگر بر عهده گرفته, به روباهی که قدرت 
تکلم و تفکر ندارد, چنین چاره ای را عطا کرده است؟ پس چون که روباه 
بسیاری از توانایی هایی را که سایر درندگان در پورش به شکار خود دارند. 
ندارد به او زیرکی, تیزهوشی و چاره جوبی برای معاش داده شده. و دلفین 
که نع کال تکار برن ان اس یله اش رهام شکار آبی است که 
ماه رام وان را تفه هی کج ااگه زار اب شا وه 
می کند, سپس زیر آن پنهان می شود و آبی را که ماهی روی آن است بر 
می انگیزاند [به حرکت در میآورد] تا خودش نمایان نباشد. پس وقتی که 
پرندگان بر ماهی مرده ای که روی آب است, مینشینند, به سمتشان میجهد 
و شکارشان می کند, پس نظر کن که اين حیله چگونه به خاطر بعضی 
مصالح در سرشت این جانور قرار داده شده است ؟ 
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فص مفصّل می گوید: گفتم: ای مولای من, از افعی و ابر به من خبر دهید. 
حضرت فرمود: ابر مانند موکّلی بر افعی است که هر کجا او را بیابد. می 
رباید چنان که سنگ مغناطیس آهن را می رباید. پس افعی به خاطر ترس 
از ابر سر از زمین بیرون نمی آورد, و فقط یک بار در وسط تابستان که 
آسمان صاف است و در آن هیچ ابری نیست بیرون میآید. گفتم: چرا ابر را 
مر افعی فقو کل. ساشته. تا .هر وفت. اه را.یافت راید حضرت فرمود:] 
ضررش را از مردم دفع کند. 


۳ من کوید: عرضص کردم: ای مولای من, برای من از چهارپایان [و 
1۳۰ یب خلقت ] ایشان, آن مقدا ر که کافی است برای کسی که عبرت گیرد, 


مص که زر ار اجه ی ات ب خلقت ] مورچه ها و پرندگان را وصف 
کنید. 


حضرت فرمود: ای مفصّل, بر روی صورت مورچه حقیر کوچک, تامل کن ایا 
در آنچه که صلاح او در آن است, نقصی می یابی؟ پس از کجاست این 
یت ات ی سا و موی ات ی 


ی اس ما ای ده نگاه کن,؛ 
زیرا جماعتی از ایشان را میبینی که وقتی که دانه را به سوی خانه های 
خود می برند. مانند چماغتی از مردمند که طعام یا غیر آن را انتقال 
میدهند. بلکه مورچه ها در این کار جدیت و اهتمامی دارند که انسان ها 
مثل آن را ندارند. آیا ایشان را نمیبینی که در انتقال مواد به یکدیگر کمک 
می کنند,. همان طور که انسان ها برای کار به هم می کنند. پس دانه را 
میگیرند و تکه تکه می کنند, تا نروید و ضایع نشود و اگر رطوبتی به دانه 
برسد» آن را از لانه اشان 0( [بهن ] می کنند, ۳ 
ار ۱ 
[میسازند ] میکنند, تا سیل جاری نشود و غرقشان کند. اینها همه بدون عقل 
هتکن از یشان به اتخام مر سد با که به دلیل خلقت و سرشتی است که 
به خاطر لطفی از جانب خدای متعال. از روی مصلحتی بر ان خلق شده 


اند. 


الذباب) می گویند [یعنی شیر مکس ] و حیله و تدبیر معاشی که به او داده 
شده, نظر کن. او را 
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می بینی که زمانی که احساس می کند مگس نزدیک او نشست., آن را 
مدتی طولانی رها می کند, تا آنجا که گویا مرده ای است که حرکتی ندارد, 
پس چون که دید مس مطمئن شد و از او غافل گردید: به آرامی حرکت 
می کند, تا جائّی که فاصله اش با او به اندازه ای باشد که با پریدنش یه او 
برسد, سپس بر او میجهد و او را میگیرد و چون او را گرفت. از ترس اینکه 
از او نجات پابد, همه جسمش را روی او میاندازد و پیوسته او را چنین 
میگیرد, تا هنگامی که احساس نماید ضعیف و سست شده, آن: گام نه 
سویش ضباید و او را میدرد و با این کار از او حیات مییابد [غذایش را تامین 
می کند] و اما عتکبوت که اين چنین میتند. آن با دامی برای مکس قرار 
میدهد و در میانش تتهان:هی: رده و چون مگس در آن دام افتاد, به 
سویش میاید و او را ساعت به ساعت نیش میزند [مجروح میسازد و او را 
میمکد] و اینچنین با خوردن او زندگی می کند. و طریقه شکار کردن شیر 
مکس, شکار کردن :سک شکاری و بوژ را .هم حکایت مق کند. [آن ها هم 
همین حیله را بکار میبرند]. و شکار کردن عنکبوت, شکار به وسیله تله و 
دام را کات ی ک اوه ارس ای اسان ها یه ار 


است. ] 


پس نظر کن به این جانور ضعیف که چگونه مدیر علیم, طبع او را طوری 
ای ای ار ار ۱ 
بر سند. پس چیزی را که عبرت در آن واضح و روشن است, مانند مورچه و 
هر خه کقاشبیهبه: آن آاشت:«:خفیر مان زترا عاهی اوفات خیش کزانبهاش 
را به چیزی حقیر تمثیل می نمایند و اين کار هیچ چیزی از منزلت چیز 
نفیس نمیکاهد, چنانچه چیزی از دینار طلا, از اينکه با اهن, وزن شود, 


کاسته نمی شود. 


ای مفضل, در جسم پرندگان و خلقت ایشان تامل کن. زیرا وقتی که حق 
تعالی مقذر فرمود که در هوا پرواز کند. جسمش را سبک گردانید و 
خلقتش را نیکو ساخت و از چهار عدد پا [که در سایر حیوانات آفریده ] در 
او, به دو پا اکتفا نمود و از پنج انگشت., به چهار انگشت و از دو سوراخ 
رک 13 
کرد. سپس او را دارای سینه و استخوان های سینه تیز. خلق نمود تا 
۱ ۱ ار ۳09 
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همین شکل ساخته می شود تا آب را بشکافد و در آن نفوذ کند و در دو بال 
و دمش, پرهای دراز سفتی قرار داده, تا به وسیله ان ها, برای پرواز 
برخیزد, و کل بدنش را با پر پوشانده, تا هوا داخلش شود و او را سبک کند 
و چون مقدر شد که غذایش دانه و گوشت باشد که آن ها را بدون جویدن 
ببلعد, از دندان محروم شد و برای او منقار سفت و زبری خلق شد تا با آن 
غذایش را برگیرد و از بر چیدن دانه ساییده و کوتاه نشود و از دریدن 
گوشت نشکند. و چون دندان ندارد و دانه سالم و گوشت ناه را میبلعد, 
حرارتی در شکم, به او تفضل شده, تا طوری غذا را فرایش انات کته که 
از جویدن بی نیاز باشد. 


از اين عبرت بگیر که که هسته انگور و یر آن, از شکم انسان سالم بیرون 
هیا بد, در حالی که در شکم پرندگان آرد می شود و هیچ اثری از آن دیده 
نمی شود. سپس پرندگان را از آن هایی قرار داده که تخم میگذارند و بچه 
نمی زایند, تا برای پرواز کردن سنگین نشوند, زیرا اگر جوجه در شکمشان 
میماند تا استحکام یابد, قطعا موجب سنگینیشان میشد و ایشان را از 
برخواستن و پرواز کردن منصرف میکرد [مانع پرواز میشد]. پس خدای 
متعال همه آفریدگان خود را متناسب با امری قرار داده که تقدیر کرده بر 
آن باشند. سپس پرنده ای که در این جو پرواز و شنا می کند. طوری قرار 
داده شده که بر روی تخمش مینشیند و یک هفته آن را در زیر بالش به خود 
می چسباند و بعضی دیگر دو هفته و بعضی سه هفته چنین میکنند, تا جوجه 
از تم ترفن آید همه آه رف آورووه باه در دهانش میدمد تا چینهداتش 
برای غذا گشاد گردد. سیس او را تربیت می کند و به آنچه که با آن زندگی 
کند. غذایش میدهد. پس چه کسی بر عهده او نهاده که غذا را برگیرد و بعد 
اتانکه در چينهدانش قرار گرفت, آن را بیرون آورد و جوجه اش رانا ان 
غذا دهد؟ و برای چه مقصودی این سختی را تحمل می کند در حالی که 
صاحب فکر و انديشه نیست و در مورد جوجه اش ان ارزویی را که انسان 
ها در مورد فرزندشان از عزت و کمک رسانی و بقاء یاد و نام دارند, او 
ندارد. پس این کاری است که شهادت میدهد او به جوجه اش مهربان و 
متوجه است. برای دلیلی که آن را نمیشناسد [نمیداند] و در 
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ره اک هم ی که آر‌ضا ردو اس سل فا ان ات که اف 
از جات خدات عالق است. 


به مرغ خانگی نگاه کن که چگونه برای جوجه گیری و خوابیدن روی تخم به 
هیجان درمیاید, در حالی که تخم جمع شده و آشیانه آماده ای هم ندارد, 
بلکه بر انگیخته می شود و باد می کند و قت قت می کند و از غذا خوردن 
خودداری می کند, تا تخم برایش جمع شود [به وسیله صاحبش], تا آن را 
زير بالش قرار داده و به خود بچسباند و جوجه کند, پس برای چه چیزی جز 
اقامه [بقاء] نسل, این عمل از سوی او انجام می شود؟ و چه کسی او را 
به اقامه نسل واداشته, در حالی که اگر این امر در فطرت او نهاده نشده 
بود. خودش هیچ فکر و انديشه ای [در این باره ] نداشت؟ 


از آفرینش تخم مرغ و آنچه از زرده زرد غلیظ و آب سفید رقیقی که در آن 
است و همچنین تدبیر موجود در آن, پند و عبرت بگیر, پس قسمتی برای 
این است که جوجه از آن بدید آید, و قسمتی دیگر برای آن است که 
خیخق تا شحامی کار نم موم زو ن ماوق از آن تغذیه کند, زیرا اگر 
نشو و نمای جوجه در پوسته محکمی باشد که هیچ چیزی راه آسانی برای 
ورود به آن وجود ندارد. قطعا در داخلاش غذایی قرار میدهد که, تا وقت 
خروح از پوسته, قف ان اکتفا کند, مانند کسی که حبس است در قلعه 
محکمی که چیزی به فردی که داخل ان است نمیرسد. پس همراه او 
غذایی گذاشته می:شود کهر تا زمانخروخش به آن اکتفا کند. 


در چینه دان پرندگان و آنچه که برای آن مقدر شده, تفکر کن, زیرا راه غذا 
به سمت سنگدان طوری تنگ است که غذا فقط کم کم به سمت آن خارج 
می شود و اگر پرنده, دانه دوم را بر نمیگرفت, تا اینکه دانه اولی به 
فتتکدان موه قطعا با هل مرا تحامود کی ی تواستت اتهاء طفیه 
خود بکند؟ آبه اندازه کافی غذا بخورد ] پس به طور پنهانی؛ به خاطر شدت 
ترسی که [از شکارچیان ] دارد, دانه را میرباید و چینه دانی, مانند توبره ای 
آویزان در جلویش قرار داده شده, تا هر غذایی را که به سرعت بر میگیرد, 
ف ان مارد مسر انترا به اراعی مسق وان ای 
[میفرستد ] و همچنین خاصیت ۳ هم در چینه دان وجود دارد, زیرا 
بعضی از پرندگان اند که نیاز دارد غذا را در دهان جوجه خود 
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بگذارند, پس برایشان بازگرداندن غذا از جایی که نزدیک تر است. [یعنی 
چینه دان ] اسان تر است. 


مفصّل می گوید: عرض کردم که بعضی از ملحدین مییندارند که تفاوت 
رنگ ها و شکل های پرندگان از جهت مخلوط شدن مزاج ها و اختلاف 
مقادیرشان با آشفتگی و سهل انگاری است. [یعنی میگویند: ندبیری از 
سوی خدای متعال در این باره وجود ندارد.] 


حضرت فرمود: ای مفصل. اين رنگ آمیزی های گوناگونی را که در طاوس 
هاء ی کت ۱ 
کشیده می شود. میبینی, چگونه یک رهم آمیختگی مهمل. این ها را به 

صورت شکل واحدی درمیآورد که با هم هیچ تفاوتی ندارند؟ و قطعا اگر ۳ 
روی سهل انگاری و اهمال کاری بود, این ها با هم یکسان نبودند و با هم 


در مورد پر پرندگان تامل کن که چگونه است؟ زیرا میبینی که مانند بافتن 
لباس,: از رشته های ریزی که بعضی به بعضی دیگر پیچیده شده؛ بافته 
شده, مثل آمیخته شدن یک نخ به تخی دیگر و یک مو به مویی دیگر, سپس 
اين بافتن را میبینی که وقتی آن را میکشی, مقداری باز می شود و جدا 
تفن شود تا ناد وارد آن ده پرندم زا در هنگام پرواز نیک کن .و ون 
میان پر. ستون سفت و محکمی را میبینی که چیزی که مو مانند است بر 
ان اف ی اما مهم اش اراک درد مان ان نی ای 
که در میان پر قرار دارد و علاوه بر این تو خالی هم هست.؛ تا برای پرنده 
سبک باشد و مانع پرواز او نشود. 


ای. سفقضل, ابا این برندم «رازیا رادیده ای ف ابا می.دانی درازنا بفدن 
برای او چه منفعتی دارد؟ نفعش این است که این پرنده اکثر اوقات در 
میان آب است و او را میبینی که با دو پای درازش, مانند دیده بانی است 
که بر بلندی ایستاده باشد و در مورد هرچه که در آب میجنبد, تامل می 
کند. ای که رو را هل رورس رهم کم هی اه ای 
پوهید ار تا جه آن برسد و اگر پاهایش کوتاه بود و مانند شکارچی گام بر 

می داشت تا او زا بکزدر سشکهشن. چه-,سطه اب «فیخورد و ان ۳ 
برمیانگیخت و شکار از او میترسید و پراکنده [دور] میشد, پس این دو تکیه 
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گاه برای او خلق شده, تا به وسیله این دوه به حاجتش برسد و درخواستش 
با او [یعنی با ساختار جسمش] بیگانه نگردد. [ساختار جسمش طوری باشد 
تا بتواند نیازهای او را براورد.] 


در انواع تدبیر خلقت پرندگان تامل کن؛ پس هر پرنده پادرازی را گردن 
دراز هم مییابی, و اين برای آن است که بتواند غذایش را از زمین برگیرد و 
اگر پا دراز و کوتاه گردن رو نمیتوانست چیزی را از زمین برگیرد و چه 
بسا که همراه با درازی گردن, درازی منقار هم به او عطا شده, تا بر 
آسانی و امکان اين امر [یعنی برگرفتن غذا از زمین] بیفزاید, پس آیا 
نمیبینی که هیچ چیزی از خلقت را جستجو نمیکنی, ۳۳ 
درستی و حکمت را مییابی؟ 


به سوی گنجشک ها نظر کن که چگونه در طول روز غذای خود را که نه آن 
را گم می کند و نه اینکه برای ایشان مجتمع و مهیا باشد. میجویند, بلکه با 
حرکت و طلب کردن به ان میرسند و همه خلائثق اینچنین اند. پس تنزیه 
می کنم خداوندی راء که روزی را چنانچه شاید و باید [برای هریک ] مقدر 
ساخته و چنان قرار نداده که بر آن دست نيابند, زیرا| برای خلائق, نیاز به 
ان قرار داده و آن را زمانی که مصلحتی در کا زر نباشند, بهحضورت: آماده 
و سهل الوصول نگردانیده است, زیرا اگر روزی [حیوانات] به صورت یک 
جا و آماده یافت میشد آن را زیر و رو میکردند و از آن جدا نميشدند. تا 
آنکه آن قدر سیر میخوردند تا میمردند و همچنین انسان ها از بی کاری به 
نهایت طغیان کین هیرسند ند نا انکه فساد, زیاد و فواحش, آشکار "مینند. 


انا وتو گونه هایی از پرندگان مثل جفد, هامه [نوعی جفد] و خفاش. 
که فقط در شب بیرون میأیند چه میخورند؟ گفتم نه, ای مولای من. 


شوه ان متا | اقسامی [از خیرات ] انست: که در تضوا پراکنده 
انف اند تشه ها پروانه قادو امال ملع و رنورهای عشسل و این برای آن 
است که این حشرات در جو پراکنده آند و هیچ موضعی از آن ها خالی 
تشت ایا تخت ی کح رآ اد ماشا عرص اه ای نار 
میدهی, بسیاری از این قسم 
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جانداران, دوو آنجمم:میتتو ند بسن آنها به خر از.آمعاتی | تروبی:ر از کجا 
میایند؟ 


اگر گوینده ای بگوید که از صحراها و بیابان ها می آیند, به او گفته می 
شود : : چگونه در آن ساعت از مکانی دور سر می رسد؟ و چگونه از دور 
خزاعین و فوخایه ام کهسا حایه ها ی شک احاظه دم میستگ ری قطنم آن را 
می کند؟ با اینکه واضح است که از نزدیک بر چراغ می پرند. پس این 
دلالت دارد که این حشرات در همه جای جو پراکنده اند و این گروه از 
پرندگان [یعنی خفاش و جغد ], زمانی که بیرون فباشد, این حشرات را 
میجویند و از آن ها روزی میخورند. 


یس ببین چگونه برای این پرندگانی که فقط در شب بیرون شا نگ از این 
امیتبام [ شیر ایک | پراکنده 3 9 روزی را روانه کرده و اين مقصود از 


زیادی هستند و هیچ مقصودی برای خلة خلقشان وجود ندارد بشناس. 


خفاش به طور عجیبی حد وسط خلقت پرندگان و خلقت چهارپایان آفریده 
شده [به هر دو گروه شباهت دارد], بلکه به چهارپایان نزدیک تر است. زیر| 
دو گوش برآمده, دندان و کرک دارد و بچه می زاید و شیر می دهد و بول 
می کند و وقتی راه برود, بر چهار پا راه می رود و همه اینها بر خلاف 
صفت پرندگان است. او هار نها ات که بر قب رون ما ار 
آنچه که در جوِ مثل پروانه ها و امثال آن میگردند, روزی میخورد و 
گویندگان گفته اند: غذایی برای خفاش وجود ندارد و غذای آن از نسیم, به 
تنهایی است. اين حرف از دو جهت فاسد و باطل است: یکی ۶ ان دم 
بیرون آمدن بول و سرگین از اوست که این دو از غیر غذا موجود نمی شود 
و دیگر اينکه او دارای دندان است و اگر چیزی نمی خورد. بودن دندان در 
او معنایی نداشت, در حالی که در خلقت؛ , چیزی بیست که مقصودی برایش 
اش, در بعضی از اعمال وارد می شود [به کار می آید] و از بزرگ ترین 
حوائج [یعنی منافع] آن. خلقت عجیب اوست که دلالت بر قدرت خدای 
خالق جل ننائه و تصرفش در هرچیزی که بخواهد و به هرنحو که به خاطر 
مصلحتی اراده نماید, می کند. اما پرنده کوچکی که 
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به او ابن تمره [مرغ آفتاب ] گفته می شود, یک بار در درختی لانه ساخت, 
سپس نگاه کرد به مار بزرگی که به سوی لانه اش میآمد. در حالی که 
دهانش را گشوده بود, تا او را ببلعد, پس در حالی که او میگردید و حیران 
در طلب چاره ای از [خلاصی از شر/] مار بود. حسکه ای [گیاهی خاردار ] را 
یافت. ان را اورد و در دهان مار انداخت. مار پیوسته [به خود ] میپیچید و 
میگردید تا اینکه مرد. آیا به نظرت, اگر من تو را به اين آگاه نمی کردم, به 
ذهن تو و یا غیر تو خطور میکرد که چنین منفعت بزرگی برای حسکه وجود 
دارد؟ يا اينکه آیا برای پرنده کوچک و يا بزرگی, مثل چنین حیله ای وجود 
دارد؟ از این و بسیاری از چیزهایی که منافعی در آن است و تو به جز 
اینکه پدیده ای رخ دهد و يا خبری شنیده شود ان را نمیشناسی, پند و 


به زنبور عسل و اجتماعش در ساختن عسل و آماده سازی خانه های شش 
ضلعی و انچه از زیرکی های دقیق و ظریف که در آن میبینی. نظر کن. 
زیرا وقتی که در این کار تامل کنی, آن را عجیپ و دقیق میبینی و چون 
معمول [یعنی عمل آورده شده, عسل] را ببینی آن را نزد مردم, نزرن ده 
ارجمند مییابی و وقتی که به سوی فاعل [زنبور عسل ] برمیگردی, او را 
نسبت به خود بیخبر و نادان مییابی, چه رسد به غير خود, پس این امر 
دلیلی است در نهایت وضوح, بر انکه درستی و حکمت در این صنعت 
[ساختن عسل ], برای [از ز جانب ] زنبور عسل نیست. بلکه برای کسی است 
که او را بر این طبع مجبول گردانیده و او را در اين صنعت. برای مصلحت 
ای زاض کی ریت 


به این ملخ نگاه کن که چقدر ضعیف و چقدر قوی است. زیرا وقتی که در 
خلقتش تامل کنی, او را ضعیف ترین چیزها میبینی و [همین ملخ] اگر 
لشکرهایش را به سوی سرزمینی از سرزمین ها گسیل کند, هیچ کس 
تضیتو اند "اما ان ان شزخمه دفع کنر ابا میتی ادر بادشاهی: او 
پادشاهان زمین» [لشکر ] سواره ها و پیاده های خود را حجمع کند, تا 
تر‌ژفیتش را از مله متع. کته احفظ کید | بر این کار فاد نیشفت ‏ پبتین‌ ایا 
قوی ترین خلقش میفرستد و او نمیتواند دفعش کند؟ به او نگاه کن که 
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چگونه مانند سیل به سرعت. روی زمین راه میرود و دشت و کوه و بیابان 
و شهر را فرا میگیرد, تا آنجا که با کثرتش, نور خورشید را میپوشاند, پس 
اک ای ود مات اساسا مس امس 
کثرتی [تعدادی ] از آن جمع میشد؟ و در چند سال , و [تولید میشد ]؛ 
سس کدای ال بارقلمت ] ال ار ریک ی انز 
نداشته و بر ان فزونی نمییابد. 


در خلقت ماهی و تناسبش با امری که مقدر شده تا بر [طبق ] آن باشد, 
تامل کن؛ زیرا| بدون دست و پا خلق شده؛ برای اینکه وقتی محل سکونتش 
اب باشد. نیازی به راه رفتن ندارد و بدون ریه خلق شده. زیرا نمیتواند 
نفس بکشد و در عمق آب غوطه ور است. و به جای دست و پا, بال های 
محکمی برایش قرار داده شده که آن را در دو طرفش میزند [به حرکت 
در میأورد]/ همان گونه که کشتیبان در دو طرف کشتی پارو میزند و 
جسمش با پوست های محکمی که مانند زره ها و جوشن ها به هم اميخته 
شده آند, پوشانده شده, تا او را از آفات حفظ کند و زیادتی در حس بویایی 

به او عطا شده [بویایی قوی ای دارد] زیرا چشمش ضعیف است و اب 
خانم دیدش می شود. پس بوی غذا رز از مسافت دوری استشمام می کند 
و برای جستجوی آن میرود و گرنه چگونه به محل غذایش آگاه میشد؟ ! و 
بدان که از دهانش تا سوراخ گوش هایش منافذی است و او با دهانش آب 
را میبلعد و از سوراخ گوش هایش آن را زامن کند هسا. این کان اشاخض 
مییابد. همان طور که حیوانات دیگر با وزیدن نسیم. اکنون در زیادی نسل و 
انچه که در این مورد به او اختصاص داده شده تفکر کن, که در شکم ماهی 
واحدی, آنقدر تخم میبینی که به خاطر کثرت., قابل شمارش نیست و علت 
آن این است که برای گونه های حیوانی که از او تغذیه میکنند. توسعه داده 
شود زیرا اکثر حیوانات ماهی میخور ند تا آنجا که درندگان هم در نواحی 
بيشه زار, ملازم و مقیم آب میشوند, تا ماهی ها را در نظر بگیرند و چون 
از آن بحدزنده ان ها زا ایند نزن ,دفتی. که «رند ان فا هی. فیحور ند 
پرندگان هم ماهی میخورند و انسان ها هم ماهی میخورند و ماهی هم 
ماهی میخورد. تدبیر خلقت او این بوده که اینچنین زیاد باشد, پس اگر 
خواستی وسعت علم خالق و ناچیزی علم مخلوقین را بدانی, نگاه کن به 
انچه که در دریاها از 
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انواع ماهی ها و جنبندگان آب و صدف ها و گونه هایی است که قابل 
شمارش نیستند. و منافعشان جز اندک اندکی شناخته نمی شود؛ [یعنی ] 
انسان ها با حوادئی که اتفاق میافتد آن ها را میفهمند, مانند قرمز که 
مردم رنگ کردن به آن راء از آن رو فهمیدند که سگی بر ساحل دریا می 
گردید و چیزی از حیوانی که حلزون نامیده می شود را ود وی | 
خون آن رنگین شد, پس مردم به زیبایی اش نگاه کردند و آن را به عنوان 
رنگ برگزیدند و امتال اینها که مردم در گردش روزگار و طول زمان بر آن 
واقف شده اند .(1) 


نویه < آوکد‌ها 4 نعتن مهمترین سبزهایی که بة این نوغ خلفت تیان دارند 
صنعتها هستند. و ممکن است که این کلمه فعل باشد و ضمیر هاء به جنس 
بشر برگردد, یعنی این صنعت ها را بر انسان لازم گردانید و به او الهام 
نمود. همچنین اینکه ضمیر هاء به کف هم برگردد بعید نیست, «ململم» که 
با فتحه هر دو لام خوانده می شود؛ یعنی جمع شده, مدور و میان پر 
«یمام» کبوتر وحشی است و اصمعی در حیاه الحیوان گفته: (یمام) همان 
کبوتر وحشی است. که مفرد آن «یمامه» است و کسائی گفته: پرنده ای 
است که به خانه ها الفت می گیرد.(2) و گفته: (حمر) که با ضمه حاء و 
تشدید میم و راء مهمله خوانده می شود, نوعی از پرنده مانند گنجشک 
است و ابوداود طیالسی و حاکم- که گفته سند روایت صحیح است- از ابن 
مسعود روایت کرده اند که گفت: نزد پیامبر صلی الله علیه واله بودیم, که 
مردی داخل نیزاری شد و تخم خمره را از آن بیرون آوزد: پس حمره آمد 
در حالی که بر سر رسول خدا صلی الله علیه واله و یارانش پرواز میکرد و 
شتاب میگرفت. پس حضرت به یارانشان فرمود: کدامتان این را 2 
ساخته؟ مردی گفت: ای رسول خدا, من تخمش را برداشتم - در روایت 
حاکم جوجه او را - پس حضرت فرمود: آن را بازگردان. آن را بازگردان به 
0 ۳ 
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و در قاموس آمده که «خمر» بر وزن صرد, پزنده اي اشت و با تشدید میم 
است, «مودع» یعنی آسایش یابنده و«نیر الفدان» آن چوبی است که در 
گردن دو گاو قرار میگیرد [برای شخم] و «دیبه» بر وزن عنبه جمع «دبٌ» 
میباشد و «عغین» به معنای سفتی و سختی جسم است., (خطم) در هر 
جنبنده ای به جلوی بینی و دهانش گفته می شود و «جحفله» به منزله لب 
برای قاطرها, الاغ ها و اسب هاست و «حیاء» به معنای فرج است و مراد 
از «مراقی البطن» هر چیزی است که بالای شکم [به بعد است ] از وسط 
شکم يا نزدیک آن, «وضر» یعنی چرک 


دمیری از قول قزوینی گفته که فرج فیل ماده, زیر بغل اوست., زمانی که 
وقت آمیزش فرا بر سد؛ نالا میا بد بر ای نر اشکار هت شود اند بر ان 
برآید, پس تنزیه میکنم خدایی را که هیچ چیزی او را درمانده نمی کند.(1) 


«ررافت» که و اجه یهن ما ی ی سس و ۳ 
خلقی نیکو, دو دستی دراز و دو پای کوچکی است که مجموع دو دست و 
دو پایش, نزدیک ده زراع است, سرش مانند سر شتر, شاخش مانند شاخ 
گاو, پوستش مثل پوست پلنگ, چهار دست و پا و ناخن هایش مانند گاو و 
دمش مثل دم آهوست. در دو پایش زانویی نیست و دو زانویش تنها در دو 
دستش هستند و وقتی که راه میرود, پای چپ و دست راست را پیش 
میگذارد, برخلاف همه چهارپایان. زیرا آن ها دست چپ و پای راست را 
پیش میگذارند و در سرشتش دوستداری, مواننست است. نشخوار میکند و 
سرگین میاندازد. و چون خدای متعال میدانست که غذایش از درخت است. 
دو دستش را بلندترٍ از دو پایش قرار داد تا برای دستیابی آسان به گیاه و 
علف آن درخت از آن دو کمک بگیرد و در تاریخ ابن خلکان در ترجمه محمد 
بن عبدالله العتبی البصری الاخباری الشاعر آمده که او میگفت: «زرافه» با 
فتحه و ضمه زاء, حیوان شناخته شده ای است که متولد از سه حیوان 
است, شتر وحشی؛ , گاو وحشی و ضبعان که کفتار نر است؛ یعنی کفتار 
روی شتر میافتد و بچه ای بینابین شتر و کفتار بیرون میأید, اگر اين بچه نر 
بود بر روی گاو میافتد و زرافه 
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متولد می شود و این در بلاد حبشه است و به همین دلیل , به او زرافه گفته 
اند, زیرا «زرافه» در اصل به معانی جماعت است و چون این حیوان از 
جماعتی از حیوانات متولد می شود, به به او «زرافه» گفته شده است و 
فارسی زبان ها او را شترگاوپلنگ مینامند و گروهی گفته اند که او متولد از 
حیوانات [گوناگون] است و سبب آن هم جمع شدن حیوانات و وحوش بر 
شتتر آب و آمپزش. ابنشان با بکدیکر انست: یش بر .بجدیکر میخهند. آلقا< 
انجام میدهند] که برخی از آن ها باردار میشوند و برخی باردار نمیشوند و 
چه بسا که بر حیوان ماده ای, نرهای زیادی بجهند و نطفه های آن ها با هم 
مخلوط شود و موجودی متفاوت, در صورت. شکل و رنگ به وجود آید. 
جاحظ با این قول موافق نیست و می گوید که این حرف. جهل شدیدی 
است, که جز از کسی که هیچ تحصیلاتی ندارد, صادر نمی شود زیرا خدای 
متعال هر چیزی را که بخواهد خلق می کند و «زراقه» گونه ای از حیوان 
است که مستقل است. مانند مستقل بودن اسب و الاغ و از چیزهایی که 

این حرف را تایید می کند, این است که مانند خود را میزاید و این مشاهده 


شده است.(1) 


و گفته (کسر) که با کسره سین است بچه گرگ از کفتار است و آن درنده 
ای است که صلابت و نیروی کفتار و جرأت و سبک وزنی گرگ در او 
ترکیب شده و مییندارند که مانند مار,. بیماری ها را نمیشناسد [هیج گاه 
بیمار نمی شود] و به طور طبیعی [اگر کشته نشود] نمی میرد و در دویدن, 
آزا هم سون رابت او 


و گفته «قرد» حیوان شناخته شده ای است و جمعش «قرود» است و 
گاهی هم بر «قرده» به کسره قاف و فتحه راء جمع بسته می شود و ماده 
اش «قرده» به کسره قاف و سکون راء است که جمعش قرد به کسره 
قاف و فتحه راء و دارای دال در آخر, میباشد. مانند «قربه» که جمعش 
حیوانی است زشت., با نمک, باهوش و تندفهم که صنعت را یاد میگیرد. 
پادشاه نوبه. میمون هایی به متوکل هدیه کرد که یکی خیاط و دیگری زرگر 
وا ۲ ها سا ایا 
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بقال و قصاب حفظ مفغازه را ناو ضیا موز نذد تا صاخیسش یار کردد رنه ان 
دزدی پاد میدهند و دزدی و ود شیخان. از قاضی حسین نقل کرده اند 
که گفته: اگر کسی ورود به خانه و خارج کردن کالایی را ؛ به او آموخت و 
سپس خانه را سوراخ کرد و میمون را فرستاد و او کالا را خارج نمود, 
سزاوار است که دستش قطع نشود, زیرا برای این حیوان اختیاری هست و 
از محمد بن طاهر روایت شده که گفته در شن زار, میمون زرگری را دیدم 
که وقتی میخواست بدمد. به مردی اشاره کرد تا برایش بدمد.(1) (پایان 
نقل قول) 


و سایر احوالاتش در باب المسوخ خواهد امد 


و «شحیج» قاطر و الاغ؛ یعنی صدای آن دو و اسراب جمع سرب است که 
منظور گله [و دسته ] آهو, مرغ سنگخوار, اسب و مثل این هاست و «مها» 
جمع کلمه مهاه است که همان گاو وحشی است. دمیری می گوید: ۹1 
شده که «مها» نوعی گاو وحشی است که چون ماده اش آیبنتن شود از 
کچ بگریزد و شهوت رانی در طبع اوست و از شدت شهوت, نرش بر نری 

سوار می شود و «مها» شبیه ترین چیز به بز خانگی است و شاخ 
واقعا محکم ۷ و کسی که قولنح دارد, مغزش را میخورد و 
برايش بسیار سودمند است و کسی که تکه ای از شاخ ان را به همراه 
خود داشته باشد. درندگان از او میترسند و اگر شاح, پوست يا ناخنش در 
خانه ای دود شود. مارها از خانه کناره میگیرند و اگر خاکستر شاخش بر 
دندان کرم خورده ريخته شود دردش آرامش مییابد و اگر مویش در خانه 
ای دود شود موش ها و چسنه ها [جانور بدبوی کوچک ] از آن فرار میکنند و 
چون شاخش سوزانده شود و در غذای کسی که دچار تب نوبه قرار داده 
شود تب از او زایل گردد و اگر در هر نوشیدنی ريخته شود و نوشیده شود, 
قدرت جماع را زیاد کرده و عصب را قوی می کند و حرص مرد و زن را به 
جماع اف زایش میدهد و اگر در بيني خون دماغ دمیده شود, خونش 
کرد و ار دی شاخسن سور آندم. شود تا خا کشت سود وبا سر که مخآو‌ما 
شود و در مقابل خورشید به موضع پیسی مالیده شود, از بین میرود و 
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اکرقالی از ان را ملظ تکرده بر کیرد با هه کسی اه نکن مک 
اشکه بر اوغالب شود ۱1 


«وعل» با فتحه واو بر وزن کتف, به معنای بز نر کوهی و جمع ان «اوعال 
و وعول» است. دمیری گفته: «وعل» با واو فتحه دار و عین کسره دار به 
معنای «الأُروی» ؛ بعنی همان بز نر کوهی است و طبعش چنین است که در 
مکان های وحشتناک و سخت, مأوی میگیرد د و پیوسته به صورت جمعی 
زندگی می کند و چون هنگام زایش شود, جدا می شود و زمانی که در 
پستان حیوان ماده. شیر جمع شود. آن را فیهکن هه تر جفن از امیش با 
ماده درماند, بلوط خورد تا شهوتش نیرو گیرد و چون ماده را نیابد. منی را 
به وسیله مکیدن با دهانش, برمی کند و این زمانی است که شهوت بر او 
غلبه کند و در طبعش چنین است که زمانی که جراحتی به او برسد, سبزی 
ای که در سنگ است را میجوید و آن را میمکد و بر روی زخم قرار میدهد 
و خوب می شود و اگر در حالی که بر بلندی قرار دارد احساس وجود 
شکارچی کند, بر پشتش میخوابد. سپس خودش را میغلطاند و سقوط می 
کند و دو شاخش که از سر تا رانش هستند او را از [اسیب ] انچه از سنگ 
ها که میترسد حفظ میکنند و چون نرمند. به سرعت او را از سنگ ها 
میگذرانند. ( 9 رایان نقل قول) 


(ایل) که با ضمه همزه و کسره آن و فتحه یاء مشدد خوانده می شود و بر 
وزن (سیّد) است به معنای بز کوهی نر است و گفته می شود: همان چیزی 
است که در فارسی گوزن نامیده می شود و جمع آن (ایاییل) است. دمیری 
گفته: بیشتر حالانش شبیه به گاو وحشی است و چون از صیاد بترسد, 
خودش را از قله کوه میاندازد و از اين کار آسیبی نمیبیند و شماره سال 
های عمرش همان تعداد گره هایی است که در شاخ او است. و چون مار 
او را بکزد. خرچنگ میخورد و ماهی را دوست دارد. به سوی ساحل میرود 
تا ماهی ببیند, و ماهی هم نزدیک خشکی می آید تا او را بیند. صیادان این 
را میدانند, شسن پوست کوزن مپوشتد: تا ماهی به سمتشان آیذ.و 
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از آنشکان کنند. مه خوردن.هان‌ها. استها دار هرجا ان ها وا بياید به 
سراغشان میرود و چه بسا او را میگزند و اشک هایش تا دو گودی زیر 
کاسه چشمانش جاری می شود انگشتش را به آَن ورد هی کند ور ان 
اشک ها خشک شده و مانند شمع میشوند و ان را برای سم مارها به 
عنوان دریاق که همان پادزهر باشد, میگیرند که بهترش زرد رنگ است و 
جاهایش بلاد سند و هند و ایران است و چون [قسمتی از ان] بر محل 
گزش مارها و عقرب ها گذاشته شود, سودمند است. و اگر کسی که زهر 
نو شیده, آن را در دهن نگهدارد برایش نافع است و در دفع سموم» خاصیت 
عجیبی دارد. و برای این حیوان جز بعد از گذشت دو سال از عمرش؛ 
شاخی نمیروید و زمانی که دو شاخش بروید, مانند دو ميیخ, راست میروید 
و در سال سوم پخش و شعبه شعبه می شود و تا پایان شش سالگی, 
پیوسته این تشعب در حال زیادی است که آن وقت, دو شاخ, مانند دو 
درخت در سر گوزن هستند. سپس بعد از آن, دو شاخش در هر سال یک 
بار میافتند و دوباره میرویند و چون برویند آن دو را در معرض خورشید 
قرار میدهد, تا محکم شوند و گوزن در جانش, ترسو و هميشه در هراس 
است و مارها را به سختی میخورد و چون [بخواهد] آن ها را بخورد. شروع 
می کند به خوردن دم تا برسد به سرش و در هر سال شاخ هایش را 
میاندازد و اين الهامی از سوی خدای متعال است به خاطر منفعتی که 
برای مردم در آن است, زیرا مردم به وسیله شاخش هر حیوان شری را 
دفع میکنند و سختی زایمان با انضان: مق. کند, ترا باندارها نو دهمند 
است و اگر قسمتی از آن سوزانده شود و با عسل مخلوط شود کرم 


و ارسطو گفته: به درستی که این گونه حیوانی با صوت و آواز خوانی شکار 
می شود و تا زمانی که آن را میشنود, نمیخواب پس صیادان او را نت ان 
تصول مت بارش یرما رین دی و رفس 
شل شد, او را میگیرند. و آلنش از عصب و پی است ؛ نه گوشتی دارد و نه 
استخوانی. شاخش توپر است و هیچ جای خالی و ان بیست و این حیوان 
خیلی چاق می شود, پس چون چنین شد, به خاطر ترس از اینکه شکار 
شور ی ی کورنها و اسان انم ها را مخ وم انار 
حرارتش داغ و ملتهب میشوند, پس به دنبال آب 
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میروند و چون آن را ببینند. از نوشيدنش خودداری کردم و دوز آن هیگردنذ 
و آن را میبویند, زیرا اگر در آن حال آب را بنوشند و آب با سمّی که در 
ن هست برخورد کند, میمیرند. پس پیو سته از نوشیدن آت 
خودداری میکنند, تا زمان, بر آن ها بخذرد واخطر | انتشار شم از بین. برود: 
نیس آب. میتوشند تا برایشان ضررق. تداشته. باشد. و. چون شاخش دود 
شود, جانوران و هر جانور زهر داری را براند و چون شاخش سوزانده شود 
و با ان مسواک شود زردی و سوراخ های دندان را از بين ببرد و ِ 
هایش را محکم کند و هرکس تکه ای از آن, بر او اويخته شود تا زمانی که 
نز اه آویزان است. خواب نرود و اگر آلتش خشک کرده شود و خورده شود 
قدوت جماع را تحریک می کند کند و اگر خونش آشامیده شود, سنگ ریزه 
فا و ۱ 


«قانص» به معنای شکارچی است و مقصود از «تمثیل», آن چیزی است 
که خدای متعال در قصه [کشته شدن ] هابیل ذکر کرده, «معره» به معنای 
اذیت و ازار است و شاید مراد حضرت از اينکه فرموده اند «لا یعقل» این 
است که این امور, صرفا به خاطر لطف خدای سبحان است که ان را به 
ایشان الهام نموده, نه ايینکه از روی عقل و فکر [خودشان ] باشد. 


فیروز آبادی گفته: «دلفین» با ضمه دال, جانور دریایی است که غرق شده 
را نجات میدهد و دمیری گفته: جوهری «دلفین» را در باب سین با ضمه 
دال ضبط نموده. و گفته «دخس» بر وزن «صرد»؛ جانوری است در دریا 
که غرق شده را نجات میدهد و او را بر پشت خود میگیرد تا بتواند شنا کند, 
و دلفین نامیده می شود و بعضی دیگر گفته اند که او خوک دریایی است و 
حیوانی است که غرق شده را نجات میدهد و در اواخر رود نیل در مصر که 
به سوی دریای شور است., زیاد است., زیرا دریا او را به رود نیل میاندازد و 
مثل مشک باد کرده ای است و سر خیلی کوچکی دارد و از بین حیوانات 
دریایی, به جز او حیوانی وجود ندارد که شش داشته باشد و از این رو از او 
باد و نفس شنیده می شود. و زمانی که به غریقی میرسد, قوی ترین 
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خشکی میکشد تا نجانش دهد. به هیچ کس آزار نمیرساند و فقط ماهی 
میخورد و چه بسا مانند مرده بر روی اب پدیدار شود. او میزاید و شیر 
میدهد و هرکجا برود, بچه هایش به دنبالش میروند و فقط در تابستان 
میزاید. در طبعش موانست با انسان, خصوصا کودکان وجود دارد و زمانی 
که شکار شود, دلفین های بسیاری برای مبارزه با صید کننده اش میایند و 
چون مدتی در عمق آب بماند, نفسش حبس شده و بعد از آن با شتاب, 
مانند نیره برای نفس گرفتن بالا میاید و اگر در جلویش کشتی ای باشد, 
خهشتی: می. کند .و به: وله آن. از. کشتی, بالاصر نی رود ه ترش خر با هانه 
اش دیده نمی شود. (1) (پایان نقل قول) 


فیروز آبادی گفته: «تنین» بر وزن «سکین»؛ : مار بزرگی است و دمیری 
کت گونه ای از مارهاست که گویا ار با کریخ آن .هاشت و فروتی .دز 
عجائب المخلوقات گفته: او بدتر از کوسه است, در دهانش دندان هایی 
است مانند سرنیزه ها و مثل درخت خرمای بلند دراز است. دو چشمان 
سرخ مانند خون دارد, دهان و شکم گشاده دارد و دارای دو چشمی براق 
است. بسیاری از حیوانات را میبلعد, حیوانات خشکی و ابی [همه ] از او 
میترسند, زمانی که حرکت کند, دریا به خاطر شدت نیرویش موج بر 
میدارد, در ابتدای کار. مار نافرمانی است که هر چه از حیوانات خشکی را 
که ببیند میخورد. زمانی که فسادش زیاد شد, فرشته ای آن را بزمیدارد و 
در دریا فبانداز د و آتخه را که با حیوانات خشکی انجام میداد. با حیوانات 
دریایی هم انجام میدهد و بدنش بزرگ می شود. خدای متعال فرشته ای را 
به سوی او میفرستد تا او را بردارد و پیش یاجوج و ماجوج بیندازد. و یکی 
روایت ت کرده که تنینی دیده که طولش نزدیک دو فرسخ بوده. رنگش مانند 
رنگ پلنگ است و مانند ماهی فلس دار است و دو بال بزرگ. مانند باله 
های ماهی دارد و سرش مانند سر انسان است, اما مانند تیه ای او ی 
دو گوشش دراز و چشمانش گرد و خیلی بزرگند. (2) (پایان نقل قول) 
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مولف: در کلامشان, ربودن تنین توسط ابر را ندیدم. و فیروز آبادی گفته: 
«قیظ» به معنای چله [وسط ] تابستان است؛ یعنی از طلوع ثریا تا طلوع 
سهیل و «زبیه» با ضمه؛ به معنای حفره است و «نشز» که با فتحه نون و 
همچنین تحریک [همه حروف به فتحه ] میأید, به معنای مکان مرتفع است و 
جوهری گفته: «لیث» یعنی شیر و گروهی از عنکبوت ها, با جهیدن مگس 
را شکار میکنند و گفته می شود «احال علیه بالسوط یضربه» یعنی به 
نسمتنن امد ۵ ان را زد, «فکذلک» یعنی مانند فعل شیر و «هکذا» یعنی 
مانند فعل عنکبوت. دمیری گفته: «عنکبوت» حیوانی است که در هوا 
میبافد و جمعش «عناکب» و مذکرش «عنکب» و بر وزن فعللوت است., او 
پا کوتاه و چشم درشت است.؛ برای هر کدامشان هشت پا و شش چشم 
وجود دارد و چون بخواهد مگس شکار کند, به زمین چسبیده و اطرافش را 
آرام می کند و نفسش را جمع [حبس ] می کند, سپس روی مگس میپرد و 
به او می رلسد. 


افلاطون گفته: مگس, حریص ترین چیزها و عنکبوت, قانع ترین چیزهاست 
و خدای متعال روزي قانع ترین چیزها رز حریص ترین آن ها قرار داده. پس 
تنزیه میکنم کسی را که باریک بین و آگاه است و این نوع, مگس نامیده 
می شود و گونه ای هم دارد که به سرخی میزند که دارای کرک و چهار 
تین در سر اتنت که با ان هار میکند. و این گونه خانه نمیباقد, بلکه خانه 
اش را هی تون ات مارا را ور شب ار ی 
شود و رتیل از آن هاست. جاحظ گفته: «رتیل» نوعی عنکبوت ات 9 
عقرب مارها نامیده می شود, زیرا مارها و افعی ها را میکشد و بعضی 

گفته اند؛ شش نوع و بعضی گفته اند: ۳/9 
عنکبوت ها هستند. جاحظ گفته: فرزند عنکبوت از جوجه ای که به دنیا 
میاید عخیتر. ارت زیرا فرزند عنکبوت لحظه ای که متولد می شود 
توانایی بر بافتن مییابد, بدون تلقین و تعلیم, و تخم میگذارد و آن را زیر بال 
گرفته: بر آن: مبخواند و نخسنت که ولد .می شود: کرم کوچکن. ااسشت: 
سپس تغییر می کند و عنکبوت می شود و صورتش در سه روز کامل می 
شود و اماده جفتگیری میشود و چون نر میل به ماده کند. بعضی از رشته 
های بافتنش را از وسط میکشد و چون چنین کرد ماده هم مثل ان را 
انجام میدهد و پیوسته به یکدیگر نزدیک میشوند, تا اینکه بر هم می 
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جهند و شکم نر روبروی شکم ماده قرار میگیرد و اين گونه از عنکبوتیان 
حکیم اند و از حکمت او آن است که [نخست ] تار میکشد و سپس پود 
میسازد و از وسط آغاز میکند و برای آنچه که شکار می کند, موضعی را در 
مکانی. دیکر مانند انبار اماده مق. کند و جون جیزی در آنچه. که. ریسیدم 
بیفتد و بجنبد. به سویش میرود و بر او میتند تا ناتوانش کند و چون ضعفش 
را بفهمد, او را برداشته و به انبارش میبرد و اگر شکار, چیزی از بافت را 
باه کند بر گشته و آن را مرمت می کند. و چیزی را که میتند از شکمشن 
خارج نمی کند. , بلکه از بیرون پوستش آخارج می کند.] دهانش به درازا| 
شکافته شده و اين گونه خانه اش را دائما مثلث شکل میتند و وسعت خانه 
اه ات و 


و گفته می شود: «وضع عنه» که یعنی از منزلتش کاست و «اقله» یعنی 
آن را برداشت و بلند کرد [بالا برد] و «جسا» بر وزن «دعا» به معنای 
سخت و خشک است و «سحجت جلده فانسحج» یعنی پوستش را کندم. 
پس کنده شد و «تقصف» یعنی شکستن و «غریض» یعنی تر و تأزه و پخته 
نشده. و «عجم» با تحریک عین و جیم یعنی هسته, «تقوقی» یعنی اواز 
میخواند و «مح» با ضمه میم و حاء مهمله؛ یعنی زرده تخم مرغ و در بعضی 
از نسخ با خاء معجمه امده و «تنقاب» یعنی سوراخ می کند و «ماء 
ضحضاح» آبی اشست که. غمقش نزدیک [کم | است: «ربیکه» با همزه؛ به 
معنای دیده بان و طلیعه داری است که برای قوم دیده بانی می کند, تا 
دشمن نابودشان نکند, «مزقب» موضع بلندی است که نگهبان بر آن بالا 
میرود و «بشم» که بر وزن «فرح» است؛ یعنی پر خوردن و «فراش», 
همان چیزی است که در چراغ میافتد [بر دور آن پرسه میزند] و 
۰ فرمانروای زنبورهای عسل است و پرنده ای است کوچک نر و 
با بزرگ : تر از ملخ و در قاموس آمده که «تمره» یا «ابن تمره» بر وزن 
«قبره»؛ پرنده ای کوچکتر از گنجشک است و گفته قرمز؛ رنگی ارمنی 
است که از عصاره کرم ها, درون بيشه هایشان است و «حلزون» با 
تحریک حاء و لام ؛ جنبنده ای است که در «رمت» یعنی بعضی از چراگاه 
های شتر است. 
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مولف: از خبر, یکی بودن اين دو [قرمز و حلزون] برمیآید و احتمال دارد 
فقضود. این باشتد. که از رنی:جلزون به. کار کرد فرمر براق رنی آمیزی: بی 
بردند, به خاطر شباهت این دو. 


دمیری گفته: حلزون؛ کرمی است درون لوله ای سنگی که در کنار دریاها و 
نهرها یافت می,شود و این کرم نصف بدنش را از درون آن لوله صدفی 
بیرون می دهد و به راست و چپ میر ود ماده ای را میجوید تا با ان تغذیه 
کند. و چون احساس رطوبت و نرمی کند بر آن پهن می شود [میخوابد] و 
وقتی که احساس سفتی و سختی کند, از ترس آذیت کننده جسمش, جمع 
تم وال اه و ی وی وس هه ی ام ار ۲ 
خود ببرد.(1) (پایان نقل قول) 


مولف: تمام اين خبر را در کتاب التوحید آورده ایم و به نحوی دیگر شرح 
نموده ایم. 


دشالت آ من قی هد" 


بدان که از سیاق این خبر در مواضعی, روشن است که کارهای صادره از 
جانوران زبان بسته, از روی فهم و شعور نیست. بلکه اين ها فقط [بر 
طبق ] سرشتی است که بر آن مجبول شده اند, در حالی که از ظواهر 
بسیاری از آیات و اخبار بو شعور و شناخت دارند, بلکه وظائفی 
دارند که به ترک برخی از آن ها در دنیا کیفر می شوند و به ترک برخی در 
اخرت. ولی نه هميشه, بلکه در مدتی که قصاص مظلوم از ظالم حاصل 
شود [گرفته شود ], و حکماء و متعلمین خاصه و عامه در این باره اختلاف 
کرده اند. حعما به سمت تجرد نفوس ناطقه انسانی و اینکه ادراک کلی, 
حز از مضرد تحقق. تمییاستین رفته. آند.ه از انه زو ادرای ان وا به تیان 
اختصاص داده اند. و اما سایر حیوانات به وسیله نیروهای مدرک بدنی امور 
جزئیه را درک میکنند, مانند گوسفند که در گرگ مقصودی را درک می کند 
که موجب نفرنش از او می شود و همچنین اکثر متکلمین از ان ها فهم و 
شعور و عقل را که ملاک تکلیف است نفی کرده اند. و ایات و اخبار وارده 
دز این باه دا ختانخه. قبلا خانتنتی .دز آننده. هم -بیاید. تافیل کردم اند و 
حقیقت این است که دلیل قطعی, بر نفی عقل و 
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تکلیف در آن ها به طور مطلق, دلالت ندارد [وجود ندارد] بلکه فقط بر این 
ات ار کارا اسف ای را 
انجام آن ها مکلف شده در مرتبه انسان نیستند و نوید به نعمت دائم و 
هشدار از کیفر جاوید ندارند. پس احتمال دارد که نسبت به برخی از امور 
کلیه و مصالح اشکاری که متعلق به بقاء نوع, غذا و رشدشان است. فهیم 
باشند و ملهم به شناخت صانع و اطاعت امام زمان و سایر اموری که در 
اخبار معتبر وارد شده, باشند و این محال نیست و از این حرف لازم نمیاید 
که مانند سایر مکلفین. مکلف به همه تکالیف باشند و در صورت ترک همه 
ان ها مورد عذاب واقع شوند و همچنین نفی تکلیف., دلالت بر سلب عقل و 
شعور به صورت مطلق, ندارد؛ زیرا| بچه های در استانه بلوغ, غیر مکلف 
اند. در حالی که گاهی دارای ادراک علوم و تحقیق مطالبی هستند که برای 
بسیاری از مکلفین حاصل نیست [ان را ندارند.] 


به علاوه ممکن است برخی آیات و اخبار حمل شوند بر این که. خداوند 
متعال برای اشکار ساختن معجزه ای برای پیامبر یا وصی ای و يا کرامتی 
برای ولی ای, ان وقت به جانوری عقل و شعور عطا نموده که به 
واسطه آن بعضی از اقوال عقلا و افعالشان از او صادر گردیده همان طور 
که گذشت. يا سخنی و کاری در او ایجاد کرده به طوری که خودش هم 
احساس نکرده - با توجه به دلائلی که ذکر کرده اند- اگرچه که این حرف 
تس ی و ان رت ی ال و مت سس ال لب 
ها فقط به خاطر طبعی است که بر آن مجبول شده اند, بدون اینکه بر این 
کارها و فوائدش شعوری داشته باشند., در نهایت بعد است. و آنی 
۱ موهم این مطلب است, تاویل , بر این معنا کرد که 
خدای متعال این ها را به ایشان, در هنگام نیاز به امری 71۹ 
1 با گرفتن از معلمی و يا کسب 
تجربه و يا رجوع به کتابی حاصل شود کما اينکه اين امور برای بیشتر 
افراد بشر عاقل اتفاق می افتد, چنانچه به طفل در هنگام ولادت. میل به 
غذا و گربه برای کسب آن, القاء می شود و چگونگی مکیدن پستان و امثال 
ان به او الهام میگردد, که شرح و تفصیلاش گذشت. 
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و بایت خن ایتها برخی از عیزهایی راز که اضحاب محفقمان. ودیکران در ان 
ناره.ذکز کردم اند, یاداور شویم که. یکی از آن ها, آن چیزی است که سید 
مرتضی- دص للم دزیر کنات رن دک کمن انجایی: که از انشا 
سوال شد: نظر شما در مورد اخبار وارده در عمده کتب اصول و فروع, به 
ستایش گونه هایی از پرندگان, چهارپایان. خوردنی ها و زمین ها و نکوهش 
گونم هایی دیگر چیست؟ مانند مدح کبوتر, بلبل, چکاوک. کبک نر و دژاج و 
پرندگان نیو آنت. که:.مانتند ان هایند و نکوهش فاخته ها و لاشخورها. و آنچه 
حکایت است که هر کدام از این گونه های سنوده شده, به ستایش خدای 
تعالی و اولیاثش و دعا برای ایشان و نفرین بر دشمنانشان, سخن میگویند 
و هرکدام از گونه های نکوهیده, بر خلاف آن.نطق میکنتم مثل ذم اولیاء 
علیهم السلام, مانند نکوهش از جری [نوعی از ماهیان است, ظاهر | 
مارماهی است] و هر ماهی که شبیه به اوست و آنچه که مارماهی می 
گوید. زیرا او به خاطر انکار ولایت مسخ شده و اخباری که می گوید به 
همین سبب [گوشتش] حرام شده و مانند نکوهش خرس, میمون, فیل و 
سایر مسخ شدگان که حرام گوشتند, و مانند نکوهش خربزه ای که امیر 
المومنین علیه السلام آن را شکستند و یک بار بدان برخوردند و فرمود: از 
خهر تافیت اه ی انوا اسان اندانی از عکانس کمیدر آن 
افتاد, دودی بالا رفت. و مانند نکوهش زمین شوره زار و این حرف که او 
هم ولابت» را سکن .اش وج انن معا آمده انجه از ااخبار فخلفی ] که 
شرحش به درازا میکشد و ظاهرش با انچه که عقل, بدان راهنمایی می 
کند,:منافات داردریرا انن کوبه ها.با آرهاین که تکلیف و امد .و نهی 
کردنشان جایز است. فرق دارند, در حالی که در این | 
اشاره کردیم. آمده که بعضی از اين گونه ها به حق اعتقاد دارند و بدان 
و یی رن ها باب مایت مت وهی ان جا مال: 


هیزخی از ای ها ااخار ام کواهی متدهه که ات کوتههار کلامی. هو 5 
واژه هایی که مفید [رساندن ] مقصودشانر_ باشد, دارند و اینکه به منزله 
زبان عجمی و عربی اند که یکی زبان دیگری را نمیفهمد. و شاهد این 
حرف,: کلام خدای سبحان راست در آنچه که از سلیمان علیه السْلام حکایت 
نموده که «با اما الاش: غلهنا فتط 
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الط و آوتینا من کل شم ء اي هدا َو الْعَطْلٌ الَغْبین#(1) (ای مردم, ما 
زبان پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. 
راستی که این همان امتیاز اشکار است. ) و همچنین کلام مورچه, که خدای 
متعال حکایت کرده و کلام هدهد و احتجاج و فهم و جوابش. پس [سید 
مرتضی ] نعمت دهد [منت نهد] به ذکر آن چیزی که در نزد اوست و ان 
شاءالله ثواب برد و بالله التوفیق. 


سید مرتضی رضی الله عنه جواب داده که, اتعال بدان در آن [یعنی در 
جواب این مساله ] چیزی است که اعتقاد داریم ادله. از جهت نفی و یا 
اتاک یر ان ات سنا کر ادله بر اهر از آهور دلاات کف واست 
است اخبار وارده را اگر ظاهرشان مخالف آن است, بر آن بنا نهیم [حمل 
کنیم ] و بدان برگردانيم و بین آن دو تطابق ایجاد کنیم؛ بدین گونه که اگر 
ظهوری دارد دست از آن برداریم و اگر مطلق است, مشروط کنیم و اگر 
عام است, خص بت ار رات سل ای اس ارت 
که اقتضای موافقت است و به مطابقت بازگشت می کند [منجر می 
شود]/ بین آن خبر و ادله, هماهنگی ایجاد کنیم و وقتی که ما این کار را در 
مورد ظواهر قران, که صحتش قطعی و ورودش معلوم است., انجام 
میدهیم و شرمی از ان نداریم, پس چگونه خود را از اين کار. در مورد 
اخبار اخاوم, که هوخب تلم نمی نود و یی همه بای نما وود با ند آویم؟ 
پس هر وقت, اخباری بر تو وارد شد آن ها را بر این جمله عرضه کن و 
سامت اهر ان کار اس ان را 0 
اخبار, چیزی را انجام ده که ادله به آن حکم می کند کند و دلیل های عقلی 
لازمش گردانیده و اگر بنا گذاشتن, تاویل, تخریج و تنزیل در آن ممتنع شد, 
راهی غیر از کنا ر گذاشتن و ترک اقامه نمودن آن [به عنوان دلیل | نیست و 
کافی است کرک 
برضد ثنای الهی و نکوهش اولیاء و نقص اصفیای او گویایند. نکوهش 
گيرنده ها و وایستگان به ایشان باشد و اینکه اين هایی که از محبت این 
گونه « ها و گرفتنشان, دچار شگفتی و سرگشتگی شده اند. کسانی اند که 
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و دوستانش را نکوهش میکنند. پس نطق را به خاطر مجاورت و نزدیکی و 
بر طبق مجاز و استعاره, به به این گونه ها اضافه نموده [نسبت داده], در 
حالی که برای گیرندگان و وابستگان به ایشان است. همان طور که خدای 
متعال در قرآن, سوال کردن را به قربه اضافه _ فرموده, [9 ر حالی که 
مربوط به اهل قربه است و چنانچه فرموده «و کین من زب عتث عن 
ار رتها و له قحاستناها جسابا شدیداً و عذناها عذابً کر * قداقث 
وبال آمرها و کان عافه آمرها خسر ۱۱ ( مه مار شهو‌ها که از فرخان 
پروردگار خود و پیامبرانش سرپیچیدند و از آن ها حسابی سخت کشیدیم و 
آنان را به عذابی [بس ] زشت عذاب کردیم. تا کیفر زشت عمل خود را 
ها سا وت نی در هنم این ند آستی ام ها 
محذوفی وجود دارد و در ظاهر فعل را به چیزی نسبت داده که در حقیقت, 
متعلق به غیر اوست و سخن در مدح گونه هایی از پرندگان و وصف 
کرخشارن به. انکم با بر دای متعال: وه مد اولیاتش تکلم میکنند, بر 
طبق همین روشی است که ما نشان دادیم. 


پس اگر گفته شود: چگونه وابستگان به این گونه ها؛ به خاطر نسبتشان با 
ی او ار ی 
نکوهش, که شما مدح و نکوهش را واننتهة به آن نموده اید؟ 


میگوییم: ما برای وابستگی به این گونه ها, بهره ای در استحقاق 
وابستگانشان به مدح و يا ذم قرار ندادیم و فقط گفتیم, ممتنع نیست که 
شیوه مومنین دوستدار اولیای خدای متعال و دشمنان دشمنشر بر این 
جاری شود کت به. وی به گونه هایی از پرندگان الفت بگیرند و 
همچنین شیوه بعضی از دشمنان خدای تعالی بر گرفتن بعضی [دیگر] از 
گونه های پرند کان: پس گیرنده بعضی از ایشان ممد و( است, نه . 
گرفتنش, بلکه به خاطر گرفتن صحیحش, پس مدح را به اين گونه ها 

نسبت داده, در حالی که برای وابسته به آن ها است و تکلم به تسبیح و 

دعاء درست را به آن ها نسبت داده در حالی که مجازا و اتساعا ِ 
گیرنده ایشان است و سخن در مورد ذمی هم که مقابل مدح است. همین 


است. 
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متعلق به بعضی از گیرندگان آن هاء به خاطر کفر و گمراهیشان است, پس 
چرا از گرفتن بعضی از این گونه ها نهی شده است؟ 


میگوییم: جایز است که در گرفتن اين بهائمی که از گرفتن و وابستگیشان 
نهی شده, مفسده ای باشد و خلقتشان در اصل, به خاطر این وجه قبیح 
نیست, زیرا خلق شده اند تا از سایر وجوه انتفاعشان. به جز وابستگی و 
گرفتنی که تعلق مفسده به آن ممتنع نیست, نفع داده شوند ۳ 
و همچنین جایز است در گرفتن اين گونه های نهی شده, شومی و فال بد 
زدن وجود داشته باشد و برای عرب در این باره شیوه معروفی موجود 
است و همچنین این نهی بر طبق شیوه کسی که فال بد زدن را با تحقیق 
نفی می کند. صحیح است., زیرا فال بد زدن و بد دلی اگرچه در حقیقت 
ای اس ان ان ای ی ای 
میشتابند که در هر حال دوری کردن و پرهیز از ان ها واجب است و معنای 
کلام حضرت که فرمود: «دردمند بر تندرست وارد نمی شود» بر همین 
معنا حمل می شود. اما تحریم ماهی جری و امثال آن ممتنع نیست که 
برای چیزی باشد, که در خوردنش, متعلق به مفسده است [مفسده اور 
است ], همان طور که در مورد سایر محرمات هم میگوییم. اما این حرف 
که مي گوید جری به خاطر انکار ولایت مسخ شده از آن چیزهایی است که 
خنده آور است و از گوینده اش و کسی که به امثال این حرف توجه کند., 
مایه تعجب می شود و اما تحریم گوشت خرس و میمون و فیل, مانند 
تحریم هر حرام [دیگری] در شریعت است و سبب تحریم فرق نمی کند. 


و قول به اینکه مسخ شده اند را اگر به زور بپذیریم, بر اين حمل میکنیم 
که بر خلقتی ستوده شده [خوب و زیبا] که کسی نفرتی از ان نداشت. 
بودند, سپس بر این صورت های زشت., بر مدار نفرت و افزونی در امتناع 
بهره وری از ایشان قرار داده شدند, زیرا در حقیقت یک موجود زنده جایز 
نیست که دیگری باشد و فرق بین دو موجود زنده بداهتا مشخص است.؛ 
چگونه جایز است که یک موجود زنده تبدیل به موجود زنده دیگری 

و اگر از مسخ چنین اراده شود باطل است, اما او ان منظور 
بر ی ۳9 
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باشد که امیر المومنین علیه السْلام آن را چشید و از طعمش نفرت گرفت 
و کراهتش به آن افزون گردید, و فرمود (از آتش و به سوی آتش است) 
یعنی این جزء غذای اهل آننتن. و آن. جیزی است که شایسته عذاب اهل 
آتش است, همان طور که یکی از ما اين حرف را در مورد آنچه که بد 
میداند و اکراه دارد می گوید و جایز است که برخاستن دود هنگام انداختن 
آن [توسط حضرت ] برای تصدیق کلام حضرت علیه السْلام که فرمود (از 
انش و به سوی انش است) و اظهار معجزه ای برای ایشان, باشد و اما 
نکوهش زمین هاي شوره زار و این حرف که ولایت را انکار نموده. زمانی 
که معنایش بر انچه که پیش از اين, از انکار ولایت توسط زمین و 
ساکنانش گفتیم حمل نشود, معقول نیست و لین مانند قول خدای متعال 
است که فرموده «و کین من قَريٍّ عتث عَن أر رها و رْله»(1) و اما 
نسبت [داشتن ] اعتقاد حق به بعضی از جانوران و اعتقاد باطل و کفر به 

برخی دیگر از چیزهایی است که با عقول و بدیهیات مخالفت دارد. زیرا اين 
جانوران غیر عاقلند و کامل و مکلف نیستند. پس چگونه به حق يا باطل 
اعتقاد دارند؟ 9 وارد شود که در ظاهرش چیزی از این محالات 
باشد, نحوه ۱ آنسا به تفر آنداختن وبا بر کرداتدن بر معنای صحیح 
است و ما نحوه تاویل را نشان داده ایم و تبیین نموده ایم که چگونه میتوان 
به ان رسید. واه حکایب دای متعالن از یمان #لبه الم که ی ایا 
اللاین غلعنا :ملطق. الطیر و آوتینا من کل شی ء ان هذا لو الْصُل 
الْمْبینْ»(2) (ای مردم, ما 0 را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به 
ما داده شده است. راستی که این همان امتیاز اشکار است. ) منظور این 
است که به سبب معجزه میدانسته چیزی را, که به وسیله آن فهمیده می 
شود آنچه که پرندگان میگویند و در صداها و اغراض و مقاصدشان که از 
طریق آوازشان, اتفاق میافتد, تداعی # و اما جکایت از مورچه به 
اینکه گفته <«یا ۳ الم | وحْلَوا مسا کت تخطظ کم سلَیْمان»(3) (ای 
مورچگان, به خانه هایتان داخل شوید, مبادا سلیمان و سپاهیانش- ندیده و 
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شمارا بایمال کتتم, 4 جاید استه کم مقصوه از ان این باشه که دلانخ 
سخن گفتن در این معنا, از او آشکار شده است [یعنی چنین نیست که 
مورچه حتما سخن هم گفته باشد بلکه به روشی دیگر به مورچه ها 
فهمانده ] و بقیه مورچه ها را آگاه کرده و آن ها را از ماندن در جای خود 
ترسانده و [آگاهی داده به ]| اینکه نجات. در فرار به سوی خانه هایشان 
است. پس نسبت سخن به او مجاز يا استعاره است همان طور که شاعر 
گفته: 


آن دابه با اشک ریختن و ناله [شیهه ] به او شکایت کرد 
و همان طور که دیگری گفته: 
دو دیده به او گفتند بر روی چشم, فرمان برداریم 


و جایز است که از مورچه, کلامی دارای حروف واقع شده باشد, 
همان طور که یکی از ماها صحبتی می کند, که معانی مذکوره را در 
برمیگیرد و اين معجزه ای برای حضرت سلیمان علیه السّلام است, زیرا 
خدای 19 سا سس ای ا سا 
ضواهای ان را پاضان ماه ان افتاخه سک ر وا عم نم مل 
این کلاهی کار ما خی شور فعض اه کی که که کامل 
العفل تيست: .ععتع نیست. آبا. تضیییتی. که.ذبوانة: هو کود کانن. که: به. کفال 
نرسیده آند, گاهی اوقات به کلام متضمن اغراض, سخن میگویند, اگرچه که 
را یت رس مر عم کر ار رت 
حکایت و اتتشته کم در ورد صخرحه از کر کدی ِِ 
بازرگوپی آن دو نیست و اما حکایت اینکه سلیمان علیه السّلام گفته 
دای عدابا شدیداً و دح و یی یسْلّطان مُبین»(1) (قطعاً او را 
به عذابی سخت عذاب می کنم يا سرش را می برم مگر آنکه دلیلی روشن 
برای من بیاورد. ) و اینکه چگونه جایز است در مورد هدهد باشد. در حالی 
است که «عذاب». اسمی است برای زیان واقع, اگرچه که مستحق هم 
نباشد و مانند «عقاب» نیست که به جز برای پاداش امری که پیشی گرفته 
[قبلا انجام شده ] نباشد. پس اینکه معنای «لاعذبنه». «لاولمنه» [قطعا او 
را دردمند خواهم 
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ساخت ] باشد و خدای متعال درد رساندن به او را برای مصلحتی مباح 
ِِ باشد, همان طور که ذبحش را مباح نموده. ممتنع نیست. همان 
طور که پرندگان را برای او رام گردانیده تا آن ها را برای اغراض و 
منافعش صرف کند و همه اين ها در مورد نبی مرسلی که عادات, برایش 
گشوده می شود آخرق عادت می کند ] و معجزات به دستش آشکار 
میگردد, مورد انکار نیست و بر گروهی مشتبه شده که مییندارند این 
حکایات, اقتضای آن را دارد که مورچه و هدهد مکلف باشند, در حالی که 


و ایشان قدس الله روحه در پاسخ به مسائل طرابلسیات گفته: اما استبعاد 
در مورچه ای که بقیه مورچگان را به روی گردانی از آن مکان هشدار دهد 
و تعجب از فهم یک مورچه از مورچه ای دیگر و [همچنین تعجب از] 
گزارشی که از آن داده شده و تعجب طبق آنچه که قرآن از کلامش گفته 
«یا چا الم اوحْلوا» تا آخر آیه, بی جاست., زیرا گاهی جانوری از جانور 
دیگری به وسیله صدا يا فعلی که از او صادر می شود, بسیاری از 
مقاصدش را درمیيابد و به خاطر همین پرندگان و بسیاری از جانوران را 
میيابیم که جنس نرش, ماده را به صدایی می خواند, و بین آن و صداهای 
دیگری که اقتضای خواندن نداردر فرق میگذارد و امر در مورد گونه های 
مختلف حیوانات و فهم بعضی از آن ها از بعضی از مراد و اغراض دیگری 
به وسیله فعلی که پدید میأید و یا صدایی که واقع می شود, روشن تر از 
آن اشت که‌یتهان باشه و انکار آن خودخواهی انست: 


سای اراس که موه اه سا هار 
و بیم دادن از او حکایت شده, [چیزی ] بفهمند, زیرا ما بارها دیده ایم که 
مورچه ای به سوی مورچه ای دیگر روان است, در حالی که او متوجه به 
جهتی است و چون برابر و جلوي او قرار میگیرد, از جهتش برگشته و با او 
برسیگردم و واجب» نهست که آنسکایت رسای طویل راء مزرجة: فانلاش 
باشد و تصورش کند و وقتی از زیانی که بر مورچگان نزدیک شد, 99 
خا ای ما ایا راد 


زیرا اگر مورچه گویا و ناطق بود و با زبان و بیان بیم می 
ص: 99 


1-. غرر الفوائد: 395- 397 


داد, جز مثل اين را نمیگفت. و گاهی یک عرب از یک فارسی زبان. سخن 
ی ای یه ها ی 
به معنایش اشاره نموده. پس تعجب از هر دو موضع, از بین رفت و چه 
چیزی بهتر و رساتر و گویاتر است بر قوت بلاغت و حسن تصرف در 
فصاحت, از اینکه مورچه ای ضرر ناشی از سلیمان و لشکرش, را با 
چیزهایی که امثال آن مورچه میفهمند به بقیه مورچه ها بفهماند. پس 
ادا ان ود ات سای تا ات این الا 
زیبا و ترتیب روشن درٍست. حکایت می کند و تنها کسی از فهم این امور و 
را ی 
مراتب و روش های آن را نشناسد.(1) 


ِا غیر .۳ 0 نفس مجردی که ۳ کلیات است عون 04 و 
برخی دیگر پنداشته اند [گفته اند]: ما به خاطر عدم دلیل, وجود نفس را 
برای حیوانات نمیشناسیم [قطعی ۳ و به خاطر احتمال, وجودش را 
هم به کلی منتفی نمیدانیم و انچه توهم شده که اگر حیوانات نفوسی 
داشتند. انسان بودند؛ چون حقیقت انسان نفس و بدن است. درست 
نیست. زیرا جایز است که دو نفس, حقیقتا [در ذات ] با یکدیگر اختلاف 
داشته باشند و در قسمت های دیگری که ما بر حقیقتش مطلع نیستیم 
تمایز داشته باشند و جمعی از اندیشمندان قائل به ثبوت این [یعنی وجود 
نفوس مدرک کلیات در جانوران دیگر] با تمسک به عقل و نقل شده اند, 
اما دلیل عقلی این است که ما از ان ها افعال عجیبی را مشاهده میکنیم 
که دلالت دارد که این ها ادراکات عقلی دارند. مانند زنبور عسل در ساختن 
خانه های شش ضلعی و فرمان بری از رئیس و مانند مورچه در فراهم 
کردن ذخیره و شتر و قاطر و اسب و الاغ در راهجویی در شب تاریک و 
فیل در احوال عجیبی که از او مشاهده می شود و بسیاری از پرندگان و 
حشرات در درمان بیماری هایی که بر ایشان عارض می شود و غیر ان. از 
بسیاری از حیله های عجیبی که بسیاری از عقلا از ان عاجزند و اما دلیل 
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1- . جواب المسائل الطرابلسیات 


نقلی, کلام خدای متعال «و الطَیر ضافاتِ»(1) تا آخر آیه و کلامش «و 
أوٍچی ریک (لی التَحل»(2) ۳ آخر آبه و کلامش «یا جبال افنت معةه و 


الطِیْ»(3) و کلام خدای تعالی که چکایت از هد هد است «أحطث بما ل 
حط به»(4) و حکایت از مورچه «یا با ال ادخْلوا مساکنکُم»(5) تا ] 


و رازی در مطالب العالیه در بحث از نفوس سایر حیوانات گفته: فلاسفه 
متقدم متفقند بر اینکه حیوانات. قوای جسمانی دارند و وجود نفوس مجرده 
برای ان ها ممتنع است و در تقریر این مطلب دلیل و شبهه ای را ذکر 
نکرده اند و نباید کسی بگوید: اگر نفوسشان, نفوس مجردی بود, لازم بود 
که در تمام ماهیت. مساوی با نفوس بشری باشد که از ان, وقوع تساوی 
در علوم و اخلاق لازم بیاید و این محال است. زیرا ما میگوییم تساوی در 
تجرد, تساوی در قید سلبی است و دانستی که تساوی در قیود سلبی, 
موجب تساوی در تمام ماهیت نمی شود اما افراد دیگر اختلاف کرده اند 
۰ جانوران نفوس مجرد دارند و آیا جیزی از قوه عقلیه را دارند و 
یا نه؟ گروهی از اندیشمندان و اهل اثر پنداشته اند که اين امر ثابت است 
و بر صحتش با عقل و نقل دلیل اورده اند, اما دلیل عقلی ان است که 
گفته اند ما از این حیوانات افعالی را مشاهده میکنیم که جز از عقلای 
فاضل صادر نمی شود و این دلالت می کند که اینها مقداری عقل دارند و 
این مطلب را با وجوهی روشن کرده اند: 


اول: موش دمش را داخل شيشه روغن قف: کند: سپس ان را میلیسد و 
ا ا ام صار ساسحا 
مقدمات: اول اينکه او محتاج به روغعن ۱ ست دوم اينکه سرش در شیشه 
وارد نمی شود سوم اینکه دمش داخل می شود و چهارم اینکه مقصود, از 
این طریق به دست میاید, پس اقدام به ان واجب است. 
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1- . نور / 41 

2 . نمل / 68 

3- . سبا/ 10 

4- .[4]نمل / 22 
5- . همان / 18 
6- . شرح المقاصد 


دوم : : زنبور عسل, خانه های شش ضلعی میسازد و در این شکل دو منفعت 
است که به جز از شش ضلعی حاصل نمی شود و تقریرش این است که 
اشکال بر دو قسمند: بعضی اشکالی اند که وقتی یکی از آن ها به دیگری 
میچسبد عرصه آن را پر می کند, جز اینکه زوایایش تنگ است و [بیرون] و 
خالی میماند و بعضی دیگر اشکالی آند که اینچنین نیستند. قسم اول, مثل 
سه ضلعی ها و چهار ضلعی هایند, که اين دو اگرچه عرصه شان پر می 
وود آما توانای شیاه بارنه ای مساق اما حفت ضاعی ها .و 
هشت ضلعی ها با اينکه زوایای باز دارند, اما عرصه شان را پر نمی کند. 
بلکه بینشان فضابی باقی میماند, اما شکلی که جامع این دو منفعت است.؛ 
فقط شش ضلعی است, بدین خاطر که زوایایش باز است و چیزی از 
جوانب در آن؛ خالی باقی نمیماند و وقتی یک شش ضلعی به دیگری 
خشتتنر ور بیر ان ده شکافت بین-خونی اف تمیمانده پسر.هفتی تابت سید 
که شکل موصوف به این دو صفت؛, این شش ضلعی است. به ناچار زنبور 
عسل ات اه اسر را و ان کل اشخات میت کنو و کر خر 
متعال الهام و زیرکی را به او عطا نکرده بود, به اين امر دست نمییافت و 

1 دومی هم در آو هست و آن این است که بشر بر ساختن خانه 
شش ضلعی جز با خط کش و پرگار قادر نیست. در حالی که زنبور عسل 
اساسا تون دی اس سا و اتسار 


بدان که نقدگفتی های احوال زنبور عسل در ریاستش و در تدبیر احوال 


العسان دک شوه ات 


سوم: مورچه در فراهم کردن ذخیره برای خودش تلاش می کند و این 
نیست جز به خاطر علمش به اینکه در زمان های اينده به غذا احتیاح دارد و 
در آن اوقات؛ قادر یه دست آوردن آن بیست, یس سعی کردن در به دست 
آوردنشن در این زمان؛ که در آن قدرت بر به دست آوردن ذخیره؛ حاصل 
است, واجب است. ۲ از شگفتین های احوالش لسه امر است: اول اینکه 
کون آخساس رامیت در مان کش داتضر| هده صف: عشکا قد مسا سا 
علمش به اینکه اگر دانه سالم باقی بماند بت بدان برسد, قطعا 
س و ر ۲ 
میروید و دانه برایش تباه می شود, اما اگر به دو نیم 
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شکافته شود. نمیروید. دوم اینکه وقتی رطوبت به آن اشیاء برسد و سپس 
خورشید طلوع کند, آن اشیاء را از لانه اش بیرون آوزده و میگذارد. ۳ 
خشک شوند. و سوم اینکه چون مورچه شروع به بردن دانه به داخل لانه 
اش کند, اقا ها ر شا وان ای هجو ادها هشدار میدهد و این حالات؛ 
دلالت بر حصول ذکاوت بزرگی برای این حیوان کوچک می کند 


چهارم: عنکبوت خانه هایش را به صورت عجیبی میسازد و این برای ان 
است که شبکه ای را که دام اوست, نمیتند. جز بعد از اینکه تفکر کند که 
سافته است اه اجه ار با شاد مس هم تاه 
کوت اشصت آضا کارهای نگوی اشت کس کر ار انگاه اتصساتی عست. 


پنجم . شتر و الاغ, چون راهی را در شب تاریک بییمایند, در دفعه دوم 
میتوانند آن راه را بدون راهنمایی راهبر و تعلیم معلمی بپیمایند. تا آنجا که 
ام و پیش بیندازند و به دنبال او 
بروند در پیروی از او راه مستقیم را میيابند 


و همچنین اینکه انسان نمیتواند از بلدی به بلدی دیگر برود, جز در هنگام 
استدلال به علامت های مخصوص, حال يا زمینی, مثل کوه ها و بادها و یا 
به بلدی دیگر, به طور مستقیم, بدون اشتباه و خطا پرواز می کند و 
همچنین اردک ماهی از گوشه ای از گوشه های عالم به گوشه ای دیگر 
برای طلب هوای سازگار, منتقل می شود, بدون هیچ گونه اشتباهی و این 
کاری است که بهترین بشر. از انجام ان عاجز است در حالی که این گونه 
حیوانی بر ان قادر است. 


ششم: خرس, چون خواهد گاو را شکار کند. میداند که نمیتواند آشکارا 
قصد او را کند. گفته می شود که در گذرگاه آن گاو, میخوابد و چون گاو 
نزدیک شد و خواست شاخش بزند, دو شاخش را بین دو بازویش قرار داده 
و پیوسته بین آنچه را که بین دو بازویش قرار گرفته, دندان میگیرد, تا او را 
از پای میاندازد و همچنین چوب را میگیرد و انسان را میز ند تا آنکه 
مییندارد او مرده, ینس رهایش می کند و چه بسا برگردد و بویش کند و 
نفقسش را جستجو کند و همچنین به سبکی بالای 
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درخت رفته و گردو را بین دو دستش میگیرد و آنچه که در یکی از دستانش 
هبتتتا :را بر آفجه که دردرس ورین هت یر دا یرم رآ( خیذم: و 


پوستش را می کند و مغزش را میخورد. 


هفتم : روباه, چون مگس و پشه بسیار بر پوستش جمع شود با دهانش 
قطعه ای از پوست حیوان مرده ای را میگیرد, سپس دست و دو پایش را 
در آب قرار داده و پیوسته کم کم در آن فرو میرود. چون مگس و پشه ها 
از اب است, سیس یو سته روباه اندک اندک فرو میرود و ان 
اندک اندک بالا میر‌وند. زمانی که همه بدنش در اب فرو رفت و سرش 
بیرون ات اف باقی ماند, همه آن حیوانات به سوی سر بالا میروند. سیس 
ی ی ی ی یی ول و تس 
منتقل شده و در آن جمع ميشوند. زمانی که روباه احساس به انتقال آن ها 

هن پوست کند, آن را در 9 انداخته و سالم و آسوده از أن حیوانات 
موه ار آت‌شا هی شود مکی فسات که که ای محر دهم 
موذیان است. 


شناخته شده [خود را] معالجه میکنند و یوزپلنگ چون دوای معروف به 
خانق الفهد را مب میجود و میخورد و تمساح دهانش را 
برای پرنده مخصوصی میگشاید, که وارد دهانش شده و آنچه را که بین 
دندان هایش هست. تمیز می کند و بر سر آن پرنده چیزی مانند خار است. 
وقتی تمساح قصد می کند که آن پرنده را ببلعد, از ان خار اذیت می شود, 
پس دهانش را باز می کند تا آن پرنده خارج شود, و لاک پشت بعد از 
خوردن مار, پودینه کوهی میخورد و سپس بر میگردد, این مشاهده شده 
است و یکی از موثقین شکار دوست, حکایت کرده که هوبره را مشاهده 
کرده که با افعی میجنگد و از او شکست خورده به سمت سبزه زار رفته و 
از آن میخورد. سپس بر میگردد و پیوسته چنین می کند و آن پیرمرد در یک 
پناهگاه گودی, مانند کاری که شکارچیان انجام میدهند نشسته بود و سبزره 
زار نزدیک به ان مکان 
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بود. زمانی که هوبره به افعی مشغفول شد, مرد آن سبزه زار را از بین 

د, پس هوبره به محل روییدن سبزه بازگشت و پشت سر هم شروع به 
جر دور آن کرد. سین افتاد و مُرد و آن مرد فهمید که او با خوردن 
سبزه» گزرش افعی را معالجه میکرده و آن سبز ه؛ همان کاهوی دشتی 
است. و اما ابن عرسر [حیوانی است شبیه به موش ] با خوردن ترپ در 
جنگیدن با مار کمک میگیرد., زیرا بوی ترپ از چیزهایی است که افعی آن 
را خوش ندارد. و سگ ها چون شکمشان کرم کند خوشه گندم را میخورند. 
و چون یکی از لک لک ها دیگری را مجروح کند. ی 


حیوانات به دست امده است. 


و او و 
قسطنطنیه مردی بود که مال بسیاری جمع کرده بود, به سبب اینکه هشدار 
به وزش بادها, قیل. از :وزتتن آنها میداد و فردم از آن.هشندار سود میتردند 
میداد [یعنی راه ورود به لانه اش را تغییر میداد و مرد از ان. وزش باد را 
تشخیص میداد. ] 


دهم: چلچله [پرستوی کوچک] سازنده خوبی در برگرفتن [ساختن] لانه 
ترا هو از گل و قطعات چوب است و چون نیازمند به گل شود, خود 
را خیس کرده و در خاک میغلطد, تا دو بالش مقداری گل برگیرد و چون 
جوجه کند, در نگه داری جوجه ها بسیار میکوشد و فضله آن ها را با 
منقارش گرفته و از لانه بیرون می اندازد, سپس با پشت کردن به لانه, 
[بیرون ] انداختن فضله را به او میاموزد. 


یازدهم: چون شکارچی به مکان جوجه های کبک نزدیک شود. کبک در حالی 
که مطیع است برای شکارچی پدیدار شده. به او نزدیی می شود تا او را 
دنبال کند, سیس به سمتی غير از سمت جوجه هایش میر ود [نا او را از 
جوجه هایش دور کند. ] 
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دوازدهم: سوراخ کننده چوب ها [ناقر الخشب: نام پرنده ای است مثل 
شانه به سر يا دارکوب ] کمتر روی زمین مینشیند, بلکه بر درخت مینشیند 
و مکانی را که میداند در ان کرمی قرار دارد, سوراخ می کند. 


سیزدهم : غرانیق(1)در هنگام پرواز خیلی اوج میگیرند و اگر مه پا ابری 
بعضی از آن ها را از بعضی دیگر پنهان سازد, از بال هایشان صدایی را که 
شنیده شود, ایجاد میکنند و آن صوت. سبب اجتماع و عدم پراکندگی شان 
می شود و چون بخوابند, بر روی یک پاء در حالی که سر زیر بال نهاده اند 
میخوابند, به جز سردسته که با سر باز میخوابد, تا سریع بیدار شود و چون 


چهاردهم: وقتی برای شترمرغ بیست يا سی تخم جمع شود ان را به سه 
بخش تقسیم می کند و یک سوم آن را در خاک دفن می کند و یک سومش 
را در آفتاب رها می کند و یک سوم را زیر بال گرفته بر آن میخوابد. وقتی 
جوجه ها بیرون آمدند, آنچه را که در آفتاب است شکسته و رطوباتی را که 
خورشید ذوب و رقیقشان نموده به جوجه ها مینوشاند و چون آن جوجه ها 
قوت گيرند, ثلث دومی را که در زمین دفن کرده بود, بیرون آورده و آن ها 
را سوراخ می کند, در حالی که مورچه و مگس و کرم ها و حشرات در آن 
جمع شده اند, پس این چیزها را طعمه آن جوجه ها قرار میدهد و چون این 
تمام شود, دیگر آن جوجه ها قادر به چریدن و خوراک جستن شده اند و 
شکی نیست که این راه, چاره عجیبی در پرورش فرزندان است. 


و باید از این گونه [مثال ها] به همین اندازه ای که ذکر کردیم, بسنده کنیم, 
زیرا همه موارد ان, در کتاب الحیوان ذکر شده و از این متثال ها روشن شد 
که این حیوانات گاهی کارهایی را انجام میدهند که بیشتر افراد باهوش از 
انجام آن عاجزند و اگر این ها عاقل و چیز فهم نبودند. هیچ یک از این کارها 
صحیح نبود [انجام نمی شد], این ها, ان چیزهایی است که مربوط به دلائل 
عقلی است و اما در دلائل نقلی برای اثبات حرفشان به ایاتی تمسک کرده 
اند که اولینش کلام خدای 
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1- . به غین ضمه دار و نون با فتحه, پرنده سفید گردن دراز که از پرندگان 


متعال در حکایت, از سلیمان ,علیه السّلام است که «یا نا التاست علش 
نّطق الطیّرٍ 5 و آوتینا من کل شی ء ان هذا هو الفط المَبین»۱ 
دومینش کلام ۳ تعالی «حّی ]دا توا علی واد الب قالث تمه یا, 
ال اوَحْلوا مساکتکم»(2) و سومینش «و تقد الطیْرَ ققال ما لِی لا آزی 
الق هد ام کان هن العانین ۱۱۱ انست که این مدید جز 

هد هد است | عاقلانه نیست. 


و چهارم کلام خدای تعالی 1 حکایت از ههد است: که «احسات بما لَمْ 


عم ۰ سس ۰۱ 


و پنجم کلام «و الطَیر صافاتِ کل قَذ عَلمّ صلاتة و تشبیحه»(5) که گفته 
شده معنایش این است که همه پرندگان, نماز و تسبیح خود را میدانند. 


بکی: هی نزد آبی جعفر, امام باقر علیه السّلام نشسته بودم که حضرت 
به من فرمود: آیا میدانی این گنجشک ها هنگام طلوع خورشید و بعد از آن 
خه..میکویند؟ کفتم نهر فرمودد: آن.ها بپروردکارشان. را تقدیس می کنند ط 
غذای روزشان را از او درخواست میکنند. 


مولف: در کتابی دیده ام که در یک زمانی, قحطی شدت گرفت و گرمای 
تابستان زیاد شد و مردم برای طلب باران بیرون رفتند و چون درمانده 
شدند, می گوید(مولف کتاب): من به سوی کوهی بیرون رفتم و دیدم ماده 
آهویی به مکانی که درگذشته پر از آب بوده - که شاید او از آن می 
نوشیده- آمد. وقتی ماده آهو به آن رسید, در آنجا چیزی از آب نیافت و اثر 
عطش شدید, در آن ماده آهو آشکار بود. پس ایستاد و سرش را به سوی 
آسمان جنبانید که ابرهای بسیاری پدیدار شدند و باران بسیاری آمد. 


سیبس طرفداران این قول گفته اند؛ وقتی با دلیل روشن نمودیم که این 
حیوانات به چاره جویی هایی دقیق, ب راه میبرند. پس چه استبعادی دارد که 
گفته شود آن ها 
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1-. نمل / 16 


2 . نمل / 18 
3- . نمل / 20 


4 . نمل / 22 
5- . نور / 41 


میدانند که پزفرد او و تدبیر کننده و خالقی دارند؟ این همه گفتار, در دلائثل 


و منکران عاقل و عارف بودن این حیوانات؛ دلیل آورده اند به اينکه, اگر 
اين ها عاقل بودند, واجب بود که آنار عقل در ایشان ظاهر شود زیرا 
حصول عقل برای اين ها, با اينکه به هیچ وجه امکان بهره وری از آن عقل 
ند اتف مود ات و این شاشتته فاعل ,کم شتا ایس لس انا 
عقل در اين ها پدیدار نیست, زیرا از کارهای زشت دوری نمیجویند و بین 
آنچه که به سودشان است و.انچه که به ضررشان است فرق نمیگذارند, 
بسن تایه ایکهکو عافل اند و اقب نوت 


و جواب دهنده میتواند جواب دهد و بگوید که درجات علوم و معارف بسیار 
است و احتمال تفاوت نفوس در ماهیتشان هم وجود دارد. و شاید 
خصوصیت هرکدام از این نفوس, فقط اقتضای نوع خاصی از عقل و نوع 
خاصی از معرفت را داشته باشد. پس ار منظور از عقل. همه علوم 
حاصل برای انسان ها باشد. حقیقت این است که این ها عاقل نیستند و 
اگر مراد از عقل, معرفت گونه ای از این گونه هاست. روشن است که 
موصوف به این معرفت هستند [یعنی این نوع معرفت را دارند] و اجمالا 
حکم کردن به ثبوت و عدم [عقل ] برای این حیوانات. حکم بر غيیب است و 
غیب را هم فقط خدا میداند و باید اینجا پایان سخن ما در مورد نفوس 
حیوانی باشد, خدا داناتر است. (پایان نقل قول) 


دمیری گفته: «غرنیق» که به ضمه غین و فتحه نون است, جوهری و 
زمخشری [در موردش ] گفته اند که. پرنده سفیدی ان پزند نان ای اننت 
که گردن دراز است و در نهایه گفته : آن پرنده آبی نر است و گفته می 
شود, «غرنیق و غرنوق» و بعضی گفته اند که همان کرکی است و گفته 
شده که «غرانیق و غرانقه»؛ : پرندگانی سیاه رنگ در اندازه مرغابی اند و 
قزوینی گفته: «غرنیق» از پرندگان راه بر است [آنکه جلودار است, میبرد 
و بر میگرداند] و زمانی که احساس تغییر زمان کنند, تصمیم به بازگشت به 
بلدشان میگیرند و در این هنگام رهبر پاسبانی را برگزیده و سپس با او 
برمیخیزند [برای پرواز] و وقتی پرواز کنند. در هوا اوج میگیرند, تا چیزی از 
درندگان بر ایشان برنخورد و وقتی ابری را ببینند یا شب تاریک شود یا 


ص: 109 


برای طعمه. بایین آیند. از بانگ دادن خودداری میکنند تا دشمن [وجود آشان 
را حس نکند و وقتی میخواهند بخوابند, هر کدام از آن ها سرش را زیر 
بالش قرار میدهد, به سبب علمش به اینکه بال برای اسیب دیدن قابل 
اعتمادتر از سر است, زیرا در سر چشم قرار دارد که شریف ترین 
اعضاست و مخ است که مایه قوام بدن است, و هر کدام از آن ها [به 
صورت ] ایستاده بر یک پا, میخوابد تا خوابش سنگین نباشد و اما رهبر و 
پاسبانشان نمیخوابد و سرش را زیر بالش نمی کند و پیوسته به همه طرف 
مینگرد و چون احساس [وجود] کسی کند, با بلندترین آوازش فریاد میزند. 
(1) (پایان نقل قول) 


سخن «قد اضطبعت» یعنی سرش را زیر بالش داخل کرد. 
ص: 109 


1- . حیاه الحیوان 2 : 125 - 126 


باب دوم : احوال چهارپایان, سود و زیانشان و گرفتن و نگهداری آن ها 


- أَجلّت لک بهیقة الأنعام.(1) 
(برای شما [گوشت ] چارپایان حلال گردیده ) 


[و [مشرکان,] برای خدا از آنچه از کشت و دام ها که آفریده است 
سهمی گذاشتند, و به پندار خودشان گفتند: (اين ویژه خداست و این ویژه 
بتان ما.) پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا| نمی رسید, و [لی ] آنچه خاص 
خدا بود به بتانشان می رسید. چه بد داوری می کنند. ) 


- و قالوا هذه توب حِجْر لا یَطعَفها الا من تشاء بزغمهم و أْعامْ 
ری طووره و۱ دنذکزون ,اس لّء لته ترا علله سذرهم یم 
کائوا بفتژو ۴ و قالوا ما | کف بُطون هدو الاتعام خالِضَةٌ لذکورنا و محر م 
علی آژواچنا و و یکن مَیْتة قهْمْ فیه شررکاء سَجزيهم وصْفَهمْ له حکیم 
علیض * قه عپتر الذیزن فتو" َولادهم سَقهاً بعبر علم و حَرَمُوا ما رَرََهْم ال 
افیراء علّی الله قَ؟ صَلوا و ما کائوا مهتدین.(3) 

ص؛ 110 

1- . مائده / 1 

2 . انعام / 136 


3- . انعام / 138 -140 


[و به زعم خودشان گفتند: (اين ها دام ها و کشتزار [های ] ممنوع است.؛ 
که جز کسی که ما بخواهیم نباید از آن بخورد, و دام هایی است که [سوار 
شدن بر] پشت آن ها حرام شده است.) و دام هایی [داشتند ] که [هنگام 
ذیح ] نام خدا را بر آن [ها] نمی بردند به صرف افترا بر [آخدا] به زودی 
اخداا ام چاه خاظر انخه افرا من ها من ند و فته (اسه 
در شکم اين دام هاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام 
شده است.: و اگر [آن جنین ] مردم باشد, همه آنان اه خن هراق آن 
0 [خدا] توصیف آنان را سزا خواهد داد, زیرا او حکیم 
داناست. کسانی که از روی بی خردی و نادانی, فرزندان خود را کشته اند 
و آنچه را خدا| روزیشان کرده بور- از راه افترا به خدا- حرام شمرده اند, 
سخت زیان کردند. آنان به راستی گمراه شده, و هدایت نیافته اند. ) 


از و فرشا کلوا مقا تَرَقکُمْ ال و لا تَیعُوا حطوات 
الشیّطان له کم عَذو مین (1) 


رو [نیز ] از دام ها, حیوانات بارکش و حیوانات کرک و پشم دهنده را [یدید 
آورد]. از آنچه خدا روزیتان کرده است بخورید, از بی. کام های شیطان 
دس 


حین ار تریخون و حین تَسْرَخون * و تخل فانک | بل نوا باتعیه 
بشق لس ان ریم لروّف رحيمْ * و الحَیْل و یال و لحم لو کنوه 
زیتة و بل ما لا تمْلَمون.(2) 


اجان را را ای و و امه ای شا مها کرعی ‏ 
سودهایی است. و از آن ها می خورید. و در آن ها برای شما زیبایی است. 
آن گاه که [آن ها را] از چراگاه برمی گردانید. و هنگامی که [ان ها را] به 
ها بدان نمی توانستید برسید. 


۱ 


1- . انعام / 142 
2 . نحل / 5- 8 


قطعاً پروردگار شما رئوف و مهربان است. و اسبان و استران و خران را 
[آفرید] تا بر آن ها سوار شوید و [برای شما] تجشْلی [باشد] و آنچه را 


نمی داتید فی افربند. ! 


- و چقل لك من جلود امابوا تیشتخفوتها وم طَعَیکم و یوم فمَیکُمْ و 
هن اضوافما و آژبارها و آشْعارها با نان و متاعاً (لی حین.(1) 


[و از پوست دام ها برای شما خانه هایی نهاد که آن [ها ] را در روز جابجا 
شدنتان و هنگام ماندنتان سبک می یابید, و از پشم ها و کرک ها و موهای 
آن ها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار داد. ]) 


و بدگروا ام ال فی لام معلومانت قلی ما ررقه من تهیقم ال 
هَکلوا منها و أطْعِموا البایس الققیر * یم لیقَضُوا تَقَهُمْ و لیُوفُوا نذوم 
یطوَفُوا با العتيق * دک قنعطم خزمات الق له دب 
ال لکُمْ الانْعامْ لاسما تثلی لت | المْجْسنَ من الأوَنلن و اجْتیتوا 


- 


۳ 


ء 5 قق بشرک یاللّه تما 2 ون 
السَیماء فَتَحَطَفْة الطیْرٌ و وی به | زیخ في مکان سحیق * ذلک و مَنْ 
بعظم شعایْر الله قانها من تفوی القلوب * کم فیها منافع الی اجل مُسَمّی 
نم مجلها الی ابیت القتیق * و کل امه جقلنا لسکا لیذ کژوا اسم له َلی 
ما رَرَقَهْم من بهیقه الاتعام قَالهْکمّ الهٌ واجذ قَلَةْ أسْلِمُوا و بشر المَحْبتینَ * 
الذین |ذا کر اللهْ وجلث قلعم و الصَايرین علی ما أصاَهمٌ و المُقیمی 
الصّلاه و5 2 1 ۳ البْذنَ جعلناها کم من شعایئر الله لکمٌ 
۳ ج ۵ ی ۳ اف 9 2 : 


[و نام خدا را در روزهای معلومی بر دام های زبان بسته ای که روزی انان 
کرده است ببرند. پس,؛ , از آن ها بخورید و به درمانده مستمند بخورانید. 
تین باید آلودکی. خود.:ا ی ی و 
خانه کهن [کعبه ] طواف به جای آورند. اين است [آنچه مقرر شده] و هر 


کس مقررات خدا را بزرگ دار آن برای او نزد پروردگارش بهتر است. و 
برای شما دام ها حلال شده است: 


(0 


- . نحل /80 


2 . حج/ 28- 36 


مگر آنچه بر شما خوانده می شود. پس پس, از پلیدی بت ها دوری کنید, و از 
کفتار ماظل اختنانه پروند: در حالی که گروندگان ار یاس یه 
شریک گیرندگان [برای ] او ! و هر کس به خدا شرک ورزد چنان است که 
گویی از اسمان فرو افتاده و مرغان [شعاری ] او را ربوده اند يا باد او را به 
کار ای ات اس ات اراس دا در ‌تسا ۱ ۳ 
بزرگ دارد در حقیقت, آن [حاکی ] از پاکی دل هاست. برای شما در آن 
[دام ها ] تا مدتنی معین سودهایی است, سیس جایگاه [قربانی کردن آن ها 
این قرانض | جر حاته کمن اکفیه | است .و بزرای هر ای ناسکی قزاو 
دادیم, تا نام خدا را بر دام های زبان بسته ای که روزی آن ها گردانیده یاد 
کنند. پس انداتیخ کم | خدان شما خدایین اه است. پس به [فرمان] او 
گردن نهید. و فروتنان را بشارت د۵. همانان که چون [نام ] خدا یاد شود 
دل هایشان خشیت یابد و [آنان که ] بر هر چه بر سرشان آید صبر پیشگانند 
ود با دارتدکان. تمارن و از آنچه وفزیشان داده ایم انقاق می کتند. و 
شتران فربه را ها | قرار دادیم: در آن ها برای 
شما خیر است. ینس نام خدا را بر آن ها- در حالی که برپای ابستاده اند- 
ببرید و چون به پهلو درغلتیدند از آن ها بخورید و به تنگدست [سائل ] و به 
بینوا [ی غیر سائل] بخورانید. این گونه آن ها را برای شما رام کردیم. امید 
که شکرگزار باشید. ) 


- و ان لك فی الائمام مره 7 تسْقیکُم ممّا فی بُطونها و لکُمْ فیها منافغ کنیره 
و مها تَأکلُونَ * و عَلیها و عَلی ال تحُمَلونَ.(1) 


و البته برای شما در دام ها اد رن ری است : از [شیری ] که 
در شکم آن هاست, به شما می نوشانیم, و برای شما در آن ها سودهای 
ی نی آن.هانوتد کش .ها فتوان عی 
شوید. 


- و من التّاس و الَوَاب و الألعام مُحْتلِف ألْواة گذلک.(2) 


(و از مردمان و جانوران و دامها که رک هایشان همان گونه مختلف است 
[بدید اوردیم. ] 


ص: 113 


1-. مومنون / 21 - 22 


وس فاظ :26 


- و حَلَفْنا لَهُمْ من مثله ما یرَکبُونَ.(1) 
[و مانند آن برای ایشان مرکوب ها [ی دیگری ] خلق کردیم. 1 


-] و لغ روا آا خَلنا له مقا معیث آدینا آلعاما قَِم لها مالکُون , 
دللناها هم قمنها با ٩‏ 
بشکرّون.(2) 


آیا ندید اند که ما به قدرت خویش برای ایشان چهارپایانی آفریده ایم تا 


آنان مالک آن ها باشند؟ و آن ها را برای ایشان رام گردانيديم. از برخی 
شان سواری می گیرند و از بعضی می خورند. ان آن ها نتنودها و 
نوشیدنی ها دارند. 2 


- و رل کم من الائعام تمانبة آژواج.(3) 
[و برای شما از دام ها هشت قسم پدید آورد. ) 


- له الذی جَقل لَکُمْ الا تزا متا مه تلون * ول شیامن 
لوا علنها حاجّة فی ضذور کم و لها و قلی ملک تشملون .3۳ 


[خدا [همان ] کسی است که چهارپایان را برای شما پدید آورد تا از برخی 
از آن ها سواری گیرید و از برخی از آن ها بخورید. و در آن ها برای شما 
سودهاست تا با [سوار شدن بر] آن ها به مقصودی که در دل هایتان است 
پر نیت ونر آن ها و بر کی لقن وید 1 

- جقل لَکْمْ من أَنفْسکُمْ آَرواجا و من الالعام أَرُواجا یدروم فیه.(5 


(از خودتان برای شما جفت هایی قرار داد, س دام ها [نیز ] نر و ماده 
[قرار داد]. بدین وسیله شما را 1 


- و جَعَلَ ۹ من الْفْلک 5 عم ما ترکبنون(6). 
[و برای شما از کشتی ها و دام ها [وسیله ای که ] سوار شوید قرار داد. ) 
ص: 114 


ِ« 


12 
جنس 75221 
.غافر / 79 - 80 

بقت رخ 11 
. زخرف / 12 


- آقلا َثْظَرُون ای الیل کف خلقت.(1) 


(ابا بف ار تمی نگرند که چگونه آفریده شدم؟ 4 


تیشتتر. مقر ان-در. مورن تقد الاعامن کفته اند که اضافه پیات و 
اضافه صفت به موصوف است که منظور اش ان گروه های هشت گانه 
است و مستفاد از بیشتر اخبار این است که بیان است. (حل الانعام) در 
آیات دیگر است و در اینجا منظور از آن, بیان جنین هایی است که در شکم 
چارپایان هستند و در کافی در حدیثی که حسن کاالصحیح است. از محمد 
بن مسلم روایت شده که می گوید: از ریهی از امام 0 امام صادق 
علیهما السلام از قول خدای عزوجل «أجلی اک - بَهيمَةٌ الائعام» سوال 
نمودم, حضرت فرمود: جنین در شکم مادرش وقتی مو در ۰ و گرک کند., 
ذبح او همان ذیح مادرش است آ[نیازی به ذبح جدید ندارد] این چیزی است 
که مقصود خدای عزوجل است.(2) 


بنابراین, اضافه به تقدیر«من» يا «لام» است و میتوان خبر را بر این حمل 
کرد کم-معقضوی آین. است که‌عنین هم <اخل در انن آبة است که وض ار 
آن, بیان فرد نهان است و يا اينکه برای نامگذاری اولش به بهیمه و حلال 
بودتش از آن وقت؛ حد معین کرده و منافات با تعمیم دادن هم ندارد. 
طبرسی رحمه الله علیه گفته: در تاویل این آیه در اقوالی اختلاف شده: 
اولینش این است که مقصود انعام است و بهیمه فقط برای تاکید ذکر شده 
که معنایش این است که انعام ؛ یعنی شتر و گاو و گوسفند, برای شما حلال 
دید. 
کرو 


دومیذش این است که مراد از این آیه, جنین هایی است که در شکم های 
مادرانشان هستند. زمانی که مو در میاورند و مادرانشان ذیح میشوند و 
ایشان [در شکم مادرانشان ] مرده اند, ذیح ایشان همان ذبح مادرانشان 


است که این ناج تاقر و امام‌ضانن عاسا السلام زوایت فده است. 
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سوم اینکه: [منظور از آبه ] گونه وحشی بهیمه بهیمه الانعام. مانند آهو, گاو 
وحشی و الاغ های وحشی است و شایسته تر حمل کردن آیه بر همه است 
[نه فقط وحشی ها]. (پایان نقل قول)(1) و آیه دلالت دارد بر حلّیت 
خوردن گوشت های چهارپایان. بلکه ساير اجزاتشان و حتی همه سودهائی 
که از آن ها برده می شود, جز,آن چیزی را که دلیل خارج [استثنا ] کرده «وَ 
قلوا؛ یعنی مشرکان عرب «ِه ما را» یعنی [آن جیوی که ] خلق کرده 
«من الحَرّتِ» یعنی زراعت «و الاْعام تصیبا ققالوا هذا لله برژغمهم» بدون 
اینکه به آن فرمان داده پشوند «و هذا لش کاینا» بغتی ات ها و کان 
شرکائهم قلا بَصِلّ ای اللّه و ما کان له فقو بَصِلّ الی شر‌کایهم» روایت 
شده که آن ها چیزی 70 [بچه های چهارپایان ] 0 
تعیین میکردند و در پذیرایی مهمان و مساکین صرف میکردند و قسمتی از 
دو را برای خدایانشان اختصاص داده و برای خادمان و دربانان آنان خرج 
میکردند و در پیشگاه خدایانشان قربانی میکردند. سپس اگر میدیدند آنچه 
را که برای خدا تعیین: کردم اند بهتر اننت. آن. را با انچه که ترا 
خدایانشان تعیین کرده بودند. عوض میکردند و اگر میدیدند آنشنة که برای 
خدایانشان است بهتر است. آن را به خاطر خب به خدایان, برایشان وا 
مینهادند. امبکذار‌دند] و برای. ان عدر میا وردند که خدا بینیازتر است و در 
مجمع البیان از امامان ما علیهم السلام روایت شده که. زمانی که آن 
چیزی که برای بت ها قرار داده شده بود با ان چیزی که برای خدا تعیین 
شده بود مخلوط می گردید. آن را بر می گرداندند و اگر آن چیزی که برای 
خدا قرار داده شده بود با آن چیزی که برای بت ها تعیین شده بود مخلوط 
مین ان :۱۵ مينهادند و میگفتند خدا بی نیازتر است. و اگر آب از 
بر ما ای را وا ها 
ميشد, آن را نمی بستند و اگر از آن چیزی که برای بت ها بود به سوی 
چیزی که برای خدا بود باز میشد, آن را میبستند و می گفتند خدا بی نیاز 
«ساء ما یَعْکمون» یعنی این حکم کردنشان, چه حکم کردن, ندی 
است ست.(2) 5 قالوا هذه نعامٌ و حَرّت حجر» یعنی حرام است, «لا بَطعَمُها 
1 


۱۳ 


ص: 116 


لا تم الیبان 3 152 
2 جع الببان 4 370 


من تشاعغ» منظورشان خدمه های بت ها و مردان. بدون زنان است 
7 یعنی بدون دلیل ۳ انعامْ حَرَمَتٍ ظهُورٌها» یعنی بحیره هاء 
ساثبه ها ماه ها و اه ای ین شم اللّه َلَیْها» یعنی در هنگام ذیح 
آن ها [نام خدا را نمیبرند]» بلکه نام خدایانشان را میبرند و گفته شده که 
بر پشتشان جح بجأ نمیورند, «افتراء عََیُه» که منصوب بر مصد ی است 
«سَيَجَزيهم بما کائوا یَفترون ف‌ 5 قالوا ما فی بطون هدو الاتعام» 
منظورشان جنین های بحیره ها و سائبه هاست. «خالِضّه لذکورنا و مُحَرَم 
علی آرواجنا» یعنی اگر زنده متولد شوند. «و ان یک مَیِتَةٌ قَهَمْ فیه 
شُرّکاء» یعنی مردان و زنان در آن, برابرند. «سَيَحُزيهِمٌ وفَهم» یعنی 
پاداش وصف دروغشان پر خدای, متعال در حلال کردن و حرام کردن. « اه 
حکیم علیم * قَد خسر الذین تلو وه یعنی دخترانشان را. «سَقهاً 

بقیر علم و حرّفوا ما ررقم اللغ» از بحیره ها و امثال آن ها «افتراءٌ ۶ کی 
له قذ 19 و ما کائوا مُهْتدين» به سوی حقیقت و درستی [هدایت نشده 
اند]. «و من الاتعام» یعنی از انعام [یعنی دام ها ] پدید آورد. 


«حَمّولة 5 قرشا» در آن وجوهی گفته شده: اول اینکه «حموله»؛ شتر 
بزرگ و یا اعم از آن است و «فرش» شتر کوچک است که مانند 2 
که روی زمین گسترده شده به زمین نزدیک است, دوم اينکه «حموله» 
شتر و گاوی است که بر او بار حمل می شود و «فرش» گوسفند است, 
سوم اینکه «حموله» هر در اون انست و قاطر و الاغی است که بار بر 
است و «فرش» گوسفند است. این از ابن عباس روایت شده گویی اینکه 
او گفته: حیوانات سم دار هم بالتبع, داخل در انعام میشوند. 


چهارم: معنایش آن چیزی است که در باربری از او سود میبرند و هر چیزی 
است که در ذیح, او را روی زمین میخوابانند, پس معنای افتر اش خواباندن 


پنجم: «فرش» آن چیزی است که از پشم و کرکش برای فرش استفاده 
می شود, یعنی بعضی از دام ها هستند که بار بر آن ها قرار داده می شود 
و بعضی هستند که از کرک و پشمشان, هر چیزی که فرش و گسترده می 
شود اتخاذ [ساخته ] می شود و گفته شده: یعنی هر چیزی که مو, کرک و 
پشم بافته شده اش باز و گسترده می شود 


ص: 117 


۳ فرش ساخته می شود] و دلالت دارد بر جواز بارگذاردن, نز آن 
هایی کم بارتذیرند و-جواز دیع .یا کستردن پم و کرک مفی آن این 
که استحقاقش را دارند.(1) 


لوا ها شرف ال طبرسی رحمه الله علیه گفته: پعنی حلال بدانید 
خوردن آنحیری را که‌خا مه سها عطا. کته وفع از آن را رام کین 
شعان مر که اه حاهانت در مه تواعات وا کس ده اسان امد 
ها ره وم ار فص ور و 
معنای اباحه [مباح بودن آن چیزی است که بیان کرده] است.(2) 


«و لا تتیعُوا خْطوات السَیّطان» بیضاوی گفته: پعنی در حلال و حرام کردن 
از جانب خودتان [پیروی شیطان نکنید ]. «َة 1 و و مبین» بعنی دشمنی 
اش آشکار است. «تَمانية آرواج» بدل از «حموله و فرشا» و یا مفعول 
«کلوا» است و «لا تََبعُوا» جمله معترضه ای بین آن دو يا فعلی است که 
بر ان دلالت دارد, و یا حال از «ما» به معنای مختلف و متعدد است و 
«زوج» چیزی است که هم جنس دیگری با اوست, که با او آميزش می کند 
و گاهی ۳ به هر دوتایشان گفته می شود و منظور, معنای اول است.(3) 


«من الضان ائتین 3 من العغز انتتن» طترسی قدنن سره گفته: معتایش 
هشت فرد 0 زیرا| هر کدآم از این ها رو نامیده میشوند. پس مذکر, 
زوج مونت و مون, زوح مذکر است و گفته شده معنایش هشت صنف 
است. «من الصَّان این » یعنی مذکر و مونث «و مِنَ ۳۳ این » یعنی 
مذکر و مونث [هر دو حلال شده] و «ضأن» : کوسفندان:دارای بسم اند و 
«معز»؛ گوسفندان دارای مو و مفرد «ضأن», «ضائن» و مونثش «ضائنه» 
و مفرد «معز», «ماعز» است و گفته شده منظور از «اثنین» گوسفند و بز 
و گاو اهلی و وحشی است و منظور از «اثنین» در شتر, عراب و بختانی 
است. و این از امام صادق علیه السلام روایت شده «قل» ای محمد به 
این 
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مشرکانی که آنچه را که خدا حلال کیرده» حرام میکنند «آلدکرَیُر 

گوسفندان و پزها را ۹ خدا| «أم لا نیین» [ماده] آن دو را ی 
اشتملت علبه أحامْ الا2 1 2 
مور و رام وتا ای وه ندط ‏ اطار 
احتجاج بر ان ها ذکر کرده و به وسیله ان, افتراء و دروغشان بر خدای 
متعال, در انچه که ادعا کردند که هر چه که در شکم این دام هاست. برای 
مردان, حلال و برای زنان, حرام است و غیر از این, از چیزهایی که حرام 
کردند را آشکار کرده. زیرا مشرکان, اگر میگفتند خدا نرها را حرام کرده, 
بر ایشان الزام می کرد که هر نری حرام باشد و اگر میگفتند ماده ها را 
حرام کرده, بر ایشان لازم میشد که هر ماده ای حرام باشد. و اگر میگفتند 
هر چیزی را که رحم جنس ماده گوسفند و بز در برمیگیرد حرام است؛ 
تحریم ماده ها و نرها را الزامشان میکرد, زیرا رحم ماده ها, نر و ماده را 
دربر میگیرد, پس به زعمشان, تحریم کوچک و بزرگ و نر و ماده این جنس 
را بر ایشان الزام می کند, اما چنین نمیکردند. بلکه برخی را بدون برخی 
دیگر به تحریم اختصاص مي دادند که حجت و دلیل آن ها را الزام کرد 
[گرفت ]. «ر یئونی یلم ان کم صادقین»(1) یعنی اگر راست می گویید از 
آنچه حلال یا جرام شمرده اید, از روی علم به من خبر دهید. «و مه من الابل 
این و من البق النینٍ»(2) [و از شتر دو, و از گاو دو) «فْلْ» و 
۱ «آلذکرَین حَرّ حَرَم» آیا خدا نرهای آنها را حرام 
کرده؟ «أم ان , آمّا اشتملث یه ارَحامْ الائتییّن » لیا ماده را؟ يا آنچه را 
که رحم آن ۱ در بر گرفته است؟) «اأم کم شهداع» پعنی آیا شما 
آنجا حاضر بودید؟ «لز وَصاکم اللَه بهذا» وقتی شما را امر به آن نمود و آن 
چیز دیگر را را ای ما ا ها ای کر به او نسبت دهید. 
ی 2 این سحفت طرع می کند که در رام تخل لد یا دلیلی 
است که عقلا برای رسیدن به حق دنبال می کنند یا مشاهده است که 
عمومی نیست و اختصاص به عذه خاصی دارد. هر گاه هیچ کدام از این دو 
راه برای تحصیل علم نباشد, علمی وجود ندارد و مذهب باطل می شود. 


ص: 119 
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آیا شما این مطلب را به دلیل کتب آسمانی می گویید یا خداوند با خود شما 
در میان کداشته است ؟ اولی را که باور ندارید, دومی هم که دروغ است؛ 
پس گفتار شما باطل است.] «فمَنْ َظلَمُ» پس کیست ستمکارتر به 
خودش «ممّن افتری عَلی اللّه گذبا» ا: ز کسی که به خدا نسبت دروغ دهد و 
چیزی که از جانب خدا تحریم نشده, حرام شمارد و چیزی که از جانب او 
تحریم شده را حلال بشمارد؟ «لیْضلّ التاسَ یقیر علّم» برای آنکه کاری کند 
تا مردم را بدون دانش به گمراهی افکند و به آنها چیزی بگوید که خود به 
فزستی آن اطینان:ندارد فیاعت هلای آنها شوه کرچه خمکن است واهعا 
قصد هلاک آنها را نداشته باشد !؟ «انّ ال لا یی الْقَوْمّ الظالمین» 
خداوند مردم ستمکار را به ثواب هدایت نمی کند, زیرا آنها به واسطه کفر 
و گمراهیشان, سزاوار کیفر دائمی هستند 1" 


و الْتعام حَلقها»( (2) مرحوم طبرسی میگوید: و چارپایان را نیز, از آب 
آفرید, همان طور که شما را از آن افرید, آنجا که می: فرماید: «و له حَلَقَ 
کل داب من ماع»(3) (و خداست که هر جنبنده ای را [ابتدا] از آبی آفرید. 1 
کلمه انعام, بیشتر در مورد گوسفندان به کار می رود ولی شامل گاو و 
شتر نیز می شود و در لغت, انعام به معنای اسب به کار نرفته است. «لکم 
فیها دف ۶» (در آنها برای شما [وسیله] گرمی است. ‏ ابن عباس و 
دیگران گفتهاند: یعنی از آنها لباس تهیه می کنید. برخی گفتهاند: یعنی هر 
چه که از پشم و کرک و موی آنها نهیه کنند و برای جلوگیری از سرما 
بپوشند, بنابراین شامل گلیم و لحاف و لباس و ... می شود. زجاج گوید: 
9 چارپایان چیزهایی است که ما را گرم می کند, 
ای ها را کر ات سا ساسا اس 
زیرا چیزی که برای پوشش بدن به کار می رود, هم مانع سرما می شود, 


هم مانع گرما. نظیر آن, آیه: «سرابیل 
ص: 120 
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تیک الْحرْ»(1) (برای شما تن پوشهایی مقر کرده که شما را از گرما [و 
سرما] حفظ می کند. > است, چرا که مقصود این نیست که فقط از سرما 
نگه می دارد, بلکه هم از سرما و هم از گرما حفظ می کند. برخی دیگر 
گفتهاند: یعنی چارپایان را به خاطر منافع شما آفرید. آن گاه, جمله دیگری 
را آغاز کرده و فرموده: «فیها دٍف ۶ و متافغْ»(2) یعنی چارپایان منافع 
دیگری هم برای شمل دارند, مثل: بارکشی. سواری, شخم زمین, آبکشی و 
تولید نسل, «و منها تأکلون» بعتی شما از گوشت آنتها تیز استفاده می کنید. 
5 کم فیها جمال»(3) یعنی برای شما زیبایی منظر و زینت هستند. «چِین 
ثریخون» شبانگاهان که آنها را از چراگاه بر می گردانید. «و چین 
تناکا ره بدیهی است 
کچ ات تارباان هام که از جرا گاه بر می رخنو با شیم بر و تستانما هر 
مملوٌ از شیر و کوهانهای برجسته, جلوه خاصی دارند و برای صاحب خود, 
جمال شمرده می شوند. همچنین وقتی با سرهای بالا به سوی چراگاه 
میروند نیز جمال و زیبایی محسوب میشوند, تا جایی که مردم می گویند: 
اینها جمال و چهار پایان فلانی هستند. «و تخهل لْقالکمٌ»(4) یعنی بار و 
کالاهای شما راء, «الی بل لَم تکوئوا بالغیه الا بشقٌ الأَمُس» شتران و 
تغضین از کاوها باز‌های شیما. را به جاهای دور دست می برند که شما بدون 
دشن ریا تنم مات فض اسر بت آ سا بروید, چه رسد به اینکه 
بار داشته باشید؛ لکن خداوند متعال این چارپایان را برای شما رام کرده 
است تا به راحتی بتوانید مسافرت کنید و در نقل و انتقال بارها و توشه ها 
به هر کجا که میخواهید, , به زحمت نیفتید. برخی گفتهاند: «شق» به معنای 
ت: است‌زس قراد ابه این است که خارسایا نی ای شمارا محاهایی 
ج خرگ کح ار ما واه فا اسان به آنها ستر کید 
نیمی از تاب و توان شماء به هدر خواهد رفت. ابن عباس و عکرمه 
گفتهاند: یعنی بارهای شما را , به مکه- که از شهرهای بیابانی است- 
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می برند. «اٍِنْ ریم لَروْف رَجیمٌ» همانا پروردگار شما صاحب رأفت و 
رحمت است. از این رو بدون اينکه از او درخواست کنید, این نعمتها را در 
دسترس شما قرار داده است. «و الحْیْل و البغال و الحمیرٌ» یعنی خداوند 
اسبان و قاطرها و الاغها را آفرید, «لترکبوها» برای اینکه بر آنها سوار 
شوید و کارهای خود را انجام دهید. «و زیتة» و دیگر اینکه این حیوانات. 
زینت زندگی شما هستند. از اين آیه, بر نمی آید که خوردن گوشت اسب و 
1 جرا 4 «و بلق ما لا تقْلمُونَ» ات چیزهایی از 
نمی دانید. و حعل کم و ود الاتعام بیوتا تشتجُوتها» از پوست 
۱۱ 7۳ 
آسان, باشد. «یوم ظَعْنِکم» وقتی از جایی به جای دیگر کوچ میکنید, «و َو 
اقامتِکَم» و روزی که در جایی اقامت میکنید و از چهارپایان خود پایین 
اند ؛ این پوست ها در هر حال برای شما سنگینی ندارند, [خواه او : 
که برای بدست آوردن آب و چراگاه در حرکت هستید و خواه وقتی که در 
یک نقطه, اقامت می کنید. ] ِ«و من آضوافها» یعنی پشم گوسفند, «و 
آوبارها» یعنی کرک شتر؛ «ور آشعارها» شفنی: موق نز ۲ آنانا» خدا اد آنها 
برای شما اثاث و وسائل زندگی قرار داد, این تفسیر از آیه به نقل از ابن 
عباس است. برخی گفتهاند: مقصود فرش و گلیم و دیگر وسائل خانه 
است. برخی دیگر گفتهاند: منظور لباس و رختخواب است. همه این معانی, 
نزدیک به هم هستند. «چ متاعا» کالاهایی که از آن بهره مند می شوید و 
ما ان ی ای کی او او اه 
مز 0 و احتمالا منظور از مرگ مرگ مالک يا مرگ خود چهاریا باشد. برخی 
گویند: تا وقتی که کهنه نشده اند, و این تعبیر اشاره به این دارد که اینها 
فباپذیرتد .و عاقل تباید دل به آن. ها بیندد و انها را بر تعمعهای آخرت: ترجیه 
دهد. 


آیه شریفه: «عَلی ما رَرَقَهَمْ من بهیمه الائعام»(1) دلالت دارد بر حلال 
بودن شتر و گاو و گوسفند و لازم بودن بردن نام خدا در هنگام ذبح آنها, بنا 
بر وجهی «ا ‏ 


12 
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ثلی عَلَیْکُمُ» یعنی حرام شمردن مردار و حیوان خفه شده و کوفته شده و 
حیوانی که در هنگام ذیح, نام خدا بر آن برده نشده و حرامهای دیگر که 
خواهد آمد. 


مرحوم طبرسی گفته: «بّدن» جمع «بدنه», به معنای شتر فربه است؛ 
زجاح گفته: میگویند: «بدنت الابل» یعنی شتر را فربه کردم, و نیز گفته 
شده: معنای بُدن در اصل, درشت است و هرچه درشت و ضخیم باشد, 
بندن است. و برخی گفتهاند: بُدن, گاو و شتری است که بتوان آن را قربانی 
کرد. «من شعاثر الله» یعنی نشانههای دین, برخی گفتهاند: منظور علائم 
مناسک حجنج «لکم " فیا خیژ» یعنی سوج دنیا و آخرت, و برخی 
گفتهاند: خیر, همان ثواب آخرت است., «کدَلک سَکَوتاها لکش » یعنی آنها را 
در فرمان شما آوردیم و برای شما رام کردیم تا به نحر و ذیح تن دهند, به 
خلاف درنده های سر پیج. و تا از سواری و باربری و نتاجشان - محصول 
زادرو ولد -رسود برید و اين به عنوان نعمتی از طرف ما برای شماست, 


«لَعَلْکَمْ تشْکرون» امید که شکرگزار باشید.(1) 


«و رن لک" في اقا برّة» یعنی در وجود اين چهاریایان دلیلی بر 
توانایی و قدرت خدای متعالی وجود دارد, «تسْفیکمٌ مَمّا في بطونها» یعنی 
از شیری که در شکم آنهاست به شما مینوشانیم, «و کم" فیها مَتَافع 
کییرَث» و در آنها منافع بسیاری دارید. در ِِِ و شیرشان و 


فرزندانشان و پشم و مویشان «و نها تاکلون» و از گوشت آنها و 
فرزندانشان سخورید و همچنین از درآمدی که با فروش انها به دست 
میآورید. «و عَلیهّا» و بر شتر «و علی الْفْلک یَحُمَلونَ» و بر کشتی سوار 


میشوید؛, چنان که در جای دیگر فرمود: 9 شما 
را در خشکی بر شتر و در دریا بر کشتیها سوار کردیم.(2) 


«و من الاس الدَوابٌ » از مردمان و جانوران که در روی زمین میجنبند, 
پ#ِ النْام» و چهارپایان, مثل شتر و گاو و گوسفند, «مختلف الواثة کدالک» 
ی ی ی اد و ی خن له ما 
یرَکبُون» بعنی برایشان مانند کشتی نوج , کشتیهایی که بر آن ۳ شوند, 
آفریدیم. مجاهد 
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گفته: مثل کشتی در میان جنبندگان. شتر و گاو و الاغ است. 


«او آ وا ابا ات ها لا انم کم شین تست سا انا 
کردیم ِِ بهره برداری و منافع ایشان «مقّا عملت آبدینا» یعنی از آنچه 
که به اختراع و ایجادمان, متولی. و فتضو ی آفریبدن آن شدیم و شریکی در 
آفریدن آن نداشتیم, و با کمک هناد کم ان را نيافريديم. ۹ 7 لفغت 
بر چند قسم است: 2 
نعمت است و قسمی از آن قوّه و نیرو است, و یک قسم آن هم تحقیق 
اضافه است. در معنای نعمت گفته میشود: «لفلان عندی ید بیضاء» برای 
فلانی در نزد من حق نعمت است, و به معنای قوّه هم میگویند: «نلقی 
فلان قولی بالیدین». یعنی فلانی گفته گفته مرا تلقی به قبول و توان نمود (آن 
را عملی ساخت). و میگویند: «هذا ما جنت یداک». این نتيجه جنایت دو 
دست تو است., و اين معنای آیه محل بحث است., و وقتی یک نفر بگوید: 
«عملت هذا بیدی» این دلالت می کند بر تنهایی او در عملش بدون آنگه نه 
کسی وا گذاشته باشد و یا دیگری کمکش کرده باشند. «آنعاما» فنی-شتر 
و گاو و گوسفند, «فهْمّ لها مالکون» تعنی ای هار آنقا دا تبافرزبده: پودیم: 
۷ ۱ ۱ 

خوردن گوشت آنها بهره نمی بردند. و بعضی گفته اند: ی 
آنها را حبس و حفظ میکنند و بر آنها تسلط دارند. و ما آنها را وحشی 
ار اک ی را 
خیوانات موف ععت: اخسان اشات مه اسان است که سعوما یه 
دللناها َُ» یعنی ما آنها را مسخْر ایشان گردانیدیم تا مطیع و رام آنها 
دی ها رک فا خاک انعام زا ی موی ند اک 
ی قرار داد (مانند اسب و الاغ و قاطر) و بعضی را 
برای دیح شدن قرار داد تا از گوشتش بهره مند شده و از آن بخورند 
مقاتل گوید: (رکوب حموله) یعنی شتر و گاو, «و هد فیها منافع و 
مشارِبٌ» پس برخی از منافع آنها عبارت است از: پوشیدن پوست و پشم 
و مو و کرک آنها, خوردن گوشت آنها, سوار شدن بر پشت آنها, نوشیدن از 


ص: 124 


شیر آنها ماقم فراوان سگرن کر آماست:<افاا کش سوت ابا واه 
تقالن :را بر اي تغفتما سیانی تمرکنید ۲۱۱ 


5 یرل لک من النّعام تمانیه آژواج»(2) در بیان مقصود این آیه نظرهای 
مخعلفی کفته شده : 


اول: لفظ (انزال) در اینجا , به معناي ایجاد, و پدید آوردن است. چنانکه 
خداوند متعالی می فرماید: «قد ار نرلنا عَلَیکَم لباسا»(3) (در حقیقت؛, ما 
برای شما لباسی فرو فرستادیم. » که منظور نزول خود لباس نیست بلکه 
منظور سبب نزول ان است که باران باشد که از اسمان نازل شده و در 
آتر آن بتبه و بشم نه وجود آمده و سپس به صورت لباس درآمده است. 
پس چهارپایان نیز به همین ترتیب از گیاه رشد کرده و گیاه هم از آب به 


وجود آهنده است. 


دوم : خداوند پس از خلقت چهارپایان در بهشت, آنها را به ژزمین فرو 
فرستاده است, این قول جبائی است و گفته که در خبر وارد شده که: 


گوسفند و شتر» از چهارپایان بهشتی می باشند. 


سوم . : مقصود از نزول در اين آیه رزق قرار دادن آنها می باشد, و مراد از 
جفتهای هشتگانه, شتر و گاو و گوسفند و بز و جفتهای آنها می باشد. 


ملف: بیضاوی گفته: «َیرَل لَکم» یعنی برای شما حکم کرد و يا قسمت 
و اف نا اسان هه من 
جهت که در لوح محفوظ نوشته است یا وسائلی که [اين احکام] از آنها 
فرود اقا تبفت: را ایجاد نموده, مثل پرتو ستارگان و باران 4(۰) 


«الع الوی عفل لکم التعام» مرخوم ظبرسی, در مج کمود؛ از شتر و ؟ ۲ 
و گوسفند «لِتَ2 کبُوا منقا» ۳ سوارشان شوید, «و منقا تاکلون» و از انها 
بخورید, یعنی برخی برای سواری و خوردن هستند, مانند شتر و گاو و 
برخی فقط برای خوردن؛ 


ص: 125 


مه الببان 8 : 133 


3- . اعراف / 26 
4 . انوار التنزیل 2 :۰ 353 


مثل گوسفند, و برخی گفتهاند: مقصود از اتعام در اینجا خصوص شتر است 
تعلیل است. 0 آنجا ک خدای تعالی این چهارپایان را افریده و هم 
خواسته خاش از آنها سود برند, و از طرف دیگر خدای متعالی هی گاه 
اراده کاری که قبیح يا مباح است را نمی کند؛ پس اراده فرمود که با نیت 
قربت به وی و فرمانبری او از اين چهارپایان بهره مند شوند. «و لکُمٌ فیها 
متافع» از شیر و پشم و کرک و موي آنها استفاده میکنید. «چ لو ما 
حَاجَةهّ فی صَدورکمْ» به اینکه سوار انها شوید و به جاهایی برسید که برای 
حوائجتان قصد دارید به آنجا بروید و نیازهای خود را سافرید و عَلیمّا» و 
بر چهارپایان که در اینجا خصوص شتر است «و علی القلكي تحَمَلون» و بر 
کشنها سوار وید ی با سر در شین با کشت ,در درا سیر کنید: 
(1) 


«جَعَل کم مر تک » بیضاوی گفته: از جنس خودتان «آژواجا» زنان را 
«و من تام آژواجّا» و برای چهارپایان هم جفتهایی از جنس خودشان 
آفرید , یا انواع چهارپایان را برای شما آفریده. يا نر و ماده آفریده, 
«بِذروکم» تا شما را فراوان کند, از ريشه «ذرء» به معنای پراکندن «فیه» 
در این تدبیر, و تدبیر این است که انسان ها و چهارپایان را زوج قرار داد تا 
آنها همچون متبعی برای کسترنتن, و تکتیر: به تولید تسل بیرداز ند( 2) 


«أَقلا بنظَرون اٍلی الاب یف خُلِقّت» مرحوم طبرسی گفته: : شتر, متاعی از 
وسائل عیش و زندگی آنها بود. لذا خدای متعالی می فرماید: پس آیا در 
شتز و شیر خالض و گوازایی که خدا آن:را از‌پشتتان اوز و از عیان چرک و 
جون» برای نوش کنند نان خارح می کند, تفکر نمیکنند؟ میفرماید: همان 
گونه که اين را برای ایشان آفریدم, برای اهل بهشت در بهشت هم خواهم 
آفرید. برخی گفتهاند: یعنی آیا با نگاه کردنشان به شتر و خلقت عجیبش 
عبرت نمیگیرند که موجودی صغیر آن را با تمام بزرگی و قوّتش رام میکند. 
ه ‏ آاه حا ار مه را وراه 
میشود, پس [انسان] آن را بر روی زمین میخواباند و بر آن سوار 


ص: 126 
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میشود, ان گاه بلند می شود و در غیر شتر از میان چهارپایان [نیازی به 
خوابانیدن آن ها نیست ] و بر هیچ کدام آنها چیزی حمل نمی شود مگر آنکه 
آن حیوان ایستاده است. . پس خداوند این نشانه را در شتر به ایشان نشان 
داد تا به سبب آن بر یگانگی خدا استدلال کنند. از حسن درباره این آیه 
سوال شد و به او گفته شد: کل کف. ار کی برزگ ی از شیر است. 
کر ۱ 1 
کار کل ار خاطر فص کرت ور سور واه فیود سس 
پس از فیل, خوک است که عرب سوار بر آن نمی شود و گوشتش را نمی 
خورد, و شیرش را نمیدوشد, ولی شتر از بهترین مال عرب و نزد ایشان از 
نفیس ترین چیزهاست, هسته خرما میخورد و بچّه می آورد و شیر میدهد, 
و یک کودک افسار او را گرفته و با وجود بزرگی جثهاش, او را به هر کجا 
که بخواهد میبرد. و حکایت شده که موشی, افسار شتری را گرفته بود و 
را ات می ون سکوت اس رال و راخ شم اففار زا 
کشید و شتر خوابید و دهانش را به سوراخ موش نزدیک کرد 


رای که ین نو هی کر رو 


1) خدای تعالی حیواناتی را که برای کار خاصی نگهداری میشوند را چند 
دسته قرار داده است؛ گاهی برای خوردن گوشتش و گاهی برای نوشیدن 
شیرش و یک بار برای سفر کردن با آن و بار دیگر برای بارکشی از شهری 
به شهر دیگر و گاهی نیز برای زیور نگهداری میشوند و همه اين منافع در 
شتر جمع است, و هیچ حیوانی همه این ویژگیها را با هم ندارد. 


2( در هر کدام از این منافع, شتر از حیوانات دیگر که هدرک وی کن 
خاص نگهداری میشوند سر است؛ چون اگر از لحاظ شیر دهی در نظر 
گرفته شود, بیشتر از آنها شیر میدهد و اگر از نظر گوشت در نظر گرفته 
شود. گوشت بیشتری دارد و تعداد بپیشتری را سیر می کند. از نظر ویژگی 
های دیگر نیز همین گونه است "صتعافتی زا که پیمودن آن با حتوان دبحری 
ممکن نیست؛ میپیماید, چون به راه رفتن توانمند و بردبار است و به 
تشنگی شکیباست و و خورای او از علوفهها, کمتر از 
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خوراکی است که حیوانات دیگر نیاز دارند و بارهای سنگینی را که دیگر 
حیوانات را یارای حمل ان نیست. حمل می کند. 


3) شتر بیشتر از همه حیوانات در دل عرب جا گرفته بود, از این رو ان را 
دیه کشتن انسان قرار داده بودند و پادشاهان انها وقتی میخواستند به 
شاعری که از راه دور آمده بود جایزه کلانی بدهند. صد شتر به او میدادند 
چرا که از حیوانات دیگر چشمگیرتر بود, از اين رو فرمود: «و لکَمْ فیها 
جمال چین تُرِیخون و چین تسْرَخون»(1) (و در آنها برای شما زیبایی است, 
آن گاه که [آنها را] از چراگاه برمی گردانید. و هنگامی که [آنها را] به 
چراگاه می برید. ) 


4 من با گروهی به راهی میرفتیم. پس راه را گم کردیم و آنها شتری را 
جلو انداختند و خود به دنبال او به راه افتادند. او از تیه ای به تیه ای و از 
سویی به سویی میرفقت و همه دنبالش بودند تا پس از زمانی دراز به راه 
و ی سس و ان ماس کی .و 
همه این تیه ها و پیچ ها را در خیال خود حفظ می کند, تا انجا که گروهی از 
خردمندان در پیدا کردن راه درمانده شدند, اما شتر راه را پیدا کرد. 


2 ۱ بر بت ی به 
صورت نشسته بار را , بر او حمل میکنند. سپس برمیخیزد. 


این اوصاف ویژه فراوان که در شتر وجود دارد. بر خردمند لازم میدارد تا 
در افرینش و ترکیبش بينديیشد و به وسیله ان به افریننده حکمت مدار 
رهنمون شود, و از آنجا که عرب زبانان از همه مردم به تندرستی و بیماری 
و را سر اه نارای رع داش دا الق آناوا ار 
ابتدا ] به انديشه قد ار فتتدن او امر کند. 


مولف: دمیری در حیاه الحیوان گفته: «ابل» اسم جنس به معنای شتر 
است و بر جمع اطلاق میشود, اما جمع و اسم جمع نیست. ابن ماجه 
که باس 
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لیم انم ند الم فرمود: «شتر مایه عژت صاحبش است, و گوسفند 
برکت است و خیر و خوبی به پیشانی اسب تا روز رستاخیز گره خورده 


است.» 


و شتر از حیوانات شگفتآور است, اگرچه چون مردم زیاد او را میبینند 
برایشان عادی شده و شگفتی ندارد. آشتر حیوانی تنومند و بسیار فرمانبر 
اشته با با کی لته میشوو و با آن مخشید و یکهمعفین افساریش را 
گرفته و به هر کجا که بخواهد میکشاند, بر پشتش خانه ای سقف دار حمل 
می کند که انسانی به همراه خوراک و نوشیدنی و لباس و ظروف و بستر 
خواب قزر ان مینشیند, چنان که در اتاق مسکونی خود مینشیند» ,و او همه 
این ها را با خود میبرد. از اين رو خدا تعالی فرموده: «آقلا تنظرون الت 
الیل کلف خلفت» 11 انا بم شتر نمی نگرید کم جگویر آفریده شده؟ ) و 
از یکی از حکماء نقل است که درباره شتر و بزرگیش سخن میراند؛ حال 
آنکه هنوز شتر را ندیده بود. پس فکری کرد و آنگه گفت: باید گردنش دراز 


باشد. 


و چون خدای تعالی اراده فرمود که او را کشتی خشکی قرار دهد, بر 
تحمّل تشنگی صبورش ساخت به طوری که وقتی یک بار آب بنوشد, تا ده 
روز سیراب میماند, و از هر گیاهی که در بیابانها و دژه ها بروید و دیگر 
چهارپایان از ان نخورند تغذیه می کند. و در حدیت است که: (به شتر 
دشنام ند هید چرا که مانع خون ریزی می شود و مهربه دوشیزه های 
ارجمند میکردد.) بعتی آن, را به عنوان خون بهاق مقتول, از قاتل میگیرتد و 

به ولی دم می دهند و به این وسیله قاتل از قصاص رهایی مییابد. و 
متکلمان گفتهاند؛ هیچ حیوانی در حال شهوت مانند شتر نر نیست ؛ زیرا بد 
رفتار میشود و دهانش کف میکند و اگر سه برابر بار بر او نهند بکشد و 
خوراکش ی 
در خوابگاه شتران پرسیدند. فرمود: در خوابگاه شتران نماز نخوانید که 
آنجا جایگاه شیاطین است, و همچلین درباره نماز خواندن در آغل 
کوتستفندان. پر سیدندم. خضرت. فرهود: در. آنجا نماة بخوانيد. خرا. که. آنها 
قبا رک هستتد زر 
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خا یه 17 
2- . حیاه الحیوان؛ 9 - 11 


و در مسند احمد و حاکم از عبد اللّه بن جعفر نقل شده که پیامیر صلی اللّه 
علیه و آله به نخلستان یک نفر از انصار وارد شد و به ناگاه در آن شتری را 
شا هدع تمود. آغفتی جبقم بشتل به ساهتر ضلی الم عنم و اله اناد آزتدی 
ریخت. پس رسول اکرم صلّی الله علیه و آله دست به کوهانش کشید و او 
آرام شد, آن گاه فرمود: صاحب این شتر کیست؟ جوانی از انصار به نزد 
حضرت آمد و گفت: از آن من است با رسول اللّه, , فرمود: آپا درباره این 
زبان بسته از خدا نمیترسی که آن را به تو داده؟ او شکوه درد که ره 


خی ای ار ا ررانی کرو کت موی ام ول سای لاه علیغ» 
آله به نبرد ذات الرقاع رفتیم و چون به حرو واقم رسیدیم. شتری دوان 
قوان فش ادا دک رسول دا ضات الله غلت واه وت اصا 
بلند صدا میکرد. حضرت فرمود: این شتر از صاحبش به من شکایت میکند 
مت اند که,شالتای ات انعر یرای کشت کار کته که اهر 
عاجز و لاغر کرده و حال که پیر شده میخواهد او را بکشد. ای جابر برو 
صاحبش را بیاور. جابر گفت: او را نمیشناسم, فرمود: تو را راهنمایی 
میکند. گفت: پس شتر گردنکشان پیشاپیش من حرکت کرد تا مرا به 
ق ی رو وا سا کی تا ام را 
کفتند: این.مالعلان ین فلان؛است. تروش آهدش و کفتم: رسول خدااضلی 
اه علیه و آله را اجابت کن, همراه من آمد تا به محضر رسول خدا صلی 
ال هو آله ره حضرت به او فرمود: شترت گمان می کند که تو 
مذتی با او کشت کردهای و او را عاجز و لاغر نمودهای و حال که پیر شده 
ی و 
ترش سا ار هو رون گفت: حقس وبا سر او رید وور 
چراگاه رها کرد تا فربه شد. و هرگاه شتر آبکش یکی از مهاجرین و یا 
اتضاز نیما فنشد آن رانه:عصوت. فی داد او انشان باهشتر همین کونه 
رفتار میکرد] و او سالها اين چنین زنده بود. 
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و گفته: «بقر» اسم جنس برای مذکر و موَثث گاو است و تاء آن برای 
وحدت است آنه برای تانیث ], و او حیوانی است نیرومند و پر سود, و خدا 
او را رام افریده, بدون ابزاری که درنده ها دارند چون تحت حمایت انسان 
است و انسان از او نگهداری و دشمنش را دفع می کند. پس اگر ابزار 
درندگی داشت. نگهداریش برای انسان دشوار بود, و گاو بی شاخ میداند 
ابزارش در سر او است و آن را به جای شاخ به کار میبرد, مثل گوساله ها 
که هنوز شاخ بر نیاوردهاند, اما فطرتا میدانند که با سر شاخ بزنند و از 
خود دفاع کنند. و گاوها چند دسته اند: برخی گاومیش نام دارند که پرشیرتر 
و تنومندتر از همه هستند و برخی عراب نام دارند که کم مو و دو رنگند و 
دسته دیگر را دربانه گویند. و غالبا اینگونه است که چون گاو نر یک ساله 
میشود بر روی ماده گاو میجهد و او [در اين موقع] پر منی میباشد. و همه 
حیوانات ماده, آواز نرمتری نسبت به حیوانات نر دارند به جز گاو که صدای 
ماده اش کلفت تر و رساتر است. و گاو دندانهای پیشین بالا ندارد و علف 


را با دندانهای زیرین میبرد. 


مقلف. کناب ترغیب و ترهیب و تبعقی در الشعب از این عباشس آوردهاتد که 
پادشاهی مخفیانه در کشورش به شکار رفت, پس مهمان مردی شد که 
ماده گاوی داشت و آن ماده گاو, شب از چراگاه برگشت و به اندازه سی 
گاو شیر داد. پادشاه تصمیم گرفت که آن گاو را از صاحبش بستاند. فر دا 
که گاو از چراگاه برگشت, نیمی از آن شیر را داشت. پادشاه به صاحبش 
گفت: چرا شیر گاوت کم شد؟ مگر در چراگاه دیروز نبود؟ گفت: چرا ولی 
به نظرم پادشاه تصمیم بدی برای یکی از رعایا گرفته از اين رو شیرش کم 
شده, زیرا وقتی پادشاه ستم کند یا قصد ستم داشته باشد, برکت میرود. 
راوی گوید: پادشاه با خود پیمان بست که آن گاو را نستاند و به کسی ستم 
نکند. فردا آن گاو به چراگاه رفت و شب آمد و شیر روز نخست را داشت 
و پادشاه از آن عبرت گرفت و عدالت پيشه نمود و گفت: وقتی پادشاه 
ستم کند یا قصد ستم نماید برکت برود, پس من باید عادل باشم و بهترین 
وضع را داشته باشم.(1) 
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و نیز گفته: «عنم» اسم جمع به معنای گوسفند است که از لفظ خودش 
مفرد ندارد. ابی سعید خدری گوید: شتر داران و گوسفند داران نزد رسول 
رب به یکدیگر فخر و مباهات کردند. پس آن حضرت 

د: سنگینی و را در گوسفندداران است., و به خود بالیدن و تکبر 
از 2۳ شترداران است. و این روایت در صحیح بخاری و مسلم با 
الفااظ مختلف امده. از ان جمله: ارامش در گوسفندداران است.؛ و به خود 
بالیدن و تظاهر از ویژگیهای اسب داران و شترداران است. و به لفظ دیگر 
چبین است: به خود بالیدن و تکبر از ویژ گیهای شترداران است و سنگینی و 
آرامش در کوسفندداران انست:. 


سکینه یعنی ارامش, و وقار یعنی فروتنی؛ و مراد از فخر بالیدن به بسیاری 
مال و جام: و عیر ان از شوون اهل دنیا است. و مراد از خیلاء تکبر مپاشد 
و از همین باب است سخن خدای تعالی که میفرماید: «اِنّ ال لا ب 2 1 
محتال قخور»(1) (خدا خودپسند لاف زن را دوست نمی دارد.) و مقصود 
از اهل وبر شتردارانند؛ زیرا «وبر» موی شتر است, همان طور که صوف 
پشم گوسفند و شعر موی بز است, و از این رو خدای تعالی فرموده: «و 
ی آخوافها 5 آوبارها 5 آشعارها آنانا ‏ متاعاً الی چین» و از پشمها و 
کر کها و موهای آن ها وسایل زندگی که تا چندی مورد استفاده است [قرار 
داد]. ) و این بیان حال غالب گوسفندداران و شترداران است. و برخی 
گفتهاند : منظور از گوسفندداران, مردم یمن هستند, زیرا| بیشترشان 
گوسفند دارند بر خلاف ربیعه و مضرّ که شتر دارند. 


گوسفند دو نوع است: میش و بز. جاحظ گفته: اثفاق نظر دارند که میش 
برتر از بز است و چند دلیل هم اوردهاند. 


1( خدای, تعالی در قرآن نام میش را بر نام بز مقذم داشته و فرموده: 
«من الصَّأن ان و من المَعز ان ۳۹ )21 
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2 اينکه فرموده: «اِنْ هَدَا اون له ی ۶ عون که و لی* تعجه 
واجده»(1) (اين [شخص ] برادر من است. او را نود و نه میش؛ . و مرا یک 
میش است. )»؛ و نفرموده نود و نه ماده بز برای او و یکی برای من. 


3) اینکه فرموده: «و قَذیْتاهُ یذنْج عظیم»(2) (و او را در ازای قرباني 
ور کون باز رهانیدیم. ) [و چنان که جاحظ گفته آن بره نری بوده است. ] 


4 میش, سالی یک بار میزاید و یک فرزند به دنیا میآورد, ولی بز, دو بار 
میزاید و دو تا سه بچه به دنیا میأورد و برکت میش بیشتر است. 


5( چراگاه میش دوباره میر وید ؛ زیر| او گیاه را از ريشه نمی خورد بلکه 
آنچه را روی زمین برآمده می خورد, ولی چراگاه بز دوباره نمیروید چون او 
گیاه را ريشه کن میکند. 


6 پشم میش, از موی بز برتر است و ارزش بیشتری دارد و فقط میش 
پشم دارد. 


کبش 0 آسست و هرگاه می ۱ ۵ص می 0 
فلانی جز نژه بز نیست. 


8( از جمله چیزهایی که خداوند در خلقت بز قرار داده و موجب خواری 
اوست این است که عورتین او را اشکار قرار داده است به خلاف کبش, از 
این رو رسول خدا صلی الله علیه و اله محلل(3) را به نژه بز عاریه تشبیه 


نموده است. 


9) سر میش و گوشتش خوشبوتر و بهتر از سر و گوشت بز است. چون 
گوشت بز خلط سوداء را تحریک می کند. ایجاد بلغم می کند و موجب 
فراموشی میگردد و مایه فساد خون میشود, بر عکس گوشت میش. 
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3- . یعنی کسی که بعد از سه طلاقه شدن زن برای حلال شدن مجدد او 
بر شوهر اوّلش با او ازدواج کرده و سپس او را طلاق میدهد. 


ابوزید گفته: به بچّه تازه تلد بافته تون بر «ستله» کف ینوگ نو 
باشد یا ماده, و جمع آن «سَخل و سخال» است, و تا زمانی که شیر خوار 
است این نام را دارد, بعد از آن به نر و ماده آن «بهمه» گفته میشود و 
جمع آن «بهم» است. 9 بچه بز در وقت ولادت «سلیل اه 
میشود, وقتی به چهار ماهگی رسید و از مادر جدا شد و سبزی خوار شد؛ 
اگر بچّه بز باشد, به نر آن «جفر» و به مادهاش «جفره» گفته میشود و 
جمع آن «جفار» است. رف کوی سال و ای ات 
«عریض» نامیده میشود و جمعش «عرضان» است و به نوعی از آن: 
«عتود» که جمع آن «اعتدن و غیذان» امت: کفته مشود خ آن را ذر تمام 
اين مراحل اگر بچّه بز نر باشد «جدی», و اگر بچّه بز ماده باشد «عناق» 
مینامند, و آن زمان که به دنبال حرکت می کند به او «تلو» 
مپگویند ۳ او حرکت می کند. از دیگر نامهای «جدی, اتود 
هلم و هلعه و عطعط» است و به عناق, بکره نیز گفته میشود. پس وقتی 
که بی سا له شند تر ان «تیس» و مادهاش را «عنز» مینامند. و در سال دوم 

به آنها «جذع و جذعه» میگویند. و در سالهای بعد به ترتیب ۳ 
ت رباع وربا سدس و سدسه, ضالع و ضالعه» گفته میشود و عرب 
می گوید: «صَلع یضلع ضلوعا» و جمع آن للع است. ابو زید همچنین گفته: 
در خصوص بچه بز «حلان و جلام» هم گفته میشود. و در حدیث آمده: «فی 
الارنب یصییها المحرم جلان» یعنی اگر کسی در حال احرام حج خرگوشی 
را شکا ر کند, کقارهاش یک جلان است. 


جاحظ گفته: برخی درباره فرزندان میش این نامها را به کار بردهاند, همان 
طور که به فرزندان بز نیز گفته شده "یمسر موارد اند کی که با هم ما وت 
دارند. کسایی گفته: میش در اندازه بز «عریض» خروف هنت ان 
خروفه است. و به نر آن, (حمل) نیز گفته میشود و به ماده آن «رخچل» که 
جمع آن «ژخال» است و از جمله جمعهای غیر قیاسی میباشد, همان طور 
که عرب جمع کلمه ظْنر را ظوّار استعمال نموده است. و به گوسفندی که 
به زودی فرزندی به دنیا میآورد «ربّی و رباب» گفته میشود, و به فرزندان 
نر و ماده میش و بز, به همگی اینها, «بهمه» گفته میشود. تا زمانی که به 
سنی برسند که بخورند و نشخوار کنند. در این زمان به 
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آنها «قرقر» گفته میشود و جمع آن «قرقار و قرقور» است. و (جلام) به 
جدی هم گفته ميشود, و «بدَح» تنها به فرزندان میش گفته ی 
آن «بذجان» است. 


و ابن ماجه با سند صحیح از ام هانی رواء کی گرا مر ی 1 
و آله , به او فرمود: گوسفندی تهیه کن که برکت دارد. 


و زنی به آن حضرت شکایت کرد که گوسفندانش رشد نمی کنند, , حضرت 
فرمود: گوسفندانت چه رنگی دارند؟ گفت: سیاه, فرمود: با گوسفندان 
سفید غوض کرن. کر کت داد 


و در حدیت آهدم ات که.در اغل کوشفندان نماز بخوانید و آب بیتی آنها را 
با دست پاک کنید. 


و ابو داود روایت کرده که پیامبر صلّی الله علیه و آله صد گوسفند داشت و 


نمیخواست از این مقدار بیشتر شود و هرگاه گوسفندی زاییده ميشد, 
حضرت به جای ان یکی را ذیح میکرد. 


و مالک, ابو داود. بخاری, نسائی و ابن ماجه همه از ابی سعید خدری 
روا؛ کر هت مرس ول خداسلی اه بترم نزدیک است که 
بهترین دارایی مسلمان گوسفند باشد؛ چرا که [برای چرانیدن او] به 
دنبالش به قله کوهها و جاهایی که باران خیز است می رود و دینش را از 


ابو زئاد گفته: آن ,خیرات از ان تسایر عن ها تنها گوسفند را نام برد, برای 
آنکه مردم را به فروتنی تشویق کند و به برگزیدن گمنامی و ترک برتری 
جویی و خود نمایی توجّه دهد. و به راستی که پیامبران و صالحان همگی 
این کار - چرانیدن گوسفند - را انجام دادهاند. و نب مکیّم صلی اللّه علیه 
و آله فرموده که خدا هیچ پیامبری را نفرستاده مگر اينکه شبان بوده است. 


و همچنین آن حضرت خی دادم که ارات نز گوسفندداران است. و در 
حدیث است که آن حضرت فرمود: هیچ پیامبری نبوده مگر اينکه گوسفند 
چرانیده. به به ایشان گفته شد: پا رسول اللّه شما هم [اين چنین بودید ]؟ 


فرمود: آری من هم [شبان بودهام ]. 
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برخی گفتهاند: حکمتش این است که خدای عر و جل شبانی را برای آماده 
سازی انبیاء قرار داده تا بتوانند شبان مردم شوند و امّت هایشان را تحت 
سرپرستی خود بگیرند. و حاکم در مستدرک خود از ابن عمر نقل کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در خواب, گوسفندان سیاهی را 
دیدم که گوسفندان فراوان سفیدی در میان آنها درآمده بودند. گفتند: ای 
رسول خدا آن را به چه تعبیر کردی؟ فرمود: به عجم» که در دین شما و در 
نژاد شما شریک میشوند. گفتند: ای رسول خدا, عجم [در دین و نسب ما 
شزیک "میشود ٩‏ فرمود؛ اگر ایمان ذز ستتازه. ثریا اويخته شده باشند: 
مردانی از عجم تم ان دست مییابند. 


و در کتاب عجائب المخلوقات به نقل از حضرت موسی بن عمران علیه 
السلام امده که وی از چشمه ابی که در دامنه کوهی قرار داشت عبور کرد 
و با آب آن وضو گرفت. . سیس از کوه بالا آمد تا نماز بخواند. ناگاه سواری 
رسید و از آن چشمه نوشید و کیسه پولی از درهم در آن نهاد و رفت. . پس 
از او, شبان گوسفندانی آمد و آن کیسه را دید و برگرفت و رفت و به جای 
او پیرمرد تنگدستی سر چشمه آمد که بسته هیزمی بر سر داشت. پس آن 
بسته را در آنجا نهاد و دراز کشید تا استراحت کند. طولی نکشید که آن 
سوار برگشت و به دنبال آن کیسه گشت, اما آن را نیافت. یس به سوی 
آن: پیز مرة آقد و کیسه را از او طلب نمود. شیخ منکر [برداشتن کیسه ] 
شد. و این کشمکش پیوسته در میان آن دو ادامه داشت تا اينکه او را مورد 
ضرب و شتم قرار داد تا کشته شد. موسی علیه السلام گفت: پروردگارا 
ایا این اثفاقات عادلانه بود؟ خدای سبحان به او وحی کرد: این پیرمرد پدر 
این اسب سوار را کشته بود و پدر اسب سوار نیز به پدر شبان به اندازه 
آنچه در کیسه بود بدهکار بود؛ پس میان آنها قصاص شد و دین پرداخته شد 
و من قضاوت کننده عادلی هستم. 
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روایات: 


1اه رصول خارضلی الم له ی لیم ی امام تاقر له التاد 
فرمود: برکت ده جزء دارد که نه قسمت ان در تجارت و یک دهم باقيمانده 


در پو ست است. 


مرحوم صدوق در توضیح این روایت می گوید: منظور از پوست, پوست 
گوسفند است و گواه ایزم سکن روافن آاشت کو.ا. باس .خدا ضلی الله 
علیه و آله نقل شده که فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یک جزء 
باقیمانده در «سابیاء» است که به معنای گوسفند است. زید بن علی بن 
الجسین علیهما السْلام از امیر المومنین علیه السْلام نقل کرده که پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: نه دهم روزی در تجارت و یکی جزء باقيمانده 
در «سابیاء» است ؛ یعنی گوسفند.(1) 


توضیح: ابن اثیر در نهایه بعد از نقل روایتی که در مورد سابیاء است گفته: 
منظور از سابیاء فرزندان چهار پایان و فراوانی آنها می باشد, به طوری 
که گفته میشود: : خاندان فلان, سابیاء - چهارپایان - فراوان دارند. و جمع آن 
«سوابی» است. و آن در اصل پوستی است که فرزند در آن بیرون میابند: 


موی اه مور مهم آسس رال ول ۱ 


مولف: شاید مقصود از جلود در روایت نخست, جانوران پوست دار است.؛ 
و فیروز آبادی در قاموس گفته: «جلد» گوسفندی است که نوزادش بمیرد, 
مانند «جَلده» و نیز به معنای شتران پیری است که خردسال در میان آن ها 
نباشد و همچنین به گوسفند و شتری که نه بچه دارد و نه شیر میدهد گفته 
میشود. و «جلاد» بر وزن کتاب به معنای شتران پر شیر است., مثل 
0 19۳ یا مراد شتری است که شیر و بچه ندارد. 
و «جلد» به معنای آلت مردانگی 
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1-. خصال 2 : 445 - 446 
مرها 22 157 


است, خدای تعالی میفرماید: «و قالواً لِجْلْودِمْ لِم شَهدتغ" عَلیْتا»(1) بعنی 
به فروج خود میگویند.(2) 


2 من لا بحضره الفقیه: امیر المومنین علیه السلام فرمود: از خدا درباره 
آنچه به شما داده و درباره اموال بی زبان خویش پروا کنید, پرزسیدند: آن 
اموال بی زبان کدامند؟ فرمود: : گوسفند و گاو و کبوتر. (3) 


3. تفسیر قمی: علي بن ابراهیم در تفسیر خود از ایو الجارود نقل کرده که 
در تفسیر آیه: «و الاعام حَلقَها کم فیها دف و منافغ»(4) گفته: «دف ۶» 
حواشی شتر است. و برخی گویند: بلکه منظور, گرم شدن به وسیله خانه 
ها و لباسهاست. و علی بن ابراهیم درباره (دف ۶) گفته؛ گرم شدن توسط 
چیزهایی است که از پشم و کرک آنها گرفته شود. و درباره آیه: «و لک 
فیها جمال چین ثریخون و چین تَسْرَحُونَ» گفته: یعنی وقتی از چراگاه 
برمیگردند و وقتی [از آغل] به سوی چراگاه خارج ميشوند, ٍ همچنین درباره 
آیه: «و تجمل لنْقَالَکم لی بلد لَمْ تکوئوا تلفیه الا بِشِقْ الأنقُس» گفته: تا 

و مدینه و تا هر شهر دیگری, سپس فرمود: 5 الیل و الیغال و 
الحمیر لته کبوها» ی و خران را [آفرید ] تا بر آنها ار 
شوید. ) و نفرمود: تا بر آنها سوار شوید و از گوشت آنها بخورید. چنان کی 
درباره شتر و گاو و گوسفند فرمود و نیز درباره آیه: «و یِحُلَقّ ما لا 
تقْلمُون» گفته: منظور عجائبی است که خدا در خشکی و دریا آفریده 
است.(3) 


توضیح: حواشی شتر یعنی بچّه های کوچکش و این تفسیری متفاوت با 
تفاسیر مشهور, اما موافق با لغت است. گفته: «حشو» مانند 
نز به معنای بچه شتر است. و نیز گفته: «دٍف ۶», نقیض سرمای 

سخت [و به معنای کرفاف: شدید ] است, و «ابل مدفنه »> شتری است که 
کرک و پیه فراوان دارد و «دف ۶» به ما بچه شتر و کرک ان و سود 
بردن از آن است. 
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1-. فصْلت / 21 

امس 2051 

3-. من لا یحضره الفقیه 3 : 220 
4 . نحل / 5 


5- . تفسیر قمی : 357 


و راغب در مفردات خود گفته؛ «درف ۶» مخالف پزودت [و به معنای گرما] 
است. خدای متعالی میفرماید: «لکَم فیها دف ءِ و متافع» و دفء به 
چیزهای گرمازا گفته ميشود, و عرب می گوید: «رجل دفآن» مرد با 
حرارت, «امرآه دفأی» زن با حرارت, «بیت دفیء» خانه گرم.(1) 


و اینکه فر موده: «من البیوت» پعنی چادرهای از جنس مو و پشم. و اينکه 

کفته هی لو فعل. لثر کنو‌ها ی تاکلوها» کویا عرضتنن. این باشند که آنها از 
چیزهایی که آماده برای خوردن شده, و مورد رغبت مردم باشند, نیستند, نه 
اينکه حرام باشند,(2) پنتن آبه دلیل بر کراهت آنها است چنان که مشهور 
[بین فقها ] است. 


4 خصال: امیر الممنین علیه السّلام از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
نقل فرمود: بر شما باد گوسفند و زراعت که اين دو بامدادان و شامگاهان 
سود می دهند. کف رشید: ای رسول خدا پس شتر چه؟ فرمود: ۳ از 
نواحی شیطان است و خیرش از جانب چپش میاأید که شوم است, گفته 
شد: پا رسول اللّه اک مردم این را بشنوند, شتران را رها می کنند. 
فرمود: مردم بد عاقبت و بد کردار [از شتر داری دست برنمیدارند] و انها 
را از بین نمی برند. [منظور از اینکه سود شتران از جانب چپ است. این 
است که شتران را از جانب چپ می دوشند و از جانب چپ بر انها سوار 
می شوند. ](3) 


توضیح . آبن اثیر در نهایه گفته: از حضرت درباره شتر سوال شد؛ فرمود: 
اعنان شیاطین هستند؛ اعنان یعنی نواحی؛ گوبا منظور حضرت این 3 که 
شتر به خاطر فراوانی آفاتش, از نظر اخلاق و طبیعت مثل نواحی و گوشه 
های شیطان است. در حدیت دیگری آمده است: در خوابگاه شتران نماز 
تخوانند حون از اعتان این افریده ندید 3 
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1- . مفردات: 170 

2 . در نسخ موجود عبارت (لا آئها محژمه) آمده, اقا ظاهراً صحیح آن (لا 
انها) فیباشد کة ترجمه مطایق آن: است: 

3- . خصال 1 : 45 - 46 

4- . نهایه 3 : 153 


5 خصال: امام صادق علیه السلام از پدرانش از امیر الموّمنین علیه 
الشام کل مش کند کات سامیر دا ضلی لاه علیه و آله پرسیده شد: 
کدام مال بهتر است؟ فرمود: زراعتی که صاحب آن, آن را بکارد و اصلاح 
کند و روز درو کردن حقّ آن را بدهد. گفته شد؛ پس از زراعت, ِِِ 
بهتر است؟ فرمود: مردی که گوسفندی دارد و آن را به چراگاه هایی که 
باران باریده ببرد و نماز بخواند و زکات بدهد. گفته شد: پس از گوسفند, 
کدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو که صبح و شام سود بدهد. وی 
پس از گاو, کدام مال بهتر است؟ فرمود: درختان خرما که ريشه در گل و 
لای دارند و در خشکسالی غذا می دهند. درخت خرما چه چیز خوبی است ! 
هر کس آن را بفروشد قیمت آن مانند خاکستری بالای بلندی است که در 
یک روز طولانی, باد سختی بر یز "ان بوزد» مگر اينکه درختان دیگری را 
جایگزین آن کند. گفته, شد: ای رسول خدا پس از درخت خرماء کدام مال 
بهتر است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله سکوت کرد. مردی گفت: پس 
جایگاه شتر چیست؟ فرمود: در آن بدبختی و جفا و رنج و دوری از خانه 
است, صبح و شام پشت می کند و خیر ان جز از جانب چپش نمی رسد. 
تا ار را ی ۱ 


در کنات معامی الاکار و کافی هاشد ان معاست استه ازست 9۶ 


توضیح: (قد تبع بها), باء در اين جمله برای متعدی ساختن فعل يا برای 
مصاحبت و يا برای سببیت است. يعني به خاطر گوسفندش به دنبال 
اه ار اه ها ای ار 
«تغدو بخیر و تروح بخیر» یعنی در صبح و شام شیر میدهد, و خیر, هر آن 
چیزی است که مورد رغبت باشد و سود داشته باشد, راغب گفته: خیر و 

شر به دو گونه به کار میرود: یکی کاربرد اسمی, وب 
فرماید: «و لتکن هکم امه یَدَغُون الی الجْی»(4) (و باید از میان شما. 
گروهی, [مردم را] به نیکی دعوت کنند. )» و دوم 
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1 شین شتتر ان طر ف جب دوشیدم می شود:و آن ,را شوم من دانتت: 
2 . خصال 1 246 

3- . معانی الاخبار: 197 و کافی 5 : 261 

4 . آل عمران / 104 


کاربرد وصعی 3 معنای بهیر از این یا بدتر از این مانند این فرموده خدای 
تعالی: «مّا تنسح من عءابه ۹ و تنسها تات 2 بحَیرّ مَنهّا»(1) (هر حکمی را نسح 
کنیم, یا آن 77 1 فراموشی بسپاریم, از آن را میر پواعمیی 1 
«الژاسیات فی الوحل» یعنی درختان خرمایی که ريیشههایش در گل و لای 
روییده و در 1 محکم و ثابت گردیده و در «محل» یعنی وقت قحطی و 

لی میوه میدهد. و اینکه تنها درخت خرما را نام برد به این خاطر 
است که نسبت به درختان دیگر بیشتر تاب تشنگی را دارد. در جمله «فمن 
باعه فائما ثمنه بمنزله رماد». خبر «من» نیامده و جمله «فانما ثمنه الخ» 
اس نسم هر بارش سفن ارفت کمن بامم لا ور را ر ۲ 
ثمنه بمنزله رماد» و دلیل بر خبر نبودنش, نداشتن ضمیر رابط است. و این 
احتمال نیز وجود دارد که خبر باشد و مرجع ضمیر در «ثمنه» را موصول 
بدانیم نه نخل. و اینکه فرمود: «بمنزله رماد» برگرفته از اين آیه شریفه 
است که میفرماید: «حَتل الذین کقژوا ِرتهم عُمَالَهمْ کرماد اند به 
الرزیخ فی پوم عاصف [ یَفدژون ممّا کسبوا] عّلی شی 2(»۶) (متل کشانت 
که بة پر ورد نان خود کافز شدند, کردارهایشان به خاکستری می ماند که 
بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد؛ از آنچه به دست آورده اند هیچ 
[بهره ای ] نمی توانند ببرند. + «عصف» یعنی شدت باد, و «عاصف» در 
حقیقت صفت باد است که از روی مبالفه برای زمان آن یعنی «بوم» آورده 
شده, نظیر اینکه عرب می گوید: نهاره صائم - یعنی روز او روزه است - و 
لیله قائم - یعنی شب او ایستاده است - در حالی که قائم و صائم صفت 
شخص است. «و اشتدت به» یعنی او را به تندی میبرد, و «شاهق» یعنی 
کوهها و ساختمانهای بلند, «ل آن بخلف مکانها» یعنی مگر اینکه درخت 
نخل یا درخت دیگری را جایگزین . آن کند و احتمال اینکه مقصود جایگزین 
کردن درخت نخل دیگری باشد, قوی تر است. «شقاء» یعنی سختی و 
دشواری پا اينکه ضد سعادت است., و جفا یعنی دوری گزیدن از چیزی و 
ترک ارتباط و نیکی , به او و سختی طبع, در قاموس آمده: «جفا 
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علیه کذا» یعنی بر او سنگین آمد: «و جفا ماله» یعنی از مالش جدا شد, 
«و اجقی الماشیه» بعنی خیوان را دتبال کرد و.نگذاشت چیزی بخورد. 


مولف: اکثر معانی ذکر شده در اینجا مناسب است؛ زیرا شتر طبع خشنی 
دارد و هرکس ملازم و همراه او باشد. همین خصوصیات اخلاقی را پیدا می 
کند, چنان که در میان اعراب و شترداران دیده می شود. و نیز شتر برای 
چرندن از ضاخیش دور میشود: اکرجه مراد از دوز شدن:ان خانه که در 
فتن خذیت آهده انیت همین است و صاحبش را به رنج و زحمت میاندازد, 
چون منافعش اندک است, و «عناء» به معنای رنج است. «تفدو مدبره» 
زیرا شتر صبحگاهان از صاحبش علف میخواهد, اما منفعتی که این مخارج 
را جبران کند, ندارد. عصرگاهان نیز وضعیّت به همین منوال است, و اینکه 
قفوم اما اما دی الاشفاء الفحیمه شنت نما با فخود هه این 
خصلتها, شتر را رها نمیکنند و آن را برای شوکت و رفعتی که دارد برای 
خود میگیرند و میپرورانند, و این گفته من, آنها را به رها کردن آن وا 
نمیدارد. و انچه از شیخ 0 مقصود این است که 
یکی از مفاسد شتر این است که بیشتر, مردمان بد با شتران همراه هستند 
ک‌هفان شر تا اسر در ان رحات کم اشت رز رل رمیات یر 
تریح یه معا اعدا رد 


6 خصال: امام صادق علیه السّلام از پدران بزرگوارش از علی علیه 
السّلام نقل می کند که پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: گوسفند اگر 
رو آورد. رو می آورد [و سود می دهد] و اگر پشت کند باز رو می آورد و 
گاو اگر رو آور رو می آورد و اگر پشت کند, پشت می کند و [ضرر 
میرساند] و شتر از نواحی شیطان است؛ اک رف کنن, پشت می کند و 
[ضرر میرساند] و اگر پشت کند, باز پشت می کند و [ضرر می رساند] و 
خیر از - یعنی شپر آن - تنها از طرف چپ آنکه شوم است می رسد. گفته 
تفت باون ال نعد. ار ایرم هه کی ان زا هم داود ۱ فرمود: 
بدبخت های فاجر کجایند؟ 


صالح (یکی از راویان خبر) گفت: اسماعیل بن مهران (راوی دیگر) این 
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در کتاب معانی الأخبار, بعد از ذکر این روایت؛ این گونهر آمفه: زنجانی به 
سند خود از ابو عبید برایم نقل کرد که: در شرح جمله «آعنان الشیاطین» 
گفته: اعنان هر چیز, اطراف و جوانب آن است, و از ابو عمرو و دیگران 
نیز این معنا با ز گو شده, و اگر ۳۹۹ «آعنان» درست ضبط شده باشد, 
مقصودش این است که شتر از نواحی شیطانهاست. یعنی خوی و شیوه 
انها را دارد. و اینکه فرموده: چه به انسان رو کند و چه از او روی بگرداند 
در هر حال از ووی. کردان است. به نظرم اين مثلی است که درباره شتر 
فته می شود: : شتر وقتی به انسان رو کند, در حقیقت از او روی گردانده 
و وقتی هم که رو _ که روگردانیده [یعنی رو کردن و روی گرداندنش 
یکی است ], به دلیل پر , آفت بودن و زود نابود شدن آن. و اینکه فرموده: 
«خیرش جز از جانب آشأم نیاید» یعنی از جانب چپ به دست چپ تا نا 
فته می شود, و فرمایش خدای عرٌ و جلٌّ هم به همین معناست: «هَمّ 
اشجا الَمسْتَمه» مقصود, کسانی هستند که نامه عمل به دست چپ 
دارند. و معنای این جمله حضرت که فرمود: خیر ان« تنها از طرف جچب 
آکه.شنوم است‌:می رسد این اسست. که فقط از سمت چپ آن-شیرش را 
می دوشند و سوار بر آن می گردند, و آن جانب چپ به گفته أصمعی 
«وحشی» نامیده شده زیرا چپ است. و چنین گفته که به سمت راست 
«انسعت» گویند. اما برخی از ادبا گفته اند؛ چنین نیست, بلکه جانب 
«انسیت» سمتی است که مردم جهت دوشیدن و سوار شدن از آن استفاده 
می کنند, که سمت چپ حیوان می باشد. و «وحشی» سمت راست حیوان 
است.؛ چون آن سفت رانستش انستفاده تعی کنند, اه نید کفته: عقیده من 
هم همین است. و سمت «وحشی» همان طرف راست حیوان است. زیرا 
شخص ترسو از جای ترسناک به محل امن میگریزد.(1) 


توضیح؛ زمخشری در فائق گفته: «سئل عن الابل فقال: اعنان الشیطان لا 
تقبل الا مولیّه و لا تدیر الا مولیّه و لایأتی نفعها الا من جانبها الاشأم», اعنان 
یا را یر گفته میشود: «آخذنا کل عَنْ و سَنْ 

و قَنْ» یعنی همه جوانب و اطراف و لبه ها را گرفتیم, از فعل «عَشّ» 
۷ 
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از فعل «عرض» مأخوذ است. و در حدیبت است که: مسلمانان نماز 
خواندن در «اعطان: آبشخور» شتر را ناخوش میداشتند, زیرا از «آعنان» 
شیاطین آفریده شده. جاحظ گفته: برخی مردم مییندارند چون شتر پرآفت 
است, رو کردنش به انسان, پشت کردن به دنبال دارد و وقتی پیشت کند, 
پشت کردنش همراه با فنا و نیستی میباشد و منفعتش که همان سواری و 
شیر دادن است حاصل نميشود. مگر از جانب چپ او که عادت عرب این 
است که ان را شوم و نامبارک میداند و از همین رو. جهت شمال را 
شقمی میخوانند. شاعر گفته: 


فانحی علی شومی بدیه فذادها 
بر دست چپش سقوط کرد پس او را راند. 


بنابراین شتر زمینهای برای فتنه و جولانگاهی برای شیاطین است ؛ چرا که 
اوّلا شترداران را تشویق به ناسپاسی نعمت بزرگی که در وجود آن هاست, 
ميکتند, ور جون‌ختاوند. در ین نانشاشن: "تقجت: را از آنها بحیرد,‌شیاطین آنها 
را از وظیفه صبر که شایسته این گونه مواقع است., غافل میسازند و به دل 
آنها میاندازند که نعمت سواری و شیر دادن از جانب شوم شتر است, با 
آنکه در حقیقت با میمنت و با برکت است. و نیز گفته: از رسول خدا صلی 
له علیه و آله پرسیده شد: کدام دارایی ما برتر است؟ فرمود: کشت و 
کار, گفتند: ای رسول خداء پس شتر چه؟ فرمود: آنها (عناجیج) شیاطینند. 


اسب و شتر «عنجوح» یعنی گردن دراز, بر وزن فعلول از «عَتَجّه» یعنی 
گردنش را کج و مایل کرد, زیرا او به خاطر درازی گردنش, آن را به هر 
جهت که بخواهد میپیچاند, و سوار بر او, با افسار, او را به جهتی که می 
خواهد میگرداند. و منظور روایت این است که شتران مرکبهای ی 
هستند و از همین باب است سخن آن حضرت که فرمود : «همانا بر کوهان 
هر شتری شیطانی است», ابن اثیر در نهایه گفته: «لا یاتی خیرها الا من 
جانبها الاشأم» یعنی از جانب چپ. چنان که دست چپ را «شومی» 
میخوانند که موشت «آشآم» است. مقصود از خیر شتر, شیر آن است. زیرا| 
از سمت چپ, شیرش را می دوشند و سوارش میشوند. (پایان نقل 


ص: 144 


قول)(1) جوهری گفته: وحلشی؛ , یعنی سمت راست هر چیزی» این گفته 
ابی زید و آبی عمره است. عتنره گفته: 


و اما تنأی بجانب دفها الوحشی من هزج العشی موم 


هنگام راه رفتن به نشاط جانب راستش را کج میکند چنانکه گویی از آزار 
آواز کنندهای کنده.شر در شنب: فیترشند. 


و به این خاطر , به طرف وحشی یعنی راست متمایل میشود که شلاق سوار 
ات آخشت. وان من 


فمالت علی شق وحشیها وقد ربع جانبها الایسر 
پس به جانب راست خود میل کرد در حالی که جانب چیش بلند شده بود. 


و گفته میشود: هر جانداری بترسد به طرف راست خود مایل میشود. زیرا 
از سوی راست جاندار به او دست اندازی نميشود. بلکه برای دوشیدن و 
سواری از طرف چیش به سوی او ميایند. پس هراسش از همان جانب 
است و کسی که بترسد از جای هراسانگیز ‏ به جای امن میگریزد. اصمعی 
گ مر وحشی یعنی طرف چپ هر چیز, و در مصیاح المنیر آمده: منظور 
از وحشی در حیوانات. طرف راست آنها میباشد. ازهری گفته: بزرگان علم 
فرسی فتهانده منظوو از وحشی در تمام.حیوانات. به کر از اتسان: طرف 
راست آنهاست و آن طرفی است که سوار کا ر از آن طرف سوار نمیشود 
و از آن طرف شیر حیوان را نمیدوشند, و در مورد انسان: به طرف جچب 

میشود. و ابو عبیده از اصمعی نقل کرده که جانب وحشی طرفی 
است که شخص از آن سوار بر حیوان میشود و از او شیر میدوشد. زیرا 
حیوان از او میترسد و به جانب راست میگریزد. ازهری گفته: من اين را 
قبول تذاره اس الاشار کفته؟ هر سانداری که رنه مه رطرق با خود 
مایل ميشود. زیرا برای دوشیدن و سواری از طرف چپ حیوان به سوی او 
میایند. پس از او میترسد و از جای ترسناک که طرف چپ است به جای 
امن که طرف راست است میگریزد, از این رو گفته شده : وحشی؛ , طرف 
راست است. (پایان نقل قول) 
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مولف: به روایت د اشکالی وارد فیتتیود و ار این است که دوشیدن و سوار 
شدن از سوی چپ ویژه شتر نیست و در حیوانات دیگر نیز هست. پس چرا 
تنها موجب نکوهش شتر شده است؟ و توجیه تکلف امیز جاحظ زشت و 
رکیک است. مگر اينکه گفته شود از میان شتر و گاو و گوسفند, سواری 
مختصٌ شتر است و کسی بر گاو و گوسفند سوار نمیشود و دوشیدن 
اگرچه مشترک میان هر سه است ولی گوسفند و گاو را گاهی از پشت 
میدوشند و به علاوه اسانی و برکت این دو, با شومی ان دو مقابله می 
کند. و گاهی گفته میشود که: ممکن است مقصود از اينکه خیر از جانب 
آشأم شتر حاصل میشود, کنایه از این باشد که منفعتش آمیخته با زیان 
بزرگی است؛ چون برکت منسوب به جانب راست و شومی منسوب به 
جاني خت اشت و با اینکه اشام. افعل خفضیل از (شامه) و به‌هفنای. رقتوم 
تر باشد. [بر خلاف احتمال قبلی که افعل وصفی به معنای شوم بود] و 
منظور از آن مر و نابودی شتر است. یعنی خوبی آن در نبودن آن است و 
این کنایه است از اینکه نبودنش سودمندتر از بودنش است., برای اینکه 
مبالغه در کمی منفعت کرده باشد. 


7 خصال: امیر الموّمنین علیه السلام در ضمن حدیث اربعمائه فرمود: 
بهترین چیزی که مرد در خانه خود برای خانواده اش تهیه می کند. گوسفند 
است. پس هرکس یک گوسفند در خانه اش باشد, فرشتگان هر روز یک 
مرتبه او را تقدیس می کنند. و هرکه در خانه اش دو گوسفند داشته باشد 


فرشتگان هر روز دو مرتبه او را تقدیس می کنند و همین گونه در سه 
گوسفند. می گویند: به شما برکت داده شود.(1) 


8 خصال: حماد بن عثمان گفته: به امام صادق علیه السْلام گفتم: در میان 
دست های چهارپایان نشانی می بینیم مانند نشان داغ, این جهتش چیست؟ 
حضرت فرمود: ان, اثر دو سوراخ بینی [بر روی دستان ان ها] در شکم 
مادر است., [چرا که چهار پایان در شکم مادر وارونهاند و اطراف بینی انها 
در میان دست های آنها چسبیده و از این جهت نشانی در آنجا ایجاد شده به 
خلاف ] ادمی که در شکم مادر مستوی القامه و راست می باشد و به 
خاطر همین است که حق تعالی در قرآن 
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من فرمایده «لقک علفا اسان فی کنه ها انسان را دز کم ماد 


فستوی. القامة آفربنيم. ) و اولاه:حیوانات غیر از فرزند. ادم: در نشکم مادر: 
سرشان در پشت و دو دستشان مقابلشان می باشد.(2) 


در کتاب من لا یحضره آلفقیه حماد همین سوال را از محضر امام صادق 
علیه السّلام پرسیده و آن حضرت پاسخ دادهاند: ان, اثر دو سوراخ بینی 
انها [بر روی دستان انها ] در شکم مادر است.(3) 


9 تواب: الاغمال: مفختد بن مارد کوید: شنیدم که.امام صادق علیه السلام 
می فرمود: نیست مومنی که در خانهاش بزی شیرده نگهدارد, جز اینکه 
اهل آن خانه تقدیس شوند و برکت از هر سو بر آنها فرود آید و چنان که 
دو تا باشد در هر روز دو بار تقدیس شنو‌ند. و پر کات بز آنها تال کرند:-یک 

نن از شیعیان پر سید چگونه تقعدیس شوند؟ امام علیه السلام فرمود: هر 
بامداد و شامگاه فر شته ای به سراغ ایشان آید و بایستد و بگوید پاکیزه 
گشتید, و برکت يافتید, و نظیف شدید, و خوراکتان نیز پاک گشت. محمد 
بن مارد میگوید: من پرسیدم: معنای تقدیس چیست؟ فرمود: یعنی پاک و 
پاکیزه شدید.(4) 


در کتاب محاسن و کافی این روایت با اختلافاتی از آبن محبوب نقل شده 
است.(3) 


10 محاسن: محشد بن مسلم گوید: در منی نزد امام صادق علیه السلام 
بودم. ناگاه ابی حنیفه سوار بر الاعی اد و اجازه خواست و امام علیه 
السّلام به او اجازه داد. چون نشست به آن حضرت گفت: راستش می 
خواهم با تو قیاس گویی کنم؛ امام علیه السّلام فرمود: در دین خدا قیاس 
نیست, ولی من از تو درباره خرت میپرسم که چگونه است؟ گفت: از چه 
چیز میپرسی؟ فرمود: به من بگو اين دو داغی که میان دو دست او است 
چه باشند؟ ابو حنیفه گفت: خداوند همان طور که دو گوش و 


ص: 147 


4  دلب‎ . -1 

۰2 . خصال 2 : 181 

3- . من لا یحضره الفقیه 2 : 189 
4 . تواب الأعمال: 93 


5- . محاسن: 640 , کافی 6 : 544 


یک بینی در سر تو آفریده, این دو را نیز در جانوران آفریده. امام علیه 
السلام فرمود: خدا| دو گوش مرا آفریده تا به وسیله آنها بشنوم, و دو 
چشمم را آفریده تا با آنها بنگرم و بینی مرا آفریده تا با آن بوی خوش و بد 
را بيابم؛ اما اين دو داغ را برای چه آفریده؟ و چگونه است که مو بر تمام 
تون ام خر ومسد جر بر ها اه مه کت نسهان الله من ای 
درباره دین خدا میپرسم و تو از من پرسشهای کودکانه ی پس 
برخاست و بیرون رفت. 


محمّد بن مسلم گوید: من به آن حضرت عرض کردم: قربانت گردم, از او 
چیزی پرسیدی که میخواهم آن را بدانم, حضرت ,فرمود: ای محمّد. خدای 
تبارک و تعالی در کتابش میفرماید: «لَقَ؟ خَلفْتَا الانسان في کَبد»(1)یعنی 
رس کم ماهر سرپا ایستاده و جلو او به جلو مادر چسبیده و پشتش در 
طرف پایین تنه مادر است, خوراکش از خوراک مادر است و از انچه 
مادرش مینوشد او نیز مینوشد و مادرش او را به گونهای تنقّس میدهد و 
پتماتی که‌خدا از او کرفه,عیان خو‌ چم او است. را 
نزدیک شود یک فرشته به نام زاجر میأید و او را میراند [و برمیگرداند] پس 
کودک برمی گردد و بالا تنه اش به سوی پایین تنه مادرش میأید و پایین تنه 
اش به سوی بالا تنه مادر قرار میگیرد, خداوند [اين کار را انجام میدهد] تا 
کار را بر زن و زایمان کننده آسان کند و اين روال براي همه مردم اتفاق 
میافتد, مگر آنکه نوزاد نابینا یا کور دل و مخالف باشد. آن گاه که [فرشته 
زاجر ] او را براند, برمیگردد و یکباره از نهیب فرشته زاجر گریه کنان به 
زمین میافتد و پیمان را فراموش میکند. و بی شک خدا همه چهارپایان را 
در درون شکم مادرشان وارونه آفریده آبه گونهای که ] بالا تله آنها به سوی 
پاییج تنهمادرشان: و بایین تنه. انها بم.سوی بالا کنه مادزشان قرار میکیرد:و 
اینها در رحم مادرشان وارونه بمانند, در حالی که سرشان میان دو دست و 
دو پایشان قرار گرفته و خوراک از مادر میگیرند. پس وقتی که زمان 
ولادت آنها فرا میر سد یکباره کنده میشوند 0 مادرشان بیرون 
میجهند. و این دو داغی که میان دستهای آن هاست جای دو چشم آنها 


است.؛ ان زمان که در شکم مادرشان هسنند و آنچه در دو پاشنه ۱ 


ص: 148 


1- . بلد / 4 


جای سوراخهای بینی آنهاست که مو بر روی آنها نروییده و در همه جانوران 
وجود دارد, به جز شتر که گردنش دراز است و سرش در شکم مادر از 
میان دست و بایش بیز ون آمنده [و بين آنها قرار نمیگیرد ],(1) 


تص ت هو تسیضا 0 ی ار نت صادر به ام مضه ار انا کان 
عامیا» یعنی نابینا یا کور دل و مخالف مور تن ها «عاشا» و 
معنا این گونه. میشود: مگر آنکه خدا مقدر کرده باشد که کودک و مادرش 
برای زایمان در سختی و رد بیفتند. و روشنتر این است که در اصل 
عبارت این گونه باشد: «الا |ذا کان یتنا آو میتونا». فیروز آباذی ذز قاموشسش 
کفته: «یتن» یعنی دو با نو پیش از دو دستش [از شکم مادر ] خارج 
شود.(2) 


ابن اثیر در نهایه گفته: «ینن» یعنی نوزادی که پاهایش پیش از سرش از 
شکم مادرش بیرون اید, و وقتی عرب می گوید: «قد آیتنت الامْ» یعنی 
مادر کودکش را با این وضعیت به دنیا آورد 3(۰) 


و در قاموس گفته: «مرق السْهم من الرمیه» یعنی از سوی دیگر خارج 
شد. و زنی جنگجو بود, پس [در زمان جنگ ] آبستن شد. به او خبر جنگ 
داده شد, گفت: جنگ را بگذارید تا فرزند به دنیا ای و «امتراق» به معنای 
به سرعت خارج شدن است.(4) 


و بدان که این روایت ت آشاره دارد به اینکه سرپا بودن در رحم که مربوط به 
انسان است. سخت تر و دشوارتر است از وضعیت جانوران دیگر [در رحم 
مادرشان ] و از این رو امام علیه السلام ایه را بدان تفسیر فرموده است. 


اراس سل یا صای زا ای له رد و را وراه 
که چه خوب سرمایهای است گوسفند.(5) 


ص: 149 


1- . محاسن: 304 - 305 
۰-2 . قاموس 4 : 278 
3-. نهایه 4 : 380 

4 . قاموس 3 : 282 
5-. محاسن: 040 


توضیح: به نظر میرسد که کلمه «شاه» اوّل منصوب بنا بر اغراع(1) و 
«شاه» دوم برای تاکید است و خبر جمله محذوف است. و در کتاب کافی 
«شاه» اوّل نیامده است. 


2 محاسن: اسحاق بن جعفر گوید: امام صادق علیه السلام به من 
فرمود: فرزندم, گوسفند برگیر و شتر مگیر.(2) 


13 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به نقل امام صادق علیه 
السلام از اجداد طاهرینش فرمود: اگر در خاندانی گوسفندی باشد, فرشته 


4 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر خانداني گوسفندی 
هو ی انا و [عبد الله , بن سنان 
راوی حدیث گوید] گفتم: چه میگویند؟ فرمود: میگویند: مقذس باشید, 
مقذس باشید.(4) 


د1. محاسن: و در حدیبت فیک حضرت فرمود: چون خاندانی سه گوسفند 


بگیرند.(5) 


6 محاسن: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هرکه در خانه اش 
یک گوسفند باشد, فرشته ها آنها را یک بار تقدیس میکنند, و فقر یک 
مرحله از آنها دور میشود, و هرکه در خانهاش دو گوسفند باشد, فرشته ها 
دو بار آنها را تقدیس میکنند و فقر دو مرحله از آن ها دور میشود, پس اکز 
سه گوسفند داشته باشند, فرشته ها سه بار آنها را تقدیس میکنند و فقر به 
کلی از اما نت بر سوه ۱۱ 


7سا مار ی ام مهار اماه اف ات لا 
اف فتتی زا با وا هک کی را اه 


ص: 150 


160 3 


4- . محاسن: 100 
5- . محاسن: 460 
6- . محاسن: 460 


گفت: ای رسول خدا, برکت چیست؟ حضرت فرمود: گوسفند شیرده, که 


هر کس در خانه او گوسفند شیرده پا میش با ماده گاو باشد, یس همگی 
برکت هستند.(1) 


و گفته: مثل این روایت به سندی در از امام باقر علیه السلام نقل شده؛ 
همچنین در کتاب کافی مانند این روایت به سند نخست امده است.(2) 


توضیح: گویا مراد از «شاه» بز يا گوسفند ماده است, و «شاه» اعم از 
میش است. ۱ شامل نر و ماده میشود, چنان که فیروز آبادی گفته. 
و ذر کتاب کافی این کونه امده؛ یا کاو شیرده. 


19 محاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: رسول ید یمد 
آله بر أَم ایمن وارد شد و فرمود: چرا من در خانه ات برکت نمیبینم؟ 
گفت: مگر خانه ام برکت ندارد؟ فرمود: مقصودم این نیست [که در خانه 
نو هیچ برکتی نیست ]؛ مقصودم این است که گوسفندی داشته باشی تا 
فرزندانت از شیر آن برخوردار شوند و از روغنش بخوری و در آغلش نماز 
بخوانی.(3) 


توضیح: «لست آعنی»: یعنی منظورم عدم برکت مطلق نیست. «لی» 
چیزی که به تو گفتم این نبود که فهمیدی بلکه منظورم گوسفند بود.و بعید 
نیست «ذلی» بجای «لی» باشد. 


9. محاسن: أَمْ راشد کنیز أمْ هانی گوید که: امیر المومنین علیه السّلام بر 
أَمٌ هانی وارد شد. هانی به من گفت: خوراکی برای حضرت بیاور. و من 
آنچه در خانه بود آوردم. آن حضرت فرمود: چرا نزد شما برکت نمی بینم؟ 
مْ هانی یر هه داشت: مگر این برکت نیست ؟ فرمود: مقصودم این نبود, 
همانا قصدم گوسفند بود. گفت: ما گوسفند نداریم تا از روغنش بخوریم و 
از شیرش بنوشیم.(4) 


ص: 151 
آ فجاننن 2 021 


2 . محاسن: 641 , کافی 6 : 545 
3-. محاسن: 6041 


4 . محاسن: 641 


توضیح: «فقالت آم هانی» یعنی به کنیزش ام راشد گفت. «فقدمت» به 
صیفه متکلم. «فآکل» یعنی از روغنش بخورم. «و أستسقی» و از شیرش 


0 محاسن: امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر خانوادهای یک گوسفند 
تهیه کنند, خدا روزی آن را ؛ به آنها میدهد و بر روزی خود آنها نیز میافزاید و 
فقر یک مرحله از آنها میرود, و اگر دو گوسفند تهیه کنند. خدا به آنها روزی 
آن دو را میدهد و بر روزی خودشان هم میافزاید و فقر دو مرحله از آنها 
میرود. و اگر سه گوسفند فراهم کنند. خدای تعالی روزی هر سه را به آنها 
میدهد, و بر روزی خودشان نیز میافزاید. و فقر یکباره از آنها رخت بر 
میبندد.(1) 


ذر کتاب کافی هانند. این زوایت آمده. اسنت:21) 


1 محاسن: امام حسین علیه السلام فرمود: خاندانی نباشد که دارای 
سی گوسفند است, مگر اينکه فرشته ها پیوسته تا بامداد از آنها پاسبانی 
میکنند.(3) 


2 محاسن: امام صادق علیه السّلام فرمود: در خانه هرکس یک گوسفند 
عیدیٌ باشد, فقر از آن خانه یک مرحله میرود. و هرکس در خانهاش دو 
[گوسفند ] باشد, فقر دو مرحله از او زائل میشود و هرکس سه [گوسفند ] 
در خانهاش داشته باشد, خدا فقر را به کلین از او میبرد.(4) 


توضیح: در نسخه ای لفت «عیدیّه» آمده و گویا مقصود از آن نجیب و 
اصیل است., فیروزآبادی گفته: «عید» درختی کوهی و حیوان نر معروفی 
است.؛ و از همین باب است تعبیر «النجائب العیدبه», و این کلمه منسوب 
به عیدیٌ بن ندعی یا عاد بن عاد يا بنی عید بن آمری است.(3) و در نسخه 
ای «عبدیه» آمده, فیروز آبادی در قاموس گفته: بنی عبید یک خاندان 
هستند, و گفته میشود: «هو عبدی» مثل اینکه 


ص: 152 
1-. محاسن: 641 - 642 


2 . کافی 6 : 544 
3-. محاسن: 042 


4 . محاسن: 642 
امه ]وود 


کفته میشود: «هو هذلیت» [یعنی منلسوب به قبیله عبد و هذل است ] و 
و عبدی منسوب به عبد القیس است(1), و گوبا گوسفندان آنها بهتر و 
پر شیر تر بوده اند. 


سامت تس توا سلن الا تاه و الب فرحموو بو شا باه 
گوسفندداری و زراعت که این دو صبح و شام برای شما خیر دارند.(2) 


توضیح . : به نظر میرسد هر صبح و شام در اين روایت, کنایه از دوام منفعت 
و استمرار آ است و گرنه بسیاری از روزها خیر و سودی ندارند, به 
۳[ 


4 محاسن: امیر المومنین علیه السلام به نقل امام صادق علیه السلام 
فرمود: هرکس در خانهاش یک گوسفند باشد, فرشته ها روزی یک بار او 
تقدیس میکنند و کسی که دو تا داشته باشد, ملائکه روزی دو بار او تقدیس 
میکنند و به همین ترتیب کسی که سه تا دارد,. و خدای تعالی میفرماید: 
عبارکسادیو شما 01 


5 محاسن: محمّد بن عجلان گوید: شنیدم که امام باقر علیه السلام می 
فرمود: هر خاندانی یک گوسفند شیرده داشته باشند, روزی دو بار تقدیس 
میشوند. گفتم: به آنها چه گفته میشود؟ فرمود: به آنها گفته میشود: مبارک 
۱ 


در کتاب کافی با سندی, مانند این روایت ت آمده است.(5) 


26 محاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله: بر ام سامه وارد شید و فرموو: ما مت هن ی ی گفت: 
چرا ای رسول خدا, شکر خدا برکت در خانه من است ! | فرمود: خداوند سه 
چیز مباری نازل کرده: اب آتش و گوشفتد.(6] 


ص: 53 1 


1 قامونش: الفند 
2-. محاسن: 6043 
3-. محاسن: 6043 
4- . محاسن: 6043 


5- . کافی 6 : 544 
6-. محاسن: 643 


در کتاب کافی به سندی, مانند این روایت آمده است.(1) 


توضیح . «برکت در خانه من است» یعنی به سبب وجود شما, , و فیروز 
آبادی ۳ قاموس گفته: «برکه» به معنای نمو و فزونی و سعادت است, و 
منظور از [اینکه میگوییم ] به محمد و خاندانش برکت ند۵؛ این است که 
آنچه از شرافت و کرامت به آنها دادهای, باز هم عطا کن. و «برکه» به 
کسر, یک گوسفند شیرده است و دو (گوسفند شیرده] دو برکت است و 
جمع آن برکات است (پایان نقل قول). و شاید منظور از برکت قوز ان 
بکتن‌ضدا با ان اننت که هابه بر کت است. 


7 محاسن: رسول خدا صلی ال علیه 1۳ فرمود: شتر برای صاحبش 
مایه عرت است.(2) 


8 فتاسن: امین امین علیه السلام فرخود: از رسیل خدا ضلی, اه 
علیه و آله درباره شتر سوال شد. آن حضرت فرمود: آنها افسار شیاطین 
هستند و خیرشان 0 ۱3 اگر مردم اين را 
بشنه‌ند شیر را رها خواهند کرد فرمود: آفراد بدغافیت: و کنهکار ان را از 
دست نمیدهند.(3) 


209 محاسن: صفوان جمال گوید: امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
برایم شتری بخر و از نوع سیاه ان باشد. چرا که عمرش از همه چیز 
طولانیتر است. سیس فرمود: ا کر مردم میدانستند که خداوند برای کسی 
که توانر تهیه کردن هزینه چهارپای خود را ندارد, چگونه هزینه آن را به 
عهده میگیرد, قیمت چهارپا را [هر مقدا ر کهباشد] گرآن تشمردند. 121 
0 محاسن: و در حدیث دیگر آمده که [راوی گوید:] امام صادق علیه 
السشّلام به من فرمود: شتر سیاه زشت بخر, که عمرش درازتر است.(2) 
در کتاب کافی مشابه این حدیث این گونه آضذة که حضرت فرمود: ای 
صفوان شتری برایم بخر و نوع زشت ان را انتخاب کن, زیرا عمرش 
طولانیتر است. و من 


ص: 154 


1-. کافی 6 : 545 


2 . محاسن: 635 

3- . محاسن: 638 

4 . محاسن: 639 (ترجمه, مطابق بیان مرحوم فیض در کتاب وافی 20 
ص 844 است) 

5 . محاسن: 639 


شتری به هشتاد درهم برای آن حضرت خریدم و نزد ایشان آوردم. و در 
ادامه روایتی قیکر اب هفین. مظموان: آوز قح است 1(۰) 


توضیح: در قاموس آمده است: «شاه وجهه شوها و شوهه»: صورت او 
زشت شد. و همچنین «شوه» بر وزن فرح. «فهو اشوه» و «شوهه الله»: 
صورتش زشت شد. و بر وزن معظم یعنی بد نز 


1 محاسن: حسین بن عمر بن یزید گوید: آن زمان که در مدینه اقامت 
داشتم, شترانی خریدم و از ان بسیار خوشم امد. . پس نزد امام صادق علیه 
السُلام رفتم و ماجرا را به ایشان گفتم. فرمود: تو را به شتر چه کار؟ مگر 
نمپدانی که گرفتاریهای فراوان دارد؟ راوی گوید: از بس از آنها خوشم 
بآ مد [بر خلاف سفارش حضرت ] آنها را کرایه دادم و به همراه غلامانم به 
کوفه فرستادم. پس همگی در راه تلف شدند. به خدمت حضرت رسیدم و 
چریان را گزارش دادم. «صر ۳ این آیه شریفه را تلاوت فرمود: «قلیِعْدّر 
۳۹ یخالفون عَن آمقره آن َصيبعَمّ فنئتهةً بصيبعّمٌ عَذَاب الیمٌ»(2) [پتس 
کشنانن. .که از. فرصان اه تمد خی کتنه, بتر نید 3 مبادا بلایی به ایشان 
رسد يا به عذابی دردناک گرفتار شوند. )(3) 


در کتاب کافی مانند اين حدیث با سندی از اين محبوب آمده, با اين تفاوت 
اما اه ع لام رو اسان انا | 
ربا غلامانم جة کوفه فرتضادم اه 


توضیح . شاهد آوزدن این [ و استناد به 7-1 بنا بر این است که کلام 
حضرت. کلام خداست و مخالفت با امرش مخالفت با امر خداست. 


2 محاسن: امام صادق علیه السّلام به نقل از پدر بزرگوارش فرمود: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از گام برداشتن از میان شترهایی که به 
شکل قطار به دنبال 


ص: 155 
1-. کافی 6 : 543 


2-. نور / 63 
39 


4 . کافی 6 : 543 


هم حرکت میکنند, نهی کرد, گفته شد: ای رسول خدا, چرا؟ فرمود: قطار 
شتری نیست مگر اينکه میان شتری تا شتر دیگر شیطانی وجود دارد.(1) 


0 ی و خود را ۰ میداشت [کنایه 
از اينکه آبروی خود را در میان مردم حفظ میکرد] 


در کتاب کافی به سندی دیگر آمده است.(2) 


توضیح . این روایت دلالت دارد بر استحباب سوار شدن ۳ مرکب فوی و با 
تشاط کد. فیمت: بالاییزاودد تمه موی حقط عایعاه اجتماعی در هبان 


مردم. 


34. بصائر الدرجات: جابر بن عبد ال گوید: زمانی که رسول خدا صلی 
اه علیه و آله از جنگ ذات الرقاع - که با بنی ثعلبه غطفان بود - برگشت 
تا نزدیک مدینه پیش امد ناگهان شتری از طرف خانه های مدینه به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد تا به نزد ایشان رٍسید. سپس پوزه 
خود را بر زمین نهاد و ضجه زد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: میدانید 
این شتر چه می گوید؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند. حضرت فرمود: به 
من خبر میدهد که صاحبش از او کار کشیده و حال که او را پیر کرده و 
زخمی و لاغر نموده, میخواهد او را بکشد و گوشتش را بفروشد. آن گاه 
حضرت فرمود: ای جابر آن را نزد صاحبش ببر و او را نزد من بیاور. 
صاحبش را نمی شناسم, فرمود: او خود تو را راهنمایی می کند. حا 
گوید: با او رفتم تا به بنی واقف رسیدم, شتر وارد کوچه ای شد و من 
ناگهان به مجلسی رسیدم [که عدهای در آن جمع بودند] گفتند: ای جابر, 
در چه حالی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و مسلمانان را تری کردی؟ 
گفتم: ی کی ار ابا ای ره رم 
گفت: من. . گفتم: اخانت کن رصعل خدا صلی الله غلبه و آلر گفت: مگر 
چه کردهام؟ گفتم: شترت از تو شکایت کرده, و من و شتر و صاحبش نزد 
رسول خدا امدیم. فرمود: شترت به من خبر داده که از او کار کشیدهای و 
اینک که او را پیر کرده و زخمی و لاغر نمودهای, میخواهی او را 


ص: 11_56 


1-. محاسن: 639 


2 . کافی 6 : 542 


بکشی و گوشتش را بفروشی. گفت: بلی چنین است ای رسول خدا. پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: پس آن را به من بفروش. گفت: از آن شما 
باشد ای رسول خدا؛ , فرمود: نه» ان زان من جفر وش. و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آن را از وی خرید و رها کرد و در اطراف مدینه میچرید, و 
هرگاه یکی از ما میخواست شامگاهان يا صبحگاهان به جایی بر ود 1 
خدا ضلیه الله علیم و اله ان زا بان میدافه خایر کح من از ار شیر را 
دیدم که زخمش بر طرف و خوب شده است.(1) 


توضیح: : «آکبره» یعنی او را پیر کرد که اين تعبیر مجاز است. یا مقصود این 
است که او را بزرگ یافت. «آدبره» یعنی او را دچار «دّبر: زخم» نمود, و 
«ضواحی المدینه» یعنی اطراف مدینه, و در قاموس آمده: «منحه» بر 
وزن منعه یعنی به او عطا کرد و اسم ان منحه است یعنی چیزی که 
تم مقا بت ی ای رش مسر با 
را به صاحبش داد, که به این سه چیز منحه و منیحه گفته ميشود. 


35 اختصاص: امام باقر علیه السلام فرمود: وقتی علی بن الحسین علیه 
السُلام وفات یافت. ۱ 
[آن حضرت ] میزد و به خاک آن میغلطید. بدرم با آن.شتز به.حح و غهره 
میرفت و هرگز تازیانه به او نزده بود.(2) 


6 اضان. از اضدل اسان پیامبر صلی اللّه علیه و آله به نقل امام 
فاد اه لام ازاخدادطا هفرس ری کسید هرا ماه بر کت 
است.(3) 


7. کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: نوح علیه السّلام هشت جفت 
از جانداران را در کشتی حمل کرد. همانهایی را که خدای عل و جلٌ فرموده 
است: «تقانتة آرواج من الط تین و من المَغز اثتین و من الایل اثتیق 

و من البَقرِ ائتینْ »(4) (هشت فرد [آفرید و بر شما حلال کرد ]: ۳ 
دو تاء و از بز دو تاء و از 


197 
1- . بصائر الدرجات: 101 , اختصاص: 299 - 300 


2-. اختصاص: 3001 
3- . الجعفریات: 160 


4-. انعام | 143 - 144 


شتر دوء و از ز گاو دوتا. ) و از میش دو جفت بود؛ ؛ یکی میش اهلی که مردم 
تزرنیت: کننده: و جفت ذیکر مش کوهی نود که کار ان برآی مزوم حلال 
است, و از بز هم دو جفت بود ؛ یک جفت اهلی که مردم تربیت کنند و جفت 
دیگر آن, بزهایی بودند که در دشت و بیابان هستند, و از شتر هم دو جفت 
بود؛ یکی شتر بخاتی اب ۷ یا مه 


شتر عربی بود, و از گاو نیز دو جفت بود؛ یک جفت گا و اهلی و یک جفت 
گاو وحشی, ی ات آن گاه زمین 
غرق شد.(1) 


مبادا شتر سرخ بگیرید که از همه کم عمرتر است.(2) 


در کناب مکازم الاخلاق هم مانتد این رغانت را از آمام.صادق عليه الغلام 
اه است ۱ 


39. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: اک .مود میدانستند که خداوند 
برای کسی که توان تهیه کردن هزینه چهارپای خود را رب 
آن را به عهده میگیرد. قیمت چهاربا را [هر مقدار که باشد] گران 
نمیشمردند.(4) 


توضیح . : ابن اثیر در نهایه گفته: کنه امر یعنی حقیقت آن, و برخی گفته اند: 
یعنی وقت و اندازه آن, و برخی دیگر گفتهاند: منظور هدف آن است.(5) 
همچنین گوید: [در چدیت تبوکر آمده که: ] ابوموسی گفت: یارانم مرا نزد 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرستادند که از ایشان مرکب سواری 
بخواهم ؛ حملان مصدر فعل حَمَل یَحمل می باشد و جریان این بود که آنها 
اضرا موی با فد لیم ال یه و له شاد ند تا هر کب سوارعه ار 
اسان مخواحور د ح یت این است. کف مار ی ات و آلسنه 
او فرمود: من شما را سوار نکردم, بلکه خدا شما را سوار کرد. مقصود 
حضرت این بود که این لطف تنها از ناحیه خداوند به آنها رسیده و همه کاره 


ان 


ص: 58 1 


1-. کافی: 283 - 284 
2 . کافی 6 : 543 - 544 


3- . مکارم الاخلاق: 138 
4 . کافی 6 : 542 
و مان 30:۰ 


بو کته که عقعوخ بنامین ها الب کیت و انم این بعد کس تون 
خداوند در وقت نیاز شما به شتر, آن: زا برایتان فراهم ساخت. پس در 
ی و نیز گفته شده: 
کردم عسو آن گاه که شعر ترا ی اعمان آنها فرار عاقی فرعوو من شما را 
سوار نکردم بلکه خدا شما را سوار کرد, چنان که به روزه داری که از روی 
ی : نك بود, فرمود: 9 خورانده و لیر اب ب کرده 
ضعیف ٍِِ ن بار سنگین تم از این رو بار بردن را نم 
نسبت داده [و فرموده: (حملان الله) ]. 


کافبت» مسل ی الم علی مهن آسام‌ضاوی یه النگلام 


فرمود: بر کوهان هر شتری شیطانی است؛ او را برای خود به خدمت 
گیرید و رام کنید و نام خدا را ببرید, که همانا خداست که بار را میبرد.(2) 


توضیح: «فامتهنوها» یعنی او را به خدمت گرفت. 


تا افی ات ضانی لها فره گر ای متسه 
خداوند از هزینههای او چه به عهده گرفته است, هیچ کس شتر گران قیمت 
را ی نا اس سای سرا 
(3) 


2 کافی: عبد اللّه بن سنان گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام 


میفر مود ری ای ی ون وی نوعی از آن را بر گزیده؛ 
از شتر, نوع ماده آن و از گوسفند نوع میش را برگزیده است.(4) 


توضیح: در قاموس آمده: «ضائن» خلاف «ماعز: بز» و به معنای میش 
است, و جمع آن «ضان و ضَان و ضئین» است و مونث آن «ضائنه» و جمع 
موّنث آن «ضوائن» است. 


ص: 159 
1- . نهایه 1 : 295 


2 . کافی 4 : 542 
3- . کافی 6 : 542 


4 . کافی 6 : 544 


43 تفسیر قمی: امیر المومنین علیه السّْلام در توصیف حاملان کرسی 
فرمود: یکی از آنها به صورت گاو نر است که بزرگ چهارپایان می باشد و 
در میان این صورتها زیباتر و راست قامت تر از گاو نر نیست, تا آنجا که 
بزرگان بنی اسرائیل گوساله پرست شدند و چون به او روی آوردند و او را 
به جای خدا پرستيدند, فرشته ای که به صورت گاو نر بود, از شرم و حیای 
در پیشگاه خدا سر به زیر شد, چرا که در برابر خدا چیزی را که مشابه او 
بود: پرشتیدتد و ترسید که میادا عذاب بر آو تازل شود.(تا آخر خدیثت)(1] 


4 ال ار انم رسفل خدا ضلی الم لیف ی آله رنه کام‌نا اکنام 
کنید, زیرا بزرگ چهارپایان است. اين حیوان از زمانی که گوساله پرستیده 
شد؛ از شرم و حیا نسبت به خداوند متعالی. سر به اسمان بلند نکرده 
است.(2) 


45 علل الشرایع: امام رضا علیه السّلام از پدرانش نقل فرمود که: مردی 
شامی از امیر الموّمنین علیه السّلام درباره گاو نر پرسید که چرا چشمش 
و ای اه سوه آسان ع من سوت فرفود دار 
خجالت و شرمندگی از خداوند عر و جل, آن گاه که قوم موسی گوساله را 
پر سید ند سرش را به زیر انداخت. آن مرد سوال کرد: چرا ذم بز رو به 
بالا است و عورتش نمایان است؟ حضرت فرمود: زیرا| آن هنگام که نوح 
علیه السّلام آن را به کشتی وارد کرد. از توح علیه السلام سرپیچی تمود و 
آن حضرت اقا وهی فارد کرو کی اه ی تکیت : و گوسفند 
عورتش پوشیده است, زیرا خود به داخل شدن به کشتی مبادرت ورزید و 
لذا نوح علیه السلام بر دم و عورتش دست کشید و در نتیجه توسط دنبه 
مستور گردید.(3) 

وت انم روا نات لت وا تور اک کاه ترش زا که شی اسر ال 
گوساله را بپرستند به این خلقت نبوده, و این مطلب دور از باور نیست. و 
میتوان 


ص: 160 
1 تغشبیز قمی* 75 2 76 


2 . علل الشرایع 2 : 180 
3-. علل الشرایع 2 : 180 - 181 , عیون آخبار الرضا : 134 - 136 


گفت: چون خدا میدانست که گاو مورد پرستش واقع می شود او را این 
چنین افرید, و همچنین درباره بز و میش؛ ولی این بعید است. 


6 مارا اوه رت نحل له یه و اتمور باس ری 
درباره شتر فرمود: آن اعنان شیاطین است. چه به انسان رو کند و چه از 
او روی بگرداند در هر حال از روی گردان است [یعنی رو کردن و پشت 
کردنش یکی است ] و خیرش, جز از جانب چیش که شوم است نیاید. 


سید رضی گفته: تعبیر اعنان شیاطین مجاز است, چون اعنان به معنی 
نخست نظر اهل بطره ۵ فول, دوم تسار ال کوقد ۱ او 
قول, مراد مبالغه در توصیف شتر به خلقیات زرشت و طبع نافرمان و 
سرکش میباشد ای را تا 
تأیید می کند سخن رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که فرمود: شتر 
از شیطان آفریده شده و نیز فرمود: با در 
ادامه چیزی مشابه آنچه گذشت. از زمخشری نقل کرده است.(1) 


7 ارات تست سامت صلی اه همه الم قرف ی ی رام 
ند هید چرا که مانع خونریزی می شود.» و همانا مقصود حضرت این است 
که: آن را به.عنوان ون بهاق. مفخول: از قاتل میگیرند و به ولی دم میدهند 
و به این وسیله قاتل از قصاص رهایی مییابد و خون او ريخته نميشود. پس 
حضرت این حال را به رگی که پیوسته خونریزی دارد تشبیه نموده که چون 
وانهاده شود, خونریزی آن قطع نشود و چون درمان شود, خونریزی قطع 
شود. و در یک روایت ت این گونه آمده؛ «فان فیها رقوء الدم» [و سبت به 
رفاتت که کشت مانه دفما وا احافم داردا 2 


4 الدر المنثور: زید بن ثابت گفته: بز, از داخل شدن به کشتی : نوح علیه 
السام سا زره نوج یه لام کی را کرفت ناراب داح 
کشتی کشید, 

ص: 161 


1 .ارات الشوت: 290 
2 ارات اشویه: 227 


از این رو ذمش شکست و کح شد و عورش پید | شد؛ ولی میش رفت و 
وارد کشتی شد. پس [نوح علیه ۱ لسلام ] دست بر ذمش کشید, در نتیجه 
عورتش پوشیده شد.(1) 


توضیح: «عقفه» بر وزن ضربه: آن را کح کرد. «الحیاء»: فرح حیوانات 
سمدار و درندگان. 


به نارس که »۱ رکنم به ِِِ 0 کل ۳ بود 
که یک میش از گلّه عقب مانده بود و سخت بع بع میکرد و به ببرّه اش رو 
می کرد و به شدذت او را طلب میکرد. پس هرگاه بزه میایستاد مادرش 
و ی امام علیه السّلام فرمود: ای ابا بصیر. 
فرمود: مي گوید: وت ر و ؛ زیرا ات ال کن ور 
اینجا [از گله ] عقب افتاد و گرگ او را خورد.(3) 


ص: 162 


1-. الدر المنئور 3 : 329 - 330 ۱ 

- . یکی از دهستانهای مدینه است که قبر امنه. مادر پیامبر صلی الله 
علیه و اله, در انجا قرار دارد. 
3- . دلائل الامامه: 205 


باب سوم: بحیره و همگنانش 


- ما جعل اللة چن بیخیرو 
یفتژون علی الله العذتب 


- 


ولا نتم و وصبله و لا حام و لک الذِین کرو 
و اکنرهم لا یعقلون.(1) 


است. ولی کسانی که کفر ورزیدند, بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان 


فّ 


مرحوم طبرسی گفته: منظور این است که خداوند «بحیره» را حرام نکرده 
است., چنان که مردم جاهلیت حرام کتدنن أن فرمانی نداده. تجیرع 
شتری است که پنج شکم زاییده و آخرین فرزند او نر باشد. عرب, گوش 
بحیره را می شکافت و از نحر کردن و سوار شدن بر آن خودداری می کرد 
و برای [نوشیدن ] آب و چریدن آزاد میگذاشت و اگر فرد خستهای او را 
میدید سوارش نميشد. اين معنی از زجاح است. ابن عباس گوید: هرگاه 
شتری پنج بار می زایید, اگر بّه آخرش نر بود آن را می کشتند و همه 
زنان و مردان گوشت آن را می خوردند و اگر ماده بود گوشش را 
میشکافتند و گرک آن را نمی کندند. در موقع کشتن, نام خدا را بر او نمی 
بردند و بار بر پشت او نمی گذاشتندر قتیر و صنافع ذیحر ان بر 
بود, اما بر مردان حلال بود و تنها به آنها اختصاص داشت. وقتی شتر می 
مرد» زنان و مردان از گوشت آن می خوردند. محمد بن اسحاق گوید: 
بحیره شتر مادهای است که مادرش سائبه باشد. 


ص: 163 


- . مائده / 103 


«و لا سایْبّه» سائبه شتری بود که آن را رها و از منافع آن چشم پوشی می 
کردند. هرگاه کسی نذر می کرد که سفرش بی خطر یا بیماریش بر طرف 
شود, می گفت: شترم سائبه است؛ در نتیجه مثل بحیره از آن نفعی نمی 
برد و آن را از چراگاه و نوشیدن اب, منع نمی کرد. این قول از زجاج و 

است. برخی گفته اند: 0 
رسم عرب این بود که از مال خود هر چه می خواست برای بتها آزاد میکرد 
و در اختیار خدمت گزاران بتها قرار می داد و آنها شیر چنین شترانی را به 
مسافران و مانند اینها می دادند. این قول از ابن عباس و ابن مسعود 
است. محقد بن اسحاق گوید: سائبه شتری است که به دنبال هم, ده 
فرزند ماده بزاید و در میان آنها فرزند نر نباشد. این شتر به حال خود رها 
ميشد, در نتيجه آنها از سوار شدن و کندن کرک و نوشیدن شیر چنین 
شتری خودداری می کردند, اما مهمانها از اين امور مستثنی بودند. هرگاه 
پس از ده بچه ماده, تاردخفین که ها را به.تتا مق آوونه کوشن-بته: | 
می شکافتند و با مادر رها می کردند؛ این بچّه بحیره نامیده ميشد. 


«و لا وصیلو» اين یکی در مورد گوسفندان است. هرگاه گوسفند, بچّه ماده 
می زایید, برای خودشان بود و هرگاه, بّه نر می زایبد, برای خدایان بود و 
هر کام از یک تنگم تیک خر ویک مادممی یه فی کففند (فضلت: آخاها) 
یعنی بچه ماده, برادر خود را حفظ کرد. از این رو بچّه نر را برای خدایان 
قربانی نمی کردند. این معنا از زجاج است. ابن مسعود و مقاتل گویند: 
هرگاه گوسفند, هفت شکم می زایید, در صورتی که بچه هفتم نر بود, بچه 
را برای خدایان می کشتند و گوشتش را مردها می خوردند, نه زنها. و اگر 
ماده بود, او را نگه می داشتند, و ار یک نر و یک ماده بود, هد 
همانا خواهر, برادر خود را حفظ و او را بر ما حرام کرد و هر دو حرام 
شمرده می شدند. و منافع و شیر آنها برای مردان بود نه زنان. محمّد بن 
اسحاق گوید: هرگاه گوسفندی در پنج شکم, ده بچّه ماده می زایید که در 
میان اقا سم نر. یود مین. کفتند؛ «وصیله» شد. ها که دا هو 
زایید, برای مردان بود نه زنان. 


ص: 164 


«و لا حام» حام شتر نری بود که از صلب او ده بطن به وجود می آمد, در 
این وقت مي گفتند: حام شد. بعد از آن دیگر بار بر پشت آن گذاشته 
نمیشد و از آبخور و چراگاه. منع نمیگشت؛ " این معنا از ابن عباس و ابن 
مسعود و مختار ابو عبیده و زجاج است. فراء گوید: حام شتر نری بود که 
بچه بچه اش باردار می شد., در اين وقت حام شمرده می شد و بر او 
سوار نمی شدند. 


خداوند متعالی در این ان اعلام می کند که « یک از (بحیره؛ وصیله, 
سائبه و حام) را تحریم نکرده است. مفسران میگویند: ابن عباس از پیامبر 
صلی الله علیه و آله روایت کرده که عمرو بن لحی, پادشاه مکه بود که 
برای نخستین بار. دین اسماعیل را تغییر داد و بت ها را نصب کرد و بحیره 
و ساثبه و وصیله و حام را بدعت نهاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 


میفرماید: 1 در آتش جهثم دیدم که بوی بد نایش 
دف انا صیا رد و ذر تقال دیکر آهذه. که ناش در دوزخ کشیده ميشد. 


«و لكش الذین کقژوا یفترُونَ عَلّی ال الَْذِبَ» یعنی آنها با ادْعای اینکه اين 


نه مطالب به امر خداوند است. به خدا نسبت دروغ می دهند. «و 
أکترَهة 0 نیند پیشیدن را به اکثریت اختصاص داد, #فزا آنها پیرو 
رسای خود بودند و فکر نمی کردند که این مطالب؛ مجعول و ساختگی 
است, بر خلاف روسا که حقیقت را می دانستند. برخی گفتهاند: مقصود 
اين است که اکثر آنها نمی دانند که چه چیز بر آنها حلال و چه چیز حرام 
است ؛ یعنی تنها عذه کمی از انها معاند هستند.(1) 


روایات: 


1 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام در تفسیر فرموده خداوند عز و 
جل؛ «ما جَعَل اللَهْ من بَچیره و لا ساب و لا وصیلو و لا حام»(2) فرمود: 
مردم جاهلیت به ماده شتری که دو قلو می زایید می گفتند: به هم پیوسته, 


و کشتن ی | حلال نمی دانستند, و چون ده بار می زایید آن را 
«سائبه» می دانستند و 
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1- . مجمع البیان 3 : 252 - 253 
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سواری و باربری و خوردن گوشت و شیر آن را بر خود حلال نمی پنداشتند. 
و حام شتر نری بود که بر ماده می جهید, که آن را هم حلال نمی دانستند, 
و خداوند تعالی این ایه را نازل فرمود که او هیچ عدام از اینها را حرام 
نساخته است.(1) 


در تفسیر عیاشی مانند این روایت 6 ادخ است ۳ 


2 معانی الأخبار: روایت شده است که «بحیره» به ماده شتری گفته می 
شد که پنج بار زاییده بود و اگر پنجمی آن نر بود, آن را می کشتند و مردان 
و زنان گوشتش را می خوردند و اگر دفعه پنجم ماده می زایید. گوشش را 
شکاف می دادند, و به حال خود رهایش میکردند. و گوشت و شیر آن را بر 

زنان و مردان حرام می دانستند, و هرگاه به مرگ طبیعی و 
برای زنها حلال بود تا از گوشت آن بخورند, سا کته ره بود. کب ندز 
می کردند, اگر خداوند شخصی را از بیماری نجات دهد يا غریبی را به 
وطن و خانه اش بازگرداند. آن را رها سازند [تا به هر جا که می خواهد 
برود و کسی حق مزاحمتش ر نداشته است ]. «وصیله» گوسفندی بود که 
هرگاه هفت شکم می زایید. اگر شکم هفتم نر بود, کشته می شد و مردان 
و زنان از گوشت آن می خوردند, و اگر ماده بود میان گلّه رها می شد, و 
و ی ی ای به برادرش پیوسته, 
پس آن را نمی کشتند ولی خوردن گوشتش بر زنان حرام بود, مگر آنکه 
جزئی از بدنش حیات خود را از دست می داد که خوردن آن جزء برای همه 
حلال بود. و «حام» حیوان نری بود که از وجود آن برای تلقیح حیوانات ماده 
استفاده می گردید, که هرگاه بر فرزند فرزند خودش می جهید و آن را 
تلقیح می کرد, می گفتند: اين حیوان پشت خود را عُرّق کرده و کسی حقٌ 
سوار شدن بر ان را ندارد, و روایت شده: اک «حام» شتر بود وقتی که 
برای دهمین بار وضع حمل می کرد, می گفتند: پشت خود را غرّق نموده, 
پس کسی سوار بر آن نمی شد و به هر چراگاهی وارد می شد. آزاد بود, و 
از هر آبشخوری اتب من توننیده کسی حو ماوت برای او را نداشت.(3) 


ص: 166 
1-. معانی الأخبار: 148 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 347 
3- . معانی الاخبار: 148 


3. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: بحیره آن بود که وقتی 


4 تفسیر قمی: در تفسیر آیه: «ما جَعلّ اللَهْ من بَچیو و لا سای و لا 
وصیلو و لا حام»>(2) آمده: بحیره گوسفندی بود که پنج شکم زاییده و وقتی 
0 2 بحیره است آن را برای‌سبها تور 
میکردند و آن را از چراگاه و [نوشیدن] آب, منع نمی کردند. وصیله به 
گوسفندی گفته ميشد که پنج شکم آورده و در شکم ششم, یک نر و یک 
مادی بة دنیا میاورد. آنها فرزند ماده را نذر بتها میکردند و میگفتند: (به 
برادرش پیوسته) و گوشتش را بر زنها حرام کرده بودند. حام جذ جدٌ شتر 
بوده که می گفتند: پشت خود را غرّق کرده است و او را حام مینامیدند؛ 
پس سوارش نمیشدند و در آب و چرا آزاد بوده و چیزی بر او بار نمی 
کردند. پس خدای تعالی این اعتقادات آنها را رد کرد و فرمود: «ما جَعَل 
الله من بَحیرّو و لا یپاتنه و لا وصیله و لا حام و لك الذین کقژوا َفْترُون 
َلی ال الکذت و اكتَرْهَم لا عون (خدا آچیزهای ممنوعی از قبیل: ] 
بحیره و ساثبه و وصیله و حام قرار نداده است ؛ ولی کسانی که کفر 
ورزیدند, بر خدا دروغ می بندند و بیشترشان تعقل نمی کنند. )(3) 


ص: 167 
1 تفسیر عاشی, 1 7 348 
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روایات: 


اما ااع رتتوال عراستی اه سم ال نی کرد از کوردن 
گوشت و نوشیدن شیر شتر نجاست خوار و بار کردن پوست بر آن, و از 
اينکه مردم سوارش شوند تا آن گاه که چهل شب به آن علوفه پاک دهند. 
(1) 

توضیح: حکم خوردن گوشت و نوشیدن شیر حیوانات نجاست خوار, خواهد 
0 1 و حمل بار بر آنها, از روی کراهت 
شیردها زه ان حج و عمره رفتن با 
شتر جلاله مکروه است و آن شتری است که فقط مدفوع آدمی را 
فیخوزنه یزرا اوه حراق کوشت است: ه:خع رفتن با ان مکروه. است و دلیل 
تر نات روانی اس که تمه یه حوق از اسر آعوسیی. ناه 
السلام اورده که فرمود: حج و عمره رفتن با شترهای نجاست خوار مکروه 
است.(2) 


2 معانی الأخبار: امام صادق علیه السّلام فرمود: هرکس سوار شتری 
شود که بار بر پشت اوست و از ان بیفتد و بمیرد, وارد جهنم میشود.(3) 


در کتاب من لا بحضره الفقیه مانند این روایت آمده است.(4) 
ص: 168 


1-. مکارم الاخلاق: 138 

2- . تهذیب الأحکام 1 : 572 

3-. معانی الاخبار: 223 

۰-4 . من لا یحضره الفقیه 2 : 309 


مرحوم صدوق در این دو کتاب میگوید: معنای فرمایش امام آن است که 
رسم مردم این بود که روی بار شتر سوار ميشدند و هنگام پایین آمدن 
بدون آنکه نه دستاویزی تکیه کنند, پایین مییر ید ند یس مردم از این عمل 
منع شدند تا مبادا فردی از آنها از روی عمد بیفتد و بر اثر آن بمیرد و در 
نتیجه خود, قاتل خویشتن و به این سبب مستوجب ورود به جهنم گردد. و 
حدیثی هم که گوید: هر که سوار شتر باربر شود, باید وصیت کند, نهی از 
سوار شدن بر این نوع مرکب نمی کند, بلکه فقط امر به وصیت مینماید؛ 
چنان که گفته شده: هرکس به حج یا جهاد رود باید وصیت کند. که این کلام 
هم در مقام نهی از حج و جهاد نمیباشد, و در آن زمان مردم جز بر شتر 
باربر سوار نمی شدند. و کجاوهها در زمانهای بعد پیدا شده و در گذشته 
معروف و شایع نبوده است.(1) 


توضیح . ره ثیر در نهایه گفته: «زامله» شتری است که گندم و کالا بر او 
بار فیسوو؛ گوبا اسم فاعل از مصدر «زمل» به معنای حمل است.( (2) و 
پدرم قدّس سره گفته: ظاهر این است که سوار شدن بر اين نوع مرکوب 
با وجود دسترسی به غیر آن کراهت دارد. چون در معرض ضرر قرار دارد, 
چنان که شایع است که کمتر اتفاق میافتد کسی سوار آن بشود و از آن 
نیفتد. و بعضی گفتهاند: ی نمی ابر ات مرا زا بر یط ربرت 
اجاره کرده و جایز نیست بی اجازه صاحبش بر آن سوار شود. ولی روایت 
دوم این توجیه را نمییذیرد و ظاهرا| مقصود, شتران سرکشی است که 
هنوز رام نشدهاند. و اینکه مرحوم صدوق فرموده: کجاوم ها تازه پیدا 
شده, شاید منظورش این است که تازه شیوع پیدا کرده [و گرنه اصل آن 
در سابق بوده است ]/ هر چند این هم جای گفتگو دارد, زیرا ذکر کجاوه در 
روایات بسیار شده است. 
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1- . معانی الأخبار: 223 , من لایحضره الفقیه 2 : 523 
2-. تهایه 2 :313 


باب پنجم : آدآب شیر دوشیدن و چراندن و و آخ نوادری است 


روایات: 


1 معانی الأخبار: مردی شتری را نزد پیامبر صلی اللّه علیه و آله دوشید. 
حضرت به او فرمود: کفی شیر قر. آن دار که.شی آور باشتد: 


میفرماید: همه شیر پستان را مدوش و اندکی در آن باقی بگذار, زیرا| آن 
مقداری که باقی میگذاری. شیر بالا را جذب می کند و اگر تمام شیر 
دوشیده شود, جریان شیر در آن کند میشود.(1) 


توضیح . ابن اثیر در نهایه ؟ گفته گفته: آن حضرت به ضرار بن ازور دستور داد تا 
٩‏ شیر کمی در پستانش بگذار و همه آن را 
ندوش:(2) و مشابه حدیث قبل را آورده. 


و در المجازات الثبویه آمده: و از اين باب است سخن آن حضرت به مردی 

شتری را میدوشید: جذب کننده شیر را واگذار. سید رضی گوید: این 
اس افص ها شا ار 
باقی: کذارد .تماق آن. را تده‌ننند. زبرا آنچه در پستان باقی میماند. شیر 
باقی مانده بالا را به پایین جذب می کند و موجب کثرت و سیلان آن 
میگردد, پس گوبا باقیمانده شیر را فرا میخواند و قرار گاه آن می شود. 
اما اگر همه آنچه را که در پستان است بدوشد. جوشش آن را کند میسازد 
و تلا آن را کاهش فیدهد 3 


ص: 170 
1- . معانی الأخبار: 284 


2 سای 2 25:۳ 
3- . المجازات النبوته: 250 


2 محاسن: رسول خدا صلی 0 علیه و آله فرمود: آغل گوسفندان 7 
)1) 


3 ماس رصول فد صلی الله نم و آله فرموده قام تدای را 
بزدیید و در آغل آنها نماز وان توا که آنها از حانداران مینست 


کافی یل دا سل اه و اه فرمو ال ان رای 
کنید و ژغام انها را بزدایید.(3) 


توضیح: ژغام به معنای خاک است و شاید مقصود زدودن خاک از 
کوستفتدان و باکیزم تمودن آنها باشد. و در یکی از نسخه های محاسن, 
«رعام» ضبط شده و این ضبط, مناسب تفسیری است که برقی آث را 
آورده, اقا در بیشتر نسخههای کتاب کافی, «ژغام» آمده است. و این 
تفسیر و اختلاف در روایات اهل ستّت هم موجود است. جزری در باب راء 
1 عین گ 1 در حدیبت است که: «در ال گوسفندان نماز بخوانید و ژعام 
آنها را بزدایید.» رعام آنی است که از بینی آنها فرو ریزد. سیس در باب 
راء و غین گفته: در حدیت ابی هریره است که: «در آغل گوسفندان نماز 
بخوان و ژُغام آنها را پاک کن. » این گونه برخی آن را «ژغام» روایت کرده 
و گفته: مقصود آت بینی آنها است, به همان معنای مشهور که برای 
«رعام» گفتهاند, و ممکن است مقصود, زدودن خاک از آنها به به منظور 
پرورش و بهسازی انها باشد. (پایان نقل قول)(4) 


‌ علل الشرایع: هشام بن سالم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: چگونه قوم لوط میفهمیدند که مردانی نزد لوط علیه السلام 
آمدهاند؟ فر مود: : زسش بیرون فا ند و سوت میکشید. . پس وقتی آنها صدای 
توت را سید ی آهدند از آین ره شفک ردن بد. آاشت ۱5۱ 
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1-. محاسن: 641 
2 . محاسن: 642 
3-. کافی 6 : 544 
4-. نهایه 2 : 92 - 95 


5 علل الشرا یم 2 250 


6 محاسن: جعفری گوید: شنیدم ابو الحسن علیه السلام میفرمود: 
گوسفندانت را در حال رفتن با سوت صدا مزن و در حالی که بر میگردند, 
بر آنها بانگ بزن.(1) 


توضیح . « لا تصفر» برگرفته از واژه صفیر به معنای «صدای معروف: 
سوت »* است. در قاموس گفته: صفيیر بدون تای آخر از آوازهاست و «صفر 
بالحمار» یعنی الاغ را برای آب خوردن با سوت صدا زد و همچنین گفته: 
«نعق بغنمه بر وزن منع و ضرب» یعنی بر الاغ بانگ زد و او را باز داشت. 


(پایان نقل قول) 

این دلالت دارد بر خوب نبودن سوت زدن برای گوسفند, و در باب طیره ۲ 
عدوی گذشت آنچه که به نحوی دلالت داشت بر : نهی از سوت زدن و نیز 
خواز امیختن ختبنده کخل با غیر. آن 0[ 

1 


ار 0 


باب ششم: سبب نامگذاری جنبندگان و آغاز آفرینش آنها 


روایات: 


1 علل الشرایع: امیر المومنین علیه السّلام در پاسخ پرسش یهودی 
فرمود: علّت آنکه به اسب |جد گفتند اين بود که اولین کسی که سوار بر 
اسب شد قابیل بود, در آن روزی که برادر خود هابیل را کشت و در آن روز 
[موقعی که سوار بر اسب بوده ] این شعر را گفت: 


می یابم که مردم در امروز, خونی را که ريخته ام نادیده نگرفته و به دنبال 
از این جهت به اسب اجد گفته شد. و به قاطر عد گفته شده چون اولین 
کسی که بر قاطر سوار شد, آدم علیه السّلام بود. و پسری داشت به نام 
معد که به حیوانات علاقه بسیاری داشت و هر وقت آدم سوار بر قاطر می 
شد, معد قاطر را میراند. پس هرگاه قاطر در راه رفتن کندی میکرد, آدم 
معد د را صدا| ود تا ك را براندر از این 9 مردم به واسطه کثرت 
2 پر ۱ بیع 2 
فرزند خود هابیل میرفت؛ و در بین راه میگفت: وا حژاه (آه دلم میسوزد) و 
هر وقت اين کلمات را میگفت الاغش حرکت میکرد و چون ساکت میشد. 
ار کا تا را وی سس وت وتا ای ات 
را حذف کردند و آن را حر نامیدند.(1) 


ص: 173 


ای ال رایمه 1 سرد و 


توضیح: «أجد الیوم», گویا از مصدر «/جاده» به معنای نیکو آوردن چیزی 
است ؛ ؛ یعنی خوب سعی و تلاش کن [ از مردم بگریزی ], جچون مردم از 
خون مقتول نمیگذرند. پا از مصدر «وجدان» به معنای یافتن است؛ یعنی 
درمیيايم که مردم خون را رها نمیکنند. یا دال آن مشدد و به معنای جدیّت 
و تلاش میباشد ؛ که بازگشت آن به معنای اوّل است. و بسا گفته شود: 
شاید عبارت «و ما» در اصل «دما» بوده و در اینجا تصحیفی رخ داده 
است؛ یعنی امروز انتقام خود را از دشمنم گرفتم, و «ترک الناس دما» 
سخن امام علیه السلام است. و بنا بر معنای اول و دوم» ظاهر این است 
که کلمه اجد برای راندن اسب به کار میرود, همانند کلمه عد, ولی مشهور 
این است که برای راندن شتر به کار میر ود [فیروز ابادی ] در قاموس 
گفته: اجد با دال ساکن برای راندن شتر عدعد برای راندن استر, و حر نیز 
برای راندن شتر به کار میرود, چنان که برای میش حیه گفته ميشود. (پایان 


نقل قول) 


گویا اجد در ابتدا برای راندن الاغ و عد برای راندن استر به کار میرفته, اما 
چون عرب بیش از دیگر حیوانات شتر داشته, استعمال این دو لفظ برای 
راندن این حیوان بیشتر به کار میرفته است. 


2 عل الشرایع: امام رضاأ علیه السلام فر مود: اولین کسی که سوار بر 
نمی گرفت [و کسی نمی توانست بر پشتش سوار شود]» خداوند متعال 
اين حیوان را از کوه منی اورد و برای اسماعیل رام نمود و به اين خاطر 
اسبها را عراب (منسوب به عرب) نامیده اند؛ چرا که اولین کسی که سوار 
بر انها شد اسماعیل بود, [که از عرب می باشد].(1) 


تین یر ار کل ور شارت آمام غلیه الفلام که فرمووه تما رتیت 
الخیل», نوع نفیس و عربی اسب است. و اینکه فرمود: «چون اوّلین کسی 
ای ان اس لا ناس کال ان 
ريشه عرب و جدٌ آنها است. اين اثیر در نهایه گفته: واژه عرب نام این تیره 
معروف از مردم است که مفردی ندارد [یعنی اسم جمع است ] چه بیابان 
نشین باشند و چه ساکن در شهرها, و 


۱ 


1 غلل الشر انم 70:2 


کسی که منسوب به این دو گروه باشد, اعرابی و عربی نام دارد. و در 
حدیث سطیح امده: «خیل عراب را میکشد» یعنی اسبهای عربی منسوب 
به عرب. در تعبیر», میان اسب و انسان فرق گذاشتهاند؛ در مورد انسان, 
عربی و اعرابی, و در مورد اسب, عراب میگویند.(1) 

3. الأمان من آخطار الأسفار و الأأزمان: ابن عباس گوید: چون اسماعیل 
بالع‌شد, خداخ. عالی از وا براي اه صد اسب برفن آوره و تا ان ومان 
که خدا خواست. در مکه میچریدند. پس به در خانه اسماعیل آمدند و او به 
فا ها ی وا سا ی 


الامان.فنق اخظار الاسفار و آلارمان؛: در زذایت ذیکری آمده» آتلین کسف 


توضیح . در قأموس آمده: رسن یعنی ریسمان و نیز افساری که به بینی 
حیوان سته مود و تما پرشنا و ارسها هت بزای. او افسان فرار 
داد وتا عنی آورا با افشسار صجت: 


5 علل الشرایع: ابن عباس گوید: اسبهای عربی در سرزمین عربستان 
ی ی ای ای ها ای اب هر 
ساختند, خدای تعالی به ابراهیم علیه السّلام وحی فرمود که: بی شک من 
گنجی به تو عطا کردم که به کسی پیش از تو نداده ام , [و ان: اطاعت و 
انقیاد اسبها است آ. پس از این وحی ان حضرت به همراه اسماعیل بر 
کوهی که آن را جیاد میگفتند بالا رفت و آن دو در حالی که اسبها را 
میطلبيدند. گفتند: آلا هلا آلا هل (ای اسبها سا ور ری 
گرب اسبی تهاند مکر آنکه به نزد ایشان آمد و مطیع و متقاد آنها گردید: و 
که انها را محبوب صاحبان خود قرار دهد. و وضع به همین منوال بود تا 
مان سای اه ام و هار اما سر 
وقتی آن 


ص: 175 
1-. نهایه 3 : 88 


2 . الأمان من آخطار الأأسفار و الأزمان: 97 
الامان خی آخطار الاسفار و اازمان: 97 


حیوانات حضرت را به خود مشغول نمودند, آن جناب دستور داد که ساق ها 
و گردن انها را با شمشیر بزنند, تا انکه چهل اسب باقی ماند.(1) 


توضیح: فیروزآبادی گفته: هلا برای راندن اسب به کار میرود. و «تهلّی 
الفرس» یعنی " تن حرکت کرد. و «هلهّل» یعنی با گفتن او را 
راند. همچنین گفته: خیل به جماعت اسبان میگویند و از لفظ خود مفرد 
ندارد, [اسم جمع است ] پا اینکه مفردش خائل [از مصدر خَیلاء به معنای 
تکیر] است, زیرا با تکبر راه میرود, و جمع آن آخیال و خیول و خیول است. 
جوهری گفته: «جاد الفرس, یجَود, جوده. فهّو جواد» جواد, اسب رهوار 
است و برای نر و ماده به کار میرود و جمع آن جیاد و آجیاد و آجاوید است. 
و اجیاد نام کوهی است در مکه, که چون جایگاه اسبهای تب شد این نام را 
گرفت, و قعیقعان هم نامیده شده, زیرا جای اسلحه آنها بود, و در قاموس 
آنده: اجیاد: نام گوسفندی است و نیز نام زمینی یا کوهی است در هک 
که جای اسبهای ثبع بوده است. (پایان نقل قول) 


و این روایت دلالت دارد بر اينکه نام کوه, جیاد بوده, بدون و شاید 
همزه آن توشط راویان پا نسخه برداران افتاده باشد و میدش آن. است 
که دمیری آن را از ابن عباس با لفظ آجیاد روایت کرده که خواهد آمد. و 
اینکه گفته: «وقتی آن حیوانات ِا را به خود مشغول نمودند تا آخر» 
در بعضی از نسخه ها نیامده و گویا مصف کتاب, خود آن را دز بایان 
آورده؛ ۰ چون مخالف عفیده او در این داستان است. چنان که به تفصیل در 
باب خود گذشت, و این موافق آن چیزی است که اهل سئت نقل کردهاند. 


6 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: اسب در سرزمینهای عرب 
وحشی بود. پس ابراهیم و اسماعیل به بالای کوه جیاد رفتند و فریاد زدند: 
آلا هلا آلا هل (ای اسیها پیش بیایید؛ , حضرت فرمود: اسبی باقی نماند مگر 
آنکه خودش را تسلیم آنها کرد و مطیع آنها شد.(2) 


ص: 176 


1-. علل الشرایع 1 : 35 - 36 
2 . کافی 5 : 47 


در کتاب محاسن مانند این روایت ۵ آفنم اخرنت 11 


نان الوا رها صلی انم و الم به فقل ار امن 
غله شام رموت حون ای الم‌هکوست اسب را ماخسه بار 
جنوب فرمود: من از تو مخلوقی میافرینم و او را عزت دوستان خود و 
ام ال ایا ار مد 7 
داشت: تر ورد کارا بیافرین. پس از ان خشتی برکرفت. و اشضبیت آفرید و 
فرمود: تو را عربی آفریدم و خیر را به پیشانی تو بستم و غنیمت ها را بر 
پشت تو جمع آوری کردم و تو را در وسعت روزی, مکان دادم و به تو 
نسبت به سار حیوانات نیروی بیشتری دادم. و صاحبت را با تو مهربان 
کردم و تو را بدون بال این گونه قرار دادم [که گویا از شدذت سرعت ] 
پرواز میکنی تو برای دست یابی به دشمن و برای گریختن از او هستی, و 
بر پشت تو مردانی را سوار میکنم که تسبیح مرا گویند و حمد و تهلیل و 
تکبیر مرا به زبان آورند. سپس آن حضرت فرمود: هر تسبیح و تهلیل و 
وا یا سا ان ام اراد 
پاسخ آن را خواهند داد. فرمود: وقتی فرشته ها شنیدند که خدا اسب را 
آفریده, گفتند: پروردگارا ما فرشته های تو, تسبیح و حمد و تهلیل تو را 
میگوییم, نصیب ما چیست؟ پس خداوند ِ آن ها اسبهایی آفرید با 
گردنهایی همچون گردن شتر خراسانی که به هرکس از پیامبران و 
فرستادگانش که بخواهد کمک دهند, , فرمود: آن گاه که پاهای اسب بر 
زمین قرار گرفت., خدا به او فرمود: با شیهه تو مشرکان را خوار کنم و 
گوششان را از آن پر کنم و آنها را زبون و خوار سازم و در دلشان هراس 
افکنم. 

فرمود: هنگامی که خدای تعالی هر آنچه را که آفریده بود بر آدم علیه 
السّلام عرضه کرد به او فرمود: او ها ای 
و آدم علیه السّلام اسب را برگزید. پس به او گفته شد: عزت خود و عژت 


فرزندانت را برگزیدی, عزژتی که برای هميشه و تا فرزندانت باقی هستند, 
پایدار بماند. 


سپس فرمود: نخستین کسی که بر آن سوار شد اسماعیل علیه السّلام بود 
و از این رو عراب نام گرفت: و پیش از آن وختنتین: بود: مانند دیگر حیوانات 
وحشی, و 


تت 17 


امن 630 


آن گاه که خدای تعالی به ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام رخصت داد تا 
شا آن دو فرمود: من به شما گنجی میدهم 

که برای شما ذخیره کردم ام . سیس خدای تعالی به اسماعیل علیه السلام 
وحی کرد که: خارج شو و آن گنج را بخواندن. پس [اسماعیل ] به سوی کوه 
اجیاد رفت.؛ در حالی که نمیدانست گنج چیست؟ و خواندن کدام است ؟ 
پس خدای عرٌ و جل خواندن را به او الهام کرد. پس از آن در روی زمین 
هیچ آنفبی در سورمین عرب‌بامی نهاند مکر دعفت آهوا اخایت. کرد و خوه 
ی و از اين رو پیامبر صلی الّه علیه و آله 


8 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام درباره 
جیاد پرسید که: چرا او را جیاد می نامند؟ حضرت فرمود: زیرا اسبها 
وحشی بودند, و ابراهیم و اسماعیل علیهما السّلام به آنها نیازمند شدند, و 
از خدای تبارک و تعالی خواست آنها را مطیع او گرداند. پس خدای تعالی 

1 به بالای کوه ابو قبیس رود و صدا زند: الا هلا الا هلمّ (ای 
ا تیا پیش بیایید). آن گاه اسبها رو به سوی او آوردند تا به کوه جیاد 
رسیدند. پس حضرت از کوه پایین آمد و آنها را گرفت. به همین علت آنها 
جیاد نامیده شدند.(2) 


کر کالب ان غلی بت عفن مانند این رات امه اس ۱۰ 
باب هفتم: فضیلت داشتن چهارپایان و بیان انواع آنها و شوم و با برکت آنان 

ص: 178 

1- . حیاه الحیوان 1 : 224 - 225 


2 . قرب الاسناد: 105 
ات علیین سه ۱ 271 


8 لَّ 1 ۳ ِ 1 ات - ون 0 
- و آعذوا لهّم مّا اسْتَطعتّم من قَوّوٍ و من سبط الخیل رون به عَذدو الله و 


[و هرچه در توان دارید از نیرو و اسبهای آماده بسیج کنید, تا با اين 
[تدارکات ], دشمن خدا و دشمن خودتان بترسانید. 4 


- و الحْیْل و البغال و الحمیر لِترکبوها و زیتَةٌ.(2) 


[و اسبان و استران و خران را [آفرید] تا بر آنها سوار شوید و [برای شما] 


- ٍا رصن عَلَیه پالعشي الطافتاث الحْیاد * ققال انت. بت خْتّ الخیژ 
عّن ذکر تب تی توارث بالججاب * رَذوها لت" قطفق مَسحا بالسُوق و 
لتاق (3) 


[هنگامی که [طرف] غروب. اسبهای اصیل را بر او عرضه کردند. 
[سلیمان ] گفت: «واقعا من دوستی اسبان را بر باد پروردگارم ترجیح 
دادم. > تا [هنگام نماز گذشت و خورشید ] در پس حجاب ظلمت شد. 
[گفت: «[اسبها] را نزد من بازآورید.» پس شروع کرد به دست کشیدن بر 
تقافماره بردن اشا او سرانجاه وف کر دن اعادر شام خدا .۱ 


«و أعتواً هُم» یعنی برای سرکوبی پیمان شکنان يا کافران, «مّا ی 
من قَوّوٍ» گفته شده: یعنی هر آنچه که در جنگ, , موجب نیرومندی ميشود. 
در تفسیر علی بن ابراهیم است که: مقصود ساز و برگ ٩‏ 
کتاب من لا بحضره الفقیه آمده که امام علیه السْلام فرمود: از جمله آن 
موارد, خضاب کردن با رنگ 


ص: 179 
1- . انفال 60 


2- . نحل / 8 
3-. ص / 31 - 33 


مشکی است. و در تفسیر عیاشی ی 

منظور شمشیر و سپر است. در کنات: کافی: آمده ی 
اللّه علیه و آله فرمود: منظور تیراندازی است. «و من رباط الحَیل» برخی 
گفتهاند: نام اسبهایی است که در راه خدا از آنها مراقبت و محافظت 
میشود. این واژه يا مصدر بر وزن فعال به معنای اسم مفعول است و یا 
فصو آبعت. کم امعم فرار کر فتهه کف مر نود ربطه ربطا و ژابطه 
مُرابطة و ربتاطا,ء یا اینکه جمع ربیط است, مانند فصیل و فصال. و در مجمع 
البیان از پیامبر صلی اللّه علیه و آله نقل است که: از اسبها محافظت کنید؛ 
زیرا سواریشان برای شما عرّت و درونشان گنج است.  ِِ‏ یعنی 


میترسانید «بو» ضمیر به مای موصول در «مَّا اسَتَطعتّم» یا یا به دار 
(مصدر برگرفته از آعذوا) بر میگردد, «عَددة اللّه 5 عَذ کَم» برخی گفتهاند 
یعنی کفار مکه. 


مولف: خصوصیّت سبب, دلیل بر اختصاص حکم به ان تنمتخ: [و حکم آیه 
اختصاصی به کفا وک ندارد], و آیه دلالت دارد توا و محافظت از 
اسب برای 1۳ دشمنان_ خدا, گرچه در زمان غیبت امام علیه 
السّلام باشد. به خاطر انتظار ظهور آن حضرت. چنان که در روایات آمده 
است. و تفسیر آیه دوم و سوم در باب احوال داود علیه السّلام گذشت. 


و گفتهاند: اسب صافن, اسب ایستادهای است که یک پا يا یک دستش را از 
طرف جلوی شم روی زمین قرار داده است و این از صفات پسندیده در 
اسب است که جز در اسبهای عربی اصیل وجود ندارد. یت جمع 
برخی گفتها ند" ۱ ۱ ۳۳۳ ت 
آن جید است. و خیر به معنای مال فراوان است و مقصود از آن در اینجا 
آنتت:فی باشند همان طوز که سافتر صلن. الله علیهه الم فر موی خی به 
3 و ابن مسعود, «حت الخیل» 

نت کرده, «حتی توَارثك بالججَاب» يعني اسبها پا خورشید پشت حجاب 
َ شدند, «قطفق مسا بالسٌوق و الاأعْتاق» گفته شده: یعنی شروع 
کرد به زدن گردن ها و ساق پاهای آسبها با شمشیر, زیرا آنها سبب شدند 
که نمازش فوت شود. و بعضی گفتهاند: شروع کرد به دست کشیدن بر 
گردن و پا و یال اسبها, و در 


ص: 190 


روایت ت است که مقصود از 2 در «توارت», خورشید است و مقصود از 
ملسسح ساق و کرو وضوء گرفتن است به روشی که در شرع آنها بوده 


است. 


روایات: 


ار خی لا تعصرم اف رل خوا ضلی. الا له و الم هروه اسب 
حیوانی است که تا روز قیامت خیر بر پیشانی اش بسته شده, و کسی که 
در راه خدای عر و جل برای او خرج کند., مانند کسی است که همواره 
دست خود را برای دادن صدقه, گشوده و نمیبندد. پس چون خواستی اسبی 
تهیه کنی؛ اسبی را در نظر بگیر که در پیشانی اش خالی سفید. و بینی و 
لب بالایش سفید, و سه تا از دست و پاهایش نیز تا زير زانو سفید, و دست 
راستش به رنگی دیگر, و سیب بل 
سابی ۱ 


توضیح: ابن اثیر در نهایه گفته: در حدیث است که: «بهترین اسب آرثم 
آقرح محجّل است»:. <ارتن* اسبی. است: که ستت. ۵ لب ان .سفید 
باشد(2), « آقرح», اسبی است که در پیشانی, لکه سفیدی کوچکتر از 
غزه(3) دارد (4), و «محجل, اسبی است که دست و پاهایش تا بالای من 
و زیر زانو سفید است؛ و ات این نامگذاری آن است که این مواضع, 
جاهایی هستند که به آن «حجل» یعنی بند و خلخال میبندند. و به اسبی که 
فقط یک دست يا دو دستش سفید باشد, محجُل نمیگویند ؛ مگر اینکه یک پا 
یا هر دو پایش, نیز سفید باشد.(5) و همچنین گفته: در حدیث آمده: 
«بهترین اسب.: آقرحی است که دست راستش طلق باشد» یعنی سعید 
نباشد.(8) 


ص: 181 


1-. من لا یحضره الفقیه 2 : 185 - 186 

2 . نهایه 2 : 69 

3- . آبن منظور در لسان العرب (ج2, ص 60 میگوید: غژه بیش از درهم 
و قرحه به اندازه یک درهم و کمتر از ان است. 

4- . نهایه 3 : 270 

5- . نهایه 1 : 237 


6-. نهایه 3 : 47 


2 کافی: ابن طیفور طبیب گوید: حضرت آبو الحسن علیه السّلام از من 
پرسید: بر چه سوار میشوی؟ گفتم: بر آلاغ. فرمود آن را خند خزیدی؟ 
گفتم: سیزده دینار, فرمود: این اسراف است که الاغی را به سیزده دینار 
بخری و استر نخری. گفتم: ای آقای من هزینه استر بیشتر از الاغ است. 
فرمود: آنکه هزینه الاغ را منت کنر هزرته اسر را هم تاحین ی کند. 
مگر نمیدانی هرکس مرکبی داشته باشد, و در انتظار امر ما باشد. و از 
این طریق دشمن ما را خشمگین کند, در حالی که وابسته به ماست؛ 
خداوند روزیاش را فراوانی میبخشد و به او شرح صدر عنایت می کند و او 
را به ارزویش میرساند و در حوائجش یاری مینماید؟(1) 


وص ی در قاموس آده: «مأن القوم» بعلی قوت و غذای آنها را به عهده 
گرفت. و گاهی بدون همزم بة ضورت (مان) میاین. 


3 ِ 7 ی نت فرمود: نه دهم رزق و روزی صاحب 


4. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس اسبی بخرد, استفاده از 
سواری ان, مال اوست و روزیاش بر عهده خداست.(4) 


5 کافی: یونس بن یعقوب وید امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
الاغی بگیر تا بارت را ببرد. پس همانا روزیاش بر عهده خداست. یونس می 
گوید: من الاغی خریدم و رسم من و برادرم یوسف این بود که هميشه در 
پایان سال مخارج خود را بررسی میکردیم و اندازه آن را داشتیم و پس از 
خرید الاغ باز محاسبه کردیم, دیدیم مخارجمان همانند گذشته بود, و چیزی 
اضافه نشده بود.() 


ص: 182 


1-. کافی 6 : 535 

2 . راغب در مفردات (مفردات: دب) میگوید: معنای اصلی دابه مطلق 
حیوان است. ولی درعرف خاص ثانوی, به اسب اختصاص افته است. 
مرحوم طریحی در مجمع البحرین نیز چنین اورده است؛ لذا در ترجمه 
(دابه) در این حدیث و احادیث مشابه در این باب» معنای دوم لحاظ شده 
است. 


3- . کافی 6 : 535 


4 . کافی 6 : 536 
5 . کافی 6 : 536 


6 کافی: امام باقر علیه السْلام فرمود: از بدی زندگی انسان. داشتن 
مرکب بد است.(1) 


۶ وتیل خدا صلی اااه عسه مهف امام اه خن الام از 


طاهرینش فرمود: بهترین مال. نخلستان تلقیح شده با گرد تر و اسبان ماده 
پر اولاد است.(2) 


سل وا ی الا یه و الم کر ریم تال اسان مت 
ماموره و سکه مابوره است. 


وه سک ماآنوره» کفته متشون کم سکف رام زاشت: هتصافی ات 
که در دو طرف آن نخلها به صف ایستادهاند, همچنین کوچهها را «سکک» 
ناميدهاند, چرا که در دو طرف ان. خانهها مانند درختان نخل صف 
کشیدهاند. اين از نظر لغت. و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: راه را 
۹ ۳۳ 


ماما مره تخل است: که کرد تر بر آن پاشيدهاند. ابو عبیده گفته: برای 
یک نخل صیفغه ثلائی مجرد و برای دسته از درختان نخل باب تفعیل به به کار 
میرود. و اشتقاقات ان از اين قرار است: «ابرث النخل ابرّها ابرا و هی 
تحله شابورد و نیز گفته میشود: «ائتبرت غیری» وقتی از کسی بخواهی 
که نخلت يا زراعتت را گرده افشانی کند. و «آبر»: کسی که گرده افشانی 
می کند 9 صاحب زراعت. 9 زراعت و نخلی که گرده 


اما در مورد «مهره مأموره», این تعبیر به معنای اسب بر اولاد است. و آن 
به کو لعت فیبایده نک « ام به صیغه ثلائی مجژژّد؛ گفته میشود: «قد 
آمرها الله فهی خاآموز بعلی خدا , به او فرمان داد, پس او ضافور است؛ ۰ و9 
دیگری «آمر» به صیغه ثلائي مزید باب افعال. گفته میشود: «قد آمرها 


نقی هرد مکی آیه سا مترّفیها»(3) را با الف غیر ممدود قرائت 
ی ۳ آنها 
ص: 1863 


1 . کافی 6 : 637 
2 . معانی الاخبار: 292 


3- . اسراء / 16 


را به طاعت فرمان دادیم, ولیر نافرمانی کردند. و گاهی به معنای زیاد 
3 با زیاد کردن خیزی: آامده ! گفته میشود: «آمرنا» یعنی زیاد کردیم يا 
زیاد هستیم, که عبارت «مهره طامهرم اه فقو مأموره» از همین باب 
است, و هرکس در آیه فوق «آمرنا» را با مد یعنی «آمرنا» خوانده, معنای 
ی ی 
«أیرنا» خوانده, در این صورت به معنای مسلط کردن چیزی بر چیز دیگر 
است. و نیز گفته میشود: «قد ۹ القوم بأمرون» وقتی که جمعیتشان 
فراوان باشند و این هم از قبیل عبارت «مهره ماموره» است. 


تأیید؛ در قاموس گفته: هر به معنای ره اسب است یا نخست کُرهای که 
از او و يا از حیوان دیگری به وجود میأید. و ره ماده را مهره و مادر آن را 
ممهر میگویند. و در نهایه گفته: در روایتی آمده: «خیر المال مهره مأموره 
و سکه فانوزه*: ماموره بعنی پر اولاد, کفته میشود: : «آمزهم الله فأمروا» 
خدا آنها را زیاد کرد و آنها هم ریاد شنت و دام » ده لفت دراو سآمرهات 
به صیغه ثلائی مجژد و «آمرها» به صیغه افعال, و سکه راه صافی است 
که در دو طرف آن نخلها به صف ایستادهاند, و از همین باب به کوچهها 
شک کف سم را که قانمها درو ری آن رت ما شدمان 9 
مأبوره یعنی گرده افشانی شده, و نمونهای از مشتقات آن چنین است : 
« آبرث النخله و آپُرتها فهی مأبوره و موّبره» و اسم آن ابار است. گفته 
شده: 9 2 له » و منظور این است که 
میرب اسال تاو اولاد خبوانبا کت مور اش بایان تعل عول) 


مولف: در کتاب شهاب الاخبار روایت است که 9 فرس مأموره» و در 
ضو ء الشهاب ؟ "۳ گفته: روایت 0 مأموره» و اين برگرفته از 
تعبیر «آمر القوم» است یعنی قوم فزونی یافتند و «آمرنا له آی کثر و 
امر تفش اه کر ی و این کلمه دو لغت دارد, اگر بر وزن «فَعَلّ» باشد که 
مقتضای خودش را دارد و اسم مفعول (ماموره) در حدیث مطابق قاعده 
است, و اگر بر وزن <افعل» باشد: اسم مفعول «ماآموره» که بر وزن 
نلائی مجزد امد از باب همنشینی و ملائمت بین دو لفظ این گونه آمده: 

که نمونههایی دارد از جمله اینکه: عرب می گوید: «غدایا 9 عشایا» در 
حالی که حقش این است که بگوید: «غدوات» و چنان که میگوید: «هبآنی 
الطعام و 


ص: 184 


مه آنی», حال آنکه اگر ‏ «م آنی» را تنها بیاورد مي گوید: «أمرآنی», و مانند 
فرموده پیامپر صلی ال علیه و آله؛ «ارجعن مازورات غیر ماجور انت# در 
حالی که «مأزورات» از ريشه «ورز» است و باپد گفته شود: «موزورات» 
و مانند سخن دیگر حضرت که فرمود: «آعوذ تالا من الهامه و اللامْه» که 
«لامّه» وقتی تنها آورده شود «ملشه» میاأید. زیرا از ال است. [و همه این 
موارد از باب رعایت موازنه لفظی است.] و گویا آن حضرت فرموده: 
بهترین مال, نخل و نتاج و اولاد اسب است. 


و پس از تفسیر سکه به نخل گفته: اصمعی این لغت را تفسیر دیگر کرده 
و گفته: ایا هه کم اسا شت ا ‏ ص هر 
فانووه بر این اساس یعنی پرداخت شده و تیز شده, و این وجه بدی بیست 
و معنا این است که بهترین مال, نتاج حیوان و زرع است., و در حدیث است 
که (سکه به خانه مردم وارد نشد مگر اينکه ذلیل شدند) و سکه یعنی 
زراعت و به دنبال گاو رفتن و ترک نبرد. و اينکه نخل یا زراعت و نتاج 
حیوان بهترین اموال شمرده شده به این خاطر است که نخل و زراعت 
زکات دارند و این موجب رفاه حال و وفور مال بر مستمندان و نیازمندان 
و مستحقان میگردد, و نتاج حیوانات موجب توسعه بر مجاهدین در راه 
میشود و فایده حدیث برتری دادن نخل و زراعت بر کسبهای دیگر است. 
(پایان نقل قول) 


تاش ای نس رسل. خط صلی ات یم و الم هه نع امسر 
المومنین علیه السلام فرمود: خیر به پیشانی اسبها تا روز قیامت بسته 
شده ی از اسبی در راه خدا محافظت و نگهداری کند, علف و 

سرگین و 9 در روز قیامت, در ترازوی او [و از اعمال 


0 (كِ 


0. واب الأعمال: امام کاظم علیه السْلام فرمود: هرکس در خانه اش 
اسب اضای ۱ نگهداری کند, هر روز سه گناه از او محو شود و بیست و 
یک حسنه برای او بنویسند و هرکس اسبی غیر اصیل را نگه دارد, هر روز 
دو گناه از او محو شود و هفت حسنه برایش نوشته شود و هرکس از 
استری برای زیور يا کار یا دفع دشمن 


ص: 19 


دیماان اه 2۸4 


از خودش, نگهداری کند, هر روز یک ناه از او محو شود و شش حد 
برایش ثبت گردد.(1) 


در کتاب محاسن مانند این روایت اف با این تفاوت که در آنجا گفته" 
برای کسی که اسب اصیلی 0 یازده حسه نوشته میشود,(2) چنان که 
در کتاب من لا یحضره الفقیه نیز همین گونه امده است.(3) 


در کتاب کافی نیز مانند روایت ت محاسن آمده است )4 


توضیح: عتیق اسبی است که پدر و مادرش هر دو عربی باشند. جوهری 
گفته: عتق یعنی کرّم و زیبایی و عتیق یعنی گرامی و ارجمند و برگزیده از 
هد و ای تا یا ار 
ناحیه مادر است؛ پس اگر پدر اصیل باشد و مادر عربی و اصیل نباشد. 
فرزند هجین خواهد بود. و |قراف عکس این است. یعنی مادر عربی و 
اصیل اما پدر غیر عربی است.(پایان نقل). 


و استر, حیوانی است که پدر و مادرش هیچ کدام عربی نباشند, دمیری 
کته اسب دو نوع است: عتیق و هجین و فرق میان این دو در این است 
که استخوان استر درشت تر از استخوان اسب است. و استخوان اسب 
محکم تر و سنگین تر از استخوان استر است و استر در بارکشی تحمّل 
بیشتر و اسب در حرکت سرعت زیادتری دارد. عتیق همچون آهوست و 
استر مانند گوسفند است, و عتیق اسبی است که پدر و مادرش هر دو 
عربی و اصیل هستند و این نامگذاری به خاطر آزاد بودن او از عیوب و 
سلامت او از اموری است که موجب نقص میگردد. (5) 


1 کباب ماه فند لخد صای اللم طلم و له به عل ایام ادف 
علیه السْلام فرمود: خیر به پیشانی اسبها تا روز قیامت بسته شده است. 
(6) 


ص: 196 


1-. ثواب الأعمال: 103 

2-. محاسن: 031 

3- . من لا یحضره الفقیه 2 : 186 
4-. کافی 5 : 48 


5- . حیاه الحیوان 2 : 147 
6-. ثواب الأعمال: 103 


2. شواب الأعمال: امام صادق علیه السْلام فرمود: اگر اسب بخری, 
تفعتن مال تمست‌نو رمرناش بر عمده خداست: ۱1۱ 


در کتاب ِ مانند این روایت | هه با این اختلاف که در آنجا می گوید: 


3 نواب الاعمال: سلیمان خعفری. کویده شنیدم که امام کاظم علیه 
التتلام مر فده هرکس اسب سرخی که پيشاني سفید یا لکه ای سفید در 
پیشانی داشته باشد - و اگر سفید پیشانی, سفیدیاش پهن باشد و دست و 
پایش هم, همه سفیدی داشته بات .هن ان را بیشتر دوست دارم- تا این 
اسب در خانهاش هست., فقر به خانه اش وارد نشود و نیز تا این اسب را 
دارد, در خانه اش خشم راه نیابد. 


و ی وی تن آز سای اه مسب 
دشمن را بترساند, یا آن را زیور خود سازد تا زمانی که ان را دارد, پیوسته 
[از ,هی خدا ] بای شود وا آن زا دارد تنخدست تشود. 3 


در کتاب محاسن مانند این روایت آمده ا نت .)4 


توضیح . سس قاموس ای اسب اشقر یعنی اسبی که رنگ یال و دمش 
حنایی رنگ است, و در مصباح گفته: «شفره» در مورد اسب یعنی قرمز 
یک دست., و گفته: غژه یعنی سفيدي بزرگتر از درهم در پیشانی, عرب می 
کوید: فرتن ع و. مهزه: (بخة: اسب: ماده) ۶۱۳۶ جوهری گفته: «قرحه» 
یعنی سفيدي کوچکتر از غژه در پیشانی اسب. عرب می گوید: الفرس 
الاأْقرح, تاه ریصن «وضح» یعنی روشنایی و سفیدی, و گفته میشود: 
«بالفرس وضح» وقتی که سفید یک دست نباشد, و «خنق»() یعنی خشم, 
در بعضی از نسخههای ثواب ب الأعمال و من لا یحضره الفقیه واژه «حیق» به 
جای «خنق» آمده, و در دوز آمده: «حیق» یعنی افعال نایسندی 


ص: 187 


1-. ثواب الأعمال: 103 
مت محاسن: 6025 

3- . ثواب الاعمال: 103 
4 . محاسن: 631 - 633 


5- ۰ مولف بزرگوار در متن حدیث فوق, (حنق) ضبط فرموده, ولی در بیان 
ذیل آن (خنق) ضبط نموده است. 


که از انسان صادر میشود و نتیجهاش به او میرسد. و در بیشتر نسخههای 
محاسن و من لا یحضره الفقیه واژه «حیف» به معنای ظلم امده, و 
خصاصه یعنی فقر, و در کتاب محاسن این گونه امده: تا ان را دارد, 
همواره خانه او در ابادی و رفاه است. 


4 ماس تون دا ی اه صایع و الق هل اما تباقر تام 
طارص رصع اس اوه است ۱۱ 


15 محاسن: معشر گوید: شنیدم امام باقر علیه السلام میفر مود: همانا 
تمام خیر تا قیامت در موی پیشانی اسبها است.(2) 


16 محاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله به نقل امام صادق علیه 
السلام فرمود: خیر به موی پیشانی اسب تا روز قیامت؛ گره خورده است. 
(3) 


7 محاسن: سلیمان جعفری گوید: شنیدم ابو الحسن, امام کاظم علیه 
السّلام میفرمود: امپر المومنین علیه السّلام چهار رآس اسب از پمن برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هدیه آورد. رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آله , 1 آنها را برایم وصف کن. فرمود: رنگهای مختلف دارند, 
فرمود؛ آبا <دو میان آنها سفید رنگ هم هست؟ پاسخ داد: آری. اسب 
و فرمود: آن را برای من نگه دار, عرضه داشت: 
دوتا از آن ها رنگی میان سرخ و سیاه دارند و سفیدی نیز در آنها هست. 
فرمود: آنها را به دو پسرت بده. عرضه داشت: چهارمی آنها خاکستری تیره 
است. فرمود: آن را بفروش و بهایش را صرف مخارج خانوادهات کن, 
همانا برکت اسبان, در سفید رنگ آنهاست. 


راوی گفت: و شنیدم که ابو الحسن علیه السلام میفر مود ما در میان 
حیوانات به غیر از شتر و استر, رنگ تیره را خوش نداریم و از الاغ و استر 
سفید راه راه؛ خوشمان تمياید. و بد میدانیم استری را که خال سفید در 
پیشانی داشته باشد؛ مکر آنکه پیشانباش همه سفید پاش م. آن را در هن 
حالتی استثناء نمیکنم.(4) 


ص: 199 


1-. محاسن: 630 


هیحان 630 

3-. محاسن: 631 ۱ ۱ ۱ 

4 . در مصدر به جای «لا آستثنیها علی حال» این گونه آمده: «لا آشتهیها 
علی حال» یعنی این نوع اسب را تحت هیچ شرائطی نمی پسندم. 


و فرمود: فحامی. که ازدنت انسان بلغزد لو سوارش را بر زمین زند] و 
سوار به او بگوید: مرگ بر تو, در پاسخش گوید: مرگ و سرنگونی بر آن 
کسی از ما که پروردگارش را بیشتر نافرمانی کند.(1) 


فرموده: این نوع اسب را تحت هیچ شرائطی نمییسندم.(2) 


در کتاب من لا یحضره الفقیه مانند این روایت تا عبارت (هماأنا برکت 
اسبان, در سفید رنگ انهاست) امده است.(3) 


ما آی 4 یرای کی کر تسیا ی ون 
تشدید از مصدر وسم - یعنی نشانه و علامت ان را برایم ذکر کن. و در 
کاب من ۱ رم الکفیه ارت این که ات رااسیر الموشن یه 
السْلام ] از یمن به نزد حضرت آف و عرضتة داشت: ای رسول خدا, برای 
شما چهار اسب هد یه آوردهام. حضرت فر مود: آن را وصف کن,؛ تا آخر 
حدیث). و در قاموس گفته: «وصَح». سفیدی پیشانی و سفیدی دست و پا 
است, جوهری گفته: اسب کمیت. اسبی است با رنگ سرخ آمیخته به 
سیاهی نا خالص, و این نام برای نر و ماده به کار میرود. سیبویه گفته: از 
خلیل درباره لفظ کمیت پرسیدم, گفت: این واژهای مصغر است؛ زیرا 
مین ای و ی یات ها ای و را ی 
تصفیر خواستهاند بفهمانند که رنگی نزدیک به هر دو است, نه خود آن دو. و 
وجه تمایز کمیت و اشقر به یال و دم است ؛ اگر هر دو سرخ باشند, "۳ 
ی همچنین گفته: اسب بهیم, اسبی 
است که رنگش یکدست است و رنگی جز رنگ خود ندارد, و جمع آن بُهم 
است, مانند رغیف که جمع آن رُغف است. و گفته: «دهمه» یعنی سیاهی و 

نیز گفته: شیه پعنی رنگ قسمتی از شیء که مخالف رنگ بخش اعظم آن 
0 و اصل آن «وشی» بوده که واو آن حذف شده و به جای آن در آخر 
کلمه تاء اوردهاند. 


ص: 199 
1- . محاسن: 6031 


2 . کافی 6 : 535 - 536 
3-. من لا یحضره الفقیه 2 : 186 


منظور از کلام حضرت که فرمود: «لا آستننیها», این است که سفیدی 
پنشاتی. و زیبایی: آن را در هیچ حالتي استثناء نمیکنم, و در کتاب کافی به 
جای این عبارت این گونه آمده: «لا آشتهیها» یعنی سفیدی پیشانی و سفید 
راه راه را در مورد این دو حیوان در هیچ شرایطی دوست ندارم. 


19 محاسن: امام کاظم علیه السْلام فر مود: هر کس در اول صبح از خانه 
خودش يا از خانه دیگری بیرون آید و اسبی را ببیند که یال و دمش قرمز و 
دست و پایش سفید باشد - اگر پیشانیاش تماما سفید باشد که دیگر تمام 
خوشی زندگی را دارد - در آن روز جز شادی نخواهد دید, و اگر به دنبال 
وا وا را ۱ 


در کتاب ثواب به آلاعضا مشابه این روایت آهتفه: با این تفاوت که قید (در 
اول صبح) در آن- نیت( ۱2 
0 ماس تسیل خوا سل له مه و له سا اعام صاوق شام 


السلام فرمود: از سعادت مرد مسلمان؛ داشتن مرکب خوب و رهوار 
است.(3) 


و در مصدر روایت ده قبل, به سندی در گر. شبیه این روایت ت از رسول اکرم 
4 


در فروع کافی نیز شبیه همین روایت. مسندا آمده است.(5) 


توضیح: «هتی۶» یعنی آنچه آسان و بی دردسر به دست آمده: و گویا مراد 


20. محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: از خوشبختی مرد, داشتن 
اسبی است که به وقت بای فو ان سوار شود و حق برادرانش را با آن ادا 
کند.(6) 


ص: 190 


1- . محاسن: 633 - 634 
2 . ثواب الأعمال: 103 
3-. محاسن: 6025 

4- . محاسن: 6026 


5-. کافی 6 : 536 
6-. محاسن: 626 


1 کتاب 1 مشابه این 9 آضده با این تفاوت که در آنجا کته شده: 


م2 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اسب تهیه کنید؛ زیرا| زینت 
شماست, و نیازها به وسیله آن بر طرف میشود. و روزی اش بر عهده 


خداست. 


محمد بن عیسی, راوی حدبت؛, گفته:_ شخص دیگری هم این مطلب را 
پر انم رمایت کردم هیر ان افزودهه با ان تدادرانت را طلافات مکی ۱2۱ 


در کتاب کافی مشابه این روایت اسف آنستت ۳-1 


2 محاسن: همچنین مرحوم کلینی گفته: روایت است که امام علیه 
السلام فرمود: تعجب میکنم از دارنده اسب. که چگونه ممکن است کارش 
درست نشود و نیازهایش برطرف نگردد.(4) 


23 محاسن: محقّد بن قاسم بن فضل گوید: به محضر امام باقر علیه 
السْلام در روستای صریا رسیدم و ایشان در حال سان دیدن از اسبهایی 
بودند که. در میان آنها. یکی بود بر نیزو که سنخت. شیهه: میکشید.. کوید؛ 
حضرت به من فرمود: ای محمّد, این از اسبهای پدرم نیست.(<) 


توضیح . صریا نام روستایی است, و (هذا) اشاره دارد به أ سبی که شیهه 
بلند میکشید و نکوهش آن است با به همه اسبها اشاره دارد. و مقصود این 
است که واران دیگر. نصیبی از این اسبها ندارند [و اينها جزء ارت 
نیستند]. و در نسخه ای امده که: اینها از اسبهای پدرم هستند. 


4 مکارم الاخلاق: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خیر به موی 
پیشانی اسبها تا روز قیامت گره خورده و کسی که در راه خدای عر و جل 
برای او خرج کند, مانند کسی است که دست خود را برای دادن صد قه, 
گشوده و نمیبندد.(6) 


ص: 191 
1-. کافی 6 : 536 


2-. محاسن: 6026 
3- . کافی 6 : 537 


6 . مکارم الاخلاق: 138 


5 مکازم الاخلافجو از سول خدا صلی الب غلیه و الم روایتت شیم که 
موی پیشانی و یال و دم اسپها را نچینید؛ زیرا خیر به موی پیشانی انها گره 
ی ری سم ا اس رای ات ۱ 


6 مکارم الاخلاق: رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: اسبهای با 
برکت. اسبهایی هستند که سیاهرنگ سرخاند. و نیز اسبهای پیشانی سفیدی 
که دست راستشان سفید نیست.(2) 


7 ارم الاعلاق: امام باکر غلیه الشلام فومود؟ بفترین مرها تزد.من, 
ات ات توا که ایا قاس و الق بر اس ار نو نوا 


میشد.(3) 


توضیح: در نهایه آمده: در حدیثی آمده: «ولدت جدیا آسفع آحوی» یعنی 
سیاهی که سیاهی اش شدید نیست و نیز در حدیث آمده: خیر الخیل الحو, 
«حو» جمع آحوی به معنی اسبی است که رنگش بین سیاه و قرمز است و 
سیاهیاش غلبه دارد. و حوه مصدر آن است. و فعل آن «جوّی» میباشد.(4) 
و در صحاح آمده: «حوه». رنگ زنگ آهن یعنی رنگ چگری است. و اسمعی 
گفته: حوه, قرمزیای که به سیاهی میگراید,. و نمونهای از اشتقاقات این 
واژه را اين چنین ذکر کرده: «احووی الفرس یحووی احوواء و حوی الفرس 
یحوی حوه», اینها را در کتاب فرس ذکر کرده. و در نهایه امده: در روایت 
اک رل ایا اس رما 
است که اقرح (پیشانی سفید به اندازه کمتر از درهم) و دست راستش 
طلق باشد, یعنی سفید نباشد.(د) 


8. نوادر راوندی: امام صادق از آباء طاهرینش نقل فرمود که: رسول خدا 
صلی لاه علیه و المی‌ وخ جات الشاا سل بشرهمراه علی. غلنه تام 
سی اسب فرستاد و فرمود: ای علی, بر تو ایه ای درباره هزینه کردن برای 
ات وت وا 
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5- . نهایه 3 : 47 


«الذِين یُنفِقون َمَو الم رل و الهّار سدّا و علانیت»(1) (کسانی که اموال 
خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند. 1 پس منظور هزینه 
کردن برای اسب است در نهان و آشکارا.(2) 


29 نوادر راوندی: تس شا ایا نید زد فرمود: به راستی خدا 
و فرشتگان بر صاحبان اسب. رهمت و درود میفرستند. کسی که آنها را 
برای دفاع از خود در برابر کسی که از دینش برگشته يا بت پرست است, 


نگه دارد.(3) 
فا اور راو رو خدا سای ۱اه علیه و آله فرمود: همانا شیهه 
اسب دل دشمنان را به هراس می آورو؛ دیدم جبرئیل هنگام ند شیهه آنها 


لبخند زد, گفتم: ای جبرئیل, چرا لبخند زدی؟ گفت: اه حال 
انکه دل کافران از شیهه انان میلرزد؟ ((4) 


1و توادز راوتخی:.رسول خدا ضلی الله غلبه ع آله به: شبردی. رفت: مردم 
[در آن نبرد] سخت تشنه شدند. اسر ایآ تن را رو کسی 
هست که به دنبال آب برود؟ مردم به راست و چپ رفتند. آن گاه مردی که 
بر اسب سرخی سوار بود. مشک آبی آورد. پيامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: بار خدایا, اسب سرخ را مبارک گردان. سپس فرمود: برگزیده 
اسبها؛ اسبان سرخج هستند و اسبهایی که رنگ بین سیاه و قرمز دارند, 
اسبهایی محکم و سخت هستند. و پادشاه اسبها؛ اسبهای تیره هستند, خدا 
ای ها را و 


بچیند.() 


و تا ر صالخا خی لاه له ه ال کر صیوه خیز ا وتان 
که قیامت برپا شود به موی اسبها گره خورده است, و صاحبانش [از سوی 
خدا 

در 
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5- . نوادر راوندی: 34 


شان, و دمشان مکس پرانشان میباشد.(1) 


توضیح: : «الذین بُنففون أموَالَهم بای و التّهار سرا و علایبه قَلَهم أَحْرْهم عند 
زبهم»(2) (کسانی که اموال خود را شب و رور» و نهان و اشکار ِِ 
می کنند, پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود. 1 مرحوم 
ری از ان اس ال رم که و ام ارام اس اس ی 
علیه السّلام نازل شده؛ و جریانش این است که او چهار درهم داشت, یک 
درهم آن را در روز و یک درهم آن را در شب, یک درهم در پنهانی و یک 
کرهم ایا اسان مود این لت افام صازی صاهام باتر تیمها 
السلام نیز نقل شده است. و از ابوذر و اوزاعی نقل شده که این آیه در 
موررٍ انفاق بر اسبان, در راه خدا نازل شده است و بعضی دیگر گفته اند؛ 
این آبه عمومیت دارد و هرکسی به این کیفیّت در راه خدا انفاق کند 
هتضول آن-خواهد بو با نز این..ضا فن وتیم ان آبهنخست وونار عان 
علیه السلام تازل دم وهر کسی:به این تحو قمل کبفه حکم آیه شامل او 
نیز خواهد شند؛ البته فضیلت سبفقت و پیشدستی در این کار برای آن 
حضرت محفوظ است.(3) 

رز صفرد کلفه خق آفناما» یی اعتمال. آن. است که موف بر < اعرافهات 
ناشن که صحفت است و ایا عصایسان ساشفه احفال یی که 
مبتدا باشد و «مذابها» خبر آن, و ظاهر روایت. حرمت چیدن است و 


میتوان آن را حمل بر شدذت کراهت کرد يا حرمت در صورتی که مقصود 
فروشنده تدلیس و فریب کاری باشد, چنان که شایع است. 


3. اعلام الدین: هارون الژشید به حج رفت و امام کاظم علیه السْلام در 
حالی که سوار بر استرش بود. با او برخورد نمود. هارون به آن حضرت 
گفت: کیست که جایگاه اجتماعی و نژاد تو را داشته باشد و من او را سوار 
بر استری ببینم؟ ! آن حضرت در پاسخ فرمود: از حالت تکعبر شخص اسب 
سوار, پایین آمدم و از حالت 
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ی و وای ای سر خود را بالا کشیدم [و حد 
متوسٌط و معتدل بین تکبّر و زبونی را برگزیدم ].(1) 


4. الامامه و التبصره پیامیر صلی الّه علیه و آله فرمود: برگزیده اسبها؛ 
اسبان سرخ هستند و اسبهایی که رنگ بین سیاه و قرمز دارند, اسبهایی 
محکم و سخت هستند, و پادشاه اسبها؛ اسبهای تیره هستند, خدا لعنت کند 
کشی زا که.یال اسبها و دمهایشان را که مکس بران آنهاست: بخیند 


5 من لا یحضره, الفعیتت رتول خدا صلی. الله علیه و آله فرباره آبه 
شریفه: : «الَذین نون َمَوَالَهُم یلیل و التهار سا و علانبَة قَلَهْمْ رهم 
عند ربهم و لا حَوّف للم و لا هُمْ یَخْرَئُون»(2) فرمود: اين آیه 1 
هزینه کردن برای اسبان 29 


مرحوم صدوق فر موده: روایت شده که این آبه در شأن امیر المومنین علیه 
اص ال ریمعت ان ان است باه بارخ در اغتان 
داشت, پس درهمی را در شب, و درهمی را در روز. و درهمی ر | پنهان, و 
درهمی را آشکارا| صدقه داد, پس این آیه در شأن او نازل شد. هرگاه آبه 
ای درباره موضوعی نازل شود, در حقیقت درباره همه موارد مشابه ان 

نازل شده است. و بنا بر اين عقیده ما در تفسیر این آیه این است که آن 
در شأن امیر المومنین ۷ السْلام نازل شده, و پس از آن در مورد انفاق 
بر اسب و مواردی نظیر آن تطبیق گشته است.(3) 


6. شهاب: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: خیر به موی پیشانی 
اسبها تا روز قیامت گره خورده است. 


7 شهاب: همچنین آن حضرت فرمود: اسبهای با برکت, اسبهای سرخ 


توضیح: «خیر» به معنای بهره نیکی است که تمایل به آن وجود دارد و 
عکسش شر است. و «خیل» بر اسب سوار و نیز خود ۳ اطلاق میشود, 
اما به 
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1- . اعلام الدین: 07 


تفر 2741 
3-. من لا یحضره الفقیه 2 : 188 


معنای اسب سوار, مانند این کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله که 
فرمود: «یا خیل الله ارکبی» بعنی ای اسب سواران خدا, یوار شوید؛ و به 
الخیل» اسبها و 
وا ار اس هرا ره ور 
خودشان احساس بزرگی و تکیّر دارند. و از این درو گفتهاند: هیچ کس بر 
اسب سوار نشود مگر اینکه در خود احساس درکی و توت هی کنو 
عجمها می گویند: (وقتی روستایی بر اسب سوار شود خدا را فراموش 
میکند.) و منظور حدبت؛ تنها ستایش اسب است, به خاطر کارآمدی و 
غنایی که خدا در او قرار داده؛ که اگر اسب نبود. هیچ شهری فتح نمیشد و 
بر هیچ یک از سرزمینهای کفار غلبه و پیروزی حاصل نميشد, و پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله و یارانش بعد از او برای غلبه بر دشمن و فتوحات و نشر 
دعوت اسلام در سرزمینهای اسلامی و فتح شده, از آن کمک گرفتند و اگر 
نیرو گرفتن و قدرتمندی آنها به سبب اسب نبود, این پیشرفت برایشان 
فراهم نميشد. اسب از مهم ترین ابزار جنگی و جهاد است. و از همه 
تجهیزات جنگی برای دشمن تلختر است. 


موی پیشانی در احادیث گذشته مجاز| به کار رفته, و 1 اختصاص آن به 
دکن این+ است: که در بوخورد با اسب از آولین اعضاین انست کهربا آن 
روبرو میشوی و گفته میشود: «آری فی ناصیه فلان خیرا»؛ یعنی در 
پیشانی فلانی خیر میبینم و بر عکس. و از وهب بن منبه روایت شده که: 
دی رت مد ایک ها یواست 
به باد جنوب فرمود: من از تو مخلوقی ميأفرینم که او را عزت دوستان 
خود تا 
برگرفت و اسبی آفرید و فرمود: تو را فرس نامیدم و عربی آفریدم, خیر 
به پیشانی تو بسته شده و غنیمت ها بر پشت تو جمع آوری شده و تو را 
بدون بال این گونه قرار دادم [که گویا از شدّت سرعت ] پرواز میکنی, تو 
برای دست یابی به دشمن و برای گریختن از او هستی. 


و روایت ت است که تمیم داری با اینکه حکمران بیت المقدس بود خودش 
پراخ این جو بای مرن نهآ فیه ده کاس وی ان کار زان 
دیگری میدادی, 
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کفت: از رشوفل خدا صلن الله غلیه و آله شنیدم که هرکسش بزای آسبشن 
جو پاک کند, و برخیزد و ان را در اخورش بریزد, خدا| به عدد هر جویی, 
حسنهای برایش مینویسد. 


و انس بن مالک مرسلا نقل کرده که: تک زور دزي با اشههای مادم در 
راه خدا بهتر از این است که کسی در میان خانواده خود سیصد و شصت 
روز عبادت کند که هر روزش هزار سال باشد. 


خاندان گرسنه مانند و شود اسبم سیر 
که 
به هنگام هراس, ان کل بودرنه 


و اشعار فراوان دیگری که شمردن آنها به درازا میکشد. سئت عرب در 
ی ما و و 
گر میرفت: وقتی برای آنها پسری با اصل و نسب متولد میشد, یا که 
۳۸۱ ۵ 


فایده این روایت ۰ آگاهی دادن به شرافت جایگاه اسب و دستور به گرامی 
داشتن آن 0 و راوی حدیبت ابن عمر است. و درباره حدیت دوم که 
یمن یعنی پرکت و رشد, و در عربی گفته میشود: «یمن فلان فهو میمون», 
وقتی که آن شخص با برکت باشد. و نیز گفته میشود: «یمن فلان فهو یا 
فی هک ان تس شام ام تست اه سفزین نه آن ی رم 
شقره در مورد انسان به معنای سرخی زلالی است که به سفیدی میزند و 
در مورد اسب, سرخی زلالی که یال و دم را فرا میگیرد و اگر رنگ اسب 
سیاه باشد, کمیت نام دارد. و شقره در مورد شتر به معنای سرخی شدید 
است, گفته میشود: یز امن قزر یه کل فان نعمان نیز گفته 
میشود و طرفه گفته: 


به یکباره جامی زدند آن گروه/ دگر باره بر اسب خونی شقر 
ص: 197 


میخوانند و اصل این واژه سرخی است. 


و در حدیثت تیک آمفه؛ اسبهای با برکت. اسبهای سرخ هستند, و بر شما 
باد اسب کمیت (رنگی بین سیاه و قرمز دارد) پیشانی سفید و دست و پا 


سفید پا اسب سرخ, و یال و دم اسبها را نچینید. 


و از ابو قتاده انصاری روایت شده که: مردی گفت: ای رسول خدا؛ 
میخواهم اسبی بخرم. چه اسبی باشد؟ فرمود: اسبی بخر که تیره باشد و 
راستش به رنگی دیگر باشد, یا رنگش بین سیاه و قرمز باشد, با اين نقش 
ها. و نیز فرمود: اگر تمام اسبهای عرب را بر روی یک بلندی گرد اورند, 
۵ کت بتامیو صلی الله له و آلد کرو از ونان رابه تر اه 0 
فرستاد و نخستین کسی که مزده پیروزی اورد, دارنده اسب سرخ بود. 

شکی وجود ندارد که نیرومندترین اسبها, اسبهای قرمز و کمیت هستند, و 
این دو نوع اسب فرق زیادی با هم ندارند. جز در یال و ذمشان, و فایده 


این حدیث برتری دادن اسبان قرمز است و بیان اینکه این نوع از اسهها 
مبارکتر از اسبان دیگر هستند. 


ای سول که ی یه ماه فرص ی ون ای 


توضیح . : «شوم» ضد یمن و برکت است. و این حدیث به صورت دیگری هم 
روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: نه عدوی و نه هامه و نه 


صفر» هیچ کدام [در اسلام ] نیست و اگر فال بد زدن در چیزی صحیح باشد, 
در زن و اسب و خانه است. 


عدوی یعنی سرایت ت بيماري کچلی يا دیگر بیماریهای مسری از بیمار به فرد 
تفالم. .و در خدنت دیکر آضده؛ صاژلی به دومی شرایت: نداد است* و 


منظور این 
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خنهایی. که پیامیر. اکزم ضلی. الله. علبه و الم شخضا در آن .ار کت 
نداشته و یکی از اصحاب را به سرکردگی سپاهیان تعیین می نمود. 


نیست که برخی بیماریها کیز دا ند زیرا محسوس است که کچلی و 
چشم درد واگیر دارند. بلکه مقصود این است- و خدا عالم است- که نباید 
عقیده داشت این گونه بیماری ها تنها از راه سرایت عارض ميشود, بلکه 
گاهی از راه سرایت عارض میشوند و گاهی خداوند بدون سابقه آنها را 
پا عباوت و پس ما سرایت ت مطلق به این معنا که هیچ مرضی جز از راه 
سرایت به وجود نمیاید, نداریم. وبهتر آن استت که گفته شود سئت خدا بر 
ان استت که ار مر الم نا سار میا به کحلی و فانته ان مان داش 
باشد, در بعضی از اوقات تتماردی به او سرایت ضف کت و از این رو 
فرموده: «نباید بیمار به نزد شخص سالم بیاید و به او نزدیک شود.» و 
عدوی بر همین معنا حمل میشود, آن گاه آن مرحوم معنای هامه و صفر را 
آن گونه که ما در باب عدوی و طیره گفتیم, ذکر کرده است و سپس گفته: 
برخی گفتهاند: : شومی و نامبارکی زد در زیادی مهریّه و بد خلقی و نازایی 
است, و شومی خانه در تنگی آن و بدی همسایگانش است,: و شومی اسب 
در این است که با آن جنگ و جهاد نشود و برخی گفتهاند: شومی این سه 
در زيادي هزینه آنهاست. و از انس نقل است که: مردی به رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله گفت: ای رسول خدا, ما در خانه ای بودیم که در آن 
جمعیتمان بسیار و دارایی مان فراوان بود. به خانه دیگری رفتیم, ولی در 
آن تعداذمان کم ودارایی مان آندک ند شون ها 1 
فرمو د: نکوهش را رها کنید که مذموم است. خانه اثری [در زیاد و کم 
با 


بلکه شاید آن حضرت این را فرمود تا آنها از اين فقیده آزار ند فایده 
واه ان از حال رود مرا ریت یی له عم ارست: 


و ها اسف نویه پیامتر اکزشصلی الم یه ی الم فرموده تون 
اسب, اسب سیاهی است که لکه سفیدی در پیشانی دارد و سه دست و 
پایش سعید و دست راستش سعید نباشد. 


سید رضی گفته: این از استعاره های زیباست. زیرا حضرت سه پای اسب 
را که سفیدی دارند, به سه پای زانو بند زده شتر و سه پای زنجیر بسته 
اسب تشبیه فرموده و دست راست را که سفیدی ندارد شبیه پای آزاد از 
زانو بند و زنجیر قرار 
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داده است. گفته میشود: «ناقهٌ طلق؟» یعنی شتری که زانو بند ندارد و 
«ناقهٌ عطل» یعنی شتری که افسار ندارد.(1) 


رصان ایو انب خر یه عند الله. فته رسول خدا صلی الله علنه و اله 
را دیدم که با انگشتش موی پیشانی اسبی را به هم میییچید, در حالی که 
میفر مود: : خیر یعنی پاداش و غنیمت به موی پیشانی اسبها, تا روز قیامت 
گره خورده است. و مقصود از گره خوردن خیر به موی پیشانی این است 
که یر از آنها حدا تمیشود. کوبا به.موهانشان کرم کوردمر ممراد از نود 
پیشانی, موی آفیزان از پیشانی است, این مطلب را خطابی ق نی 9 
بان اند نی ات کاس ادسید اس است, نایور که 

گفته میشود: «فلان مبارک الناصیه و میمون الغژه» یعنی خود اسب, 
فا بصن ات سس ات یم کاس ی اه 2 


و «شکال» این است که در پای راست يا دست چپ اسب. سفیدی باشد؛ 
و 
مسلم, شکال اين چنین بیان شده و این یکی از اقوال در معنای شکال 
است. و ابو عبیده و بیشتر لفغت شناسان عرب گفتهاند: که شکال بعنی 

اسبی کَ سه تا از دست و پاهایش سفیدی داشته باشد و یکی آزاد و 3 
سفیدی باشد. و این تشبیه است به شکال (بند) که غالبا به سه تا از دست 
و پای اسب بسته ميشود, ابن درید گفته: شکال یعنی اسبی که در یک پا و 
یک دستش سفیدی هست ؛حال اگر یکی راست و یکی چپ باشد, میگویند: 
شکال مخالف, و برخی گفتهاند: شکال سفیدی دو پاست. و برخی دیگر 


گفتهاند: سفیدی دو دست است. 


علا فان علت کر هت حضرت از این تمغ است این است که شساخت 

به اسبی دارد که سه دست و پایش با بند بسته شده است. و برخی 
احتمال دادهاند که آن حضرت.؛ بعضی از نمونههای اين نوع اسب را ِِ 
نموده و در اه نجابتی نبوده است. بعضی تیر از علماء گفتهاند: 
صورتی که این اسب. پیشانی سفید باشد, رفع کراهت از آن میشود ۳ 
دیگر شباهتی به شکال ندارد. 
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المها ات التو 121 .122 


تسائن روایت. کرده که پیامبر صلی الله غلبه و الم بعد. از زنان, چیزی را 
بیشتر از اسب دوست نمیداشت. ی 1 
روایت کرده که فرمود: هیچ اسبی نیست مگر اینکه در هر سپیده دم به او 
اجازه داده میشود که این گونه خدا را بخواند: «بار خدایا هر آدمیزادهای که 
مرا به او عطا کردی و ملک او قرار دادی, مرا محبوب ترین مال و اهلش 
قرار بده.» 


اد پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله درباره آیه: «الْذینَ ینفقون توالفم 

و الهار سِرّا و علانية هم رهم عند رهم و لا حَوّف عَلََهمْ و 
«ِ«ِِ 9 شد که آنها چه 7 هنستند؟ فر مود: ۳ کی 
سپس فرمود: و کسی که برای او خرج کند, مانند کسی است که دست 
خود را براق دادن ضدفه. کشوده. و تمیبندد: و.بول اسر کین آن. اسمها در 
قیامت چون مشک پاکیزه است.(2) 


و گفت: «فرس» مفرد خیل و جمع آن «آفراس» است. و برای نر و ماده 
به کار میرود و اصل فرس برای موّنث بوده [ولی در استعمال کنونی مذکر 
را هم شامل است]ٍ و ابن جتّی و فژاء واژه «فرسه» را نیز نقل کردهاند 
و 7 فرس, فیس است, ولی اگر فقط مقصودت موْْث باشد, باید 
«فریسه» بگویی, و واژه فرس برگرفتهم از واژه افتراس به معنای درندگی 
است, چرا که اسب از شدذت سرعت؛ گوبا زمین را میدر د. و فارس بعلی 
سوار بر اسب. مانند لابن و تامر به معنای دارنده لبن و تمر, و ابو داود و 
1 
فرس مینامید. 


انوم شکنت کته فارسن بم کشی کته مشود کم فان بر فان سم وا 
یعنی اسب يا استر يا خر شود, و اسب از همه حیوانات به انسان شبیهتر 
است؛ زیرا در او صفات پسندیدهای همچون کرامت. شرافت نفس و 
بلندهمقتی یافت ميشود, عرب میپندارد که او در ابتدا حیوانی وحشی بود و 
نخستین کسی که آن را رام کرد و سوارش شد اسماعیل علیه السْلام بود, 
و برخی از اسبها [آن چنان با ادب هستند که] تا سوارش بر پشت آنها 
نشسته, بول و سرگین نمی کند, و بعضی از آنها 


رت 201 


بیقر 2747 


2 . حیاه الحیوان 1 : 223 - 224 


صاحب خود را میشناسد و نمیگذارد غیر او سوارش شود. و سلیمان علیه 
السْلام اسبهایی بال دار داشت, و اسب دو نوع است: عتیق اسبی است که 
پدر و مادرش هر دو عربی هستند و به معنای ارجمند و گرامی و برگزیده 
از هر چیز است. 


و زمخشری در تفسیر سوره انفال گفته: در حدیت است که شیطان به 
صاحب اسب عتیق و به خانه ای که در ان اسب عتیق باشد. نزدیک 
نميشود, و در کتاب الخیل آمده که: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
شیطان در خانه اي که در آن اسب عتيق باشده کتنتی را دیوانه نمیکند. 


و از سلیمان بن موسی روایت شده: که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره 
آیه: «و آخرین من دونهِمٌ لا تعْلَمُوَهْم مْ»(1) (و [دشمنان ] دیگری را به غیر از 
ایشان که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان«۱ می شناسد. + فر مود: آن 
تا 
در آن اسب عتیق هست., وارد نمی شوند. 


ابن عبد الب در تمهید خود گفته: اسب عتیق در نزد ما؛ اسب قوی و با 
تساظ آمعته و صاخت ان که اسان است.: 


و در مستدرک الوسائل: از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل کرده که 

فرمود: هی اسب عربی نیست مگر اینکه در هر روز به او دو بار اجازه 

دادم منود که این ههد را تعوا نان خدارا هر آدتیدادهای. که شرا 
ی 


و این حدیث ماجرایی دارد که نسائی در کتاب «الخیل» سنن خود آورده و 
3 معاویه بن حدیج گوید: . پس از فتح مصر, هر دستهای از مردم, مکانی 
داشتند که اسبهای خود را در آن به خاک میغلطاندند, و معاویه بر ابوذر گذر 
کرد در حالی که اسبش را به خای میفلطاند. به او سلام کرد و گفت: ای 
ابوذر, این چه اسبی است ؟ پاسخ داد؛ این اسبی است که دعایش 
مستجاب ته گفت: آیا اسب هم دعا میکند و دعایش مستجاب میشود؟ 
گفت: آری, هیچ شبی نیست مگر اینکه اسب در آن پروردگارش را میخواند 
و میگوید: پروردگارا, تو مرا زبر فرمان 


ضن 2 202 


1- . انفال / 60 


آدمیزاده آوردی و روزیام را در دست او قرار دادی, پس مرا در نزد او از 
برخی ترک ر اف ات اما این ات من دعایش تا است. 


و حاکم نیشابوری از عقبه بن عامر نقل کرده که: هرگاه خواستی به جهاد 
روی» اسب تیرهای که سه دست و پایش سفید, ولی دست راستش بدون 
قیاق با ند اور م۳۱ ۳ سپس حاکم گفته: 


و «هجین»؟ اسبی است که پدرش عربی و مادرش عجمی باشد, و 
«مُقرف» عکس ان است, و در انسان نیز عتیق و هجین همین معنا را 


دارند. 


یی کف وربا رم احاریت سکن الشتشده اساسن ی الم علیم و 
آله منقول است که: «خدا مرد نیرومند مبدی معید که بر اسب مبدی معید 
سوار است. را دوست دارد». یعنی کسی که پیوسته به جهاد میرود و 
بازمیگردد و امور جنگی را مرحله به مرحله تجربه می کند. و اسب مبد ی 
معید اسبی است که صاحبش بارها با او به جهاد رفته است. و برخی 
گفتهاند: اسبی است که تمرین و تاذدیب شده تا آنکه: "فرمانبر ضاحبنشن 


گردیده است. 


قزر خدیت صحیح: امد که؟ پیامیر فلی اللم:علیت و الوا تن اسب آنی 
طلحه شد که بیماری جَرّب داشت و فرمود: به راستی ما آن را دریایی 
و در فائق آمده که: یک بار مردم,مدینه از دشمن به هراس افتادند. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله سوار اسب لُختی شد و به دنبال آنها تاخت و هنگامی 
که برگشت فرمود: بهراستی‌تها ان را تزبایی یا فتیر: 


حماد بن سلمه گوید: این آتنت: انیت کنو بود. اما وقتی آنخضرت: اب 
کلام را فر مود, ندیه کوتهاخ کهشیع آستینه. ان نصیر تیه 


نسایی و طبرانی از جعیل اشجعی نقل کردهاند که گفته: با پیامبر صلی 
اللّه علیه و آله در یکی از جنگها از شهر خارج شدم در حالی, که سوار بر 
اسب لاغری بودم. مر و ار حبص کب ‌سافیه صات الق علیهن الم 


به من رسید و فرمود: ای صاحب اسب: حرکت کن؛ گفتم: ای رسول خدا,؛ 
اس تا ام 
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پس آن حضرت عصایی که در دست داشت بالا آورد و به او زد و فرمود: 
باز خدابا. اورا برای صاحنتشن مباریک. کردان: ودان گاه دیدم. که دیکر توان 
کنترل اسب در دست من نیست, تا ايینکه به جلو جمعیّت رسیدم. و از نتاح 
و کر ههای او دوارده زار تضبت سم ند 


و از خالد بن ولید روایت شده که در جنگ به جز بر مادیان سوار نميشد, 
چون کم شیهه م 


و ابن محیریز گفته: اصحاب دوست داشتند که در جنگها سوار بر اسب نر و 
در شبیخونها و غارتها سوار بر اسب ماده شوند. 


و ابن حبان در صحیحش از ابی کبشه انصاری به نام اصرم بن سعد آورده 
که نزد ابن عامر هوزنی رفت و گفت: اسب نر خود را به من بده تا پر 
اسب ماده خود بیندازم تا بچّه دار شود که من از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدم که میفرمود: هرکس اسب نری را به مادیان بیندازد و 
نتاجی اورد, ثواب هفتاد اسب دارد که مجاهد بر انها در راه خدا سوار شود 
و اگر نتاجی نیاورد ثواب یک اسب داد کفبز آن در راه خدا مجاهدی را 
سوار کرده است. و در طبیعت اسب تکبر و خود خواهی و شادمانی خود به 
خود و مهرورزی با صاحب خود است و از اخلاق او که دلالت بر بزرگی 
نفس و کرامت خدآن هی کند ؛ این است که پس مانده دیگری را نمی خورد, و 
از همت بلند او این انتت که میز آخر شب مروان؛ اشقر بی اجازه 
آن وارد نمی شد و او توبره را پیش او تکان می داد و اگر اسب شیهه می 
کشید نزد او می رفت و اگر بدون شیهه اسب., نزدش می رفت به او می 
تاخت. و اسب ماده پر شهوت است و به خاطر همین نر غیر از جنس و نوع 
خود را می پذیرد. 


جاحظ می گوید: حیض بر مادیان عارض می شود ولی کم است و نریان در 
ان اراک انم وان و فا وال رس که 
توصیف می شود و چون به دنبال گرگ بدود و سم بر جای پای او بگذارد 
پاهایش بی حس می شود تا حدی که نمی تواند حرکت نماید و از پوستش 
دود خارج می شود. 
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جوهری گفته است: گفته می شود برای اسب طحال نیست و این کنایه 
برای سرعت و حرکت اوست همان طور که گفته می شود: شتر مرارت 
ندارد یعنی جسارت ندارد. ابی عبید و ابی زید گفته اند؛ اسب طحال ندارد 
و شتر مرارت ندارد و انسان ستمکار مغز ندارد. ابوزید گفته است: 
مین از هاه ام و مهن جر هرا ارت ۵ رو ما تن 
ندارد و نفس نمی کشد برای اينکه هر شش داری نفس می 


و.از بتغمیر ضلی الله علیه: و اله روانت کرده اند.که اکر خویی:باشند دراه 
چیز است: زن, خانه و اسب. 


و در روایتی است که شومی در سه چیز است: زن, خانه و اسب. 
و در روایتی شومی در چهار چیز است: زن» خانه, خادم و اسب. 


علماء دز تفشیر آن اختلاف. دارند ,وه برخین کفته اند: فتظور: بیان غفیدة 
ی و و ابو هریره همه 
حدیت را ضبط نکرده است, زیرا او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
آمند کف سین طوهود. خدا یهود را بکشد که می گویند: شومی در سه چیز 
است تا آخر و او آخر حدیث را شنید و ابتدای حدیث را که نقل قول یهود 
بود؛ نشنید. 


طایفه ای می گویند: حدبث حمل بر ظاهر خود است زیرا گاهی خداوند 
ها اس وا را یت 
هلاکت را , به قضا و قدر خود نزد خادم و اسب قرار می دهد. 


خطایین و بسیاری می گویند: آن در معنای استثنا از طیره و فال بد زدن 
است یعنی از فال بد زدن نهی شده ایم مکر اين که خانه ای باشد که از 
ان ها کراهت دارد که در این صورت از آن ها با با فروش و امثال ان و از 
زن با طلاق دادن جدا شود. 


برخی گفته اند: شومی اه ین بودن آن و داشتن همسایه بد است و 
شومی زن نزاییدن و بد زبانی و در معرض تهمت قرار گرفتن است و 
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و گفته اند: شومی اسب, توقف کردن و راه نرفتن آن و گران بودن قیمت 
ار است. و شومی خادم. بد اخلاقی و متعهد نبودن به اموری که به او 
سپرده می شود است. و برخی گفته اند: مقصود از شومی در اینجا 
ناسا زگاری او است. و برخی از بی دین ها با این حدیبت به حدیت لفی 
طیره و فال بد زدن اشکال وارد کرده اند و ابن قتیبه و دیگران پاسخ داده 
اند که این حدیث تخصیص زننده حدیث نفی طیره است. یعنی طیره ای جز 
در این سه مورد نیست. 


دمیاطی با شتدی. از سیر .ضلی الله .غلبه و آله تنعل کردم است. که بز کرت 
در سه چیز است: اسب, زن و خانه. 


یوسف راوی حدیث گفته: از ابن عیینه این حدیبت را پر سیدم و او گفت: 
من از زهری معنی آن را پرسیدم و و گفت: من از سالم پرسیدم و سالم 
ها ات و ات : تفن که 


شوهر دیگری داشته و آن را به رخ شوهر کنونی کشد و تمجید کند؛ شوم 
است و خانه ای که دور از مسجد است و بانگ اذان و اقامه در آن شنیده 


نشود؛ شوم است و اگر این گونه نباشند؛ مبارک هستند.(1) 


اندام اسب را دارد و همچنین صدای آن از شیهه اسب و عرعر خر متولد 
در حوادث سال 444 در نابلس استری زایید. 


و بدترین اخلاق این است که از ريشه های متضاد و خوی های جدا از هم و 


از عناصر دور از هم درست شده باشد و اگر نر, خر باشد بیشتر به اسب 
شبیه است. و اگر نر, اسب باشد بیشتر به خر شبیه است. و شگفت این 


است که هر عضو از آن را که فرض کنی, بین اسب و خر است و اخلاقش 
ميانه ان ها است نه هوش اسب را دارد و نه کندی خر را دارد. 


ص: 206 


- . حیاه الحیوان 2 : 146- 150 


و صبر خر و نیروی اسب را دارد و به بدخوی بودن توصیف می شود و 

همچنین به متلون بودن به خاطر ترکیب شدن از دو جنس, ولی با این وجود 

راه نما به راهی است که یک بار از آن رفته باشد و به همین خاطر مرکب 

شاهان در سفرهای آن ها است. و کارگزار مستمندان در قضای حاجت آن 

ها است و حمل کننده بارهای سنگین است و بر دوام آن شکیبا است و از 

رو اسر و۶2 شده است: مرکب قاضی و امام عادل و سید و عالم و 
گ و زن و مرد است. 


و این عساکر در تاریخ دمشق از علی بن ابی طالب علیه السّلام روایت 
کرده که استرها تولید مثل می کردند و در هیزم کشی برای انش ابراهیم 
خلیل الرحمن از همه بارکش ها سریع تر می رفتند. پس آن حضرت ان ها 
را نفرین کرد و از اين رو خداوند نسل ان ها را برید. 


و از اسحاق بن حماد بن ابی حنیفه نقل است که ما یک آسیابان رافضی 
که ات وی را او کی ۵ وروی | عفر 
نامیده بود یکی از آن ها او را پرت کرد و کشت و خبر به جدم ابو حنیفه 
رسید, گفت: بنگرید کدام او را پرت کرده است باید همان عمر نام باشد, و 
آن را چنان یافتند. 


و در کامل ابن عدی است از انس که پیغمبر صلی الله علیه و آله سوار 
استري شد و او از راه برگشت, پس آن را نگه داشت و به مردی فرمود: 
«قَل غود رب الْقَلْق» بر آن بخواند, پس آرام شد. 


امیر المومنین علیه السّلام فرمود: به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
استری هدیه داده شد و آن حضرت سوار بر آن شد اصحاب گفتند گفتند ۳ 
خورایه فان سرام ات ا بات دست اور سول ها صلی 
الله لیم آله فرمو رانا انش کارا آنها ی کنند کسی اند 


ار یعنی نمی دانند که از این کار نهی شده است. 
خطابی گفته: احتمال دارد معنا این باشد - و خدا داناتر است - که اگر خر 
را اراد نش ار اس یل میس اد آن ها 
کم می شود و فایده آن قطع می گردد. با اينکه نیاز به اسب برای سوار 
شدن, مسابقه و تاختن و جستن است و بر آن با دشمن جنگیده می شود و 
با آن انم نهردست آوردم فی شون و کوشت آن 
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خوردنی است, و از غنائم همان طور که سهمی برای جنگجو است. سهمی 
هم برای اسب است. و استر هیچ کدام از اين فضائل را ندارد. و پیغمبر 
صلی الله علیه و آله دوست دارد که تعداد اسب ها زیاد شود و نسل آن ها 
تشتر شود برای منغعت: وه مضاحتی: که در آن ها وجود دارد. و اکر اسب تر 
را به ماده الاغ بپرانند ؛ احتمال دارد که داخل در نهی نشود مگر اینکه کسی 
۳ ایق ناویل نماید که مراد از حدیت حفظ کردن اسب ها از 
ازدواج با خر و مخلوط شدن آب آن دو است تا حیوانی مرکب از دو نوع 
مختلف به وجود نیاید, چون اکثر جانداران دورگه از پدر و مادر خود دارای 
طبع خبیث تر و دارای شرارت بیشتری هستند مانند کفتار و مثل ان. 


سپس قاطر حیوانی عقیم است که برای آن نه نسلی است و نه زیاد شدن 
و نه سرش را می برند و نه زکانش را می دهند. سپس گفته است: ولی 

من اپن قول پا قوی نمی دانم به خاطر این که خداوند متعال می فرماید: 
«و الحَیْلَ و الیغال و الحمیر لِترَکبُوها و زیته»(1) (و اسبان و استران و 
خران را کرت انا بر آن‌ها سور ش رو ارات شا ععلی [باشد ]+ و 
استرها را هم ذکر کرده است و به وسیله آن ها بر ما منت گذاشته است, 
ای وا ای او ارت و آن را با نام 
مخصوص خود آورده است و ما را آگاه کرده است آنچه در آن از برطرف 
کردن نیازها و منفعت است و آنچه از اشیا که مکروه است : مذموم است 
و استحقاق مدح را ندارد و منت نهادن با آن واقع نمی شود و پیامبر 
الله علیه و آله گاهی از استرٍ استفاده می کرد و برای خود آن را نگه می 
داشت و در سفر و حضر بر آن سوار می شد و اگر مکروه بود آن را برای 
خوذ نکه تمی داشت و از آن استفاده تمی کرد. 


بن ثابت می گوید: پیغمبر صلی الله علیه و اله سوار استری در 
و ار 
نزدیک بود آن حضرت را بیندازد, ناگهان شش قبر پا پنج قبر یا چهار قبر در 
آنجا بود و فرمود: چه کسی مرده های این گورها را می شناسد؟ مردی 
فت: من می شناسم. فر مود: چه زمانی این ها مردند؟ آن مرد گفت: در 
خالی: که بت پرست بودند؛ مردند. بسن شاقبر ضلی الله. غلیه و. آلة فر مود 
این امت در قبرهای خود گرفتار می شوند. اگر اين گونه 
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نبود که همدیگر را دفن کنید؛ البته از خداوند می خواستم که از عذاب قبر 
انچه را که من می شنوم به شما هم بشنواند. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله با چهره کریم خود رو به سوی ما کردند و 
فر مو د: از عذاب قبر به خداوند پناه ببرید. پس گفتند: از عذاب قبر به 
ِ پناه می بربم. سیس فرمود: از هر فتنه آشکار با نهان به خداوند 
اه وید پس گفتند: از هر فتنه آشکار يا نهان به خداوند پناه می بریم. 
شجی ناف صلی الله علین آله فرست هدفه الم وه داهند ساه 


ته سا رایس ریش که کاس ها یه 
فزار کرو و رصول ای لاد عله لد ساره اسر سا ود که 
لا دا سب سل شا ی الا اه ما ان رم اج 
دول نوات یهن استر شم خوه ره رصن حسای نا این که تامیر صاب 
الله له و الم مس ارام را کرت م ی نها اه رم 
«حم لا ینصرون» پس آن قوم فرار کردند و ما به آن ها حتی یک تیر هم 
پرتاب نکردیم و نیزه ای به آن ها فرو نکرديیم و شمشیری به ان ها 


ور خریت: شیبه بر غلمان اشت: که بیغمتر ضلی: الله-علیه ف اله دز رود 
حنین به عمویش عباس فرمود: که مقداری از خاک به 1 بده و پس 
خداوند کلام آن حضرت را به استر فهماند و او خم شد تا این که نزدیک بود 
کم به مین فرشتد. و وسول: دا صلین. الله علیه رو ال هسشتن ری 
برداشت و بر چهره آن ها فوت کرد و پاشید و فرمود: زشت باد این چهره 
ها, «حم لا ینصرون». 


خزیمه بن اوس نقل می کند نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله هجرت کردم 
و در برگشت وی از تبوک نزد او رفتم و بر او سلام کردم و از او شنیدم که 
فرمود: این حیره را برای من براوردند و البته شما ان را فتح می کنید و 
این شیماء دختر نفیله اسدیه بر استری شهباء سوار است و سرپوشی 
سیاه بر سر بسته است. گفتم: با زشول اللد اکز ما داخل خبرة شدیم وراد 
را بدین وصف دیدیم " آپا اه ار ان من بانتند؟ فرمود: از ان توتارشنن: و به 
همراه خالد بن ولید به سمت حیره حرکت کردیم و 
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هنگامی که داخل حیره شدیم اولین کسی که با او روبه رو شدیم. شیماء 
اه وی امسر سای ال مه ال فرفاه بویه سوار بر 
استری بود و سرپوش سیاهی به سر بسته بود و من به او چسبیدم و ؟ 
رتسول دای اه فاص ای سس اس الا 
اه اه ام ایا را دا 
آمد و گفت: ایا ای واه هقی وروی و ورد آری, گفت: هر چه می 
خواهی بگو گفتم: به خدا از هزار درهم کمتر نمی فروشم. و هزار درهم به 
من داد و گفت: به خدا اگر صد هزار درهم گفته بودی به تو می دادم گفتم: 
بیش از هزار درهم نمی خواهم. طبرانی گفته است: به من رسیده است 
ک روا هم آ سح امه ی الم خر موی 


و در مورد خر گفته است: در حیوانات غیر از خر و اسب حیوان دیگری 
نیست که بر غیر جنس خود بپرد و آن را آبستن کند و الاغ چون سی ماهه 
تشی هی و اند آبشتنن کیوه و از آن ها یک نوع برای حمل با ر صلاحیت دارد و 
نوعی نرم کفل و دونده است که از اسب یابو پیشی می گیرد. 


هو کت کار ای اس کم امیس را ا اه کت اد 
شدت 0 شیر می اندازد. و الاغء» معروف به 
راه بلد بودن به مسیرهایی که رفته است ولو یک بار و گوش تیزی دارد. 


مردم در ستایش و نکوهش الاغ اقوال متفاوتی به حسب اهداف خود 
دارند. چنانچه خالد بن صفوان و فضل بن عیسی رقاشی سوار شدن بر 
الاغ را بر سواری اسب ترجیح داده بودند. اما خالد را یکی از بزرگان بصره 
سوار خر دید و گفت: ای ِ_ این چیست؟ گفت: کاروانی از نژاد 
زحمت کش ها است که پیاده ها را حمل می کند و مرا به سر گردنه می 
رساند. بیماری آن کم , و دارويش سبک است و مرا باز می دارد که روی 
زمین زورگو باشم و از مفسدان گردم. 


مق زا اک ری انش دنه هک شوه تس و ینمی کر 
ارتنوانات کر اشت: رهام آفادن آن آیشاین بر وم ری هر آن 
آشان بر استیی آغرای‌ سک اور ند وا آن خعارحه کرد که عر 
غیت و ننک انسنت. آوازی 
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زشت دارد, نه خون بند به عنوان دیه | ست و نه مهر زنان واقع می شود و 


زمخشری گفته است: الاغ نمونه ای است در نکوهش و سرکوفت و 
دشنام, و نشانه هراس آن ها از نام بردنش این است که به طور کنایه از 
آن نام می برند و از اسم بردن صریح آن بی رغبت هستند و به آن دراز 
گوش گفته می شود. همان طور که از چیزهای پلید به طور کنایه اسم برده 
می شود و نام خر بردن در مجالس صاحبان مروت بی ادبی محسوب می 
شود. و برخی عرب از سوار شدن بر خر رو بر می گردانند گرچه به رنج 
پیاده روی افتند. 


مروت را جوهری می گوید: منظور انسانیت است و ابن فارس می گوید: 
مردانگی است. و گفته شده است: فرد با مروت کسی است که خود را از 
پستی ها حفظ کند و نزد مردم بد نام نباشد. و گفته شده است: فرد با 
مروت کسی است که به روش امثال خود در هر زمان و مکان باشد. 
دارمی گفته است: کفته شده ارت  :‏ مروت در شغل است و گفته شده 
است : مروت در انا دین است مانند خوردن و فریاد کشیدن میان حجمع 
بسیار, راندن ساثئل و کم کاری در خیر علی رغم قدرت بر ان. و زیاد 
مسخره کردن و خندیدن و مانند ان ها است. 


و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که مرد صالحی در 
نتی. اسشرائیل بود که با خدا رفقار :خوشی داشتت ,»و زنی .داشت.: که‌به آن تن 
نظر بود و زیباترین زنان دوران خود بود و در زیبایی و خوبی بی نهایت بود. 
وی در خانه را به روی آن زن قفل می زد و روزي آن زن, جوانی را دید و 
عاشق او شد و جوان نیز عاشق آن زن شد و آن جوان کلیدی برای در 
خانه: او ساخت وشت: و. زو هر. کام. می خواست: زر ددان زنهی اضذده 
شوهرش نمی فهمید. و زمانی طولانی به این وضع باقی ماندند و روزی 
شوهرش که از عابدترین و زاهدترین بنی اسرائیل بود به آن زن گفت: 
رفتارت با من دگرگون شده و سپبش را نمی دانم و دلم بر تو نگران شده. 
و آن زن را باکره به همسری گرفته بود و گفت: علاقه دارم که برایم 
تک کر ی اس سای ی 
بیرون شهر داشتند که نذان, تنب کند:مین خوفروند "و تردن آن. مخاکمه من 
کردند و نزد آن کوه نهری روان بود, و هیچ کس نزد 
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آن سوگند دروغ نمی خورد مگر اين که هلاک می شد. زن گفت: آیا اگر نزد 
کوه برایت سوگند بخورم دلت پاک می شود؟ گفت: آری, گفت: هر گاه 
بخواهی سوگند می خورم و چون عابد دنبال کارش رفت جوان نزد زن آمد 
و زن گزارش کار خود را با شوهرش به او داد و گفت: می خواهد مرا نزد 
کوه سوگند دهد و گفت: نه می توانم سوگند دروغ بخورم و نه به شوهرم 
راستش را بگویم. جوان سرگردان شد و گفت: پس چه کار فف کنف ‏ آن 
زن گفت فردا صبح تو جامه چهاریادار ببوش و خری بگیر و بر در شهر 
بنشین تا چون بیرون شدیم از شوهرم بخواهم خر تو را برایم کرایه کند و 
چون کرایه کرد و پیش رفت, مرا بردار و بالای خر بگذار, تا به راستی 
برایش سوگند بخورم که دست کسی جز تو و دست این چهارپادار به من 
نرسیده است. جوان گفت: به چشم, , بسیار خوب و چون شوهرش آمد, به 
او گفت: برخیز نزد کوه بیا تا به آن سوگند بخوری گفت: من نمی توانم 
پیاده بروم, گفت: بیرون شو و اگر چهارپاداری یافتم برایت کرایه می کنم. 
برخاست و پیراهن نپوشید. و چون با شوهرش بیرون شدند, دید جوان 
چشم به راه اوست و به او فریاد زد: ای چهارپادار خرت را به نیم درهم به 
من تا کوه کزابه می دهی ؟ گفت: ارق و جخلو افتاد و وان زن را برداشت 
و سوار خر کرد. 


و رفتند تا به کوه رسیدند و زن به جوان گفت: مرا از الاغ پیاده کن تا از 
کوه بالا بروم و چون جوان نزد او رفت خود را از بالاه سر به زیر انداخت و 
عورتش نمایان شد و به آن جوان دشنام داد و او گفت: به خدا من گناهی 
ندارم. سپس دست دراز کرد و به کوه مالید و سوگند خورد که کسی به 
من دست نزده و آدمی چون تو از روزی که تو را شناختم به من نگاه نکرده 
جز تو و این چهارپادار. و آن کوه سخت به خود لرزید و فروریخت. و مکر 
بنی اسرائیل شد و اين است_,معنی قول خدای تعالی که می فرماید: 5 
قذ مکژوا مَكُرَهْمْ و یلد اللّه مَكَرْهْم و ان کان مَكَرْهْمْ ترول مه 
الجبال»(1) [وبة بقین انان: تیرنک خود رابه کار بردندهو 0 
1 حداشت, هر چند اسان کمه‌ها ارجا کنده منت ۱ 
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و بیهقی در شعب از ابن مسعود نقل می کند که پیغمبران سوار الاغ می 
شدند و لباس پشمین می پوشیدند و گوسفند می دوشیدند و پیغمبر صلی 
الله علیه و آله الاغی داشتند که اسم آن «غفیر» با عین, با ضمه عین بود و 
قاضی عیاض آن را به «غفیر», غین نقطه دار ضبط کرده است. و همه آن 
را غلط شمرده اند, و آن خر را مقوقس به پیامبر صلی الله علیه و آله 
هدیه داده بود. و فوره بن عمر جذامی خری به آن حضرت هدیه داد که به 
آن «یعفور» گفته می شد که از «عفره» که رنگ خاک است؛ گرفته شده 
است. یعفور در بازگشت پیغمبر صلی الله علیه و آله از حجه الوداع مُرد و 
سهیلی گفته است: یعفور از افسوس بر مرگ پیغمبر صلی الله علیه و اله 
پس از درگذشت آن حضرت. خود را در چاه افکند. 


اک دی ویک رف دی ریم کون فش ای ان 
علیه و آله خیبر را فتح کرد؛ به چیز سیاهی برخورد که با آن حضرت سخن 
گفت, و آن حضرت به او گفت: نامت چیست؟ گفت: یزید بن شهاب 
خداوند از نسل جدم شصت الاغ را به وجود آفرد که خر پامیر بر آن.ها 
سوار نمی شوند و من منتظر تو بودم تا سوارم شوی و از نسل جدم غیر از 
هن اف مان اس مارا سا اف ناه است یل 
اين که شما سوار بر من شوی نزد یک مرد یهودی بودم و او را می لغزاندم 
و او شکم مرا گرسنه نگه می داشت و به پشتم می زد. پیغمبر صلی الله 
0 تو یعفوری, ای یعفور, ماده الاغ می خواهی؟ گفت: نه. 


و رسول خدا صلی الله علیه و اله در کارهایش بر ان سوار می شد, و او 
را به دنبال هر کدام از یارانش می خواست می فرستاد و ان خر بر در 
خانه او می امد و با سر, در را می زد و چون صاحب خانه خارج می شد به 
او اشاره می کرد و او می دانست رسول خدا صلی الله علیه و آله او را 
ارس وا ار و چون 
پیغمبر صلی الله علیه و آله درگذشت بر سر چاه هیثم بن ابی تیهان آمد و 
حون را از.نن تانی .ین رسول خدا صلی: الله: علیه:و اله.دز ان پرت کید و 

چاه قبر او شد. 


کر کال اه اد تعاس ند اززد از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
نقل می کند که مردی ون وه تا هی کرن شن. اسان بان بارنید 
و زمین گیاه 
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خودم می چراندم. و این خبر به یکی از پیغمبران بنی اسرائیل رسید و او 
خواست آن مرد را نفرین کند که خداوند متعال ؛ به او وحی کرد که همان 
پاداش بنده ها را به اندازه عقل آن ها می دهم. 


و در حلیه هم در شرح حال نید بن اسلم چتین آوزنده است. 


و در کتاب ابتلاء الاخیار است که عیسی علیه السّلام با ابلیس ملاقات کرد 
و او پنج الاغ را می راند که بار داشتند و از بار آن ها از وی پرسید. گفت: 
ار اس کت تکی م آت ار رد حه کی آن رای حر 
گفت: پادشاهان و دومی تکبر است. فرمود: چه کسی آن را می خرد؟ 
گفت: دهقان ها و سومی حسد است. فرمود: چه کسی آن را می خرد؟ 
گفت: علماء و چهارم خیانت است. فرمود: خریدارش کیست؟ گفت: 
کارمند های بازرگانان, پنجم مکر و نیرنگ است, گفت: خریدارش کیست؟ 
گفت: زن ها. 


خانر.می کوید تیا متر ضلی: الله-غلبه و الم فرمهودت شحامین. که-بازشن کردن 
تین ها و صدای الاغ ها را در شب شنیدید, به خدا از شیطان رانده شده 
پناه ببرید. به خاطر این که آن ها چیزهایی را می بینند که شما نمی بینید و 
چون در صدا کردن تلاش زیادی کنند, کمتر بیرون بروید, زیرا خداوند در 
شب از مخلوقات خود انچه را که بخواهد پخش می کند. 


تیا ات یور کص اک تسه ها ای که است و تباید کته 
است آن ای با بعرته امک او صلی الله له و اله مار ات 
(مقرف)_ میم ضمه دار و راء مفتوح شد و مقرف از اسب ها «هجین »> 
است و آن اسبی است که مادرش برذونه و پدرش عربی است و برخی 
کته اند برعکس است و برخی گفته اند: از هجین پایین تر و نزدیک به آن 
است هرچند که آن را تند رو یافتیم. ۳ 
سرعت گفته می شود. «اطراق الفحل » بعنی عاریه دادن اسب برای جفت 
وتا ان ات 
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1 کافی: عبد الصمد بن علی با گروهی بیرون رفتند و چشمش به امام 
کاظم علیه السلام ۳ به همراهانش گفت: 
در جای خود بایستید تا شما را به موسی بن جعفر علیه السلام 


بخندانم و چون ری ان حضرت شد گفت: این چه چهارپایی است که بر 
ان خونخواهی نمی توان کرد و برای نبرد شایسته نیست ؟ پس امام کاظم 
علیه السْلام به ایشان فرمود: استر از بلند پروازی اسب ها پایین امد و از 
زبونی الاغ بالاتر آمد و بهترین کارها میانه آن ها است یس عبد الصمد با 
دلیل فاطع امامع له السلام حاهوینن شوه و انس خواسی دهد ۱1 


در ارشاد مفید هم مثل این حدیث نقل شده است.(2) 


توضیح: جوهری گفته است: ابو زید گفته؛ «قموء» در مورد چهارپایان 
زمانی است که حیوان چاق شود و در مورد مرد یعنی کوچک و ذلیل شد و 
«آقما» بعنی کوچک کرد. و در قاموس گفته است: ذلیل و کوچک شدن 


است و در مورد چهارپایان یعنی چاق شدن است. 


مولف: اگر نسخه و آنچه که ذکر کرده اند صحیح باشد؛ اطلاق (قموء) بر 
الاغ به صورت استعاره است و منظور از (عیر) اینجا الاغ است هرچند 
بیشتر بر حیوانات وحشی اطلاق می شود. و عبد الصمد گویا پسر علی بن 
عبد الله بن عباس است و از اصحاب امام صادق علیه السلام به شمار می 


رود. 


2. معانی الاخبار: از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که ایشان 
از «شکال» در اسب ها کراهت داشتند ؛ یعنی این که سه تا از دست و پای 
او سفید باشد و دیگری این طور نباشد و این از «شعال» یعنی چیزی که 
دست و پای اسب ها را می بندند, گرفته شده است و به خاطر این که 
شکال فقط در سه دست و پا است و پا اینکه سه تا از آن ها سفید نباشند 
و فقط یک پای آن سفید باشد و شکال فقط در يا است و در دست نیست. 
(3) 
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1-. کافی 6 : 540 
2 . ارشاد مفید: 278 


3- . معانی الأخبار: 284 


توضیح: کلام در مورد شکال از دمیری گذشت و در نهایه گفته است: شکال 
در اسب کراهت دارد و شکال این است که سه تا از دست و پای اسب 
سفید باشد و یکی رنگ دیگری داشته باشد و این اسم به خاطر شباهت آن 
با شکال که اسب را با آن می بندند ؛ است زیرا غالبا سه تا از دست و پا را 
می بندند و گفته شده است شکال به این است که یکی از پاها سفید و 
بقیه رنگ دیگری داشته باشند و برخی گفته اند: شکال به این است که 
یکی از دست ها و یکی از پاها از راست و چپ سفید باشد و شاید این 
جنس را امتحان کرده اند و نجیب نبوده است و گفته اند: با این حال اگر 
پیشانی, سفید باشد کراهت از بین می رود چون از شکل و شباهت زنجیر 


و در قاموس گفته است: شکال کردن چهارپا, بستن دست و پای آن با 
طتاب با زتحیزی. است: و استم ان زیستمان. زا شکال .عی کوشد. و شکال, 
بستن بین پشت و شکم و بین دست و پا است و شکال در مورد اسب به 
این است که سه تا از دست و پاي آن سفید و یکی دارای رنگ دیگری باشد 


و یا برعکس. 


43 معانی الأخبار: خالد بن نجیح می گوید: در مورد شوم و نحوست نزد 
امام صادق علیه السلام گفتگو می کردیم. آن حضرت فرمود: شومی در 
سه چیز است: زن, چهارپا و خانه. اما شومی زن, بسیار بودن مهر او و 
ناسپاسی از شوهر است و شومی در مرکب. بدخویی و مانع 0 شدن 
بر آن است و شومی در خانه, نگ بودن حیاط و همسایه شر داشتن و 
داشتن عیب های زیاد است.(1) 


4 انیم ااخار* سامت اکنم ضلی الله علیه ۵ آله مود وهی دی یه 
چیز است: مرکب؛ , زا و خانه, اما شومی زر بالا بودن مهر او و دشواری 
زایمان اوست؛ و اما شومی در مرکب, بیماری فراوان و بد خویی آن است 
و اما نمی خانه. کی آن و پلیدی همسایه های آن است 2(۰) 


توضیح: در نهایه گفته است: اگر شومی و نحوستی در چیزی باشد در سه 
چیز است: در زن» خانه و اسب یعنی اگر از چیزی نگرانی داشته باشد و 
از عاقبت آن ها 
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1- . معانی الاخبار: 152, امالی صدوق: 145 
2 . معانی الاخبار: 152 


می ترسد این سه مورد هستند و شومی را مختص به این سه مورد می 
داند برای این که باطل نماید اعتقاد عرب در فال بد زدن به حوادث به 
چیزهایی مانند آهو, پرندگان و ... فرمود: اگر یکی از شما خانه ای دارد که 
اتمه وا ی و نم ا سار تی ان ‏ ادت 
دارد و یا اسبی دارد که از آن بدش می آید, از آن ها جدا شود به این نحو 
که از خانه نقل مکان نماید و زن را طلاق دهد و اسب را بفروشد. و گفته 
شده است: : شومی خانه, تنگ بودن آن و بد بودن همسایه های آن است و 
شومی زن. این است که بچه به دنیا نیاورد و شومی اسب. به این است که 
با آن جهاد نشود. اصل کلمه (شوّم) با همزه واو بوده است و برای سهولت 
تلفظ به جای همزه با واو آن را تلفظ کرده اند و (شوم) شده است تا 
اک دبک با همنه تلع نمی کند: 


45 رجال کشی: پشر بن طرخان می گوید: هنگامی که امام صادق علیه 
السّلام به حیره آمدند؛ نزد او رفتم و او از شغل من پرسید, گفتم: 

فروشنده و دلال هستم. فرمود: دلال چهارپایان؟ گفتم: آری و من پاره 
پوشی و بینوایی بودم. فرمود: استری سیاهگون که داخل پاها و شکمش 
سفید باشند برایم پیدا کن. گفتم: استری بدین وصف فر کر ندیده ام. 
فرمود: آری هست, و از نزدش خارج شدم و به غلامی برخوردم که سوار 

استری بدین وصف بود, و از او پرسیدم و مرا نزد مولایش راهنمایی کرد, و 
نزد او رفتم و ماندم تا آن را خریدم و نزد امام صادق علیه السلام اوردم و 
فرمود: اری همین وصف را می خواستم. سپس برایم دعا کردند و فرمود: 
خدا فرزندانت را زیاد و مالت را فراوان کند. پس به برکت دعای ان 
حضرت مال فراوانی روزی من شد و فرزندان بسیاری که ارزورس نبودند. 


۳ 


6 کافی: از بشر بن طرخان: به امام صادق علیه السّلام در حالیکه به 
حبره آمده بود, برخورد کردم. . سپس فرمود: شغل تو چیست؟ گفتم: دلال و 
فروشنده چهارپایان هستم. پس فرمود: برایم یک قاطر (فضحاء) پیدا کن. 
گفتم: فدایت گردم (فضحاء) چه گونهم اس فرمود: سیاهگون است و 
شکم و داخل پاهای آن سفید است. گفتم: به خدا استری با این صفت 
تدنده آم. بنن از تزد آن خضر بر کشتم و در 
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1- . رجال کشی: 311 


همان لحظه به سمت نهر کوفه رفتم. ناگهان غلامی, قاطری را با اين 
صفت آب می داد. به غلام گفتم: اين قاطر مال کیست؟ گفت: مال مولایم 
است. گفتم: آیا آن را می فروشد؟ گفت: نمی دانم. پس به دنبال او رفتم 
تا به مولای او وارد شدم و آن را از او خریدم و آن را نزد امام علیه السّلام 
آوردم و ایشان فرمود: همین صفت را می خواستم. گفتم: فدایت گردم 
برایم دعایی کنید. پس فرمود: خداوند مال و فرزندت را زیاد نماید. می 
گوید: پس ثروتمندترین و فرزنددارترین اهل کوفه شدم.(1) 


توصی. در قاموس است: «نخاس» به فروشنده چهارپایان و بردگان 
گفته می شود. و می گوید: چیره سرزمینی نزدیک کوفه است. می گوید: 
سفید است ولی شفیدی. زان شدید نیست و می گوید: «عفح». جایی است 
که غذا بعد از معده داخل آن می شود و جمع آن اعفاج است و نام 
استخوان آن «اعفح» است. 


مولف: آنچه در کافی است گوپا تصحیف شده است و با تکلف : به همان که 
کشی نقل کرده است؛ ؛ برمی گردد. در قاموس گفته است: «فحج»_یعنی 
در راه رفتن جلوی قدم های آن نزدیک هم گذاشته می شود و عقب آن ها 
دور از هم گذاشته می شوند و در قاموس گفته است: «فج» راه بزرگ بین 
دو کوه است و «فحج» دو پاء؛ یعنی باز کردن آن ها و (آفج) یعنی حرکت 
سریع 


7 ال کی کید آلله ین قطظا غیت وید امام اوق عابه رتاش جزه 
یا و شده بودند. امام علیه السّلام 
به من فرمود: آیا با ما سوار می شوی تا جایی که می رویم؟ گفتم: تلم 
فرمود: : کدام یک را دوست داری سوار شوی؟ گفتم: الاغ راء , فرمود: الاغ بر 
قر ات ای ی و ار فا ام 
سوار الاغ شدند. پس حرکت کردیم و در میانه اين که با ما سخن می 
گفت ؛ تزردیک نود که.با سر به مین بيفتند. پدن بش را بالا آوردند. گفتم: 
به نظرم زین برای شما تنگ است ای کاش سوا ر قاطر می شدی. فرمود: 
هرگز, ولی الاغ به خود بالید و سرفرازی کرد و من کاری را انجام دادم که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادند که سوار الاقی بود که به آن 
عفیر گفته 
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1- . کافی 6 ۰ 538 


می: شد که آن فخر فروخت و آن حضرت تا خدا خواست سر به قرپوس 
زین نهاد. سپس سرش را بالا اوردند و فرمود: پروردکارا اين کار عفیر بود 
و کار من نبود.(1) 


8 کافی یو الم نن عطظامی کمیود آمای باقر غلیم التلام فرمووه برعیر 
و یک الاغ و یک قاطر زین کن. پس یک الاغ و یک قاطر را زین کردم و به 
نظرم رسید که قاطر نزد او دوست داشتنی تر است و به همین خاطر 
قاطر را تقدیم وی کردم. ولی ایشان فرمود: چه کسی به تو دستور داد که 
این قاطر را تقدیم من کنی؟ گفتم: این را برای شما انتخاب کرده ام. 
فرمود: ایا به تو دستور دادم که قاطر را برای من انتخاب کنی؟ پس به من 
ترجوده همانا زمترنن مر کب ها توق من الاع:ها هیخنو,می گوید؛ پس خر را 
تقدیم ایشان کردم و سوار آن شد و من هم سوار مرکب شدم.(2) 
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که وال کی * 215 
2 . کافی 8 : 276 


باب هشتم : حق حیوان بر مالک خود و آداب توا نون و بار تردن با آن و برخی تواذر 


روایات: 


1. خصال: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: حیوان بر صاحب خود 
شش حق دارد: هنگامی که به منزل رسید. نخست او را خوراک دهد و 
هنگامی که از آبی عبور می کند؛ ؛ او را سر آب ببرد و بر چهره حیوان نزند, 
زیرا حیوان پروردگارش را تسبیح می کند, و بر پشت او نایستد مگر در 
جبهه جهاد در راه خداوند عرٌ و جل, بیش از توانش بر او بار نکند و او را 
فک به اندازه طاقتش راه نبرد.(1) 


در من لا پحضره الفقیه آورده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 
۱ 


توضیح: ابتداء به خوراک دادن حیوان مشغول شود: گویا بر وجه استحباب 
است اگرچه اصل خوراک به اندازه قوت لا پموت يا به اندازه متعارف بنا 
بر بر اظهر واجب است و همچنین عرضه او بر آب هر گاه که از آب عبور کند؛ 
اگر نداند که عرضه بر اب برای حیوان ضرر دارد؛ مستحب است. چون 
افرادی که حیوان دارند. گمان دارند که بر حیوان زیان دارد. اگرچه در 
برخی اوقات واجب می باشد و اصل آب دادن به یک وجهی واجب است. و 
نزدن بر چهره حیوان, گویا کراهت دارد چنانچه تعلیل حدیث بر این مطلب 
اشاره دارد و اگرچه احوط ترک زدن بر چهره 
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- . خصال 1 :160 
مر نا محضرع الققيم 1872 


یعنی چهره ها به زبانی که در آن ها است؛ : تسبیح می گویند. یا اینکه چهره 
ها بر وجود صانع و توانایی و دانش و اوصاف کمال دیگرش بیشتر دلالت 
ویژه چهره ها است که ما نمی دانیم, و ممکن است مقصود تسبیح خود 
دابه باشد و نام خهره.را برده جفن.زیان و. اهانت: در آن. بیشر باشد, با 
برای آنچه گذشت که تسبیح به اندامی باشد که در چهره هستند. 


موی ‌فا خی سل ام اه سا ارام ی ما ات ونم 
یک مصداق يا افضل افراد است. و فوق طاقت یعنی فوق قدرت يا فوق 
وسع حیوان و تحریم با نخست (قدرت) و کراهت با دوم, مناسب تر هستند 
و عین این مطلب در راه بردن حیوان هم هست. 


2 امالی صدوق: امام صادق علیه السْلام فرمود: بر حیوان بر صاحب خود 
سای بیش از طاقت, بر آن باز عفل, تیور پشت آن را مجلس 

گفته و که نکیزد. هنگامی که به منزل زشید؛ انتدا به. غلوفه. دادن. آن 
بپردازد. چهره "1 داغ نزند, بر چهره آن نزند زیرا حیوان تسبیح خداوند 
می کند. هنگامی که بر آب عبور کرد؛ آن را بر سر آب ببرد. اگر رم کرد؛ 
آن را طوری تزنده اف اکن لغرید ان را بزفیدء یزرا دانه چبری. را می بیتد 
۱ 


و در کافی به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: که بر 
حیوان بر صاحب خود شش حق است: عین موارد بالا تا ان جا که هنگامی 


سپس بعد از نقل کردن روایاتی می گوید: از پیفمبر صلی اللّه علیه و آله 
نزنید.(2) 


در محاسن مثل روایت کافی که امام فرمود: برای دابه بر صاحب خود 
شش حق است؛ و موارد بالا را نقل کرده است.(3) 
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1-. امالی صدوق: 303 


2 . کافی 6 : 538 
3- . محاسن 2 : 637 


توضیح: مرحوم صدوق نیز در من لا بحضره الفقیه مثل همان حدیث را نقل 
کرده است.(1) 


از امام صادق علیه السلام نقل شده است: که (اضربوها ی العثار) والد 
قدتن: سره کفه: کلیی مرف از صامیر لین اللم.علبه و اله و.امام 
صادق علیه السلام عکس آن روایت را بدون ذکر علت نقل کرده اند. و 
ظاهر این است که ضدوی اشیاه کروه و نمض را جزاف کته آن آمرده 
اسنت:با اینکه دابه در آعزیدن کنافی نداره زیرا لفزیدن عممکن است به 
خاطر لغزندکی,ژمین با خاله و مانند آن باشد: 


مولف: احتمال دارد روایت به هر دو وجه رسیده و هر کدام موردی 
محضوصض دآرید ناه لقن براق ی اه باه که تس اه است: 
یا رم کردن به خاطر دیدن شبح از دور يا دیدن دشمن يا جانور موذی و .. 


3. خصال: امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: هر کس از شما که با دابه ای 
سفر می کند چون به منزل رسید ؛ نخست آن را علوفه و آب دهد.(2) 


در محاسن از امام صادق علیه السلام مانند روایت بالا آمده است.(3) 


فا الضرایعه رمول دا ضلی الله لیم و آله در وت طولاتن مین 
فرمود: سه نفر به ردیف سوار دابه نشوند که یکی از ان ها ملعون است و 
ان فردی است که جلو نشسته است.(4) 


در محاسن مانند روایت بالا ذکر شده است.(۵) 


توضی . : حمل بر کراهت شده و تخصیص لعن بر فردی که جلو نشسته برای 
آن است که ضرر وی بیشتر از دیگران است. زیرا| وی غالبا روی گردن 
حیوان می نشیند. 
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1-. من لا یحضره الفقیه 2 : 187 

2 . خصال 2 : 159 

3- . محاسن 2 : 361 

4 . علل الشرایع: 193, خصال 1 : 49 


5-. محاسن 2: 361 


گر خلل الفراته بوایت نه است که پشمیر فتلی. الله علیع مر الب .بر 
شتری عقال (زانو بند) دید که بار به دوش ان بود؛ فرمود: صاحبش 
کجاست؟ به او فرمان دهید تا فردا برای محاعمه اماده شود.(1) 

0. من لا یحضره الفقیه: حماد لخام می گوید: قطار شترانی از امام صادق 
علیه السلام گذر کردند و آن حضرت دید بار شتری خم شده است. فرمود: 
ای غلام بار این شتر را راست کن که خدا راستی را دوست دارد.(2) 
توضیح: در نهایه می گوید: زامله شتری است که ند 2 غذا يا کالایی حمل 
است. 

۳ محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: علی بن الحسین علیه 
السلام با شتر خود ده ححج به جأ اورد و یک تازیانه به ان نزد و در یکی از 
سال ها شتر در راه خوابید و حنّی یک تازیانه هم به او نزد.(3) 


و همچنین در محاسن از امام صادق علیه السلام نقل کرده اشت که ان 
حضرت فرمود: همانا برای هر چیزی حرمتی است و حرمت بهائم در چهره 
ان ها است.(4) 


دز کافی سل روایت نالا را از احام ضاوق علید السلام آورده ات ۳ 
فخاشن ۶ رسول عوا ضلی لاه غلیم .و ال فرموهه نز خفرم بهاتم تننیه! 
به خاطر این که هر چیزی که جان دارد؛ ان چیز با حمد خداوند تسبیح می 
گوید.(6) 


وا ان کات ات مرا اهر امن له لام سقل. کروم 


است. 


و در حدیث دیگری امیر الموّمنین علیه السْلام فرمود: بر چهره حیوانات داغ 
نزنید.(۶) 
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کافی 6 : 539 
محاسن 2 : 633 
محاسن 2 : 633 


در کافی هم به سندی مانند حدیت بالا را آورده(1) و خصال در حدیث 
اربعمائه هم مثل حدیبت اول را اورده است. 


9. محاسن: امام صادق علیه السْلام فر مود: آپا شرم ندارد نت از شما دور 
فا هواس ام و ان ۱ سار ال هداد ارس 
می گوید. 


و همچنین از بیعمبر صلی الله علیه و آله زوایت: شده اسعت. که دابه را به 
خاطر رم کردن بزنید ولی به خاطر لغزیدن نزنید.(2) 


همين آماه ضاوق غليه الشلام. از مدراسش فل ی گنه کفدا به جر 
صاحبش شش حق دارد: بیش از توانش بر آن بار نکند, و پشتش را 
مجالس گفت و گو نگیرد, هنگامی که به منزل رسید ابتدا به علوفه دادن 
آن بپردازد, هنگامی که بر آبی عبور کرد اراس اد ره کی در سره 
اش داغ نزند زیرا تسبیح می گوید.(3) 


ابوذر می گوید: دابه می گوید: خدایا مالک درستی به من روزی کن که با 
من با نرمی رفتار کند و بر من نیکی کند و خوراک و اب به من دهد و به 
من زور نگوید.(4) 

و همچنین امام کاظم علیه السْلام می فرماید: که دابه ای نیست که 
صاحبش می خواهد بر آن سوار شود مگر این که حیوان می گوید: خدایا او 
را بر من مهربان قرار بده.(د) 

و همچنین امام صادق علیه السّلام می فرماید: هنگامی که بنده ای سوار 
بر دابه می شود؛ دابه می گوید: خدایا او را بر من مهربان قرار بده.(6) 

و همچنین از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ابوذر رضی الله 
عنه را دیدند که الاغش را در ریذه اب می داد یکی به او گفت: رای ابوذر 
کسی نداری که الاغت را آب دهد؟ گفت: از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و وتات اس 3 هیچ دابه ای نیست مگر این که هر صبح درخواست 
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623 : 
623 : 
626 : 
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روزی کن که از علف. سیرم کند و از اب سیرابم نماید, و بیش از توانم بر 
من تکلیف نکند, و من دوست دارم خودم آن را اب دهم.(1) 


و همچنین با سند دیگری از امام صادق علیه السّلام مانند روایت بالا را 
آررده است ‏ 


و در کافی نیز مثل روایت بالا آورده شده است و فقط راوی آن که 
ماه و خال اس میت مان میت کم احام ‌ضاض. اه ام 
چنین فرمود.(3) 


توضیح: طبق نسخه کافی. شک از سلیمان بن خالد است. و منظور از 
درخواست دابه این است که بسا به زبان حال است و کنایه از نیاز و 


برای امام صادق علیه السْلام شتری بخرم. پس شتری به هشتاد درهم 
خریدم و نزد امام علیه السّلام برد و به من فرمود: ایا به نظر تو می تواند 
هودج حمل کند؟ و من هودج بر او بستم و سوارش شدم و برایش به 
نمایش گذاشتم. سپس فرمود: اگر مردم می دانستند حقیقت نیروی 
باربری که خدا به ناتوان داده چهارپا را گران نمی کردند.(4) 


و همچنین ابن سنان نقل می کند: از امام صادق علیه السلام از نماز 
مغرب پرسیدند؛ فرمود: هنگامی که خورشید غروب کرد ؛ شتر را بخوابان. 
گفت: بر من سخت است که دو بار آن را بخوابانم. فرمود: اين کار را 
انجام بده زیرا برای پشت حیوان مصون تر است.(3) 

و همچنین امام صادق علیه السْلام فرمود: حیوان را به خاطر لغزیدن نزنید 
ولی به خاطر رم کردن بزنید. و فرمود: بو ستت آن: ها آواز نخوانید آپا 
شرم ندارد یکی از شما ها که بر پشت دابه خود آواز بخواند در حالی که او 
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امام زین العابدین علیه السلام هنگام فوتش به پسرش امام محمّد باقر 
علیه السْلام فرمود: من با این شتر خود بیست حج انجام دادم و حتی یک 
تازباته قم بة. ان نزدم. پس هنگامی که مرد ؛ آن را دفن کن تا درندگان آن 
را نخورند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شتری نیست که هفت 
بان آفز مفقی عرقه ایتاده پاش عر. این که خداوفة آن را از خهاویایان 
بهشت قرار می دهد, و نژادش را برکت می دهد. پتین: هنحامی: که: آن: شتتر 
مد اضاه بافر غلنه السلام.-فرای آن فبر کنده آمرا ای کرو 


توضیح: دلالت بر استحباب نزدن حیوان به ویژه در راه حج دارد و گویا 
منظور غیر صورت ضرورت است, و دلالت بر استحباب دقن شتری که 
هفت بار با آن به حج رفته اند؛ دارد و شاید همه حیوانات را فرا بگیرد. 
چنان چه روایاتی به آن اشاره دارد. و شاید حکم مخصوص حیوانات ائمه 
علیهم السلام باشد. ولی علتی را که حضرت ذکر کرده است؛ اشاره به 
عموم دارد. 


ماس ول حفا صلی‌اا فلت و له قوجو و که هن واه آخ 
نباشد که با آن پنج بار در عرفه وقوف شده باشد جز اینکه از چهارپایان 


بهشت گردد.. بزخی روایت. کرده اند که سه بار وقوف عرفه. با آن شندم 
باشد.(2) 


و همچنین رسول خدا صلی الّهعلیه و آله قرمود: هیچ شتری نیست مگر 
اه رها تا مت ان ها ار ون ی ود 
وا تا مه وا دا ات هار فا ی 


و همچنین پیامبر صلي الله علیه و آله فرمود: همانا بر کوهان هر شتری, 
شیطانی است " نس آن ها را بر ای خهذ.به کار بگیرید و آن ها را زام کنید.و 
پشت آن ها نام خداوند را ببرید ؛ زیرا فقط خداوند است که حمل می کند. 
(4 
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و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: همانا بر کوهان هر شتری, 
شیطانی است ؛ پس آن ها را برای خود به کار بگیرید و آن ها را رام کنید و 
پشت آن ها نام خداوند را ببرید؛ همان طور که به آن امر شده اید.(1) 


توضیح: (همان طور که خداوند,شما رل ی آن اهر کرده است) در آیه «و 
دی حَلق روا کلها و جقل لَکُمْ من ال و الائعام ما نون * لتستَووا 
علي ظهّوره تم کرو ال نم یم یه و تفولوا سَبّْحان الذی 

سَغْر آنا هذا و ما کّا لَذ مُفر * و تا ۰ لَمَنقلبون»(2) (و همان 
هن وا ی تا و اما 
[وسیله ای که ] سوار شوید قرار داد. تا بر پشت آن [ها ] قرار گیرید, پس 
جون بر آن [ها ] برنشستید, نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگویید: (پاک 
است کسی که این را برای ما رام کرد و [گرنه] ما را پارای [رام ساختن ] 
أن ها نبود. » (و به راستی که ما به سوی پروردگارمان باز خواهیم 
گشت.» ) 


ترا این ور معتی,امر اثبتنانجه در باب آذاب رکفت ان شاع الله خی 
ایه و احمال دار حقضود از اهر خدام د صامل آمر بعمش ضلی لاه غلبم 
و اله و اوصیاء او هم باشد. 


السّلام به زمین او در طیبه رفتیم و همراه امام علیه السّلام عمرو بن دینار 
و عده اي از یاران آن حضرت بودند و در آنجا مدتی ماندیم و ابو جعفر 
وی کی و ی گفت: پشتر شما 
چه سرکش است.؛ فرمود: ایا قف دانی که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله.فرمود: همانا بر کمهان هر شتری:شیطاتی: است. اه را به کار گیرید و 
خوار و رام کنید, و نام خدا را سس امه ار ا مات رد 
ق نا مس رای که ام و متا رن 
وارد شدیم.(3) 
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مد خرف 182121 
و مخاسنت 6537 


و در کافی مثل همین حدیث را نقل کرده است.(1) 


توضیح : : گویا مراد از طیبه غیر از مدینه است بلکه نام جایی دی مکه 
است و امام علیه السّلام به اين خاطر بی احرام وارد شهر شده بود؛ چون 
از احرام لخست او مذّت یک ماه ند رنه بود. فیروزآبادی گفته است: 
طیبه, با فتح مدینه نبویه است و به کسر(طیبه) روستایی نزدیک زرود 


است. 


13 محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: از حاجی ها می 
دانستند که چه نصیبی از حیوانات بارکش برای ان ها است؛ هیچ کس شتر 


۵ کزان تمی کرد(2) 


و همچنین امام صادق علیه السْلام فرموده اند: اگر مردم می دانستند 
حقیقت نیرویی که خدا به شترهای بار کش ناتوان داده کسی بهائم را گران 
نمی کرد.(3) 


ابن ابی یعفور می گوید: امام صادق بر من گذر کرد در حالی که پیاده از 
شترم راه می رفتم. فرمود: چرا سوار نمی شوی؟ گفتم: شترم ناتوان 
است ۵ توا تم زر ان آسان بگیرم. فرمود: خداوند تو را رحمت کند ؛ سوار 
شو به خاطر این که همانا خداوند بر نیرومند و ناتوان بار می کند.(4) 


دز کافن هم فل روایت بالذ کر شده انتت: 15۱ 


14 محاسن: ابو الحسن علیه السلام می فر مود: که جون دابه زير پای 
کسی بلغزد و صاحبش به او بگوید: هلای شوی ؛دابه در پاسخش می گوید: 
خودت نابود شوی و سر به زیر شود هرکس که نسبت به پروردگارش 
نافرمان تر است.(6) 


دز کافی مینست با اد صاح ی للم علیه ی ادخ کرو انش ۱ 
توضیح: جوهری می گوید: «تعس» یعنی هلاک شدن و اصل آن به معنای با 
سر به زمین افتادن است. و ان ضد سر را به بالا گرفتن است. فیروز 
ابادی می گوید: 
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«تعس» به معنای هلاک, لغزش, شر, دوری و انحطاط است و «انتکس» 
یعنی با سرش به زمین افتاد. «اعصاناً لربه» نافرمان تر نسبت به 
تو زد ار تن ظاهر خداوند است. چنانچه در جای دیگر به آن تصریح شده 
است و احتمال هم دارد مقصود مالک باشد, یعنی من در این لغزش از تو 
نافرمانی نکردم, زیرا به اختیار خودم نبود در حالی که تو بسیار پروردگارت 
را نافرمانی کردی. 


7 ۱0[ ات رک از شماها آن را دهنه زند * باید 
نام خدا عر و جل را ببرد.(1) 


در کافی هم مثل این حدیبت را ذکر کرده است.(2) 


6 مکارم الاخلاق: ابو عبیده می گوید: امام باقر یا امام صادق علیهما 
السلام فرمود: هر دابه ای که با به خاطر لگام با به خاطر رم کردن,. از 
صاحب خود سرپیچی کرد باتخدن فش آن. با برآن حبوان یه «آ قَقَر دین 
له تون و له أسْلَم من فی السّماوات و الاوض طوعا و رها و 
حون ۱۶۱ ایا چین دا سا صی‌جویند: با انکه هر که ژر 2 2 ۳ 
زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است, و به سوی او 
بازگردانیده می شوند. ) را بخواند و باید بگوید: خدایا به حق محشد و آل 
ی ار ات 


م2 و 


در کافی هم فاتند این حدیبت تا 5 الیه بٍ یو جعون» اه است.(5ظ) 


تقضند تور از ان کها رات تایه این است که کر تتواند یه کو 
حیوان بخواند؛ نزدیکش بخواند. 


17 نوادر راوندی: امیر تٍِِِ ۳۹ علیه السلام فر مود: دابه بر 
صاحبش شش حق دارد: هنحاهه که منزل ۳۹ ابتدا , به علوفه دادن ان 
بپردازد, هرگاه قد ان 
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ایستاده است؛ به پشت ان نایستد ولو مدت فاصله بین دو شیر دوشیدن 


و به همین سند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پشت دابه را 
کرسی خود نسازید. چه بسیار دابه ای که از سواره خود بهتر است و در 
برابر خداوند مطیع تر است و بیشتر یاد خدا تعالی کند. 


فص هی رسد ی ی اللام فرموه رمول شا ضلی االب‌علیه و اه 
نهی کرد از اين که چهره دابه ها را داغ زنند, زیرا به حمد پروردگار خود 


و به همین سند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: به گردن زن ها 
گردن بند بیندازید, گرچه با بند نعلین باشد و به اسب ها گردن بند ببندید و 
آن‌ها زا با <ااز# ند نکنید(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «فواق» فاصله بین دو مرتبه شیر دوشیدن 
است؛ ابتدا مقداری حیوان را می دوشند و سپس رها می کنند تا بچه او از 
آن بخورد شین دمبارم ان را می:(ذوننند. 


تتاشیر صلی آلله غلیو و الم فرصمه جفلوها الخیل م اوه از ار ما 
سید رضی 3 است: این استعاره است و دو تفسیر دارد: 


است که-سوار اسب ظ. حیاول می کردنه و انش تون حواهی, رام 
افروختند, و مقصود این است که این خوی جاهلی را گردن کیر اسب ها 
نسازید و سوار بر اسب ها به چنبال افرادی که نزاع جاهلی با آن ها دارید؛ 
اسر ای اه واه ف ما ات اه 
خاطر دنبال کردن دشمنان دین و دفاع از مسلمین به قلاده بکشید نه به 
خاطر خون خواهی دوران جاهلیت و کشتار از روی تعصب و حمیت ان ها 
را قلاده بزنید. 
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تفسیر دوم : اگر روایت را به این معنا بگیریم از مجاز بودن خارج می شود 
و معصوز این است که ره کمان را کردن بند اسبان: نکن و در مورد علت 
این نهی پیامبر صلی الله علیه و اله دو وجه گفته اند: یکی این که پیامبر 
صلی الله علیه و آله به اين خاطر نهی کردند: شاید زمانی که اسب از 
جراگاه با از درختان می جرد زره کفان یه بعضی, او شاه ها کی تماید و 
آن ها راخفهة کند با باکت می شنود. که خیوان همین طور بهاند. و ندون: اب 
و غذا بماند و بمیرد. وجه دوم که در علت نهی پیامبر صلی الله علیه و اله 
دتم ند این است که ان ها در زمان جاهلیت اعتقاد داشتند کردن ند زم 
کمان مایه رفع چشم زخم است و دعا و حرز آن ها است و پیامبر صلی 
الله علیه و آله می خواهد به آن ها تعلیم دهد که آن اثری ندارد و از حذر 
جلوگیری نمی کند و فقط خداوند سبحانه رافع و کافی و پناه و نگهدار 
ات | تقویت می کند؛ آن چیزی است که 
روایت شده است پیامبر صلی الله علیه و آله دستور دادند (اوتار) را از 


تفسیر دیگری برای گردن بند اسب ها وجود دارد و آن این است که چون 
عرب نیرومند و پیروز میشد. عمامه ها را به گردن اسب های خود می 
شتو و هدن است. کمسش اف که امه بر آمور یه کر و پس از 
صلح امام حسن علیه السلام وارد کوفه شد., با اسب های خود چنین کرد. 


مولف: ابن اثیر در نهایه همه اين وجوه غیر از وجه آخر را ذکرد کرده است. 


8 مجازات النبویه: پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که در 
دشت های سر سبز و پرگیاه سفر می کنید؛ دندانهای مرکوب هایتان را به 
ان ها بدهید. (1) 


این تعبیر استعاره است و مراد از «آسنه» (دندان ها) طبق آن چیزی که 
جماعتی از علما گفته اند: جمع «أسنان» و آن جمع الجمع «سن» است و 
منظور پیامبر صلی الله علیه و آله این است که به مرکوب خود فرصت 
دهید تا در راه مسافرت و هنگام پیاده شدن از آن ها و استراحت از گیاه و 
سبزه بیابان امکان استفاده از دندان های خود برای جذب گیاهان و علوفه 
را داشته باشد. چنان چه 


2 1 


لش هخا ات اه ۶ و[ 


هنگامی که می گویند: عنان و افسار اسب را , بة. آن ایدم نعتی بخدان .از اد 
باشد و گردن کشی کند و قدم بزند. 


و نزد من در اين تفسیر وجه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که در 
چراگاه های سرسبز به کثرت چریدن چاق شوند. زیرا اعراب از چاقی شتر 
نظر صاحبش, او را از کشتن ان حیوان, برای میهمانی و بخشیدن منع 
فیکند و جافی برای, آن‌تجیوان:مانتو سلاع: است که از کشته شدن و نی 
شدن و ... از ان دفاع میکند. 


9. من لا یحضره الفقیه: ایوب بن اعین می گوید: شنیدم که ولید بن صبیح 
نه امام صادق علیه السلام ید م۱ ابو حنیفه هلال دیحجه را در قاد سیه 


دیده و با ما در عرفه حاضر شده است. امام علیه السشلام فرمود: برای او 
نه نمازی بوده است و نه حجی (نماز و حح را بر وجه صحیح ان انجام نداده 


ایا بان زا 


و امه باق ما ری یتوی سمل رای ات شام و لب .۲ 
مرئد بن ابی مرئد غنوی در سفری که به بدر می رفتند؛ به نوبت بر یک 


ها یا ها ۱ 
۱ 


و در روایت دیگری فرمود: چهره های ان ها را زشت نسازید. 


وتیغمیز خن للم غلبه و آلم-فرموفت,همانا اگر خوانات آعن شون لت 
گردن گیر ان ها می شود.(3) 


توضیح . : چهره های آن ها را زشت نکنید؛ ؛ یعنی نگویید: ی 
کند یا کاری نکنید که باعث زشتی صورت آن ها شود. در نهایه 1 گفته است: 
هنگامی که گفته می شود: خداوند تو را قبیح کند؛ یعنی خداوند تو را از 
قبح, که همان دور بودن 
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است. زشت کرد. و گفته شده است: منظور این است که آن چه مقابل 
چیزی را زیبا قرار داد. 


هتظور آر کلام پیاهن صلی اه فلس له که فرموه لعتت کرون کر آن ها 
می شود؛ بعنی در مورد ان به استجابت می رسد و باعث نابودی او می 
گردد یا گردن گیرش شود که در برابر لعن, لعن کند. در نهایه می گوید: در 
مورد حدیثی که زنی که در سفر شتر خود را لعنت کرد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: شتر را از او بگیرید زیرا آن 1 شده 
است. گفته شده است: این کار را برای آن انجام داد؛ چون دعای آن زن 
در حق شتر به استجابت رسیده بود. و گفته شده است: این عمل را برای 
کیفز‌صاخیش آتجام داد ۶ در منل آن کار زا اسام ندهد و دیگران هم از 
آن عبرت بگيرند. اصل لعن راندن و دور کردن از خداوند است؛ و در مورد 
مخلوقات. دشنام و دعا است. 


1 من لا تخضز الققیه: صامتر صلی الله غلیه و اله فرقوه: گذا وید تبار ی 
و تعالی نرمش را دوست دارد و به آن کمک می کند. و چون سوار چهار 
پایان لاغر شدید؛ : در محل هایی که مناسب آن ها هستند منزل کنید. اگر 
زمین قحطی و خشک باشد زود از آن عبور کنید, و اگر پر نعمت باشد در 
ان منزلشان دهید. 


و همچنین فرمود: هر کس از شما که با چهار پایی سفر کرد؛ چون پیاده 
شدید ابتدا , به علوفه و تن دادن به آن مشغول شوید را 


و امام باقر علیه السّلام می فرمود: چون در سرزمین سر سبز و خژُم سفر 
ی 


اک 
که به اب خر آحاه پرنستید: حرکت آرام در سرزمین های سرسبز برای این 
است که حیوان در راه بچرد. 
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2 کافی: از امام صادق علیه السّلام پرسیده شد که چه زمانی دایه ای را 


که سوار آن هستم؛ ؛ بزنم ؟ حضرت فرمود: ام کب بر ارت مانند آن 
موقع که به چراگاهش نمی رود.(1) 


در من لایحضره الفقیه : نز آفتوه است که مردی از امام صادق علیه السلام 
مثل این سوال را با و حضرت همین جواب را دادند ۷ 


توضیح: در اکثر نسخه های کافی «مذود» آمده است و در اکثر نسخه های 
فقیه «مزود» و عبارت اولی اظهر است. در قاموس گفته: مذود بر وزن 
منبره به معنای محل علوفه و چراگاه حیوان است و مزود, به معنای محل 
نگه داری حیوان است. 


اه تاسر عم ۸۱۱ علیه و آله فرمود: به صورت (تورک) بر 
حیوانات ننشینید و پشت آن ها را مجلس گفت و گو نسازید.(3) 


موجب وارد شدن ضرر به پشت حیوان می شود یا اين که مراد این است 
که یکی از پاها را بلند نماید و برای استراحت روی حیوان بگذارد. جوهری 
گفته: تورک بر دابه یعنی خم کردن پا و یا قرار دادن یکی از پاها روی پالان 
است. ابوعبید گفته: مورک مکانی است که راکب پای خود را روی ۳۳ 
گذارد. در قاموس گفته: تورک بر دابه یعنی خم کردن پا برای پیاده شدن یا 
اسراخت کردن اسکه. 

و در برخی نسخه ها عبارت (لا تتوکتوا) است یعنی تکیه نکنید که احتمال 


دارد تصحیف شده باشد. 


4 یرس دا لیم ات مس له فرع چها بان رابخا 
رم کردن بزنید. ولی به خاطر لغزیدن ان ها را نزنید.(2) 


و امام صادق علیه السْلام فرمود: همانا از حق این است که سواره به پیاده 
گوید: راه بده. 


ص: 234 
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و در نسخه دیگر است که از ستم است که سواره به پیاده گوید: راه ندم. 
(1) 


توضیح: احتمال دارد در نسخه دیگر سخن راویان کافی باشد و احتمال هم 
دارد این سخن از خود کلینی باشد و اختلاف نسخه ها در اصل باشد و به 
هر تقدیر نسخه دیگر حمل , بر جایی است که سواره راه دیگری دارد و می 
تواند افسار حیوان خود را به آن سمت برگرداند. و نسخه اول به !اااااين 
معنا است که بر سواره شایستة است که از پیاده دوری نماید تا ضرری به 
او نرسد و موید نسخه دوم آن چیزی است که خواهد ات و نسخه اول 
اگرچه روشن تر است ولی در برخی نسخه های کافی نیست. 


5 خصال: امام صادق علیه السلام فرمود: ستم است سواره به پیاده 
بگوید راه بده.(2) 

26 رن صالخ پمشمی صلی له علیه و آله فرص رها را کر 
بخش پشت قرار دهید زیرا دست ها اویزان و پاها استوار هستند.(3) 


27 کافت: آهام کاظم عایه ااتانم حون آز مدای کسی این انس که 
چهار پایان او فربه باشند. 


و همچنین راوی می گوید: از ان خضظرت: شتیدم. که مین فر مود سه خی از 


8 ممالی صدوق: امام صادق علیه السلام از پدرانش نقل می کند که 
رل خدا ای االه یه له از تن ین بسانم هی کردم ات 
همچنین از کشتن زنبور عسل نهی کرده است و همچنین از داغ زدن 
برچهره بهائم نهی کرده است.(3) 


و ارشاه ارام تن علی ان تفش کل فی کنه که‌سالی 


با پدرم امام زین العابدین علیه السلام به حج رفتم و شترش در راه از 
رفتن کندی کرد, آن حضرت با 
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خصال 1 : 3 

من لا یحضره الفقیه 2 : 191 

کافی 6 : 479 

الامالی صدوق: 425 من لا یحضره الفقیه: 4 : 9 


عصایی که در دست داشت به آن اشاره کرد و فرمود: آه اگر قصاص نبود 
(تو را می زدم) و دست خود را از شتر به عقب کشید.(1) 


توضیح: در النهایه گفته: «ذا التائت راحله آحدنا» یعنی در حرکتش کند 
شود. 


0 اف سار اکرم ی ام یه ه اه خر نو ای ات ال 
است مگر در سه چیز: پرورش اسب و تیراندازی و بازی کردن با همسرش 
که این سه مورد حق هسنند 2(۰) 


ات من لا یحضره الفقیه: فضل, بن عباس می گوید: خسرو يا قیصر روم 
دای مرا ری لد ایآ ام اه کی فرساد وا رس 
پارچه ای از مو که روی آن انداخت بر آن سوار شد و مرا هم پشت سرش 
سوار کرد.(3) 


2 مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها: علی بن جعفر می گوید: 
برادرم امام موسی کاظم علیه السلام در مورد مزر دص پر سیدم که 7 
سزاوار است سوار دابه ای شود که بر گردن آن ژنی باشد؟ فرمود: اک 
دک ضتا تاش باشد خانسته شنت که شوار ان وت ملی. ان ان لا 
باشد اشکالی ندارد.(4) 


3. من لا یحضره الفقیه: امام صادق علیه الشلام فرمود: همانا بر کوهان 
هر شتری شیطان است ان را سیر کن و به کار بگیر.(ظ) 


مطلبی دیگن 


علامه یی شره در مه الفطلت: ساری از ردابات ععوق عهار بایان 
را بدون این که تصریح به وجوب یا استحباب آن ها نماید؛ ذکر کرده است. 
گفته است: داشتن اسب و نگه داری از آن مستحب موْکد است, و گفته 
است: شایسته است از زدن چهار پایان کر دز زمان نیاز اجتناب شود و 
پشت سر هم نشستن روی آن ها هم اشکالی ندارد. 
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۰-3 . من لا یحضره الفقیه 4 : 296 
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مولف: فقهاء در مورد نقیة آدابی که ذر زوایات ذکر شد؛ به مطلبی تصریح 
نکرده اند. پس حکم به وجوب يا حرمت در بیشتر آن ها مشکل است و 
ظاهر اين است که بیشتر آن ها از سنن وآداب مستحبه است لکن احتیاط 
اقتضاء دارد عمل به همه آن ها تا جایی که میسر است ؛ شود. 


دمیری در حیاه الحیوان گفته است: در شرح کافیه است که فروش اسب 
به کفار حربی مانند فروششي اسلحه جایز نیست و گردن بند زه کمان کراهت 
دارد چون پیغمبر صلی الله علیه و اله از ان نهی کرده است و به بریدن 
گردن بندهای اسب ها فرمان دادند که مالک گفته است: به نظر من آن ها 
برای چشم زخم بوده اند. 


و دیگری گفته است: به خاطر این فرمان به قطع آن ها داد چون به 
زنگ می آويختند. و دیگران گفته اند: به خاطر این که حیوانات با 
هنگام شدت دویدن خفه می شدند. و احتمال دارد مقصود خود زه کمان 
باشد نه بندها و رشته های دیگر آن, چنان چه زه کمان شیوه آنان در دوران 
جاهلیت بوده است. و گفته شده است: مقصود این است که با اسب ها 
عون خهآهی تکنیو و آن.ها را براق اشفا نوا نید 1 


و در شفاء الصدور از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نقل کرده است که بر 
چهره دواب نزنید, زیرا هر چیزی با حمد پروردگارش تسبیح میگوید. 


آن ها 
ان ها 


مس و خی هی ام فرهین: چون دابه یکی از شما در 
دشتی فرار کرد باید فریاد بزند: ای بنده های خدا آن را بگیرید, زیرا برای 
خذاوندک ول وا در رفین صانفی انسشت که خلوی آنر اف بیرق 


و همچنین طبرانی در معجم اوسط خود از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نقل 
کرده است که چون بنده و دواپ و کودکان شما بد اخلاق شدند در گوش 
آن ها بخوانید: «۱ فقیر دین اللّه بْفُونَ و له اسله .من ی الماهات: و 
ار طوعا کرها و الیّه یرَجَعو ن»(2) (آیا جز دین خدا را می جویند؟ با 
آنکه هر که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او 
نهاده است., و به سوی او باز گردانیده می شوند. 4 
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سپس فرمود: بر مالک چهارپایان واجب است به آن ها علوفه و آب دهد 
چون روح و جان احترام دارد. 


یه از ی ید اب اه الیل گرم ات که ره 
خاطن کرت ای ع راب زند: 


و اگر حیوان نچرد باید به آن خوراک و آب به اندازه ای که رفع گرسنگی و 
شود بدهد نه به اندازه ای که سیر سیر شود. و اگر خودش می 
۳ 
اش تایه اف ار هقی ره هم وراک هن ور ی مان آن دو 
است. روا | هر دو بر او واجب هستند. و اگر 
حیوان 0 دارد و خودش نیز برای وضوء و تطهیر نیاز به آب دارد؛ 
آب را به حیوان می دهد و خودش تیمم می کند. و اگر از علوفه دادن به 
آن امتاعنمید و حیوان حل گوشت باشد مالکش زا مضور به فروش با 
خوزای دادن:با سر بربدن ان خیوا نمی کنتن و احر حلال گوشت نباشد؛ 
فروش يا خوراک دادن مجبور می شود تا حیوان نابود نشود و اگر این کار 
ها را انجام نداد؛ حاکم هر چه مصلحت اقتضاء نماید؛ و ۳1۳ 
صاحبتشن مالی آشکار دارد؛ آن.مال را براق تأمین هزین های آن حبوان هی 
فروشند. و اگر همه اين ها نشد. از بیت المال برای ناهن هزینه های آن 
صرف می شود. 


و مستحب است هنگام سوار شدن بر رکوب بگوید آنچه که حاکم و ترمذی 
از علی بن ربیعه رواب بت کرده اند که می گوید: نزد علی بن ابی طالب علیه 
السلام حاضر بودم و برای آن حضرت دابه ای آفرتدنت نا وان نود و چون 
پا در رکاب گذاشت؛ : فر مود: سبحانی اللهم انی ظلمت نفسی فاغفر لی 
انه لا یغفر الذنوب لا آنت (پاک و منزه هستی تو, خداوندا همانا من بر 
خودم ظلم کردم پس مرا مورد غفران قرار ده زیرا گناهان را جز تو کسی 
نمی تا آن. اه ندب قنیه اه کفته شور ای لسن به خاطن 
چه چیزی خندیدی؟ فرمود: مین ‌ضای الب یهد را دیدم که انجام 
می داد کاری را که انجام دادم و سپس پیامبر صلی الله علیه و آله 
خندیدند. گفتم: یا رسول اللّه از چه خندیدی؟ فرمود: همانا پروردگارت, از 
عبدش 
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خوشش می آند فنگافی که او بگوید: (رب اغفر لی ذنوبی) در حالی که 
خداه‌ند فی داند که غیر آز من کی کناه نمی آفرزد: 


سس ایا و ات رو ای ی اسر 
چهارپایی شود و نام خداوند را نبرد ؛ شیطان پشت سر او سوار می شود و 
مي گوید: سرود بخوان و اگر نتواند سرود بخواند آو.حیت کویند: به خیال 
و آمال فرو رود و پیوسته در آرزو باشد تا فرود آید. 


و همچنین پیغمير صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که چون سوار دابه شود 
و بگوید: بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شی ء فی الار و لا قی السماء 
سبحانه لیس له سمی, «سْبُحان اٍلذی سَجر لنا هذا و ما کت له م مُفرنین و لا 
الی زبنا لمتقلبون»(1) و الحَمذ لِله زب العالمین و صلی الله علی محشد و 
آله و علیهم السلام (به نام خداوندی که به همراه اسم او هیچ ضرری نه در 
زمین و نه در اسمان است. ار بر سم پاک 
و منزه است کسی که این حیوان را مسخر ما گردانید وگرنه ما توان رام 
کردن او را نداشتیم و به راستی که ما به سوی پروردگار خود برمی گردیم 
و حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است و صلوات خداوند بر 
محمد و خاندان او), همانا آن دابه می گوید: خداوند بر تو مقمن برکت دهد 
که بر پشتم سبک شدی و اطاعت پروردگارت کردی و بر خودت نیکی 
کردی, خداوند به تو برکت دهد و نيازت را برآورده نماید. 


و همچنین ابن ابی دنیا در کتابش از عمر بن قیس نقل می کند که چون 
مرد بر دابه سوار شود دابه گوید: بار خدایا او را بر من نرم و مهربان ساز 
و چون به او لعن کند؛ دابه می گوید: خدا کسی را که نسبت به 
پروردگارش نافرمان تر است؛ لعن کند.(2) 


ان حضرت فرمود: دابه ها را به خاطر رم کردن بزنید. ولی به خاطر 
لغزیدن نزنید. 


و می گوید: پشت سر هم به ردیف نشستن در صورتی که حیوان طاقت و 
توان آن را داشته باشد؛ اشکالی ندارد ولی اگر طاقت ندارد؛ این کار حائز 


نیست.. 
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و گفته: روا ۱ ست دو بر بشته سوار شدن بر دابه چون توانا باشد و روا نیست 
چون توانا نباشد. 


و اسامه بن زید می گوید: پیغمبر صلی الله علیه و آله در برگشت از 
عرفات به مشعر او را پشت سر خود سوار کرد و از مشعر تا منی فضل 
بن عباس را سوار کرد و همچنین آن حضرت معاذ را بر جهاز شتر و بر 
خری که اسم آن عفیر بود؛ پشت سر خود سوار کرد.(1) 


و آن گاه گفته صاحب دابه سزاوارتر است که جلو سوار شود و دیگری در 
پشت سر او سوار شود مگر اين که صاحبش او را برای احترام يا غیره به 
رضایت خود جلو سوار کند. و حافظ ابن منده گفته: افرادی را که پیغمبر 
لت الله یه و آله تفر کوو .ورن ار کرو: : سی و سه نفر بودند. 


و همچنین طبرانی روایت > کرده است که پیغمبر صلی ال علیه و آله نهی 


و گفته است: کراهت دارد که بدون حاجت دائم سوار بر چهار پا باشد و 
برای حاجت خود هم از آن پیاده نشود. به خاطر این که در سنن ابی داود و 
قععی. از شیر ضایر ال یه و الم قل ی است. که ادا شرت 
چهارپایان 


خود را متیر سازید زیرا خداو‌ند آن. ها را برای شما رام کرد تا شما را به 
نا 
و برای شما در زمین تا مذت معینی اقامت را قرار داد. پس در روی زمین 
حاجت های خود را براورده نمایید. 


و جایز است برای نیاز بر پشت آن ها ایستاد. به خاطر آن چه که مسلم و 

ای خافه هس مت ورایت یه ان که ام اخصیم امه فت: مت من 
نه همرآم. رسول.شدا صلی الله عایم و آله هححه الوداغ رفتم و اسامة و 
بلال وا دض یک افسار صقر سنصر صلی اه لته و آلف رنه دس 


داشت, و دیگری لباسش را بلند کرده بود تا شتر را از گرما بپوشاند تا اين 
که پیغمبر صلی الله علیه و اله رمی جمره عقبه نمود. 


و شیخ عز الدین بن عبد السلام در فتاوای موصلیه گفته است: نهی از 
نار شدن بر چهاربایان در جاپی که ان ها ایستاده باشند حمل بر جایی 
است که غرض 


ص: 240 
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صحیحی نباشد. ولی سوار شدن برای مذت طولانی برای غرض صحیح 
گاهی مانند وقوف دن عرفه مستحب است و گاهی واجب است مانند 
ایستادن در صف جنگ با مشرکان و جنگ با هرکس که جنگیدن با او واجب 


است, و همچنین برای نگهبانی در جبهه جهاد و ترس از حمله دشمن و در 
این مساله اختلافی وجود ندارد.(1) 


موّلف: روایانت مناسب این باب در ابواب سفر و آداب سوار شدن ان شاء 
الله ميایند. 
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باب نهم : اخته کردن چهارپایان. داغ کردن آن ها, پی کردن آن ها, زیان رساندن به آن ها و جانوران 
فیکر: تخریک. گردن آن فا در فقانل بکفیکره اداب وانیدن آن:ها و برخی توادر 





[[مشرکان ], به جای او, جز بت های مادینه را [به دعا] نمی خوانند, و جز 
خدا لعنتش کند, [وقتی که] گفت: «بی گمان, از میان بندگانت نصیبی 
معین [برای خود] برخواهم گرفت.) 

و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد, 1 
می کنم تا گوش های دام ها را شکاف دهند, و وادارشان می کنم تا آفریده 


خدا را دگرگون سازند.) و [لی] هر کس ,: به جای خدا, شیطان را دوست 
[خدا] گیرد, قطعا دستخوش زیان اشکاری شده است. ) 
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آذان الأْْعام» یعنی گوش آن ها را بشکافند تا حرام کنند آن چه را 
خواو ند حلال کرده است و این کار عرب با بحیره و سائبه بوده است و 
اشاره است به حرمت 7 تحریم هر چه خدا حلال کرده و ناقص کردن هر 
چیزی که خداوند کامل [آفریده است یا بالفعل و پا بالقوه کامل است. «و 
رهم قلیْقیرن خَلَچ اللّه» یعنی مخلوق خدا را دگرگون کنند از صورت يا 
و ار 
حامی و خواجه کردن برده با اخته کردن آن و اخته کردن بهائم و داغ زدن 
به ان ها و خال کوبی و ساییدن دندان و لواط و مساحقه و مانند ان ها و 
هم پرستش خورشیيد و ماه و تغییر فطرت خداوند که همان اسلام است و 
به کار بردن اندام و نیروهای تن در انچه مایه کمال نفس و تقرب به خدا 
نباشد, و خلاصه می توان به این ایه برای حرمت داغ زدن و اخته کردن 
اشان ما مساو ادا در سره ی کرت یا ان 
به یکدیگر و کیش دافن ان به: همذییر را قی گوان از آیه استفاده کرد 
زیرا حیوانات برای آن آفریده نشده اند جز آن چه را که دلیل از این عموم 
خارج نماید. 


طبرسی قدس سره گفته: «و لمَرََهْمْ قلَیَْرّنَ خَلْقَ اللّه» یعنی آن ها را به 
تغییر دادن خلق خداوند دستور می دهم و در مورد این که مقصود از ان 
چیست؟ اختلاف است. گفته شده است: یعنی دین و فرمان خدا| را 
دگرگون سازند. این قول از ابن عباس و ابراهیم و مجاهد و حسن و قتاده 
و هم از امام صادق علیه السلام روایت شده است و مقید آن آیه , «قأَفِم 
وگهک للکین تیفاً فطرت ال التی قطر التاسن علنها لا تبدیل ِحَلّق الله 
ذلک الذین و لکن کت التاس ۷ ۰ روی خود را با 
دین ۷ وی بیشتر مردم نمی 1-9 است. و 0۳9 ِ ۲ ۳۹ 
کردن حلال و حلال کردن حرام است. 


ص: 243 


- .روم / 30 


و گفته شده است: منظور اد آبة اخته کردن است. از عکرمه و شهر بن 
حعشب 6 انب ضالط از ات عانن و اه کردن یوانات زا مگروه دانشندد 
اند. 


و از اب مسعود نقل شده است منظور خال کوبی است و از زجاج نقل 
و ار مه 1 
آن ها, به عبادت آن ها عدول کردند.(1) 


روایات: 


(حیوانات) پرسیدم و پاسخم را ندادند. سیس پس از او از امام کاظم علیه 
السّلام پرسیدم؛ آن حضرت فرمود: اشعالی ندارد.(2) 


در من لایحضره الفقیه نیز مثل حدیبت بالا آمده است.(3) 


توضیح . مقصود اخته کردن حیوانات است چنان چه می آید و مشهور قائل 
به کراهت آن عمل هستند و برخی قائل به حرمت هستند و نظر مشهور 
اظهر است. علامه دز خنتفی. گفته؛ آبن ادریس از برخی علماء نقل کرده 
است که اخته کردن حیوان حرام است و گفته است: اولی نزد من دوری از 
اين عمل است ولی مکروه است نه این که حرام باشد, زیرا ملک انسان 
است و در آن, آنچه که مصلحت او باشد .هی ده آن خه. هدر این 
باره نقل شده است حمل بر کراهت می شود نه حمل بر حرمت شود. 


2 قرب الاسناد: یونس بن یعقوب می گوید: از امام کاظم علیه السّلام از 
اخته کردن گوسفند پر سیدم. آن حضرت فرمود: اشکالی ندارد (4) 


ای سامت ای اه ای و لو ومد ات عارات سا ری 
دشمن از حرکت کردن ایستاد باید او را سر برید و نباید ان را پی کرد.(د) 


ص: 244 


اب فص اسان ۱۱۹۶۰ 

2 . محاسن 2 : 628 

3- . من لایحضره الفقیه 3 : 216 
4-. قرب الاسناد: 131 


5 . کافی 5 : 49 


4. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: در روز خنگ موته جعفر 
بن آبی طالب سوار بر اسبی بود و چون با دشمن برخورد کرد؛: از اسب 
خود پیاده شد و اسب خود را با شمشیر پی کرد و آن اولین اسبی بود که 
1 


توضیح . دلالت بر جواز پی کردن چهارپا در حال ضرورت دارند. 


۰ امالی طوسی: امام صادق علیه السلام فرمود: پیرمرد عابدی در بنی 
۳ و ۳ 
پسر بچه را دید که خروسی گرفته بودند و پرهایش را می کندند؛ . پس به 
عبادت خود مشغول شد و ان ها را از آن: کار متع. نکرد. یس خداآوند. به 
زمین وحی کرد که بنده ام را فرو ببر. پس زمین او را به درون خود فرو 
برد و او در «دردون» برای هميیشه و ابد سقوط کرد.(3) 


توضیح: «دردون» را در کتب لفت نیافتم و گویا نام یک طبقه از طبقات 
زمین يا طبقه ای از طبقات جهنم باشد و دلالت بر عدم جواز ضرر به 
حیوانات؛ بدون مصلحت دارد و دلالت بر وجوب منع کودکان از ضرر به 
حیوانات دارد و در ان تاکید بسیاری در باره امر به معروف و نهی از منکر 


است. 


6. محاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: پدرم از اخته کردن 


چهارپایان و همچنین از تحریک آن ها به یکدیگر (و کیش دادن آن ها) 
اه اه 


7 اور تاضنی هاش موی ام کیت اتلام ار رال موی 
۱ ۵ 1۳ 
و اسبی داشت., و آن حضرت به شیهه آن اسب انس داشت و پیامبر صدای 
آن اسب را نشنید و نزد آن مرد فرستاد که اسبت چه کار کرده ای؟ گفت: 


دنر من وباوشیه نود و منم اخقه آشن کردم شن شعمیر صلی: ۱ 
علیه و آله فر خود؛ او را مثله کردی, او را 


ص: 245 


1-. کافی5 : 49 

مت ضتاسن 2 632 
3-. امالی طوسی: 669 
فخاسسن 6912 


مثله کردی ! خیر تا روز قیامت به کاکل اسب بسته شده است و صاحب آن 
به داشتن آن کمک می شود, یالهای آن ها وقار اسب ها است و کاکل آن 
ها زیبایی آن ها است و دم آن ها وسیله دفع مگس ها است.(1) 


8 کافی: کاهلی می گوید: مردی از امام صادق علیه السلام در باره بریدن 
دنبه های گوسفند پرسید و من هم نزد آن حضرت بودم. فرمود: اگر برای 
اصلاح مالت باشد ؛ اشکالی ندارد که آن ها را ببری. سپس فرمود: در کتاب 
علی علیه السْلام است که هر چه از ان ها بریده شود مردار است که از 
ان استفاده ای نمیشود.(2) 


توضیح . : از این روایت ت استفاده می شود که هر ضرری که سبب اصلاح آن 
باشد جایر است.؛ هر چند حیوان از ان بهره نبرد. 


9. کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
از (کشوف) نهی کرد و آن این است که حیوان نر را ماده شتری را که بچه 
اش کوچک است؛ بکشند مگر این که بچه اش را صدقه دهند یا ذیح کنند و 
همچنین نهی کرد از اين که الاغ نر را بر اسب ماده عربی بکشند.(3) 


توضیح : : در قاموس گفته است: «کشوف» شتر ماده حامله ای است که نر 
را بر آن می کشند, ۵ اه ییا بر آن فبکشتتد در خالن که شکم. ان بغرز ی 
شده باشد ؛ پس اگر دو سال پشت سر هم نر را بر ۱ ی نوت 
کشاف گویند. پا اینکه 11 وقتی است که شتر را زمانی که زاییده است 
تلقیح نمایند يا اینکه آن را هر سال حامله نمایند و این بدترین نوع تلقیح 


است. 


0. تهذیب الأحکام: هشام بن ابراهیم می گوید: از امام رضا علیه السلام 
پرسیدم الاغ نر را, به اسب ماده می پرانند تا قاطر بزاید. آیا اين کار حلال 
است؟ فرمود: بله, بپرانید.(4) 


ص: 246 


1- . نوادر راوندی: 34 

2 . کافی 6 : 254- 255 
3 . کافی 5 : 309 

4 . تهذیب الأحکام 6 : 384 


توضیح . فیروزآبادی کت «رمکه» اسبی است که برای گرفتن نسل 
استفاده می شود و جمع آن «رمک» است و جمع الجمع آن «ارماک» 


است. 


مولف: این روایت با روایت ت سابق و روایتی که تقو می آید منافات درد 


زیرا نهی در آن ها درباره پراندن بر مادیان عربی است و جواز این روایت 
در باره یابو است با اینکه احتمال دارد روایت اتف بیان خصاثص ائمه علیه 
السلام باشد بلکه ظاهر روایت هم همین است. 


از تفه الرشات ایام رضا علیه السلام از بعرانتن ففل, می. کید که 
ای مه اه رس با ها ای بت سس 
نیست؛ امر شده ایم که وضوء را کامل بگیریم, و الاغ را , به مادیان عربی 
نمیپرانیم و بر روی کفش مسح نمی کشیم.(1) 


حامله کنیم. (نزو) بر چیزی یعنی پریدن روی آن چیز و هم در اجسام به کار 
می رود و هم در معانی به کار می رود.(2) 


2 محاسن: امام صادق علیه السّلام از پدرانش نقل می کند که علی 
علیه السُّلام به بهیمه ای برخورد کرد که نری با او در جلوی راه جفت گیری 
می کرد. پس علی علیه السّلام صورت خود را از آن برگرداند. به آن 
۱ و 7۳۳ 
که آن را در جایی که نه مردی می بیند و نه ژزنی می بیند؛ پنهان کنید.(3) 


3 در نوادر راوندی از امام کاظم علیه السلام از پدرانش مانند روایت 


ص: 247 


1- . صحیفه الرضا: 5 
2 . نهایه 4 : 147 

3- . محاسن 2 : 634 
4 . نوادر راوندی: 14 


توضیح : در قاموس آمده؛ «سقد الذکر علی ات سفاد|» بر وزن ضرب و 
علم. یعنلی بر بر ماده پرید. « آسفدته»۰ حیوان نر را بر ماده کشاندم. 
«تسافد السباع»: درندگان جفتگیری کردند. 


کافیت آم‌انی رصن موی اه اسان وا ی زا از 
جفت کبوتر که نزد او جوجه گذاشته بودند و کبوتر نر با مادر خود و دخترش 
ازدواج کرده بود؛یرسید. امام علیه السّلام فرمود: آن چه میان بهائم است؛ 
اشکالی ندارد.(1) 


5 سرائر: مسمع کردین می گوید: از امام صادق علیه السْلام در مورد 
تحریک کردن حیوانات در مقابل یکدیگر پرسیدم. آن حضرت فرمود: از همه 
جز سگ کراهت دارم.(2) 


در کافی هم مثل حدیث بالا ذکر شده ست و فقط به جای سگ, سگ ها 
است.(3) 


6. محاسن: ابی العباس می گوید: از امام صادق علیه السّلام در مورد 


کیش دادن حیوانات به هم دیگر پر سیدم. آن حضرت فر مود: همه آن ها 
مکروه هستند مگر کیش دادن سگ ها(4) 


در کافی هم مثل حدیث بالا ذکر شده است و فقط به جای سگ ها مفرد 
آن را به کار بردم آفنت: ۱5 


7ص لا حون القضیه باس صلی الم لصو له ان سای مات 
جز سگ ها نهی کرد. (6) 


توضیح: منظور از استتئنا سگ ها از بقیه مقصود کش دادن ان ها به گرفتن 
شکار است نه کیش دادن آن ها به هم دیگر و جنگ با یکدیگر است. 


ص: 248 


1-. کافی 6 : 548 

2 . سراثر 3: 563 
3-.[3] کافی 6 : 554 
4-.[4] محاسن 2 : 628 
5-.[5] کافی 6 : 553- 554 


6- .[6] من لا یحضره الفقیه 4 : 5 


و روایات اگرچه با لفظ کراهت آمده اند, ولی دانستی که کراهت در عرف 


روایات اعم از حرمت است, و وادار کردن حیوانات به هم لهو و لفو و ضرر 
رساندن حیوانات به یکدیگر, بدون مصلحت است. یس قول به حرمت بعید 


نیست. و الله یعلم. 

18 امالی صدوق: کر اضر ضلی هام و مات کي اه 
حضرت از نشان گذاشتن در چهره حیوانات نهی کردند. (1) 

9 قرب الاسناد: علی بن جعفر می گوید: از امام کاظم علیه السْلام 
پرسیدم: ایا جایز است به چهره چهارپایان زد و يا او را با انش داغ کرد؟ 
فرمود: اشکالی ندارد.(2) 

10 محاسن: : یونس بن یعقوب می گوید: از امام صادق علیه السلام از داغ 
زدن در صورت گوسفند پرسیدم. فرمود: گوش های آن را داغ بزن.(3) 

1 محاسن: ابن سنان می گوید: از امام صادق علیه السلام از داغ زدن 
حیوانات پر سیدم. آن حضرت فرمود: این کار اشکالی ندارد مگر در چهره 
آان ها(4) 

در کافی هم مانند روایت بالا ذکر شده است.(<ظ) 


22 محاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: داغ زدن بر حیوانات اشکالی 
ندارد مگر آن چه گه در صورت آن ها است.(6) 


3 محاسن: اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق علیه السْلام از داغ 
زدن بر حیوانات پرسیدم. ان حضرت فرمود: بر غیر از صورت داغ بزن.(2) 


ص : 249 


1- .[1] امالی صدوق: 255, من لا بپحضره الفقیه 4 : 5 
2 . قرب الاسناد: 121 

3- . محاسن 2 : 644 

4 . محاسن 2 : 644 

5 . کافی 6 : 545 

6- . محاسن 2 : 644 

7- . محاسن 2 : 644 


4 فخاسن:. غلن بن. جعففر ضف. گوید: از آمام کاظم غلیه الشلام. از 
حیوانات پرسیدم که آیا جایز است بر صورت آن ها زده شود و با آتش بر 
ان ها نشان گذاشته شود؟ فرمود: اشکالی ندارد 1(۰) 


دد. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام می فرمود: رسول خدا صلی 
له علیه و آله از داغ زدن بر چهره بهائم و زدن بر صورت آن ها نهی 
کردند. زیرا آن ها با حمد پروردگارشان تسبیح می گویند.(2) 


26 کافی: : پونس بن یعقوب می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: آیا 
در چهره گوسفند نشان بگذارم؟ فرمود: در گوشش داغ بزن.(3) 


7 فوت ااستاه اماهافر عله الم قسوه اشالی درداع زونه بر 


8 حیاه الحیوان: بخاری روایت کرده اتیست که.بخفیر .صلی اه اس > 
آله به الاغی برخورد کردند که داغ در چهره آن بود. فرمود: خدا لعنت کند 
ی را که این کار را انجام داده است.(5ظ) 


9 باه الخیو ان در روانت دیگری. است. ک‌پيامتر صلی الله علیه .و له 
فرمود: لعنت کند خدا کسی را که ان را داغ زده است.(6) 


ص: 250 


اس 28:2 
2ص نا کی 2 207 
3- . کافی 6 : 545 
دشیضاه العه ان ۰1 1۳2 
کیان ]هه :1 :102 


باب دهم : زنبور عسل, مورچه و ساير جانورانی که از کشتن آن ها نهی شده یا کشتن آن ها جایز 
است مانند مارهاء عقرب ها و کلاغ ها و نهی از سوزاندن جانوران و شکنجه آنان 


قبِعت ال غُراباً(1) 


[پس. خدا زاغی را برانگیخت. 1 


و وحی ریک لی التَخل آن تجدی من الجبال یوت ق ون ار و مق 

9 11 ب ۰ س 0 5 

نترشون * ن کی ب من_کُل | اتِ قاسْلعی سْبْل زبک ذلا یَحَرْخ من 

بطونها شراب مُختلف الواتهة فیه شفاء للناس ان فی ذلک یه لقَوّم 
یتَفکرُون.(2) 


[و پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] کرد که از پاره ای کوه 
وان برخن دران و اد اه چارسست اه خفته سار هی کفدر کار 
هایی برای خود درست کن؛ سیس از همه میوه ها بخوره و راه های 
پروردگارت را فرمانبردارانه, بیوی. [آن گاه ] از درون [شکم ] ]رن شهدی 
که به ریک های گوناگون است بیرون می آید. دز آن: برای مردم درمانی 
است. راستی در این [زندگی زنبوران] برای مردمی که تفکر می کنند 
نشانه [قدرت الهی ] است. 1 


- حتّی اذا نوا علی واد الم قالث له یا با ال اوِحْلول مساکتكُم ا 
یَحطمَتکم ۳ ا و وه 5 هم لا یِشغرون و قَتَبَسَم ضاحکا من ؛ قولها و 
قال زب 

ص: 251 


1- [1]. مائده / 31 
2 . نحل / 68 - 69 


آورغنی آن شک نغمتک الّنی آلعفت لح و لی وال 
ترضاخ و آاخلنی برَجْمیک فی عبادک الطالچین * و تقد و 
‌ ری اههد أم کان من الغائبین.(1) 


تا آن گاه که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه ای [به زبان خویش] 
گفت: «ای مورچگان به خانه هایتان داخل شوید, مباد| سلیمان و 
سپاهیانش- ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند.» سلیمان از گفتار او 
دهان به خنده گشود و گفت: «پروردگارا. در دلم افکن تا نعمتی را که به 
من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس بگزارم و به کار شایسته ای که 
ان را می پسندی بپردازم و مرا ۳ خویش در میان 0 شایسته 
ات داخل کن.» و جویای [حال ] پرندگان شد و گفت: «مرا چه شده است 
کف خذهد را تفن نتم سا اند اد عاسان است 1 


داستان کلاغی که قابیل را یاد داد که چگونه تن هابیل را که کشته بود به 


خاک بسپارد گذشت. «و أوٍحی رَیک.» و پروردگار تو به زنبور عسل وحی 
[الهام غریزی ] کرد. ) رازی گفته است: وحی و ایحاء الهام است. مقصود از 
الهام این است که خدا در جان او اين کارهای شگفت را که انسان های 
خردمند هم از آن در می مانند قرار می دهد. توضیح این مطلب در چند 
وجه چنین است: 

بدون 0 ٍِ گوشه ها بر همدگر می ِا در ۳ که انسان ها 
خردمند نمی توانند چنین چیزی را جز با ابزاری مانند خط کش و پرگار 
بسازند. 


دوم این که در هندسه ثابت است که کندوها اگر به هر شکلی جز شش 
گوش بود میان خانه هایش سوراخ های خالی و بیهوده باقی می ماند. 
رهنمون شدن این جانور ناتوان به این حکمت پنهان و نکته لطیف از 
چیزهای شگفت است. 
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سوم این که زنبور عسل ملکه ای دارد که رئیس بوده, پیکرش از دیگران 
ی و فرمانش بر همه جاری است. همه کارگزار اویند و 
فتعاضتی که خستته تشنودر به: ذوشتتن: فن. کشتد و آین هم تسیا ر شکفت آور. 


است. 


چهارم این که هنگامی که ملکه از لانه اش به جای دیگر می رود با همه 
زنبوران می رود؛ و هنگامی که بخواهند او را به لانه اش بر گردانند, طبل و 
ابزار موسیقی می نوازند و به این وسیله می توانند او را به لانه اش 
برگردانند. این نیز حالت شگفت آوری است. به دلیل اینکه این حیوان با 
این خصوصیات شگفت آور که نشانه تیزهوشی و زیرکی وی است و چیزی 

جز الهام پروردگار که حالتی مانندٍ وحی است. نیست برتری پیدا کرده 
خدا درباره او فرموده: خی ریک.» و پروردگار تو به زنبور 


عسل وحی [الهام غریزی ] کرد. ) 


پدان که وحی گاهی درباره پیامبران آمده است مانند آیه ص ما کان لیشر 
ن 6 بکلمَة ال الا وخیا.»(1) (و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید 
چز [از راه] وحی.) و گاهی درباره اولیای خدا «و لژ أوحَیْْ الی 
الحواریین »(2) (و [یاد کن ] هنگامی را که به حواریون وحی کردم. ) و 
گاهی درباره انسان ها 5 أوِحینا الی آم مٌوسی. «( (3) (و به مادر موسی 
وحی کردیم.) و درباره جانوران دیگر مخصوص زنبور عسل است. زجاج 
کته استت: جایر است. که کفتم شوه فحل نام این سانون نیدم براق آین. که 
خدذا عسل وا که از شکضتن بتزون فی آبذبه مردم بحشنیکم است و غیر 
زجاج گفته اند؛ واژه نحل مذکر و موّنث به کار می رود و در لغت حجاز 
موّنث است و خدای تعالی هم 1 را موشت آورده است. هر حمعی که 
مفرد آنبا ۲اء به ذشت بباید, خنین. است: 


بدان که زنبور عسل دو نوع است: یک نوع در کوه ها و بيیشه ها است و 
هیچ کس نگاه دار او نیست. نوع دوم در خانه ۰ 
آنان است. مقصود خدا از اين که فرمود: «آن اتّجذِی من الجبال بو 


الشجّر» (که از پاره 
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ای کوه ها و از برخی درختان خانه هایی برای خود درست کن ) نوع اول و 
از «و مقّا یَعَرِشُونَ.» و از آنچه داربست [و چفته سازی] می کنند, خانه 
هایی برای خود درست کن.؟! نوع دوم است. فرمود: بعضی از کوه ها و 
بعضی درخت ها. تا زنبور عسل در هر کوه و درختی لانه نسازد. بلکه در 
جایی لانه بسازد که شایسته و هماهنگ با مصلحت های وی باشد. 


درباره نحوه امر اختلاف شده است. برخی گفته اند؛ بعید لیست این 
جانوران عقلی داشته باشند که امر و نهی خدا بف ان کف اوا رد آیدد دیگران 


گفته اند چنین, تستت. بلکه: مقضود از امز این است که خدا طیع .و غریزه 
ای به آن ها داده است که چنین حالاتی را سبب می شود. 


دنر کلیت.فن کل ارات سس ان همه متفه ها ین تور کش ات 
دیدم که خدای تعالی چنان این جهان را تدبیر کرده است که شب ها در هوا 
نم لطیفی پدید آید و بر برگ درختان بنشیند. گاهی این تم بر برگ و 
شکوفه درخت ها پراکنده می شود و گاهی زیاد است که اجزاء محسوسی 
از آن گرد هم می آیند. نوع زیاد آن مانند ترنجبین که نمی است که از 
آسمان فرود می آید. محسوس بوده و در بعضی شهرها گرد درختان جمع 
می شود. اما نم کم همان است که خدا به زنبور عسل الهام کرده که آن 
ریزه ها را از گل ها و برگ درخت ها با دهان برمی دارد و می خورد و 
هی کش و ار را ان در ها ها یک وت 
می آورد در آن هن کذازد. کویا می خواهد بواق خود غذا-ذخیر: کند: 
هنگامی که مقدار زیادی از اين ذرات نمناک جمع شوند, اين ذرات همان 
عسل خواهند بود. 


برخی مردم می گویند: زنبور عسل از گل ها و برگ های خوش بو می 
خورد و در شکمش آن ها را تبدیل به عسل می کند و آن را استفراغ می 
کند. کته قیلی را کر وی بررسی هماهنگ تر است. زیرا| 
ترنجبین در مزه و شکل به عسل نزدیک است و شکی نیست که ترنجبین, 
نمی است که در هوا پدید امده, بر برگ درخت و گل می نشیند. پس زنبور 
عسل هم چنین است. به علاوه اینکه ما می بینیم که زنبور. عسل می 
خورد و به همین جهت هنگامی که عسل را از خانه او درمی اوریم, 
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غذای او همان عسل است و او به اين جهت بر روی درختان و شکوفه ها 
می نشیند که از اجزاء نمناک عسلی که از اسمان بر درخت و شکوفه 


فرود امده است تغذیه نماید. 


فکامی که این زاداستی: سیم فر کلی,هن کل ان مرات* سس از 
همه میوه ها بخور ۰بنا بر قول اول من به معنی ابتداء خواهد بود نه به 
معنی تبعیض. «قاسْلکی سل زبي ژللا.» و راه های پروردگارت را 
ریاس ای ها مهو 
نموده يا مراد این باشد که در جستن میوه ها راه های برفزد کارت را 
بپیمای. درباره ذللا دو نظر وجود دارد. اول اين که حال برای سبل باشد, 
زیرا خدای تعالي راه ها را ,«براي زنبور رام و هموار و آسان نموده است 
هانند آبه «هه الذی جعل لکم الا ض دلولا.»(1)(آدوست کسی که زمین را 
برای شما رام گردانید. ) نظر دوم اين که حال برای ضمیر در فاسلکی 
باشد. یعنی ای زنبور عسل, آنچه من گفته ام را فرمانبردارانه و بدون 
خودداری به جای آور. «یَخْْحْ من بطونها.» ([آن گاه] از درون [شکم] آن, 
ار ار 
به غیبت برگشته است. سبب این برگشت این است که مقصود از ذکر این 
ایا اراس ایا را مور ۱ 
حسن تدبیر او در عالم بالا و پایین پی ببرد و گویا خدا پس از خطاب به 
ژنبون غنتتل به: آنچة گدشت: انشان را مخاطب ساخته و گفته اشتت؛ همانا 
به این زنبور عسل این عجائب را الهام کردیم تا از شکم آن ها شربتی چند 
رنگ بیرون بیاید. 


گفتیم: برخی مردم می گویند: عسل از ذره های نم است که در هوا پدید 
آمده, در کنار درختان و روی برگ و گل می نشیند و زنبور آن را به دهان 
قی اد بنابراین مقصود از این که از شکم آن ها بیرون می آید این است 
که از دهان آن:ها بیزون من آید. هر سوراخی در درون تن شکم نامیده می 
شود. آیا ندیده ای که عرب ها می گویند: (بطون مغز) و مقصود سوراخ 
های مغز است. همچنین در این جا 
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روشن ا ۳۳ 


عسل را شربت خوانده است, زیرا گاهی به تنهایی به عنوان شربت مورد 
استفاده قرار می گیرد و گاهی با آن شربت می سازند. نیز عسل را دارای 
زنگ های مختلف خوانده که منظور ابطال عقیده به طبع در تأثیر ماده این 
چسم است که با این که یک طبع دارد چند رنگ پدید می آورد. ات 


در این که فرموده درمان مردم است, دو قول است. اول و صحیح این که 
درمان بخش. صفت عسل است. اگر سوال شود: چگونه عسل درمان 
مردم است در حالی که نسبت به صفراء ضرر داشته و سوداء را به جنبش 
کر هی اند پاسخ می دهیم: خدای تعالی نفرموده: درمان همه مردم 
است از هر دردی در هر حالی. بلکه به-خهت: آنکه در ان برمان وب عصتی 
شرایط هست کمتر معجونی هست که با مخلوط کردن عسل تمام تر و 
کامل تر نشود و شربت هایی که از ان می سازند برای بیماری های بلغمی 
بسیار سودمندند. 


قول دوم از مجاهد است که در قرآن درمان مردم است. پس قضیه زنبور 
عسل در جمله «مَحد + ألوائغ» تمام می شود و جمله «فیه شفاء للّاس. « 
آغاز سخن تازه ای آوورتت: بعتی فران مانند همین قضیه ای که از زنبور 
عسل گذشت مردم و است. بدان این قول از دو 
پر کرود و آن ان ِِِ ب مَختلف الوا ن» است. اما حکم به اینکه به 
قرآن بر می گردد با اینکه نامش پیش تر نیست تناسب ندارد. دوم این که 
فروی نز اف خلی ال علید و الم امد و کفت: برادرم از درد شکمش 
شکوه دارد. حضرت فرمود: عسل به او بنوشان. رفت و برگشت و گفت: 

به او عسل نوشاندم و سودی نداشت. باز فرمود: برو ی بده و 
فرمود: خدا| راست گفته است و شکم برادرت دروغگو است. وی به او 
توشاند و آو بهبود یافت چنان که گویا از بند آزاد شده است. 
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اينکه فرمود: خدا راست گفته است تعبیر کردند به آیه «فیه شفاء للتّاس.» 
و این تنها وقتی درست است که مراد از درمان بخش, عسل باشد. 


چون به نور وحی می دانست که آثر عسل به زودی روشن می شود و در 
این حال روشن نبوده است. این مانند دروع و اظهار خلاف واقع بوده و به 
ها ی را 


ارجمندی او و برخی احوالش که ذکر خواهد شد دارد. داستان وی گذشت 
و مقداری از ان هم در پی خواهد امد. 


دمیری. کفکه اس قصل سکن غسل. اریت.و گنفت که پناستر‌ضلی الا 
علیه و آله فرمود: همه مگس ها به جز نحل در آتشند. 


مفرد نحل, نحله است. یحیی بن وتاب «أوحی ای اللحلِ» و جمهور 
«الی التَحلِ» خوانده اند. زجاج در تفسیر سوره نساء کته است: نحل 
نامیدم؛شندم. آفنت حون خدای تعالی غشسلی: که از او بیرونهی. اید.را به 

مردم بخشیده است. زیرا نحله به معنی هدیه است. ۱ ۵۱۲ 
بس که خداوند فرموده است: 5 أآوحی ریک ای التَخلِ» (و تروزد کان نم 
به زنبور عسل وحی [الهام غریزی ] کرد. 4 پس خدا بان خی نو رد آن زا 
ستایش نمود. او جای شکوفه ها را در پس شابان ها من. داند. .یز هر 
شکوفه زیبا (عبقه) می افتد و سپس از روی گل با حفظ انچه از اب 
دهانش نگاه می دارد و به صورت شربت بیرون می ریزد. برمی خیزد. 


در عجائب المخلوقات گفته است: روز عید فطر را روز رحمت خوانند. 
چون که خدا در آن به زنبور عسل ساختن عسل را وحی کرد و روشن 
ساخت که در زنبور عسل عبرت بزرگی است., زیرا وی جانوری با فهم, 
زیرک, دلیر, عاقبت بین. فصل شناس, موسم باران شناس,: دانای به تدبیر 
چراگاه و32 فرمانبر بزري خود, خوار در برآبر فرمانده, هنرمند و شگفت 
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دی ی ی رب 
آشیانه می گیرند و غذایشان از فزونی شیرینی و تری ها که از کل ها 

برگ ها تراوش می کند است. آن ها همه این شیرپنی ها و تری ها 2۲ 
کرده, از آن عسل و ظرف های آن را می سازند. آن ها با آن شیرینی ها و 
ای ای ای ی اه 
شمع باشد را درست می کنند. زنبورها آن را با خرطوم خود می گیرند و بر 
روی دو ران خود جابجا می کنند و از ران خود به پشت خود می برند. 


«میری گفته است: از قران بزمیاید که زئبور عسل روی کل میچرد و آن 
گل در درونش عسل می شود و او عسل را از دهان خود بیرون می اندازد 
که از آن خروارها عسل فراهم می گردد. خدا فرموده: «نَم کلي من کل 
اللمراتِ قاسْلکی بل ريي ذللا بَخرخ من ُطونها شراب مختِف الوائة فیه 

شفاء للّاس.» (سپس از همه میوه ها بخور و راه های پروردگارت را 
فرمانبردارانه, بیوی. [آن گاه] از درون (شکم ] آن: شهدی که به و های 
گوناگون استٍ بیرونٍ مج آید. در آن, برای مردم درمانی است.) ايینکه 
فرمود: «ثْمٌ کی من کل النْمراتِ.» (سپس از همه میوه ها بخور. 

مفضوه خی ار میوه هانت مانند ففل خداونه.معال: لاو اسان کل 
شی ع.»(1) (و از هر چیزی به ما داده شده است. + که مقصود بعضی از 
ان ها است. 


اختلاف رنگ عسل به سبب اختلاف نوع زنبور عسل است و چه بسا مزه 
اش بر اثر چراگاه گوناگون شود. از این باپ است گفته ۶ ۰ 
ات لاه اد و ار ای ناه کر این 

ار بای صلی الله علی امن ون ار عقیا رفظ را یامه 
او گفت: ایا شیره خار مغیلان خورده ای؟ حضرت فرمود: نه؛ بلکه عسل 
خورده ام. زینب گفت: پس زنبور عسل شیره خا ر مغیلان خورده بوده است 
(جرس کرده بوده است). این حدیث در دو صحیح بخاری و صحیح مسلم و 
کتب دیگر. مشهور است. 


می یابد, در آن از شمع خانه می سازد. سپس خانه شاهان را می سازد و 
پس از آن 


ص: 589 2 


1- . نحل / 16 


خانه های زنبورهای نر را که بیکاره اند و نرها کوچک ن تر از ماده هایند و 
مایه درون کندو ها (الخلی) را زیاد می کنند. ۱ بیرون می 
آیند همه با هم هستند. آن ها در هوا بالا رفته, با هم به خانه ها برمی 


گردند. 


زنبور عسل, نخست شمع ساخته, سپس تخم می گذارد, زیرا آن برای 
زنبور عسل به جای آشیانه برای پرنده است. وی هنگامی که تخم می 
ریزد, بر آن می نشیند و مانند پرنده آن را گرم می کند. ات انم کرت 
برآمدم: غذامی خوردو سین به ترواز خر مین آیذ, 


ی تز.بی کل. .هی نشنیند: وق برخین 
خانه ها پر از عسل کرده, برخی را ۳ ۳ شیوه وی این 
#0 ی قع تا بر کار مت کید با هن 
کُشد و بیشتر اوقات در بیرون حانه ی کون پادشاه جز با همه زنبورها 
تون تعم. 2 هنگامی که از پرواز درمانده شود او را به دوش می کشند. 
توضیح این مطلب در بایان کتاب در واژه تعسوب می. آید. ویژکی. بادشاه 
این است که نیش گزنده ندارد. بهترین پادشاهان هه ها هر و وورزه 
آن ها آنانند که خال های سیاه دارند. زنبورهای عسل کارها را قسمت می 
خانه می سازند. خانه هایشان از شگفت انگیزترین چیزها است. زیرا شش 
گوشه است و به نحوی است که پاره نمی شود. گویا با یک نتیجه گیری 
هندسی ساخته شده باشد. این خانه در دائره آی شش گوش و بی اختلاف 
است که به همین جهت به هم پیوسته است تا آنجا گوبا یک تکه شده است, 
زیرا اشکال از سه گوش تا ده گوش را که به هم بچسبانند به غیر از شکل 
شش گوش, هیچ کدام به هم پیوسته نمی شوند و میان آن ها رخنه می 
افتد. همه اين کارها را بی اندازه گیری و ابزار و تفکر می کند و اين ها 
خلقت خدای, لطیف آگاه و الهام .او به وی است. چنانچهم ِ تعالی 
فرموده: «و أوّحی ریک ی تخل آن انّخذی من الجبال بُیوتا و من السَجَر 
ما بَعَرِشونَ.»(1) (و پروردگار تو به زنبور عسل وحی [الهام غریزی] 
کرد که از پاره ای 
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کوه ها و از برخی درختان ان داربست [و چفته سازی ] می کنند, 
خانه هایی برای خود درست کن. 1 


بیندیش در کمال و نیکی فرمانبرداری او نسبت به فرمان پروردگارش که 
چگونه در این سه جا خانه می سازد ؛ کوه ها, درخت ها و خانه های مردم, 
آن جایی که سقف می بندند, یعنی سقف را بنا می نهند. برای آن ها جز در 
این جاها لانه ای نمی بینی. بیندپیش که چگونه است که زنبور عسل بیشتر 
در کوه ها خانه می سازد که در آیه اول آمده است. سپس در درخت ها که 
در مرتبه دوم آمده است و سپس در خانه های مردم که کمترین لانه آن ها 
در آن است. بنگر چگونه فرمانبری نیک او را واداشته است که خانه ساختن 
را از چریدن زودتر انجام دهد. وی ابتدا خانه می سازد. سپس به قصد چرا 
بیرون می رود و آن گاه به خانه برمی گردد., زیرا پروردگارش به او دستور 
داده است ابتدا خانه بسازد و سپس به چرا برود. 


در احیاء گفته است: بنگر به زنبور عسل چگونه خدا به او وحی کرده تا از 
کوه ها خانه ساخته, و چگونه خدا از لعابش شمع و عسل بیرون آورده و 
یکی را روشنی و دیگری را درمان قرار داده است. سپس اگر در کارهای 
عجیبش از خوردن گل ها, , دوریٍ از پلیدی ها و نجاسات. فرمانبری از یک 
نفر از میان خودش که بزرگ تر آن ها است. 1 
عدل و انصاف در میان آن ها در سلطه امیرشان درآورده است تا آنجا که 
اگر یکی آلوده به در لانه بیاید او را می کشد بیندیشی, اگر خودشناس 
اور و ی ی ار او 
دشمنی رقیبان و دوستی رفیقان نباشی, در شگفت می مانی. سپس همه 
این ها را به کناری بگذار و به خانه سازی او بپرداز که از ماده شمع و به 
شکل شش . گونشن خانه می سازد. خانه گرد, چهار گوش و پنج گوش نمی 
سازد؛ بلکه تنها شش گوش را برمی گزیند, زیرا خاصیتی دارد که به فهم 
مهندس نمی رسد و آن این است که پهن ترین و جادارترین اشکال شش 
گوش است., زیرا از مربع گوشه های تنگی بیکاره می ماند و شکل زنبور 
دراز و گرد است و مربع را رها کرده تا گوشه هایش تهی نمانند. اگر خانه 
اش را دایره ای می ساخت, در بیرون آن رخنه هایی تهی می ماندند, زیرا 
اگر دایره ها را کنار هم جمع کنیم به همدیگر نمی چسبند و از میان 
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اشکال شکلی به جز شش گوش نیست که در عین اينکه در جاداری نزدیک 
به دایره باشد, هنگام کنار هم چیده شدن به هم بچسبد و این مطلب 
مخصوص به شش گوش است. ببین چگونه خدای تعالی به زنبور عسل با 
همه کوچکیش, اين مطلب را از روی لطف و عنایت به هستی او در چیزی 
که برای گوارایی زندگیش لا زم است, الهام کرده است. ینس خدا| منزه 
است .«چقدر بزرگ مرتبه است و چقدر لطف و نعمت او گسترده است. 


در طبع زنبوران عسل است که از همدیگر می گریزند و با هم در کندوی 
خود می جنگند. هر که را نزدیک کندوی آن ها شود می گزند و چه بسا 
کی که. دریدم‌شدم یفیرد. هنکافی که یکی از آن‌ها درون ستورا خ تفر 
او را بیرون می اندازند. نظافت در طبع او است و از این رو فضله خود را 
بیرون لانه می اندازد. چون فضله اش بدبو است. 


او در بهار و پاییز عسل می سازد. عسل بهاری بهتر است. زنبور عسل ریز 
از درشت بیشتر کار می کند. او از آب گوارا و زلال می نوشد و هر جا 
باشتد ان رام خوید از عسل جز تا حد سپری نمی خورد. اگر عسل لانه 
کته هه یت تا نی کف با و صاوون اسر آنهی ما ادا یه 
پایان رسد. زیرا هنگامی که عسل لانه پایان یابد. زنبورها خانه ۳ 
پادشاهان و نرها را خراب می کنند و چه بسا هر که را در ان ها باشد 
بکشند. 


یک حکیم یوناني به شاگردانش گفت: مانند زنبور عسل باشید. گفته شد: 
چگونه؟ گفت: 9 
از لانه بیرون می کنند, چون جا را تنگ کرده, یل رای خورد فربته کار کر 
فاسشکارزی میت آموند: 


در هر کندو یک 1 مشت نمک ریخته شود و هر ماه کندوها باز شود و با 
سرگین گاو (اخثاء) دود داده شود. 
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در طبع او است که هنگامی که از کندو پرواز می کند, چرا نموده و به کندو 
بر می گردد. هر زنبور بی خطا به جای خود بر می گردد. مردم: مصی .در 
کشتی ها؛ درهای کندوها را دور می دهند و آن ها را به جایی که گل و 
درخت است سیر می دهند. آن ها درهای کندوها را باز می کنند. زنبورها از 
کندوها بیرون می روند و همه روز را می چرند و شب به کندوها باز می 
گردند. هر زنبور به جای خود رفته, خطا نمی کند. 


تفای ی ال مش ال موه مات ی و ای 
می خورد و پاکیزه قرار می دهد. می افتد؛ ولی شکسته و تباه نمی گردد. 


و ق اضا ی ات رای ام ای ام ری لد رو 
مومن مانند زنبور عسل است. اگر همراه او باشی, به تو سود می دهد. 
اگر با او مشورت کنی, به تو سود می دهد. اگر با او همنشین شوی, به تو 
ین و همه چیزش سود است. زنبور عسل هم همه چیزش سود 
ست . 


ابن آثیر گفته است: وجه شباهت مومن با زنبور عسل در مهارت. 
تیز هو شی, بی ازاری, عزت» سود مندی؛ قناعت, کوشایی در روز دوری از 
پلیدی ها؛ پاکی غذا؛ نخوردن از دست رنج دیگران. بخشش و فرمانبری از 
فرمانده است. زنبور عسل آفاتی دارد که وی را از کا ر باز می دارد؛ ؛ مانند 
تاریکفه رای دون آت :و انس مرشان هم آنای دار کصآن هابرا از 
کار باز می دازند "خاشد ثر کی غفلت: انز ردیر باه فتنه دوه حر ام ات 
رفاه و آتش هوس. 


دندرک ذارفی. آهده: است؟ آمیر المممین غلیه الرسلا مق مود ور 
میان مردم مانند زنبور عسل در پرواز کنندگان باشید. هیچ پرنده ای نیست 
جز آنکه او را ناتوان می شمارد, در حالی که اگر پرنده ها می دانستند در 
درون خود چه چیزی از برکت دارد با آن چنین نمی کردند. با مردم با زبان و 
تن در اميزید و در کردار و دل جدا باشید. زیرا هر کس دارای همان چیزی 
است که انجام می دهد و هر کس روز قیامت با کسی است که او را 


دوست دارد. 


همچنین در همان است که ابن عباس از کعب الاحبار پرسید وصف رسول 
خدا صلن اللم علبه و اله را در خوراتچگونه می‌یانی؟ کفت: در می یابم 
که: مدشن گید الله ارست: در مکه زاده شده و به مدینه می کوچد. 
فرمانروایی اش در شام 
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است. دشنام نمی دهد. در بازارها فریاد نمی کشد. بدی را به بدی سزا 
نمی دهد ؛ بلکه می بخشد و چشم پوشی می کند. امتش سیاس خدا را در 
هر خوشی و بدی می گویند. آن ها اندام خود را پاکیزه می کنند. میان خود 
زا لنی:هی::بتوند: مانند آن که در نبرد خود صف می کشند, در نماز صف 
می کشند. طنین صدای آن: ها در. مساجدشان, مان طنین صدای زنبور 
عسل است. فریاد آن ها در فضای آسمان شنیده می شود. 


ابن خلکان در شرح حال عبد الموّمن بن علی پادشاه مغرب گفته است: 
پدرش کوره پز بود. در خردسالی در خانه پدر خوابیده بود و پدرش گل را 
تبدیل به سفال می کرد. پدرش بانگی در اسمان شنید و سر برداشت. ابر 
سیاهی از زنبور عسل دید که سراسر خانه را پر کردند و بالای سر پسرش 
که در خواب بود جمع شدند و او را پوشاندند. ان ها مدتی بر سر او ماندند 

و از سر او برخاستند. ولی وی دردی از ان ها احساس نکرد. در نزدیکی 
وی. مردی فال بین بود. پدرش به او گزارش داد. او گفت: نزدیک است 
مردم مغرب گرد پسر تو را بگیرند و چنین شد. کار او به جایی رسید که 
مشهور این است که وی پادشاه مغرب از بالا تا پایین شد. 


تن مردص ره اند که عسشل ای ان ر یفن هن میت ارگ علی بن ابی 
طالب علیه السْلام درباره خواری دنیا فرمود: فاخرترین جامه انسان در دنیا 
اف‌تدهان رن است و شریف ترین نوشیدنی او فضله زنبور عسل است. 
اه این رولیت اد اعد که عل از عییدهان است: اه ان این 
ات ما اش معروف است این است که فرمود: دنیا شش جیز 
است: غذا, نوشیدنی, پوشیدنی؛: سوار شدنی, به به ازدواج در امدنی و 
بوییدنی. بهترین خوراک آن عسل است که درآمیخته با آب دهان مگسی 
است. بهترینر نوشیدنی آن ارت است که نیکوکار و بدکار در آن یکسانند. 
بهترین جامه آن ابریشم است که بافته کرم است, بهترین سوارشدنی آن 
اسب است که روی آن مردان کشته می شوند. بهترین به ازدواج درآمدنی 
آن رن است که ادراری در ادرار است. بهنرین بوییدنی آن مشک است که 
خون جانوری است. 


حق این است که عسل از درون زنبور عسل است. ولی نمی دانیم از دهان 
است يا غیر آن. عسل جز با گرمی تس زنبور عسل نیکو نمی شود. 
ارتفا کی ام شم مات تا اه که ونم یل ار و 
عسل نساختند تا وقتی که 
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کندو را از درون شيشه گل اندود کرد. غزنوی و دیگران چنین گفته اند. در 
تفسیر اوسط کواشی روایت داریم: عسل از اسمان فرود می اید و در 
جاهایی از زمین می روید. زنبور عسل ان را می نوشد و سپس به کندو 
می اید و عسل را در شمع تهیه شده برای عسل در میان کندو می ریزد. 
چنان نیست که برخی مردم می پندارند از فزونی های غذای او است و در 
معده تبدیل , به عسل می شود. منوم: خیم خداوند داناتر است 1(۰) 


توضیح: «عبق به الطیب» یعنی بوی خوش نسبت به آن پیوسته شد. 
«رضاب» به معنی آب. دهانی. که کم کم سر کشیده. هی شود است: 
فاص ات فا ات 
شیره ای بدبو دارد. «خلی» چیزی است که در آن زنبور عسل. عسل تولید 
می کند. «سوسس»* کرمی است که در پشم می افتد. «اخناء» جمع ختی 
فضله گاو است. 


روایات: 


1 تفسیر قمی: امام صادق علیه السّلام فرمود: خدا دره ای دارد که در آن 
طلا و نقره می روید. آن دره را با ناتوان ترین آفریده اش که مورچه است 
نگهداری می کند. اکز شتران کردن بلند آن را بخواهند, تقی: توا نند عفر ان 
تسلط یابند.(2) 


2 حیاه الحیوان: نمل (مورچه) که جمع آن نمال است, معروف است. 
زمین نمله, زمین مورچه دار و غذای منمول غذایی است که مورچه در آن 
افتاده است. نمله با ضمّه سخن چینی است. مرد نمل یعنی سخن چین. چه 
خوش سروده است: قناعت کن که بی روژی نمی مانی, پروردگار ما یک 
مورچه را فراموش نمی کند. اگر روزکار جلو اید. برایش بایست و اگر 
بازگشت, برای او به خواب برو. 


مورچه را به جهت تنملش نمله می گویند. «تنمل» عبارت از جنبش زیاد و 
کمی دست و پای وی است. مورچه ازدواج نمی کند و آبستن نمی شود. 
ی ای تا از 
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1- [1]. حیاه الحیوان 2 : 245- 248 


22 تقمسیر قمی: 476 


بیض نامیده می شود, فک تخم مورچه که بیظ نامیده می شود. مورجچه 
برای جستن روزی راه های فراوانی دارد. هتحافین که جیزی می یابد, 
دیکزان زادا نامه سار با نو ان پبابنه: گفته شده است: کار آگاهی دادن 


را رئیسان مورچه ها انجام می دهند. 


رظن اه ات که داش را اسان ترا مان ابارفت کید ار 
چاره جویی هایش این است که هنگامی که از روییدن دانه هایی که فراهم 
آورده می ترسد, آن ها را به دو نیم تقسیم می کند؛ به جز تخم گشنیز که 
آن را به چهار بخش تقسیم می کند, زیرا به او الهام شده است که هر نیمه 
از عم سس هم درو د کات بان توسین دانه گرا شوه ان سا 
روی زمين آورده, پهن می کند و اين کار را بیشتر در شب و در پرتو ماه 
می 


گفته شده است: ند کی وی و پایداری او با خوردن نیست؛ زیرا| شکم ندارد 
که غذا در ان برود و تنش دو نیمه است. خوراک وی هنگامی است که دانه 
را می برد و همان بو کشیدن دانه است. 


از سفیان بن عیینه نقل شده است که گفت: به جز انسان, کلاغ زاغی, 
مورچه و موش موجود دیگری غذای خود را ذخیره نمی کند. در احیاء در 
باب توکل این مطلب را قطعی دانسته است. برخی گفته اند: بلبل نیز 
زمینی دارد, ولی آن ها را فراموش می کند. 


مورچه بینی تیزی دارد. سبب نابودی اش روییدن بال او است که وسیله 

فراوانی روزی گنجشک ها می شود؛ زیرا او را در حال پروازش شکار می 

کنند. آبو العتاهیه در شعر خود به اين مطلب اشاره کرده است: هنحاشی. که 

تب مر مرگش نزدیک شده است. رشید پس 
بیچارگی برمکیان بسیار بدین شعر تمثل می کرد. 


مورچه با شش دست و پایش شهری برای خود بنا می کند. سپس در آن 
شهری بالای شهرش می سازد. اين کار را برای ترس از بلبل نسبت به 
انچه ذدخیره کرده است, انجام می دهد. 
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بیهقی در شعب گفته است: عدی بن حاتم طائی نان برای مورچه ها ریز 
فی کرت وی کفرت: این ها همسایه اند و حق همسایگی دارند. 


هر روز نان ریز می کرد و در روز عاشورا نان را نمی خوردند. 


در جانوران چیزی جز مورچه نیست که چند برابر وزن خود را چندین بار به 
دوش بکشد . او به چند برابر چند برابر هم راضی نمی شود و هسته خرما 
را هم که از آن سودی نمی برد می کشد. این کار از روی حرص است. او 
خوراک چند سال را اگر زنده بماند گرد می آورد ؛ با این که یک سال بیشتر 
عمر نمی کند. از کارهای شگفتش این است که در زیر زمین لانه می کند و 
در آن چند خانه, دهلیز, اتاق و طبقه های آویزان می سازد و همه را , پر از 
دانه و ذخیره برای زمستان می کند 


رسته ای از مورچه را فارسی می گویند که میان مورچه ها مانند زنبور در 
میان زنبور عسل هستند. رسته ای را مورچه شیر می نامند که جلویش 
مانند روی شیر و عقبش مانند مورچه است. 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: یک پیامبر زیر درختی منزل کرد و 

مورچه ای او را گزید. او فرمان داد بار و بنه اش را 0 

آورنند ان را ان ندید خدا , به او وحی کرد: خرا تنها یک مور چه را آتشن 
1 

نزدی ! 


یی هه مه دز اور الاصوان که ات او ار هدن مه ره 
سرزذش نکرد. بلکه بر این ی گناه را به جرم گناه کار کیفر داد, 
سرزنش نمود. اين پیامبر. موسی بن عمران علیه السّلام بود که گفته بود: 
پروردگارا! مردم یک آبادی را به گناهشان عذاب می کنی در حالی که در 
میان آن ها فرمانیر نیز هست؟ گویا خدا خواست این مطلب را به وی از 
جانب خودش بنماید ؛ گرما را ؛ بر او مسلط کرد تا پناه به درختی برد که در 
سایه اش بیاساید و نزد آن درخت سوراخ مورچه 9 9 او خوابش گرفت و 
هنگامی که لذت خواب را چشید, مورچه ای او را گزید. او آن ها را پامال و 
تاه همان سا رانا آنق اس ای تاه فا داد کی 
مورچه.اورا کزرید ولن اوذیحران زا کتفر دادو قواست ا را اگاه کند که 
کیفر خدا فرمانبر و نافرمان را در بر می گیرد. ولی برای فرمانبر رحمت و 
پاکی و برکت 
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بوده» برای نافرمان بدی و ناخوشی و دشمنی است. بنابراین, این حدیت 
دلالت بر کراهت و حرمت کشتن مورچه ندارد. زیرا راندن آزار رساننده به 
نفس حلال است. کتوت کون فریده های خدا| محترم تر از موّمن نیست و 
خدا راندن مومن از نفس با زدن و کشتن را حلال کرده است ؛ تا چه رسد 
به حشرات و جانورانی که مسخر انسان قرار داده شده اند و انسان بر آن 
ها تسلط داده شده است و هنگامی که او را آزار دهند, کشتن آن ها برای 
۱ 
زیان باشد, نزد علماء اشکالی ندارد و مخصوص همان مورچه که گزیده, 
نیست, زیرا مقصود قصاص نیست. و رنه مور قر منوا چرا همان مورچه که 
تو را گزید نکشتی. در حالی که فرمود: یک مورچه ای را نکشتی که شامل 
بی گنه و گناه کار است. از اینجا دانسته می شود که منظور آگاهی دادن 
به او در پاسخ به پرسش از هلای کردن یک ابادی که در ان مطیع و عاصی 
وجود دارد, است. 


گفته اند؛ قا تتتاق و پیامبر کیفر جانور به سوزاندن روا بوده است. از این 
رو خدا او را بر سوزاندن تعداد زیاد سرزنش کرد که فرمود: «چرا یک 
مورچه را نسوزاندی.» و این مطلب با شرع ما ناسازگار است, زیرا که 
فاص ال اه ایس ای انوا ای سر و 
فرموده است: «با آتش جز خدای تعالی عذاب نمی کند.» سوزاندن جانور 
جایز نیست., مگر آنکه انسانی را سوزانده باشد که ورثه او حق قصاص به 
سوزاندن جانی دارند. 


اما کشتن مورچه در مذهب ما جایز نیست. برای حدیث ابن عباس که 
گفت: پیامبر صلی اللّه علیه و آله از کشتن چهار جاندار: مورچه, زنبور 
عسل, هدهد و جغد نهی کرد. منظور مورچه بزرگ سلیمانی است, چنانچه 
خطابی و بغوی در شرح سنه گفته اند. ولی مورچه ریز که آن را ذر می 
بات کش خای اس مالک کف مره را روم اه کر ور 
صورتی که زیان برساند و جز با کشتن رانده نشود. ابن آغ زید کشتن 
قوره احسرا که اراد مها شاه اشته ات کم مات 
همانا خدا آن پیامبر را برای اين سرزنش نمود که انتقام آزار رساندن یکی 
از آن ها به خود را با نابود کردن گروهی از آن ها گرفته است و بهتر اين 
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کند و شکیبا باشد. ولی پیامبر چنین فهمید که این نوع از حشرات آزار 
دهنده انسانند و احترام انسان بیش از جانوران دیگر است و اگر تنها به 
همین قصد بود وقصد انتقام نداشت, سرزنش نمی شد و سرزنش او برای 
اشتام کف مرن الم اقلم 


طبرانی در معجم اوسط خود و دارقطنی آورده اند: هنگامی که خدا با 


موسی سخن گفت. موسی جای پای مورچه را : بر سنگ سخت از ده 
فرسنگ راه می دید. 


پر شدای کی دز کهآ در بقل کردم استت:رسامتو اصلی الله‌غلته: ور ال تام 
شرک را برد و فرمود: شرک در میان شما از آواز پای مورچه نهان تر 
است. تو را به چیزی راهنمایی کنم که هنگامي که به چا آوری خدا,ریز و 
درشت شرک را از ز تو می برد. سه بار بگو: الم ای آَعُودٌ یک آنْ آشرک 
یک شتا و آنا عم و اشتة سفق ی لها لا اعلم: باز خدابا من به تو پناه می برم 
از این که چیزی را با تو شریک سازم در حالی که می دانم و از : تو امرزش 
می خواهم درباره آنچه نمی دانم. 


ور لوا صلی الم یهرز الوی مرو را وخ یکی عانت و وک 
عالم. فرمود: فضل عالم بر عابد چون فضل من است بر پست ترین شما. 
مورچه در سوراخش و تا ماهی در دریاء برای ای و مه 
می خواهند. ترمذی گفته است: حدیث خوب و درست است. 


می گفت: دانای 0 دهنده در 0 ها ۳2 0 می 
شود. 


روایت شده است که مورچه ای که با سلیمان علیه السّلام گفتگو کرد. 
برایش یک دانه هدیه برد و وی آن را در مشت نهاد و آن مورچه گفت: آپا 
نمی بینی که آنچه مال خداست را برایش هدیه می بریم و گرچه او بی نیاز 
است از ما می پذیرد. اگر بنا باشد که به بزرگوار به اندازه زر کون اش 
هدیه داده شود, دریا نیز اگر در ساحل بزرگی وی قرار گیرد. کوچک خواهد 
واسطه هدیه از ما راضی می شود و از هدیه دهنده سیاس گزاری می کند. 
این رفتار جز از کسی که رفتار کریمانه دارد صادر نمی شود؛ و 
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الا هاگ سا ای که تایه ان اه سس سا له ال 
گفت: خدا به شما برکت بدهد. از اثر دعای سلیمان مورچه بیشترین 
افریده های خدا است. 


نقل شده است: مردی از مأمون درخواست کرد برای شنیدن مطلبی از او 
انستن: وق عایشتاد: قاضا کنیده کفت. با اضیر. آلموفتيم ا حدا اسان بر 
داود علیه السلام را برای شنیدن سخن مورچه به ایستادن واداشت. من 
نزد خدا از مورچه کمتر نیستم و تو نزد خدا بزرگ : تر از سلیمان علیه 
السلام نیستی. مأمون گفت: ۳0 ۱ 
و نیازش را براورد. 

فخر الدین رازی در تفسیر قول خداي تعالی «حلٍَّ ادا أنعا قلی وادٍ ال 
قالث تلا با ما ال الوا مساکتکَم لا یَحَطمَتکَم یمان 2 ود و هم 
لا پشغژون.» (1) تا آن گاه که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه ای [به 
زبان خویش] گفت: «ای مورچگان, به خانه هایتان داخل شوید, مبادا 
سلیمان و سپاهیانش- ندیده و ندانسته- شما را پایمال کنند.» ) گفته است: 
وادی نمل ۳ شام است و مورجچه بسیار دارد. اگر گفته شود چرا واژه 
کل آمردم؟ گویم از دو جهت است: اول این که از سوی بالا آمدند و به 
همین جهت حرف استعلاء آورده است. دوم این که مقصودش این است که 
همه وادی را تا پایان درنوردیدند. انبات انکه فی کمشه<«انی علی. نی ۶ 
به معنی در نوردیدن آن چیز. 


مورچه این سخن را گفت و دور از باور نیست. زیرا دانش و سخنوری برای 
مورچه فی نفسه ممکن است. خدا هم بر هر چیز ممکن توانا است. از 
قتاده حکایت است که به کوفه آمد و مردم گردش را گرفتند. گفت: از هر 
چه می خواهید بیرسید. ابو حنیفه که پسری نوجوان بود حاضر بود و گفت: 
از او بپرسید مورچه سلیمان علیه السّلام نر بود یا ماده؟ او در جواب ماند. 
ابو حنیفه گفت: ماده بود گفته شد: از کجا فهمیدی؟ گفت: از اينکه خدا 
فرموده: «قالث تمَلهْ» و اگر نر بود می فرمود: «قال نمله» چون واژه 
اهر ار 
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+ تمل 16 


در یکی از کتاب های قابل اعتماد دیدم که این مورچه به پیروانش گفت: در 
خانه های خود بروند تا تغفت سلیمانی را نبینتد و ناسپاس نعمت خدا به آن 
ها گردند. این هشدار است که همنشینی با دنیا داران ممنوع است. 


روایت ت است که سلیمان به او گفت: چرا به مورچه ها گفتی به سوراخ های 
خود بروتت. ترسنیدی. من بة: آن. ها ستمی: کنم ؟ کفت نه: ولی. ترسیدم 
فریفته جمال و زیور تو شوند و از طاعت خدای تعالی باز مانند. 


تعلبی و غیر او گفته اند؛ از مفرحه.در بتر نی مانند کر ن‌نوده و سل بوده 
است. وی دو بال داشته و از مقاتل نقل شده است که سلیمان سخن او را 
از فاصله سه میل راه شنید. یکی از علما گفته است: مورچه در ضمن ده 
نوع از بدیع صحبت کرده است. «یا» به وسیله آن ندا کرده است. «ابها» 
به وسیله 0 آگاه کرده است. «النمل» به وسیله آن نام برده است. 
«ادخلوا» به وسیله آن فرمان داده است. «مساکنکم» به وسیله آن وصف 
کرده است. «لا یحطمنکم» به وسیله آن بر حذر داشته است. «سلیمان» 
به وسیله آن اسم خاص برده است. «و جنوده» به وسیله آن لفظ عاهی را 
به کار برده است. «و هم» با آن اشاره کرده است. «لا یشعرون» با آن 
دلیل اورده است. 


مشهور این است که مورچه کوچکی بوده و در نامش اختلاف است. گفته 
بوده است. گفته شده است: مورچه های وادی مانند گرگ بوده اند. نیز 
گفته شده است: مانند شتران گردن بلند. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: مورچه زا خکشید*خون سلیهان زووی 
برای درخواست باران_ بیرون رفت. ناگهان مورجچه ای دید که به پشت 
افتاده, دست ها را بالا آورده و می گوید: بار خدایا ! ما از آفریده های توایم 
و از فضلت بی نیاز نیستیم. خدایا ! ما را 1 بو 
بز .ها باراتی ببازان نا از ان فرخت برویانی و ما را از میوه اش خوراک 
بدهی. سلیمان به قومش فرمود: برگردید. زیرا برای ما کفایت شد و به 
واسطه دیگری به شما تفت نوشانده شد ۷ 
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1- . حیاه الحیوان 2 : 266-263 


3. کافی: امام صادق علیه السّلام فرمود: محرم باید هر چه را از درنده ها 
و مارها و غیر آن دو که از آن می ترسد, بکشد. اگر به تو هجوم نیاورند, تو 
۱ 


4 کافی: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که محرم شدی از خدا 
درباره کشتن هر جانوری بترس؛ جز افعی و عقرب و موش: زیرا موش 
مشک را سست می پازد و بند آن را بر روی اهل خانه پاره می کند. اما 
عقرب, پیامبر صلی اللّه علیه و آله دست به سوی سنگ دراز کرد و عقرب 
آن حضرت را گزید. درجود خدا لعنتت کند. و 
حیوان دژنده اگر به تو یورش آوردند, آن ها را 1 
مکن. مار سیاه رنگ (اسود) بزرگ حیله گر (غدر) را در هر حال بکّش: به 
کلاغ و زغن که بر پشت شتر تو بنشینند. سنگ بپران.(2) 


توضیح: معنی سست کردن در عبارت مشک را سست می سازد, شکافته 
تشد شک تسف ایند ان اشت.: یی شش واه دوت تن نی کنو را 
اینکه به معنی خوردن بند قشک و در نتیجه ریختن آب آن است. اینکه 
فرموده باشد: بر اهل بیت آتش می زند, زیرا موش فتیله را می کشد و در 
نتیجه سبب آتش گرفتن آنچه در خانه است می شود. در قاموس گفته 
است: اسود ماری بزرگ است. اسودان مار و عقرب را می گویند. آن را 
به قکاری وصف کرده, به جهت حیله گری وی و اینکه ناگهان طعمه اش را 
قی: ند صاحب منتقی گفته است: در قاموس آمده است: «غدر اللیل» 
یعنی شب تاریک شد و «غدره» به مانند فرحه مصدر است. گوبا وصف مار 
به غدر کنایه از شذت سیاهی مار است. حیوان درنده ذکر خاص پس از 
عام است يا مقصود کامل ترین افراد است که شیر باشد یا گفته شده 
ات هر رت 
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1-. کافی 4 : 3603 
2 . کافی 4 : 3603 


5. قرب الاسناد: امام علی علیه السلام فر مود: محرم هر چه بر او از 
درنده یا جز آن یورش کند را می کگشد. ۰ ژلبورر عقرب, مار, کرکس, گرگ. 
شمر و گر درنده که‌فترشند مر آه له نند.د سی هار زاعی کشد. (۱ 


6 قرب الاسناد: امام صادق علیه السْلام فرمود: در حرم و در حال احرام 
افعی و مار سیاه رنگ بزرگ مکار و هر مار بد و عقرب و موش که فاسقی 
کوچک است کشته می شود. کلاغ و زغن سنگسار می شوند. اکز خفداتی 
به تو تعرض کردند در برابر آن ها دفاع کن.(2) 


۱ 
و هار ار ۳ 


تیم" کر ک کون تفشسر سک هان ایمت کمفی کلام ایو صلی, الم علبه و 
آله آمده است. ان شاء اللّه تعالی اخباری در رخصت کشتار برخی جانوران 
و نهی از 3 کفتان خانهز ان ینز در کتاب: هن آمد: 


دمیری گفته است: افعی ما ر ماده است و آفتوان نر آن است. زبیدی گفته 
است : افعی ماری نقطه دار, گردن باریک و سر پهن است و چه بسا دو 
شاخ هم دارد و کار شگفت آورش این است که ابن شبرمه حکایت کرده 
است؛ یک افعی پای غلامی را گزید و پیشانی او بر اثر زهر شکافته شد. 


قزوینی گفته است: ماری کوتاه دم بوده» بدترین مارها نت که ات 
که چشمش را رت تن دوباره چشم درمی آورد و پلک های وی هرگز 
بسته نمی شود. در سرما چهار ماه زیر خاک پنهان می گردد. سپس بیرون 
می آید در حالی که دو چشمش تار شده است. وی نزد درخت رازیانه می 
رود, چشمش را , به. آن من مالد و روشتی آن باز می. کردد. 
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۱ -ِ ی 
دا اد ای او سا ام اه تا 
و روستا چند روز فاصله است و وی این مسافت را با وجود درازی راه و 
کوری درمی نوردد تا اینکه در باغی بدون اشتباه ««ِ ۳ هجوم 
آوزدمر خشمتشن را به. آن.بکشد ودبه: اذن خدای تغالی بیتا 


هنگامی که دمش را ببرند. به همان گونه ای که بوده برمی گردد. وقتی که 
دندانش را بکشند پس از سه روز بیرون می آید. اگر سرش را بکوبند تا 
سه روز می ماند و می جنبد. وی دشمن ترین دشمن انسان است. گاو 
وحشی افعی را دیوانه وار می خورد. فان که افعی بیمار شود, برگ 
زیتون می خورد و درمان می شود. 


برخی افعی ها با دهان با ماده آمیزش می کنند. تر پس. از آمیزش با ماده 
بی هوش می افتد و ماده الات او را می گزد و می برد و نر در همان لحظه 


دمیری گفته است: اسود سالخ (پوست انداز) نوعی افعی است که بسیار 
سیاه است و هر سال پوست می اندازد و به همین جهت سالخ نام گرفته 
است. در صحیح مسلم و بخاری آمده است پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
فرمان به کشتن اسودان(دو سیاه) که عقرب و مارند در حال نماز داد. 


ی ای تسه وهای و سای ساحت رس کی سا 
دور می شد. روزی برای حاجت رفت و زیر درختی نشست و دو کفش خود 
را درآورد. سپس یکی را پا کرد و پرنده ای آمد و کفش دیگر را ربود و آن 
را در آسمان خرخاند هیک انعی شام الق از ان افان سامیر صلی اد 
علیه و آله فرمود: اين کرامتی است که خدا مرا به آن گرامی داشت. بار 
اه ما ام را را ار 
چهار پا راه می رود و از شر انچه بر شکم راه می رود.(2) 
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1- . حیاه الحیوان 1 : 19 
تیان لصا ی ۰ 1 


دمیری گفته است: جقوی کم رای دزی هون اج لقع تیه امن 
شود و بر عقارب جمع بسته می شود جانداری کوچک از حشرات است. 
گاهی نیز به مونث آن عقربه و عقرباء گفته می شود. عقرب سیاه و سبز و 
زرد دارد. همه انواع آن کشنده اند و سبز از همه بدبن است. او طبع 
2 دارد و دارای بچه زیاد است. همه نوع ان شنکافین که آبنبتتن 
شنود: هر کش دن لخظه رایمان است: زیر وفن, افرتش بچه هایش کاما 
شود, شکم او را می خورند و بیرون می آیند و مادر می میرد. جاحظ این 
گفته را نیسندیده و گفته است: ثقه ای به من گزارش داده است که دیده 
است عقرب از دهانش می زاید. وی بچه هایش را که به اندازه شیش 
بوده و زیاد هستند به دوش می کشد. آنچه جاحظ گفته است درست است. 


جاحظ گفته است: بدترین حالتی که عقرب دارد زمانی است که حامله 
باشد. او هشت پا دارد و چشمش در پشتش است. از کار های شگفت او 
این است که مرده و فرد خواب را تا وقتی که بدن خود را حرکت نداده اند, 
نیش نمی نزند. او با سوسک سیاه قح هام قوف کنر و سازگار است. چه 
بسا عقرب افعی را می گزد و او می میرد. عقرب ها همدیگر را می گزند 
و می میرند. 


روش عقرب این است که هنگامی که انسان را می گزد, می گریزد. مانند 
اين که از کیفر می ترسد. از کارهای لطیفش این است که با همه کوچکی 
اش فیل و شتر را با گزیدن می کشد. یک نوع عقرب ها پرنده اند. این نوع 
اغلت. کت وج اند. گفته شده است: فروش مورچه در نصیبین درست است, 
زیرا با آن با عقرب های پرنده مبارزه می 

او لیم ام ری روا را کدی ال آنو ی 
پیامبر در حال نماز بود. امیر المومنین کنایش ایستاد و با نمازش نماز 
خواند عفر اضتا بت رسولستدادضان اللم عایه ه ال رنشید. آقرا بر 
کرد و به سوی علی علیه السّلام رفت. آن حضرت عقرب را با نعل خود زد 
خا کشت ره [حدا ضلی الله له له در کشت ان اشکالن در فت: 


فا ی رنه ها ایکا هی کت 
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عقریی پیامبر را در نمازش گزید. فرمود: خدا عقرب را لعنت کند که نه 
نمازگزار و نه غیر او را تن او را در حل و حرم بکشید. 


فرمود: خدا عقرب را لعنت کند. هیچ نماز خوان و پیامبر و غیر این دو را 
رها نمی کند جز آنکه او را می گزد. پیامبر نعلش را گرفت و او را کشت و 
سپس آب و نمی خواست و به آن کشید و قل هو اللةْ احذ و معلذتین 
خواند.(1) 


دمیری گفته است: کلاغ معروف است و برای سیاهیش او را غراب می 
نامند. کلاغ چند نوع است: غداف. زاغ سیاه چشم, زاغچه و کلاغ خاکستری 
رنگ و این دسته هر چه بشنود باز نو هی کند: غراب اعصم (زغن) کمیاب 
است عرس ی‌ضرت المتل کنم اند فااتی ار کل اغصصاات بر است. 


تا ای ات لد فرموده است: نمونه زن خوبٍ در زنان 
ی گفته شد: یا رسول اللهء غراب 


در احیاء گفته است: کلاغ اعصم شکم سفید است و گفته شده است: دو 


بال سفید دارد. گفته شده است: دو پای سفید دارد. 


جاحظ درباره کلاغ شب گفته است: کلاغی است که خوی کلاغ را رها کرده 
و خوی جعد را گرفته است و بنابراین از پرنده های شب محسوب می 
شود. 


ارسطو گفته است : کلاغ چهار رسته است: سیاه تیره, سیاه و سفید, نوع 
دیگر که پرهایش سفید و تسش نازک است و دانه می خورد و سیاه 
طاووسی که پرهایش درخشان و پاهایش مانند مرجان بوده, معروف به 
زاغ است. 


صاحب منطق گفته است: کلاغ از پرنده های پست بوده و جوان مرد و 
آزاده نیست. وق مردار و زباله فی. خهرد. کلاغ با شیاه: تیرم استت و از 
شدت سیاهی مانند شی ۶ سوخته_ شده بوده؛ مثلاش مثل سیاه پوست تتحی 
در میان انسان ها است, چرا که آن ها از نظر شکل و مزاج بدترین آفریده 
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آ‌جیان الجوان ره و9 رو 


آن با شناخت تر است و همان غراب البین (زاغ شوم) است. جوهری گفته 
است: غراب البین همان است که سیاه و سفید است. 


صاحب منطق گفته است: کلاغ از جانورانی است که فرمان کشتن آن ها 
در حل و در حرم رسیده است؛ زیرا کلاغ ها از فاسقان هستند. نامش از 
نام اپلیس باز گرفته شده است, زیرا تباهی را که کار ابلیس است به بار 
و نام کلاغ نیز براي هر چیزی که آزارش زیاد باشد باز گرفته شده 
است. اصل فسق بیرون آمدن از چیزی است و در شرع بیرون آصدن از 
فرمان خدا است. جاحظ گفته است: غراب البین دو نوع است: یکی کوچک 
و معروف به پستی و ناتوانی, دیگری در خانه های مردم است و در 
هنگامی که مردم کوچ می کنند و دور می شوند در اقامت گاه های آن ها 
فرود می آید. چون این کلاغ جز پس از جدایی مردم از منزلشان پیدا نمی 
شود, نام آن را غراب البین گذاشتند. 


ففذشی. کفته اررریی؟ ‏ کلاغی سیاه است و مانند اندوم بار مصیبت زده ناله 
می کند. نسبت به دوری دوستان بانگ سر می دهد. اگر گروهی را گرد هم 
ببیتد. -هشدار جدایی دادة و اکر کشتزار آبادی ببیند. هشدار ویرانی آن را 
می دهد. وی حیاط های خانه ها را بررسی کرده, به آنان که در آن ساکن 
هشتد. .تست به: ویزانی خانه .ها ۵ نشیمن کاه ها. احافی. هی دهن. او 
خورنده را از گلوگیری بر حذر می دارد؛ کوچنده را از نزدیکی کوچ آگاه می 
سازد. او با بانگ غمناک مانند بانگ ندا دهنده مجالس ترحیم بانگ بر می 
آفزد. 

دزن اش داوته این این عاجه. امه اشت با میز صلن الله علییي 
اله نمازخوان را از نوک زدن کلاغ و به زمین چسبیدن درنده بازداشت. 
مقصود از نوک کلاغ سبک سجده کردن است که در آن جز به اندازه نوک 
زدن کلاغ به چیزی که می خواهد بخورد باقی نماند. 


پتا سمل آلاه لاله کف های قووی | یی تا بونتد شا ور 
یکی را پوشید. کلاغی آمد و دیگری را برداشت و آن را پرتاب کرد و از آن 
ماری 
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یتفن آحد: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که به خدا| و روز جزا| 
ان دا وا تا را ات ۱ 


خوی تمام انواع کلاغ این است که هنگام جفت شدن با ماده اش پنهان می 
شود. و از رو به رو با ماده آمپزش می کند و دی به علت بی وفایی به او 
باز نمی گردد. ماده چهار : تا پنج تخم می گذارد. هصکافی که وه ها ان کحم 
بیرون می آیند مادر آن ها را دور می کند., زیرا بسیار زشت هستند؛ تن 
رب سر و منقار بزرگ, رنگ صاف و اندام ناجور دارند. پدر و مادر از جوجه 
ها گریزان می شوند و به همین جهت پرواز کرده, آن ها را رها می کنند و 
خدا از مگس و پشه که در لانه آن ها است خوراک به ان هام خهد با تیه 
بگیرند و پر در بیاورند و پدر و مادر بر سر آن ها بيایند. ماده روی تخم می 
خوابد و نر غذایش را می آورد. 


و است که شکار نمی کند. اگر مرداری بیابد می خورد وگرنه 

سنگی می میرد يا مانند پرنده های ریز زباله می خورد. کلاغ زیاد 
0 غدّاف با جفد می جنگد و تخمش را می رباید و می خورد. 
از کارهای شگفتش این است که هنگامی که انسانی بخواهد جوجه اش را 
بگیرد, ماده و نر هر دو با چنگال خود سنگ بر می گيرند و در فضا می 
چرخند و بر او سنگ می پرانند و می خواهند جلوی او را بگیرند. 


عرب به کلاغ فال بد می زند. غراب البین سیاه و سفید است. صاحب 
مجالسه گفته است: این نامتتن. بر ای آن است که نوح علیه السّْلام او را 
زونه کرد : وی ِ 7 و از این رو او را 
نامیدند.(2) 


گفته شده است: هنگامی که کلاغ دو بار به شماره حروف بانگ کند بد و 
کر ۱ 
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شیوه آبن عباس این بود که هنگامی که کلاغ بانگ می کرد, و یش بار 
خدایا ! جز فال بد از جانب تو فال بدی و جز خیر تو خیری نیست. معبودی 
جز تو نیست. 


گفته شده است: کلاغ به اندازه نوکش زیر زمین را می بیند و روایت ت است 
۱ 2۳ 
و نمی دانست با او چه کند. خدا دو کلاغ فرستاد و یکی دیگری را کشت. 
سپس با منقارش زمینر_ را کاوید و برادرش را کرد. قابیل از او 
پیروی کرد. هنگامي که آدم از مکه برگشت. گفت: هابیل کجا است؟ قابیل 
گفت: نمی دانم. آدم گفت: بار خدایا ! زمینی را که خونش را نوشید لعنت 
کن. از آن هنگام دیگر زمین خون ننوشید. 


مقاتل گفته است: پیش از گشتن درنده و پرنده با انسان همدم بودند. 
هنگامی که قابیل هابیل را کشت پرنده و درنده از او گریزان شدند و 
درخت ها خار برآوردند. در این هنگام میوه ها ترش آب ها شور و زمین 
تیره شد.(1) 


کلاغ سیاه و سفید فاسق بوده, حرام است. کلاغ سیاه بزرگ کوهی هم بنا 

بر آصح حرام است و زاغچه بنا بر اصح حلال است. در صحیح بخاری آمده 
ا ینت اسر ای اس انم باه فرمود: پنج جانورند که کشنده ان ها 
گناهی ندارد: کلاغ, زغن. موش, مار و سگ هار. 


هرستم انس اه است گم رس خها یا لت عرص سا 
موش و کلاغ فاسق هستند.(2) 


دمیری گفته است: فار (موش) جمع فره است. موش چند دسته است. 
موش صحرایی معروف. موش دوپاء زباب. خلد. زباب موش کر و خلد 
موش کور است. از انواع دیگر موش دوپاء موش بیش, موش شتر, موش 
مشک و موش کمربنددار است. اما موش خانگی همان فویسقه (فاسق 
کی باس سای ای هنوراو 
حرم داده است. آن ها را فواسق می گویند به علت اینکه 
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2 . حیاه الحیوان 2 : 123 - 124 


پليدند. گفته شده است: چون در حل و حرم از احترام خارج شده اند, گفته 
شتده: ارت چون خواستند ریسمان های کشتی نوح را ببرند. به ان ها 
فویسقه می گویند. 


یک شب پیامبر صلی اللّه علیه و آله بیدار شد پر حالی که موش قتیله 
چراغ را گرفتم بود تا اتاق را بر سر پیامبر صلی اللّه علیه و آله آتش بزند. 
مامبر ضلی الله علیه ماله بر خاشت و مرا کته خوس وا راخ فحل 
و محرم حلال کرد. 


یک موش آمد و شروع به کشیدن فتیله کرد. کنیزکی آمد و او را راند. 
بای صلی اه تیانع ود او را رها کن. موش آن قتبله را برار 
پیامبر. آوزد و زو سجاده (خمره) او که بر آن نشپسته بود انداخت و به 
اندازه یک درهم. از آن را سوزاند. پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
موش را , نما ند ایی فقام, احصانی می کف معا ما وان مت رف 


این نام نامیده شده است چون صورت را خمر می کند یعنی می پوشاند. 


در ضحنه مسم ات کم یار لین للم لمع الم فرسان اد هام 
خواب به ان را خاموتتن کنتد. برای اینکه فویسقه خانه را بر اهل خانه آتش 
می ز ند. 


موش دو نوع است: موش صحرایی و موش معمولی. هر دو حس شنوایی 
و بینایی دارند. در جانوران تباه کن تر و آزاردهنده تر از موش نیست. از 
جمله کارش این است که بر سر شيشه تنگ دهانه می آید و چاره می جوید 
تا مش را در آن فرو ببرد و هنگامی که به روغن آلوده شود نیزون آوزده: 
می لیسد تا آن را تهی کند. دشمنی موش و گربه پنهان نیست و سببش 
این است که هنگامی که نوح علیه السلام از هر جانوری دو تا در کشتی جا 
داد اهل کشتی از موش شکوه کردند کم خوراک و کالایشان را تباه می 
کند. خدا به شیر وحی کرد تا عطسه بزند. ۳ 
اسان ی 
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1- . حیاه الحیوان 2 : 138 - 139 


زباب جمع زیابه موش بیابانی است که هر چه را به آن نیا داشته پاش یا 
از آن بی نیاز باشد می دزدد. گفته شده است: قی رن کر ات 
مرد نادان را , نب ان کته من کشدر ۱1 


خُلد که گاهی لد و لد هم گفته می شود, جانوری کوچک, کور و کر 
است. 0 گفته شده است: 
موش کوری است که جز با بوییدن نمی فهمد. ارسطو گفته است: هر 
جانوری غیر از موش کور دو چشم دارد. همانا چنین آفریده شده است, 
0 و 
چون چشم ندارد خدای تعالی گوش تیزی به او داده که گام زدن آهسته را 
از راه دور می فهمد و خود را در زمین پنهان می کند. گفته شده است: 
تیزی گوشش به مقدار بینایی دیگران است ۳4۵ 


موش دوپا جانوری است که دو دست بسیار دراز و ذمی مانند موش 
ضخر ایی. دارد که ان. را به. بالا می آوزد. رنگ آن مانند رنگ آهو است. در 
ژرفای زمین لانه مي کند تا رطوبتش برای او نقش آب را ایفا کند. وی از 
نسیم خوشش می آید و از بخار بذش. می: آید. سوراخش را دزن یز امد کی 
زمین می سازد و لانه اش را در برابر وزش بادهای چهارگانه حفر می کند. 
وی در لانه اش روزنه هایی به نام های نافقاء و قاصعاء و راهطاء می 
سازد. هنگامی که از یکی روزنه ها تعقیب شود از نافقاء بیرون می رود و 
اگر از ان دنبال شود از قاصعاء می گریزد. 


بیرون لانه هایش خاک و درونش گودال است. منافق هم چنین است. 
بیرونش ایمان و درونش کفر است. از اين رو منافق نام گرفته است. 
قزوینی گفته است: نوعی موش است و از ز جانورانی است که رئیس 
ای و ی ای 
با بر سر سنگی بایستد, از هر سو راه را می پاید و اگر چیز ترسناکی دید. 
دندان ها را به هم می زند و سوت می کشد و هنگامی که موش ها آن را 
می شنوند, به لانه خود بر می گردند. اگر رئیس غفلت کند 
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تا جایی که یکی از آن ها شکار شود, گرد آمده, او را می کُشند و دیگری را 
به جای او بر می گزینند. هنگامی که به دنبال غذا می گردند, رئیس دیده 
تانف. هی کتد و اگر چیز ترسناکی نبیند به سمت آن ها رفته سوت می زند 
و دندان هایش را به هم می زند و در نتیجه آن ها یکی پس از دیگری 
بیرون می آیند. 


زمخشری از سفیان بن عُیینه آورده: در جانداران چیزی که خوراک انبار کند 
جز انسان. مورچه. موش و کلاغ زاغی (عقعق) نیست 


عقعق پرنده ای به اندازه کبوتر و به شکل کلاغ است و بال هایش از بال 
های کبوتر بز رگ ترند. عقعق دو رنگ دارد: سفید و سیاه دم دراز که به او 
قعقع نیز می گویند. اعد تقف: انا نه. نف کنوه کر سانه آن نی هاند. 
بلکه اشيانه بر :جاهای بلند هی نشازد. وی خوی زنا و خیانت دارد و به دزدی 
و پلیدی وصف می شود. عرب ها در همه این ها به ان مثل می زنند.(1) 


پاش صلی الم و هم امتی از بنی اسرائیل گم شدند که 
معلوم نیست چه بر سر آن ها آمد. خز موت کنسی, آن ها ترا نید ۵ 
نفی شتا سد. اباخفن ی که برای: آه. شب ها فتر را که فراو دانهمی 
شود. نمی نوشد و شیر گوسفند را که قرار داده می شود. می نوشد. 


نووی و غیر او گفته اند: یعنی گوشت و شیر شتر بر بنی اسرائیل حرام 
است نه گوشت و شیر گوسفند. این که موش از گوشت شتر و شیرش 
نمی خورد دلیل بر این است که وی از بنی اسرائیل مسخ شده است. 


اما موش پیش, که بیش به معنی زهر است جانور کوچکی مانند موش 
است و موش نیست؛ ولی این نام را دارد. در باغ ها و بیشه ها بوده. به 
دنبال گیاهان زان هی حور تا ان ها را بخورد. این سم ها زیانی برای 
وی ندارند. او بسیار به دنبال سم است. 


موش ذات النطاق (کمربنددار) موشی است که خال های سفید دارد و بالا 
تنه اش سیاه است. آن را به زنی ماننده کرده اند که روی دو پیراهن رنگین 


کمربند بسته و بالایی را روی زیری افکنده است. قزوینی نیز چنین 
است. 
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اما فأره مشک, قف وان آن :۱ به مانند ترتیب معمول در ساير همزه های 
شناکته ما قیل, عفتوخ فارخ .فشک فافظ کرد. جوهری و ابن مکی گفته اند 
فاره است و این مطلب خلاف قاعده ای از جانب انان است. 


جاحظ گفته است و ی یکی جانور کوچکی در بلاد 


یر را ای ار 
کات که مر رامیت تن که ی و کشانی فان 
را می خورند. 


دوم موش های سیاه خانگی هستند که بوی پیوسته ای دارند که بوی مشک 
است ولی مشک ندارند. 


اما فاره شتر را در صحاح گفته است: مراد از آن, آن است که موش در 
هنگامی که گیاه و شکوفه آن را می چرد و بر سر آب می رود و از آن 
بیرون می آید, بوی خوشی می دهد؛ آن بو را فاره شتر می گویند. خوردن 
و دوپا حرام است و خوردن لب زده موش مکروه 
ست ۰ 


8 تفسیر عیاشی: محمّد بن یوسف از پدرش نقل کرده که گفت: از امام 
باقر علیه السلام درباره قول خدا: «و اوحی زبک الی التحل. ۳ [و پروردگار 


تو به ِ عسل وحی [الهام غریزی ] کرد. 4 پرسیدم. فرمود: مقصود الهام 


9 کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: در زمان سلیمان بن داود علیه 
السْلام مردم به قحطی سختی دچار شدند. آن ها به او شکایت کردند و از 
او خواستند که برایشان باران بخواهد. وه ند آن‌ها کنیت: نماز صبح را که 
خواندم می روم. هنگامی که نماز صبح را خواند وی و مردم رفتند. هنگامی 
که میان راه بودند ناگهان مورچه ای را دیدند که دو دستش را به آسمان 
بزامزده و جهبا زار رین نهاده و می گوید: بار خدایا ما از افریده های 
توییم و بی نیاز از روزی تو نیستیم. ما را به گناه انسان ها 
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نابود نکن. فرمود: سلیمان گفت: برگردید که به واسطه غیر خودتان 
سیراب شدید. بارانی در ان سال بر ان ها بارید که مانندش را ندیده 
بودند(1). 


0. خرائج و جرائح: سلیمان جعفری می گوید: گنجشکی در برابر امام 
رضا علیه السّلام افتاد و شروع به شیون کرد و پریشان بود. جر 
فرمود: می:داتی هه می. وید ؟ کفتم: نه. حضرت به من فرمود: می گوید: 
ماری می خواهد بچه هایم را در خانه بخورد. برخیز و اين تسمه را بگیر و 
در خانه برو و مار را بش برخاستم؛ تسمه را گرفتم و به خانه داخل 
شندم. نا حهان مارزی در آن هی جر خید. یش آو را کشتم( 2 


1. من لا پحضره الفقیه: حلبی از امام صادق علیه الشلام درباره کشتن 
مارها پرسید. حضرت فر مود: به جز جانر (مار سفید), , هر چه در بیابان 
یافتی بکش. حضرت از کشتن مارهای خانگی نهی فرمود و فرمود: آن ها 
را از ترس نتیجه کشتنشان وامگذار, زیرا زیرا بهود در زمان پیامبر صلی ال 
علیه و آله گفتند: هر که مار خانگی را بکشد, چنین و چنان می شود. پیامبر 
صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که آن ها را از ترس شنجه کشتتنشان 
واگذارد از من نیست. همانا آن ها را رها می کنی چون زیانی به تو نمی 
رسانند. حضرت فرمود: : چه بسا گشته شدنشان در خانه هایشان باشد.(3) 


توضیح: دمیری گفته است: (جانْ) مار سفید است و گفته شده است: مار 
ریز است. جوهری گفته است: (جان) مار سفید است. فیروزآبادی گفته 
است: ماری شنیام ختتتم و یازا آنشست و در خانه ها بسیار وجود دارد.(4) 


در نهایه تة است: در حدیت کشتن مارها است که: این خانه ها 
عوامری (مارهای خانگی) دارند. وقتی که یکی از آن ها را دیدید به آن ها 
سه بار اخطار 
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کنید. ) عوامر مارهای خانگی هستند و مفرد آن را عامر و عامره می گویند. 
گفته شده است: مارهای خانگی به این جهت به این نام نامیده شده اند که 
عمر دراز دارند 11 


2 میت الاحکام» آخام صاوف یه السلام فرنوده رمل ختا خلی ۸۱۱ 
علیه و اله از اين که انچه را مورچه با دهان و دست و پایش بیاورد بخورند. 
نهی کرده است.(2) 


توضیح: نهی بنا بر مشهور حمل بر کراهت شده است. دمیری گفته است: 
خوردن ان مکروه است؛ زیرا| در الطب النبوی امده است که رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله از ان نهی کرده است.(3) 


3 بصائر الدرجات: عبد اللّه بن فرقد می گوید: با امام ان ۳ 
السّلام به مکه می رفتیم. هنگامی که در سرف بودیم کلاغی برابر ان 
حضرت آمد و به روی وی بانگ زد. حضرت فرمود: اک تو 
خبزی نمی دانی-سز انکه ما اي راهن« انیم جر آینکه ما به خدا از نو 


داناتژیی. کفتیم* در جفت. رفترن آو خبزی. بود؟ فرهود؛ ارکد تتری. در 
عرفات هلاک شده است.(4) 


شاید آن کلاغ برای خوردن شتر مرده, به عرفات می رفته است و کلاغ 
گرسنه بوده است و علم او از راه دیدن نبوده بلکه از باب اعطا شدن علم 
مکان روزی از جانب خدای متعال بوده است, پا اينکه علم کلاغ از این باب 
است که برخی پیش امدها را می داند, چنانچه درباره کلاغ شهرت دارد. 
4. مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السْلام فرمود: سه خصلت را از کلاغ 
بیاموزید: نهان کردن امیزش, بامداد به دنبال روزی رفتن و بر حذر داشتن 
دیگران.(2) 

5 خصال: پادشاه روم از امام مجتبی علیه السلام درباره هفت چیز که 
خداوند عر و جل آفریده و از رحم بیرون نيامدند. پرسید. حضرت فرمود: 
آدم, 
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حواءء قوج ابراهیم, ناقه صالح, مار بهشت., کلاغی که خدا فرستاد و زمین 


16 من لا یحضره الفقیه: روایت شده: هر کس وزغ يا چلپاسه را بکشد 
باید غسل کند. و بعضی استادان ما گفته اند: سبب این غسل آن است که 
از کتاهان پاک ده لدا عصسل ی کرد (2 


7 سنام ااخسا امش صلی ام لو ال فرمود هر کم عفن را 
یک ضربه بکشد چنین و چنان حسنه دارد و اگر با دو ضربه بکشد چنین و 
چنان حسنه دارد ؛ کمتر از نخستین. نیز از او در همین باره است که هر که 
در ضربه نخست او را بکشد صد حسیه دارد و در ضربه دوم کمتر و در 
ضربه سقم کر از آن. پیاسز.ضلی اللّه علیهو آله فرمود. ورغ را بکشیه 
گرچه درون خانه کعبه باشد. 


عايشه در خانه اش نیزه ای گذاشته بود. به او گفته شد: با 


[2 
کی ۱ کف با آن نف کشوم.ز جوا 2 
خبر داد: ابراهیم علیه السّلام را در آتش افکندند و در 1 
جز آنکه آتش را بر او خاموش کرد به جز وزغ که در آن می دمید. پس 
ای اه ها ی را 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرمود: هر که وزغی را بکٌشد, خدا از 
او هفت گناه را محو کند. 


اهر صلی اه علصه الم فرجوه فر کمفی را فده کسا تظانی ۱ 


4 1 


سپس گفته است: این که در روایت نخست صد حسنه گفته است و در 
دوم هفتاد چنانچه در برخی روایات است. جوابش این است که مانند 
فرموده اه در خماء خماعت است که گاهی آن را برابر بیست و هفت و 
گاهی برابر بیست و پنج نماز دانسته است. زیرا مفهوم عدد حجت نیست و 
بیان هفتاد با بیان صد مخالفتی ندارد یا شاید پیامبر ابتدا هفتاد تواب را ذکر 
کرده و بعد خداوند فزونی را بخشش کرده است 
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و حضرت پس از وحی شدن صد ثواب آن را اعلام نموده است, پا این که 
تواب به اختلاف نیت و اخلاص کشنده ها تفاوت می کند و طبق کمال و 
نقص احوالشان است و صد برای کامل و هفتاد برای دیگران است. یحیی 
بن یعمر گفته است: را 
در کشتن آن دلیل بی اهتمامی په امر صاحب شرع است. زیرا اگر اهتمام 
ور فده کر نان تکست او زا هی کته چون جانوری لطیف است و نیازی به 
بسیار زدن ندارد. اينکه در بار نخست او را نکشته, دلیل سستی عزم او 
ی ری ی عز الدین بن عبد 
السلام گفته است: ی ی 
کشته و در فرموده آن حضرت داخل است که: هنگامی کر , خوب 
شید. نیز پرای آنکه پیش دستی در کار خیر است و مشمول قول خدای 
ای اعف گردد که «قاستبقوا الحَیّرات.»* (1) (پس در کارهای نیک بر 
1 به هر کدام از دو معنی کشتن مار و 
عقرب به آن سزاوارتر است. چون مفسده آن ها بزرگ تر است(2). 


و اسان کی بو عفترم کار ایام ای عل تام 
درباره کشتن هد هد از او پرسیدم. فرمود. او را ازار نده و نکش و سرش 
را نبر که بسیار پرنده خوبی است(3). 


9 عیون آخبار الرضا: امام علی علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله از کشتن پنج جانور نهی کرد؛ صرد صوام (جفد), هدهد, 
زنبور عسل, مورچه و قورباغه. و به کشتن پیج چیز امر فرمود که عبارتند 
از: کلاغ, زغن, مار, عقرب و سگ هار. صدوق گفته است: این امر برای 
رخصت است نه وجوب و فر ض.(4) 
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توضیح . : این روایت دلالت دارد که صرد و صوّام یکی است, چنانچه از سخن 
دمیری و بیشتر لغت دانان بر می آید؛ ؛ ولی فقهاء آن ها را دو جانور می 
دانند. در قاموس گفته است: (ضرد) که جمع آن صردان است پرنده ای 
سر بزرگ است که گنجشک ها را شکار می کند. وی نخستین پرنده ای 
است که برای خدای تعالی روزه گرفته است. در نهایه گفته است: در 
حدیث است که بر محرم کشتن صرد حرام است و صرد پرنده ای است که 
سر و نوک بزرگ و پر فراوان دارد. نیمی از آن سفید و نيمي سیاه است. 
مور چه, زنبور عسل, هد هد و صرد نهی شده است. 


خطایی. کته ارزرزت: آنچه کریا رم ین سره آتذن در نوعی خاص اش ان 
است که بزرگ بوده, یاهای بلندی دارد. زیرا وی کم آزار و کم زیان است. 

نهی از کشتن زنبور عسل برای سود آنکه عسل و شمع است می باشد. 
هدهد و جغد برای اين که حرام گوشتند از کُشتنشان نهی شده است, زیر 

نهی از کشتن جاندار اگر برای احترام داشتن یا زیان نداشتن آن نباشد, 
بای حرمت گوشت آن است. آیا نمی بینی که از کشتن جاندار برای کاری 
غیر از خوردن آن نهی شده است. گفته شده است: هدهد بوی گند دارد و 
در حکم نجاست خوار است. جغد به نظر عرب برای آوازش و برای خودش 
از تصدیر که معنی کاستن دارد گرفته شده است.(1) 


همچنین درباره آن گفته است: روایت شده: پنج جانور در حل و حرم کشته 
می شوند که زغن را در جمله آن ها شمرده است. زغن همان پرنده 
متغروف: از تبره برندکان شکاری است که مفرد آنحداه انست:(2] 


همچنین درباره آن گفته است: پنج جاندار در حل و حرم کشته می شوند 
که سگ گزنده را از ان ها شمرده است. مراد از سک گزنده هر درنده ای 
است که زخم 
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بزند, بکشد و بدید. فانتد‌تتیز, بلنی 2 کر که ان.ها را بزا انکه خر فرند کی 
و هاری شریکند از باب مبالغه کلب (سگ) نامیده است.(1) 


مولف: تعمیمی که داده است.؛ معلوم بیست صحیح باشد و گویا منظور از 
سگ درنده, سگ ولگرد است که زیان دارد و سود ندارد. 


0 خضال؛ داود. بخ کتیر رفی, می کوید: هسجامی. که ها نزد. آهام ضادق 
علیه السلام نشسته بودیم, مردی از کنار ما عبور کرد در حالی که در دست 
او یک پرستوی سر بریده بود. امام صادق علیه السلام به سوی او جست و 
آن را از دشت اه گرفت و به زمین زد. سیس فرمود: آيا عالم شما به این 
کار دستور داده يا فقیه شما چنین کرده است ؟ پدرم از جذم نقل می کند: 
پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله از کشتن شش حیوان تهی کزده است؛ 
زنبور عسل, مورچه, قورباغه, جغد, هدهد و پرستو. اما زنبور عسل چیز 
پاک می خورد و چیز پاک می سازد و آن همان است که خدا به او وحی 
کرده است و از انس و جِنْ محسوب نمی شود. اما مورچه, مردم در زمان 
سلیمان بن داود دچار قحطی شدند و بیرون آمدند تا طلب آب کنند. ناگهان 
به مورچه ای برخورد کردند که به روی پاها ایستاده بود و دستانش را به 
آاستفان بلند کر دم نود وهی کفت: | 
ما از فضل تو بی نیاز نیستیم. پس ما را از نزد خود روزی بده و ما را به 
سیب گناهان نادانان از فرزندان آدم مواخذه نکن. سلیمان به مردم گفت: 
به خانه هایتان برگردید که خداوند شما را به سبب دعای دیگران سیراب 
خواهد کرد. اما قورباغه. وقتی اتش به ابراهیم روشن کردند. جانداران 
زمینی به خدا شکایت کردند و اجازه خواستند که بر آن اب بریزند. خداوند 
به هیچ یک از آن ها اجازه نداد مگر قورباغه که دو سوم او سوخت و یک 
سوم او باقی ماند. اما هدهد, او راهنمای سلیمان به سرزمین بلقیس بود. 
اما جفد, او یک ماه راهنمای آدم از سرزمین سرندیب به سوی سرزمین 
جده بود. اما پرستو, " گردش او در اسمان برای اظهار تأسف است از آنچه 
بر اهل بیت محمد صلی الله 
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خیم و آله گردند و سم اف کق ها لخد للم وت العالمیق» است: را 
نمی بینید که او می گوید: «و لا الصّالین».(1) 


1 ال ال ان ان آلمذمتین لیم الم فرموده ار رون فد 
پرستو نهی شده است.(2) 


22 عفوی. آغار الزضاء رسول خدا ضلن. اااه خلقم و آله قرو شر که 
ماری بکشد کافری را کشته است.(3) 


3. معانی الأخبار: از امام کاظم علیه السّلام درباره کسی که ماری را 
که اسعه پر هی سعال کته گفت: ار رسول دا صلی الا علی 
و آله , به ما رسیده هر که آن را برای ترس از نتپجه کشتن آن رها کند, از 
و رل با ای ار ی وا را 
کنفن :۱ ار کون بحه آن رها کند: ان مزم. تیسعت: زیرا وی ماری است 
که قصد تو را ندارد و رها کردنش اشکالی ندارد.(4) 


4 حالس صدو ی سامیر صلی نله غلبم و الق ان زامن هر تدای 
با انش و از کشتن زنبور عسل نهی کرد.(د) 


25. ثواب الأعمال: امام صادق علیه السّلام فرمود: زنی برای گربه ای که 
آن را بست تا از تشنگی مرد, عذاب شد.(6) 


6 محاسن: امیر المومنین علیه السّلام فرمود: پیامبر صلی ال علیه و 
ال منوا یه مصته فرا رو فرموک ویوی وا بای کار جر آنگه تا وش 
نگذار جز این که ان را بکشی.(۶) 
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7- . محاسن: 6013 


2 سراثئر: عبید بن زراره می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
درباره کشتن مورچه ریز چه می گویی؟ فرمود: آن ها را بکش, آزارت 
بدهند یا آزارت ندهند(1). 


28 سراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: کشتن مورچه اشکالی ندارد؛ 
ازارت بدهند یا ندهند.(2) 


209 مکارم الاخلاق: امام صادق علیه السلام فرمود: کثیف ترین نام رنه 
گناه است: کشتن چهاریا, ندادن مهر زن. ندادن مزد کارگر(3). 


توضیح: گویا مقصود از کشتن چهارپا, کشتن با روشی غیر از ذیح کردن 
است يا کشتن با وجود نیاز به وی برای جهاد يا جز ان است. 


تا او سا ای نوی الم وی ار و که و 
زنده ای را بسته بودند و او را با تیر می زدند. فر مود: این ها چه کسانی 
هستند؟ خدا لعنتشان کند.(4) 


1. نوادر راوندی: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: آن صاحب گربه 
را در دوزخ دیدم که گربه او را از جلو و عقب گاز می گرفت. وت 
آن حربه را خی تشخ ون کف کی بت آه نی داد وف وا از اد هم نی کند ۲ 
از جانوران و حشرات زمین بخورد(5). 


توضیح . : در حدیتث است که زنی گربه ای را بست و به او خوراک نداد و او 
را رها نکرد تا از خشاش (خزنده و حشرات زمین) بخورد. (خشاش) 
حشاش هم روایت شده که به معنی گیاه خشک است و اشتباه است. 
تخت بض ان تس ) که تسف (حشاس) اشست‌سا بر امکه الف آن در 
تصغیر حذف شده باشد يا (خشّیش) 
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که بدون حذف الف باشد یر امه است. از این ماده است حدیبت گنجشک 
کو (از من سود نبرد و مرا نگذاشت تا از خشاش (خزنده های) زمین 
برگیرم. )(1) 


2. الدر المنثور: از رسول خواضلی اللت غلیه و له درباره کشتن مارها 
پرسیدند. حضرت فرمود: او و انسان دشمن هم آفریده شده اند. اگر 
انسان او را ببیند او انسان را به هراس می آفکند اکز اه وا بحزنر او زا 
به درد می آورد. او را هر جا یافتی بکش.(2) 


3. شهاب: رسول قدا ضلی الله اغلیه اه فرمود: به راستی خداوند 
چشم تیزبین را هنگامی که شهوت بیاید و خرد کامل را هنگامی که شبهه 
پرسد و بخشش را اگرچه به چند دانه خرما باشد و شجاعت را گرچه به 
کشستن ماری باشد دوست دارد(د). 


توضیح . : اين که فرمود: (شجاعت را دوست دارد.) مثل است. بعنی خدا او 
را به اندازه تلاشش گرچه کم باشد دوست دارد. بنابراین شجاعت زیاد نزد 
ات ات و 


در خصوص مار مقداری از آنچه درباره او رسیده را باید ذکر کنیم: از پیامبر 
ای اه واه نات ار من ی ی ای ره 


معنی دم کوتاه است و مراد از طیفه چیزی است که بر پشت مار است و 
ان دو خط مانند لیف خرما است و طیف لیف خرما است. 


فاعتر کل آزنه قامه و اه رو هر که ار با وی ای کس ات 
دنبال کنند رها کند, از ما نیست. 


آن حضرت فرمود: مارها را بکشید, ژر اهر که از یی کبری کرون: (اناز) ان 
ها بترسد, از ما نیست. 


از حضرت درباره مارهای خانه پرسیده شد. فرمود: هنگامی که چیزی از 
آن ها را .در خانه خود دیدید: بکویيد* شمارا شنو کند مین دهم به. بیماتی که 
نوح علیه 
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2-. الدر المنثور 1 9 
3- . شهاب 


السّلام از شما گرفته است. ا ‏ ۹ 
اسلام اشفا حرفته است:سادا ارار نا آن ها را بکشید. 


شاحه ای از قرو آننفت. 


بناشر صلی الله غلبه و ال فرمونه هر که.ان کرتن دوز دشت.: از که 
مار بردارد البته کافر است. یعنی کافر به فرمان من است. چون من 
فرمان به کشتن ان ها داده ام. 


توضیح: ۱ «[ثارهن» که در روایت ه آمده است در نسخه های قدیمی ذکر شده 
است. گوبا 713 خواهی باشد. در نهایه است: در 
جدیه ون مین ما ره را یاد کرده. فرمود: هر که از ارب آن ها بترسد, از ما 
نیست. (|رب) تیز هوشی است. یعنی کسی که از حمله کردنِ آن بترسد و 
از گشتن آن به جهت اینکه در جاهلیت گفته شده است: مار کشنده خود را 
آزار فی دهد یا او را به دیوانگی دچار می ساژد واهمه داشته باشد از ما 
وا ی 


ها ها 
گوید: پروردگارا! از اين بپرس که چرا بی منفعت مرا کشته است. 


توضیح: عبث در کار کسی که علم دارد عبارت از کاری است که هدف 
عانند اي کست که فلم دارو‌ع ان تعلق نمی کیرد کفته دم است: کار 
یت ص ا ات یواست تشر خی اه اه له ان ساب 
را برای بازداشتن از کار بیهوده و غیر قابل قبول دانستن کار به بازی 
فرموده و مثل زده به کشتن گنجشک که هدف درستی نداشته باشد. آن 

که بیهوده کشته شده روز قیامت می آید و گرد عرش شیون می 
کند و از پروردگارش می خواهد که از کشنده اش بیرسد که چرا بدون 
اشکه در ی سوه وان اند اف را کته است اسرعلین استه کر 
به گنجشک زده است و هنگامی که ستم به گنجشک با همه کوچکی تن و 
خواری اش 
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رها شود و نیت به. آن: که‌تاهن نگردد, بلکه سزای دردی که کشیده به 
طور کامل دریافت کند, وضعیت ستم به انسان و غیر او چگونه است ؟ 
چوب خدا| آزار دهنده وا تست به آزار رساندن توانا کرده است. باید خدا| از 
مک شرافس یه طمن کامل حرتانت کنه کرد کتحس کی هم تن آفت 
که از باب ضرب المثل و زبان حال باشد. مقصود این باشد که خدای تعالی 
به ناچار سزای درد کشتن را اد کشنده فی برد میا کشک کرد عرش 
تظلم کرده و حق را گرفته است. نیز ممکن است حقیقت باشد و خدا او را 
به سخن آورد و گرد عرش تظلم کند و ذکر کردن اين مطلب برای هر که 
آن را بشنود لطفی محسوب شود. 


در حدیث است که شکار بی هدف صحیح و همچنین شکار کردن برای 
سرگرمی و بازی قباحت دارد. حدیث دلالت , بن این زارد که همه:جانداران 
از وحشیان و پرندگان محشور می شوند و در حدیث مسأله مجازات 
۱۳۲۳۸ است. سود حدیث بزرگ داشتن ستم و آگاهی 
دادن به این است که خدای تعالی نسبت به آن کوتاهی نمی کند؛ ۰ هر‌چند 
تست به کتشنکی اند 


بود را برداشت. عقرب امد و گفت: ای پیامبر خدا مرا هم با خود بردار. 
فرمود: نه. تو مردم را می گزی و آزار می کنی. گفت: نه. مرا با خود بردار 
و از جانب تو این حق بر من است که خدا را ضامن قرار می دهم هر که 
در شب بر تو صلوات بفرستد, آن شب او را نگزم.(1) 


36 فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام در پاسخ به پرسش از گشتن 
مارها و مورچه در خانه آن گاه که آزار بدهند فرمود: اگر آزار پدهند. کُشتن 
و توز آندن: آن. ها اشکالی ندارد؛ ولی مارهای خانگی زار وق سپس 
فرمود یک خوان از انضاه ها ای او 
نبرد رفت و زنی زیبا داشت. وی از خانه بیرون بود. هنگامی که بر‌گشت, 
دید زنش از در خانه بیرون آمد. هنگامی که جوان او را دید, به سوی او 
نیزه کشید. زن گفت: نکن. درون خانه ات برو و ببین چه در خانه تو است. 
آن‌ وان داخل شد فتامانهاری دنق که تر مرش 
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چرخ زده است. آن زن گفت: همین است که مرا بیرون آورده است. جوان 
نیزه را به سر مار فرو کرد و آن را آوبزان نمود. آن مار به خود می پیچید و 
رد به .او تحام نی کرت در همین میان آن جوان به زمین افتاد و گردنش 
شکست. به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش دادند و در آن روز از 
کشتن آن ها نهی کرد. اما کسی که گفته است: هر که آن ها را از ترس پی 
گیریشان رها کند, از مار نیست, برای غیر آن است. اما مارهای خانگی را 
حون زب ل-خوا ضلی, الله علیه و آله آن رون ای کته ان ها من کرد تاد 
به هیجان و اضطراب انداخت.(1) 


7. نجاشی: ابو رافع می گوید: بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله داخل 
شدم که در خواب يا در حال وحی بود. ناگهان ماری در کنار خانه بود- تا 
گفته است- آن حضرت بیدار شد و به آن حضرت از مار خبر دادم. حضرت 
قیموده ایا افیا کی سس ان با عم ۱2 


8. تحف العقول: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هنگامی که ماری در 
بنه خود دیدی, تا سه بار او را در حرج قرار نداده ای (به او اخطار نکرده 
ای), آن را نکش و اگر بار چهارم او را دیدی, بکش, زیرا اگر بار چهارم او 
را دیدی, وی کافر است(د). 


توضیح . : در حرح قرار دادن, این است که به او پيشنهاد کنی و او را سوگند 
دهی که زیان نزند و پدیدار نگردد. در نهایه گفته است: حرج گناه و تنگی 
است و حدیت. «بار خدایا ! من حق دو ناتوان را که یتیم و زنر باشند, در 
حرج قرار می دهم.» به همین معنی است. تغنی, بر کین که بة.آن ها فتتتم 
کند, تنگ می گیرم و حرام می کنم.(4) 


گروهی به حج رفتیم و در ۳ فرود ۳ زنی که 0 7 بود, 


ص : 294 


1-. قرب الاسناد : 1 
3- . تحف العقول: 12 
4-. نهایه 1 : 246 


برخاست. ماری به گرد او پیچیده بود و سر و دمش را میان دو پستان زن 
نهاده بود. این مطلب ما را به هراس انداخت و ما کوچ کردیم. ان مار بر 
ان زن چنبر زده بود و به او زیانی نمی رساند تا به نشانه های حرم 
ر سیدیم. پس مار به سرعت رفت. ما ته مکه رفتيم و اغهال جع را بخ جا 
آوردیم و برگشتیم تا اینکه به جایی که مار به دور آن زن بیچیده بود» 
رسیدیم و اين منزل گاه همان منزل گاهی بود که ما در آن سکونت 
گزیدیم. آن زن خوابید و در حالی که مار در دورش بود, برخاست. مار 
ناگهان سوتی زد و دشت پر از مار شد و زر را خوردند ۳ اینکه فقط 
استخوانش باقی ماند. من به صاحب آن زن که آن زن کنیز وی بود, گفتم: 
وای بر تو ! درباره ان ره ها کز ارت بده. گفت: وی سه بار زنا کرد و 
هر بار که زاس نوری آفر وت و بجه اس را فر آن اند اخته: 


0. خرائج و جرائح: سلیمان جعفری می گوید: گنجشکی در برابر امام 
رضا علیه السلام افتاد و شروع به شیون کرد و پریشان بود. یر 
فرمود: فف داتن چه. هی خوید ؟ کفتم نه. حضرت به من فرمود: می گوید: 
ماری می خواهد بچه هایم را در خانه بخورد. برخیز و اين تسمه را بگیر و 
در خانه برو و مار را بش برخاستم؛ را وه خاه دا 
شدم. ناگهان ماری در آن می چرخید. پس او را کشتم. 

با اف عفر سل صاصلی اه ایا را گرب تفر 
خدا ترا لت ند کم ای اینکه عفمن با کافر را اراد دهن: اکن نراری. 
سیس حضرت نمک خواست و به ان مالید و ارامش (هدوء) یافت. سیس 
امام باقر علیه السلام فرمود: اگر مردم خاصیت نمک را می دانستند, به 
دنبال دارو نمی رفتند(1). 


توضیح: (هدوء) به معنی آرامش است. 


2 کافتة ماه ضادق عليه النتلام فرموندد عفریت سول خدا صلی اااه 
که مومن يا کافری از ازار تو در امان نمی ماند. سپس حضرت نمک 
خواست و در مکان کزیدکی گذاشت و سیس آن: زا با انکشت بزرکش 
فشار داد تا حدی که ذوب شد. 
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سپس امام صادق علیه السلام فرمود: اکن مردم خاصیت نمک را می 
دانستند, به دارو نیاز پیدا نمی کردند.(1) 


دمیری گفته است: اصحاب ما گویند: جانوران و پرنده های حرام ِِ 

اگر تنها زیان دارند و سودی ندارند برای مُحرم و غیر مُّحرم کشتن آن 

مستحب است. مانند پنج جانور فاسق, گرگ, شیر, پلنگ, کرکس, 
کک, شپش, ساس و مانند آن ها و اگر هم سود و هم زیان دارند مانند 
پوزیلنیء سی. آموخقه: عفايم باز, ار آن هاء کشتن آن ها 
به جهت سود شکار کردنی که دارند خوب نیست و به جهت زیانی که دارند 
بد نیست. زیان ان ها یورش به کبوتران مردم و زخم زدن به آن ها است. 
اگر سود و زیان ندارند, مانند سوسک سیاه بدبو, کرم, سوسک سرگین 
غلطان, خرچنگ, شتر مرغ, لاشخور, مارمولک, مگس و مانند آن ها, کشتن 
آن ها مکروه است و چنانچه بیشتر علما به آن یقین دارند حرام نیست. 
امام فعه تادری دا کشت مه عرعت کشتن تدم ها وه حقیرات ت حکایت 
کرده است. زیرا این کار: کارق بیهوده است که به آن نیازی نیست.(2) 


دمیری درباره حیه (مار) گفته است: مبرد در الکامل گفته است: حیه 
اسمی است که بر مذکر و مونث اطلاق می شود و اگر بخواهی بین مذکر 
۵ خوت: آن فرق بگذاری, باید لفظ مونث و مذکر را ذکر کنی. تایی که بر 
سر حیه آمده است از اين باب است که حیه مانند بطه (یک مرغایی) و 
دجاجه (یک مرغ) واحدی از یک جنس است و تاء تاء وحدت است. هرچند 
که از بعضی از اعراب روایت شده که گفته اند: حیی را بر روی حیه ای 
دیدم. یعنی مار مذکری را روی مار مونث دیدم. اسم نسبت از حیه حیوی 
بوده, جمع مونت ان حیات و جمع مذکر ان حیوت است. اصمعی سر وده 
است: 


آو یک مار و چندین مار مذکر را می خورد و گلوی پیرزن را می فشارد تا 
ان گاه که او بمیرد 
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ابن خالویه گفته است: مار در زبان عرب دویست نام دارد. سهیلی از 
مسعودی آورده که هنگامی که خدا مار را به زمین آورد, آن. زا نز سیستان 
فرود آورد. به همین جهت سیستان از همه زمین های خدا بیشتر مار دارد و 
اکر اقفی کر ان ها.زا تمی خهره و سای ان ان ها با نود نف کردد از 
بسیاری مار سیستان از مردم تهی می شد. 


کعب الاحبار گفته است: خدا مار را در اصفهان و ابلیس را در جده و حوّاء 
را در عرفه و انسان را در کوه سراندیب فرود اورد. کوه سراندیب در 
بالای چین در دریای هند است و به حدی بلند است که دریانوردان ان را 
پس از طی کردن چند روز راه هنوز می بینند. در سراندیب جای پای آدم 
که بر سنگ فرو رفته است موجود است. هر شب در این کوه چیزی مثل 
ی کی ی و و و ار 
گاه آدم را می شوید. گفته شده است: روی این کوه یاقوت سرخ است و 
سیل و باران آن را می شوید و از قله به پایین آن می آورد. الماس هم در 
سراندیب یافت می شود و عود هم از همان پدید می آید. قزوینی چنین 
گفته است. 


مار است. ۳ 


آن است. راجز در وصف آن سروده است: 


اه دارای دو ناخ ودندان آسیا است. اکر بتواند بکزده می کزد. دو خشم 
خود را مانند شهاب فروزان می گرداند(1) 


دیگری شجاع است و آن ماری بزرگ است که به سواره و پیاده پورش می 
برد. وی بر روی دم خود می ایستد و بسا می شود که به سر اسب سوار 
می رسد و در بیابان ها است.(2)دیگری افعی نر (عرید) است که ماری 
بزرگ است و مار 
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می خورد. دیگری اصله است که بسیار بزرگ است و چهره ای مانند چهره 
انسان دارد. گویند او پس از گذشت هزاران سال اين چنین می شود. از 
خصائص او این است که با نگاه کردن می کشد. دیگری صل است که آن 
را تاج دار (مکلله) هم می گویند, زیرا سرش تاح دارد. گفته شده است 
صل یک نوع است و مکلله نوعی دیگر است که بسیار تباهکار است و بر 

هر چه ِ گذرد, آن را می سوزاند و گرد سوراخش هیچ گیاهی نمی روید. 
هنگامی که پرنده ای از مقابل جایش بحزرد: مق افتن: جانوری از نزدیکی 
وی نمی. گنرد کر اینکة فی: میرد, او صدای خود را تا فاصله انداختن یک 
تیر تا نهایت درجه ممکن می کشاند. چشم هر که بر او بیفتد, اگر چه از 
دور باشد می میرد. او هر که را کر اسب سواری به 
او نیزه زد. خود اسب سوار با اسبش مردند. وی در بلاد ترک بسیار است. 
دیگری دارای دو لیف خرما (ذو الطفیتین) است و دیگری دم بریده (ابتر) 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن ها وا کی زیرا کور 
کردن چشم را می خواهند و زنان آبستن را سقط جنین می کنند. زهری 
گفته است: به نظر ما اين اثر زهر آن ها است. دیگری ناظر است که 
هنگامی که چشمش بر انسانی بیفتد, بی درنگ می میرد. نوع دیگری دارد 
که .هنحامی که انشانی آوازشن ر اتود هی میرن خن خدیت خدری. آهده 
که جوان انصاری به ماری بیزه زد. مار مرد و جوان اتضاری پیز بی دزتی 
مرد. 


و عربد است. 


ابن اتیی یت هید به مارها ابو البختری, ابو ربیع, ابو عثمان ابو العاصی, 
ابو دعوره ابو وثاب, ابو بقظان. ام طبق,؛ ام عافیه, ام عتمان؛ ام الفتح, ام 
مجبوب و بنات طبق می گویند. 


مار ماده کر دی آن فراوان است. صمه مار نر است که پدر درید بن 
صمه, شاعر جاهلی به نام او خوانده شده است. 


جانورشناسان گویند: مار هزار سال می ماند و هر سال پوست می اندازد 
و تبتن تخم به شماره دنده هایش می گذارد. مورچه ها گرد آمده. سیر 
که عقرب او را بگزد, می میرد. 
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یک نوع از مار حربش (افعی نر بزرگ) نام دارد . بدتر از همه افعی است 
که در ریگستان جا دارد. تخم مارها دراز. تیره. سبز, سیاه. با نقطه های 
سفید و سیاه و سفید است. برزخی: از آنها لکه و درخشندگی دارند. شیب 
گوناگونی تخم ها شناخته نشده است. درون مار چیزی مانند چرک, به هم 
پیوسته در یک خط دراز وجود دارد. 


مارها جفت گیری معلومی ندارند. آنچه که هست این است که به یکدیگر 
پیچ می خورند. زبانشان شکاف دارد و برخی از مردم گمان برده اند وی دو 
زبان دارند. او را به پرخوری و حریصی وصف کرده اند, زیرا جوجه ها را 
مانند شیر بدون اینکه بجوند, می بلعند. از کارهای وی این است که 
هنگامی که استخوان داری را ببلعد. به دور درخت يا چیزی مانند آن به 
سختی می پیچند تا آنچه در درون آن ها است شکسته شود. عادت وی این 
است که هنگامی که می گزد, وارونه می شود و برخی مردم می پندارند 
این کار برای این است که زهر خود را خالی کند و حال ان که چنین نیست. 


ضعامین که که وی خوراکی نیابد, به همان نسیم هوا زنده است و زمانی 
طولانی با آن تغذیه می کند و به نهایت گرسنگی می رسد. وی جز گوشت 
جانور زنده نمی خورد. هنگامی که پیر شود پیکرش ریز می شود و به همان 


از کارهای غریبش این است که 1 تا و مد ی اب نمی رود. 
بلی؛ از شراب هنگامی که بوی آن را پشنود, خودداری نمی کند, زیرا در 
مست شود و چه بسا مستی او را بکشد. 


مارٍ نر در یک جا نمی ماند و تنها ماده بر سر تخم می ماند, تا بچه هایش 
درآمده, بر کسب روزی توانایی پابند؛ ول او نیز به گردش می رود. 
چشمش مانند چشم ملخ در سرش نمی گردد و مانند میخی بر آن استوار 
است. اک ان را بکنند, بان شون اه این همچنین دندان تیش ان را اگر 
بکنند. پس از سه روز می روید و دم او را هم اگر بُرند. باز بیرون می آید. 
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شود و به دنبال آن می رود و از ان خوشش می اید. شیر را بسیار دوست 
دارد. هنگامی که با تازیانه ای که آلوده به عرق اسب است. زده شود. می 
میرد. سرش را می برند و چند روز نمی میرد. هنگامی که کور شود یا از 
زير زمین بیرون بیاید و نابینا باشد, به دنبال رازیانه سبز می رود و دیده 
تن ز اجه آن عی مالة وتا فی: درون پس منزه است آنکه اندازه گرفت و 


راهنمایی کرد. کوری او را مقدر کرد و او را , به. آنچه آن:ز۱ از بین ببرد, 
راهنمایی کرد. 


تس زمین جانوری تشببه مار نیست فحر انکةٌ مار از او تواناتر است و 

گامی که سینه اش را به سوراخ یا شکافی وارد کند, , نیرومندترین مردم 
نمی توانند او را بیرون آورند و چه بسا تکه شود و بیرون نیاید. وی دست و 
پا و ناخن ندارد که با ان سوراخ بکند, ولی به سبب دنده هایی که دارد 
پشتش این نیرو را برای وی تقویت کرده است, چرا که وی سی دنده دارد. 
او با شکم راه می رود و اجزائش به همدیگر فشار می آورند و با اين 
فشار شدید می دود. مارها در ظیع خوه مان (ابن) هستند. وی شین از آنکه 
دز خشکی ینت ره کنددر خربا ریست میت کی متفه از ان که و در تا 


جاحظ گفته است: مارها سه دسته اند: یکی مانند افعی و مار هندی که 
دارو برای گزیدنش سودی ندارد. وم آن که دارو برای گزیدن آن 
سود بخش است. آنچه از غیر این دو کشنده است آن است که به وسیله 
خزساندن هی کفند: چنانچه حکایت شده مردی زیر درختی به خواب رفت و 
ماری از درخت بر او سقوط کرد و سرش را گزید. وی در حالی که روی 
خود را پوشانده بود, بیدار شد و سرش را خاراند و نگاه کرد و چیزی ندید و 
گمانی نبرد. پس سر نهاد و خوابید. پس از مدتی کسی که دیده بود مار 
سرش را گزیده است, به او گفت: ایا می دانی چرا زیر درخت از خواب 
بیدار شدی؟ گفت: نه. به خدا نمی دانم. گفت: ماری سقوط کرد و سر تو 
را گزید و وقتی هراسان بلند شدی, خود را واپس کشید. آن مرد را 
هراسی گرفت که در اثر آن جان داد. جاحظ گفته است: آن ها می پندارند 
ترس زهر را تحریک می کند و سوراخ های تن را باز می کند تا زهر در آن 
داخل شود. 
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قرطبی در تفسپر سوره غافر از کعب الاحبار آورده که هنگامی که خدای 
تعالی عرش را آفرید, با خود گفت: خدا آفریده ای بزرگ تر از من نیافریده 
اشت‌صد هار کید ان جرتاند که فاد ار ال داشت ور هر حالی 
هفتاد هزار زبان و هر روز به شمار قطره های باران و برگ های درختان و 
ریگ ها و خاک ها و شماره روزهای جهان و همه فرشتگان تسبیح از دهان 
۳ ۳ اه دوز رت تخت کون نا مه آرد توت 


ابو الفرج ابن جوزی از بشر بن فضل آورده که ما به حج می رفتیم و بر 
شرنکی از آت‌ها ات سم ما اه تفه ا تاش وا هرد 
کنر رای که هد ود یی رها مارا سرا انجام می دهند. 
خواستیم آن ها را ببینیم. با چوبي ساق پای یکی از یاران خود را مالیدیم تا 
خون آمد. او را برداشتیم و نزد آن ها بردیم و گفتیم: او را مار گزیده است. 
آبا درمانی دارد؟ خواهر خردسال تر بیرون آمد. مانند خورشید 
تابان بود. ان :۵ ترز او ایستاد و او را معاینه کرد. گفت: وی مارگزیده 
نیست. گفتیم: پس چیست؟ گفت: چوبی تنش را ساییده که مار نری بر آن 
ادرار کرده است و راهنمایش این است که هنگا می که خورشید بیرون 
بیاید, خواهد مرد. گفت: هنگامی که خورشید برآمد. مرد و ما از این مطلب 
در شگفت شدیم و بر گشتیم. 


نیز گفته است: عیسی علیه السّلام به مارگیری گذر کرد که ماری را دنبال 
و ار اه ایو ۱ ه او بو اگر از من صرف نظر نکند 

به او ضربه ای می زنم که تکه تکه شود. عیسی گذشت و هنگامی که 
برگشت مار در جعبه مارگیر بود. عیسی فرمود: مگر تو چنان و چنین 
نگفتی. چگونه 0 او شدی. گفت: ای روج الله ! برایم سوگند 19 
بارخر انفت: 


در عجائب المخلوقات قزوینی است: ریحان فارسی پیش از خسرو 
انوشیروان نبود و در زمان او یافت شد. این امر برای این بود که یک روز 
که انوشیروان به دادخواهی نشسته بود: ناگهان مار رک زیر تختشش 
خزید و خواستند او را بکشند. خسرو گفت: دست از او بردارید. گمانم به 
او نتم زنسنیدن است. آن مار خود را 


ص: 301 


کشاند و خسرو یکی از افسرانش را به دنبالش روانه کرد و با او رفت تا 
بر دهنه چاهی رسید. مار در آن پایین رفت و برگشت و سر کشید. و 
نگاه کرد. ار اه و وی وین کی سا نود او نیزه 
اش را به سوی عقرب پایین برد و در عقرب فرو کرد. نزد شاه آمد و از 
حال آن مار گزارش داد. هنگامی که سال آینذه شد؛ آن مار دز همان 
که خسرو برای دادخواهی نشسته بود. آهته خفق رانا بز ار سره 

به او رسید و از دهانش تخمه سیاهی فشاند. شاه دستور داد که آن 1 
کاشتند و ریحان از آن رویید. خسرو بسیار سرما می خورد و دردهای مغز 
زیاد داشت. وی آن را به کار برد و سود بسیاری از آن دید.(1) 


۱ 
و در سایه درختی کنار سنگ سختی منزل کردند. هنگامی که نزدیک حرکت 
آن دو شد؛ از زیر آن سنگ ماری بیرون آمد و یک دینار طلا نزد آن ها 
افکند. و پ ی یی وس مین اج مار 
هر روز دیناری برای آن ها بیرون می آورد. ٍ یکی به دیگری گفت: تا .کین 
چشم به راه این مار بمانیم؟ خوب است آن را بکشیم و اين گنج را بکنیم و 
تب ب6؛: برادر او را نهی کرد و گفت: شاید رنجی ببری و به گنجی نرسی. 
۱ 0 ی 
ضربه ای به او زد که سرش را زخمی کرد و او را نکشت. مار به او جست 
و او را کشت و به سوراخش برگشت. برادر اول برادر دوم را به خاک 
و ی ار او به او 
گفت: به خدا من از آنچه به تو رسید خشنود نبودم و برادرم را از آن 
بازداشتم و نپذیرفت. اگر بخواهی, خدا را میانمان قرار دهیم که تو به من 
زبان نزنی و من به تو زیان نزنم و به آن کاری که در نخست می کردی 
برگردی. مار گفت: نه. برادر گفت: برای چه؟ گفت: من می دانم دل تو در 
این حال که گور برادرت را می بینی هرگز به من خوش نمی شود و دل من 

هم تا این شکستگی سر را دارم هرگز به تو خوش نمی شود. 


ص: 202 


- . حیاه الحیوان 1 : 199- 201 


کی یی امد آستم اسب تام یی الم فرمو هه کم بای 
ار سرانجام کند ۳ رها 9 ا شا ۳ ۳ 


پیامتر-ضلین, الله قلیه: و اله فر مود تا تچه میمون :ها از بتی. انعر اثیل.مسنخ 
شدند, مارها نیز مسخ شدند. 


اما مارهایی که در خانه ها هستند, تا سه بار به آن ها اخطار نشود, کشته 
نمی شوند. برای آنکه پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: در مدینه جن های 
مسلمانی هستند. هنگامی که یکی از آن ها را دیدید , به او تا سه روز 
اخطار کنید. برخی ان را برای خصوص مدینه می دانند و درست این است 


نمی شود. 


ابی سائب مولای هشام بن زهره گفت: بر ابی سعید خدری در خانه اش 
وارد شدم و دیدم نماز می خواند. نشستم تا نمازش تمام شد. زیر تختش 
در زیر اتاق جنبشی شنیدم و نگاه کردم و ماری دیدم. بلند شدم آن را 
بکشم. به من اشاره کرد بنشین. 0 . هنگامی که نماز را تمام کرد 

به: آنافی در خانه. اشاری کروه کفت :اس نان ای ی طفتض ار 
رت ها کار رت ی مرا سر هرا رت 
خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ خندق بیرون شدیم. آن جوان نیم روز 
ازرعول خدا صلی اللم غلبهو له آخازه می. گرفت: و ترو :همصرنن. می 
آمد. یک روز که اجازه خواست. به او قرمود: اسلحه ات را بردار که نسیت 
به تو از بنی قریظه نگرانم . ان جوان سلاحش را برداشت و به خانه خود 
آمد. دید زنش میان ۳ ۳ است. در حالی که غیرت او را 
گرفته بود با نیزه به او یورش برد تا به او ضربه بزند. زن گفت: از نیزه 
ات دست بکش و به اتاقت برو تا ببینی چه چیزی مرا بیرون آورده است. 

به اتاق داخل شد و دید ماری بزرگ بر بستر چرخ زده است. با نیزه به او 
ماع کرد و او را به نیزه کشید. جوان او را در خانه قرار داد. سپس مار 
براشفت و ان جوان افتاد و مرد. معلوم نشد که جوان 
زودتر مرده است یا مار. ابو سعید گفت: شصها حیر صلی الم خلیة و الد 
اهدیم و یه اسان را گراخش ادیش کفیت دعا کن دا اما رده کید 
فرمود: برای یار خود 
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آمرزش بخواهید. سپس فرمود: در مدینه چن هایی هستند که مسلمان 
شدند. هنگامی که یکی از آن ها را دیدید تا سه روز به آن ها اعلام کنید و 
اگر پس از آن: بر شتفا پدیدار شدند., آن ها را بکشید که همانا شیطان 
هستند . 


ی یه 
کی وا ال اه ها و ات و ی شا را 
سوگند می دهم به پیمانی که نوح و سلیمان علیهما السّلام از شما گرفتند 
که بر ما پدیدار نشوید و به سمت ما باز نگردید. 


در آنته العاد است که رل خعاسی له عنم و لب قرف ام که 
ان کر ام ای و ای ی ها ی ی ای وا مشاه 
نان عصه اسان سا ام ها با سا بر کت اه 


از عمران بن حصین روایت ۵ است سا عدر صاخ اما مسا 
را از پس سرم برگرفت و فرمود: ای عمران ! راستی خدا انفاق را دوست 
دارد و بخل را دشمن دارد. انفاق و اطعام کن و مال را روی هم جمع نکن 
تا آنکه طلب مال بر تو دشوار گردد. بدان که خداوند عرٌ و جل چشم تیز را 
هنگام هجوم شبهه ها و خرد کامل را در هنگام فرود آمدن شهوت و 
بخشش را گرچه چند دانه خرما و شجاعت را گرچه به کشتن مار دوست 


دارد. 


نزد حنفیه چنین است که: شایسته است که مار سفید کشته نشود, زیرا 
وی از جنیان است. طحاوی گفته است: کشتن هیچ نوع مار عیب ندارد و 
بهتر اخطار کردن است.(1) 


در صعنم بخاری و یه سم انیت که سامن صلیم الله -علیه: و له 
فرمود: «خدا کسی را که جانور را تکه کند. لعنت کند.» و فرمود: «خدا 
کسی را که جاندار را نشانه تير اندازی قرار دهد, لعنت کند.» یعنی او را 
مانتد تکه پوست و غیر آن: نشانه تیراندازی کند. این نهی دلالت بر حرمت 
دارد, زیرا پیامبر انجام دهنده آن را لعنت کرده و زیرا شکنجه جاندار و تلف 
کردن آن و ضایع کردن مالیت آن و از دست 


ص: 204 


1- . حیاه الحیوان 1 : 203- 205 


دادن قربانی کردن آن در صورت حلال بودن و سود آن در صورت حرام 
بودن است.(1) 


نیون اختار ااستاه نی شامی از امس عفن غلنه الگام رونت 
آدم چند بار حجّْ به جا آورد؟ حضرت فرمود: هفتاد بار پیاده, و در اولین 
سفرش جغد به همراهش بود و مواضع آت را نم آه تضان کی داق ده 
همراه او از بهشت بیرون آمده بود. آت ان رون مد سس نی سم ند 
مرد شامی پرسید: چرا پرستو روی زمین راه نمی رود؟ حضرت فرمود: 
زیرا بر بیت المقدس نوحه سرایی نمود و چهل سال بر آن گریست و 
هميشه به همراه آدم می گریست. لذا در خانه هایی سکنی گزید و ته آیه 
از آیات کتاب خداوند عر و جل که آدم در بهشت آن ها را می خواند, به 
همراه داشت و تا قیامت نیز به همراه خواهد داشت. آن آیات عبارتند از: 
سه آیه از او سورع «کهف», سه آپه از سوره «|سراء» که عبارتند از 5 
ادا قرأت الْفْرَآن جقلنا ینک و بیّن الذین لا بُوْمُونَ بالخره ججابا مسئورا + 
و جقلنا علی قلوبهم اکنة أن يَفقَهُوة و فی آذانهم وفرا و اذا دکَرت ریک فی 
الْآن ودة ولوّا لی ابرم مورا * تن أعلمْ یما تشتمفون یه لا 
یعون الک .و ۱ هم تکوی ۰ بفول الطلعُون ان تتیغون الا رَجلا 
۱ قرآن ۹ ای کم ارت ایمان 
ندارند پرده ای پوشیده قرار می دهیم و بر دل هایشان پوشش ها می نهیم 
تا آن را نفهمند و در گوش هایشان سنگینی [قرار می دهیم] و چون در 
قرآن پروردگار خود را به یگانگی یاد کنی با نفرت پشت می کنند. هنگامی 
که به سوی تو گوش فرا می دارند ما بهتر می دانیم به چه [منظور] گوش 
می د هند؛ و [نیز] آن گاه که به نجوا می پردازند وقتی که ستمگران گویند: 
«جز مردی افسون شده را پیروی نمی کنید.») و سه آیه از سوره «یس» 
یعنی «و جَقلنا من ین دهم سَذ من حَلَفهم سَذا قَاَعَسَيناهم تَمَم لا 
بصروی * و سواء عَلیْهمْ | دهم نهد ملع َذرَهم لایوْمنون * "1 من 

ع الذگر و کی العمن بالقیّب متسه بعففرو و آر کریم.»(2) (و اما 


و آن ها 
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۰-2 . اسراء / 45- 47 
3- . یس / 11-9 


سذی و پشت سرشان سدذی نهاده و پرده ای بر [چشمان] آنان فرو 
گسترده ایم, در نتیجه نمی توانند ببینند و آنان را چه بیم دهی [و ] چه بیم 
ندهی؛ به حالشان تفاوت نمی کند: نخواهند رود بیم دادن نو تنها کسی 
را [سودمند] است که کتاب حق را پیروی کند و از [خدای] رحمان در نهان 
نتزننید.. اجنین کسی. را ] به آمرزشو یاداشی, بر آرزش مزده دم.] ۱1(۲) 


5 عیون آخبار الرضا: بر بال هر هدهدی که خداوند خلق می کند به زبان 
سریانی نوشته شده است: ال محفد بهترین مخلوقاتند.(2) 


6 بضاتر الدرحات رسیل خوا ضلی الله. قلیه. و اله فرموو ینت به 
جیک جیک کننده ها (مراد حضرت پرستوها بود) سفارش به نیکی کنید, زیرا| 
آن ها همدردترین پرنده اهلی نسبت به مردم هستند. سیس رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله فر مود: می دانید در خواندنش چه می گوید؟ می 
گوید: سم ال الرَحمنِ الرّجیم. الْحَمدٌ له رَبٌ العالمین. تا آن که همه 
شور فاتحه را من اند در اخز خوافتت می کونده ولا الطالیه ۱۰ 


رصح ها ی الاه ظانه الم مرا ار رانت لیم رتست 
به جیک جیک کننده ها (مراد حضرت پرستوها بود) سفارش به نیکی کنید, 
زیرا| آن ها همدردترین پرنده های ای سیس 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: می دانید هنگامی که رام می رود 
و می خواند چه می گوید؟ می گوید: سم اللَهٍ امن الرّجیم. الحَمَد لله 
رب ِِِ تا ان که همه سوره فاتحه را هی خواتد ودر آخر خواتدنش 
می گوید: و لا الصَالين. رسول خدا «و لا الصَالینَ» را مد داد(4). 


توضیح . دمیری گفته است: (سْتُوئو) که مفردش سنونوه است نوعی از 
پرستو است. از این زو سک بزقان را فستک. سنوته می گویند. در عجائب 


الهخاوقات زد 
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1- . عیون آخبار الرضا 1 : 243 , علل الشرایع 2 : 281 - 282 
۰-2 . عیون آخبار الرضا 1 : 261 

3-. بصاثر الدرجات: 346 

4 . کافی 6 : 223 - 224 


| رز شتیاه آن را تین صنونئو آورده ۱ ست و درستش سنیگ سنونو است که به 
اين نوع از پرستوها منسوب است(1). 


7 مختلف: امام صادق علیه السلام فرمود: فضله پرستو پاک است و 
خودش حلال گوشت است. ولی چون به تو پناهنده شده است., خوردنش 
مکروه است و هر چه به تو پناهنده شید ان را پناه بده.(2) 


تهذیب: مانند آن را با حذف لفظ «فضله» روایت کرده است. 


8 تهذیب الأحکام: عقار از امام صادق علیه السّلام درباره مردی که 
پرستو را در بیابان به دست آورد پرسید که آن را شکا ز کند واز ان نخورد؟ 
فرمود: آن از چیزهای خوردنی است. از کرک پرسیده شد که خورده می 
شود؟ فرمود: نه. حرام است.(3) 


توضیح: شیخ جمله از چیزهای خوردنی است را به تعجب انکاری حمل کرده 
است و این بعید است و بهتر حمل اخبار نهی بر کراهت است. چنانچه 


9 تهذیب الأحکام: از امام صادق علیه السلام درباره «سبزه قباُ» پرسش 
شد. حضرت فرمود: به خاطر مارها کشتنش مکروه است. فرمود: روزی 
نامز ضلی: ال علبه ق الشدر رام وی ۲ کهان سره قباین تترعه رفت و 
از کفشش ماری بیرون اورد(4). 


توضیح. : به خاطر مارها به اين جهت که وی آن ها را می خورد و در وجودش 
سود بزرگی است و از لین رو کشتنش بد است يا برای آنکه مار را از 
کف ان خضرت صلی الله علیه وله سرا مدمه مرو وه انست ۱ 
برای اين که مار می خورد و زهرناک است و مقصود کشتن او است برای 
خوردن و وجه اول از باقی وجه ها روشن تر است. 
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1- . حیاه الحیوان 2 : 26 

۰-2 . مختلف الاحکام: 172 
3-. تهذیب الأحکام 9 : 21 
4 . تهذیب الأحکام 9 : 21 


اک خران م جرانجه مردت درباره مرمتو. از ایام ضاوق غلبه الشلام 
پرسش کرد. فرمود: ازارش نکنید که ازاری ندارد و پرنده ای است که ما 
خانواده را دوست دارد. 


1 کافی: امام کاظم علیه السلام فرمود: من در خوردن هوبره اشکالی 
نمی بینم. . خوردن هوبره برای بواسیر و درد پشت خوب است و به زیادی 
جماع کمک می کند.(1) 


2 حیاه الحیوان: هدّهد پا هدهد که جمع 11 هداهد است پرنده ای 
معروف است. وی خط و رنگ بسیاری دارد و بدبو است. زیرا در زباله 
برای تخم کردن جا می سازد و این کار در تمام انواع هدهد یکسان است. 
گفته شده است: وی مانند انسان که در درون شيشه آب را می بیند, ات 
را در درون زمین می بیند. می پندارند که وی برای آب راهنمای سلیمان 
نوخ و ار این زد هام که شلیما ن اه ,را صافت: او اجه کرد 


۱ ۳۹ و 0 
شد تا آن جا که لشکرش به وسعت صد فرسخ رسید و باد همه آن ها را 
برد. هنگامی که به حرم رسید, تا وقتی که خدا خواست در آن ماند. هر روز 
پنچ هزار شتر پنج هزار گاو نر و بیست هزار گوسفند می کشت و به 
بزرگان قومش که با او بودند می فرمود: در اینجا پیامبری عربی پدید می 
آید که وصفش چنین و چنان است. بر هر که با او مبارزه کند, پیروز می 
گردد. رعب از او در فاصله یک ماه طی مسیر کردن وجود خواهد داشت؛ 
نزدیک و دور نزد او در حق برابرند و درباره امر خدا سرزنش سرزنش 
کننده ای را نخواهد پذیرفت. گفتند: ای پیامبر خدا! او به چه دینی خواهد 
بود؟ گفت: به دين یگانه پرستی پاک. خوشا بر کسی که او را دریابد و به او 
باور داشته باشد. گفتند؛ 
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سا مه مورک سف اندازه است ؟ فرص هار ال اند خاراه 


سلیمان علیه السْلام در مکه ماند تا مناسک خود را به چا آورد و بامداد از 
فکه به موق بفام رفت: کر ففت موز به ضاعاء کههشسیر یک مان ترا 
است. رسید. سرزمینی خوب و خژم دید. دوست داشت در آن فرود بیاید و 
نماز بخواند و غذا بخورد. هنگامی که فرود آمد, هدهد گفت: سلیمان به 
فرود آمدن می پردازد. لذا به آسمان صعود کرد و به درازا و پهنای جهان از 
چپ و راست نگاه کرد. تومتان بایشن را دمده به سم آن زل تاد و کر 
آن: فر ود آفد: ناگهان یکی از هدهدهای یمن را دید و نزد او رفت. نام هدهد 
سلیمان یعفور بود. او به هدهد سلیمان گفت: از کجا آمدی و به کجا می 
خواهی بروی؟ گفت: با سرورم سلیمان از شام آمدم. گفت: سلیمان 
کیست ؟ گفت: پادشاه جنیان و انسان ها و شیطان ها و پرندگان و حیوانات 
وحشی و بادها است. بزرگی ملک سلیمان و آنچه در فرمان داشت برایش 
گفت. به او گفت: تو از کجا آمدی؟ او گفت: من از همین سرزمینم و 
ار مارا 
و هر کدام صد هزار جنگجو در فرمان دارند. سپس به او گفت: با من می 
آیی تا کشور او را نختتی ؟ کفرت: ‏ می ترسم سلیمان هنگام نماز خود هنگامی 
که نیاز به آب داش باشد, مرا جستجو کند. دهد کت افت: سرورت 
خوشش می آید که گزارش این ملکه را به او برسانی. هدهد با او رفت و 
ته.پاد شاهی بلعیشینکام کردو جح بعد از تناز عصر تردملیمان:بزنکشت. 
سلیمان که در زمین بی آبی فرود آمده بود(2) از انسان ها و جن ها و 
شیطان ها درباره اب برش کرد و آن. ها تمی, دانستند. هدهد را جستجو 
و ی او 
چیزی ازراو نمی دانست. بییلیمان علیه علیه السلام در این هنگام خشم کرد و 
گفت: «لاعَذبله غذاباً شدیدا از لادیحه اه بای 


ص: 309 


۰ میان ولادت آن حضرت و پیامبری سلیمان بیشتر از هزار و پانصد سال 
ِِِ و شاید وهم از راوی باشد. 
2- . ظاهر این که گفت: در ز خی و ق خر خی ابر ات که هب اب 
داشته است و نیز ظاهرش این است که او در همان سرزمین سر سبز 
فرود امد. 


یِسْلّطان مُیین.»(1) (قطعا" او را به عذابی سخت عذاب می کنم يا سرش 
را می برم مگر آنکه دلیلی روشن برای من بیاورد. ) 


سپس عقاب سرور پرنده ها را خواست و گفت: هم اکنون هدهد را نزد من 
بیاور. او به هوا برخاست و جهان را که در بر او مانند کاسه ای در دست 
کسی بود, نگاه کرد. او به راست و چپ رو کرد و دید هدهد از یمن می 
آید. شیرجه رفت که او را بگیرد. او به خدای تعالی سوگندش داد و گفت: 
به حق انکه تو را نیرو داده و بر من توانا کرده است, به من رحم کن و به 
من شری نرسان. عقاب او را رها کرد و به او گفت: وای بر تو! مادرت به 
مرگت بنشیند. پیامبر خدا سوگند خورده که تو را سخت شکنجه کند یا 
سرت را ببژد. هدهد گفت: آیا استثنایی قائل نشده است؟ گفت: چرا. گفته 
است:« او نی بسْلّطان مُبین.» (مگر آنکه دلیلی روشن برای من 
نامز خفهی کفیت پس نجات یافتم. سیس هدهد و عقاب با هم نزد 
سلیمان علیه السُلام آمدند و هنگامی که هدهد نزدیک شد, دم و بال خود را 
به زمین کشید و تواضع کرد. سلیمان سر او را گرفت و به سمت خود 
کشید. او گفت: ای نبی خدا! ایستادنت در برابر خدا را به یاد اور. سلیمان 
لرزید و او را بخشید. سپس از علت غیبتش پرسید. او وضع بلقیس را به 
و کي گزارش داد که شمه ای از داستانش گذشت: اما اینکه فرمود: 
«لاْعَذيت.» (قطعاً او را عذاب می کنم. 4 مقصودش شکنجه ای بوده که 
برای هدهد تحمل پذیر بوده است تا همنوعانش عبرت گيرند. گفته شده 
و آن ها را بی پر و دم می افکند که نتوانند در برابر مورچه و حشرات 
زمین از خود دفاع کنند و اين قول از بقیه قول ها با ظاهر سازگارتر است. 
کفته تندخ آرنت: عذاب این بوده است که به شیره ای که از برخی درختان 
به دست می آید و سیاه و بدبو بوده, به سرعت قابل اشتعال است., اندوده 
می شده اند و برابر خورشید قرار داده می شده اند. گفته شده است: نزد 
مورچه ها انداخته می شدند تا آن ها را بخورند. گفته شده است: آن ها را 
در قفس می کرده اند. گفته شده است: آن ها را از همدمشان جدا می 
کرده اند. گفته شده است: او را با ضدش جفت می کرده اند. برخی گفته 
اند؛ تنگ ترین زندان همدمی با ضد خود 
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است. گفته شده است: زندانی کردن او با غیر همجنس خود بوده است. 
گفته شده است: واداشتن به خدمت همنوعان خودش بوده است. گفته 
شده است: به زناشویی دراوردن با پیر زن بوده است. 


اگر بگویی: از کجا شکنجه هدهد حلال شده است؟ جواب می دهم: جایز 


سودهای دیگر مباح کرده است., ان را برایش مباح کرده باشد. 


قزوینی حکایت کرده که هد 3۵ به سلیمان گفت: می خواهم مهمان من 
باشی. فرمود: خودم تنها؟ گفت: نه, با همه لشکرت در فلان جزیره و فلان 
روز. سلیمان و لشکرش حاضر شدند. هدهد پرید و ملخی شکار کرد و خفه 
کرد و در دریا انداخت و گفت: ای پیامبر خدا, بخورید. هر که گوشت 
نصیبش نشد, آبگوشت نصییش می شود. سلیمان و لشکرش تا یک سال از 
این کار او خندیدند. 


عکرمه گفته است: سلیمان تنها به این جهت از کشتن هدهد خودداری کرد 
که هدهد نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود. واق: نزن آنها غذ .هی ردو 
در حالت پيري آن دو غذا را در دهانش برای آن دو می جوید. 


جاحظ گفته است: هدهد بسیار با وفا و نگهدار و مهربان است. زیرا 
وی ار ی ی 
دنبال خوراک و غیر ان نمی رود و فریادش را قطع نمی کند تا هنگامی که 
ماده نزد او برگردد. اگر حادثه ای ماده را از نر بگیرد. دیگر پس از او هرگز 
با ماده دیگری جفت نمی شود و تا زنده است بر او شیون می کند و 
خوراک سیر نمی خورد و به همان مقداری که توانایی وی را برای حیات 
نگاه دارد, اکتفاء می کند؛ تا انجا که نزدیک باشد از گرسنگی بمیرد که ان 
گاه اندکی غذا می خورد. 

در کامل و شعب الایمان بیهقی است که نافع از ابن عباس پرسید: با همه 
آنچه خدای تعالی از پادشاهی به سلیمان علیه السْلام داده بود, چه توجهی 


به مها وتات ان . عباس گفت: سلیمان نیازمند آب شد و 
زمین برای هد هد مانند شيشه بود. ابن ازرق به او گفت: ای تآنی کننده ! 


بایست. چگونه آب را زیر زمین 
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می بیند و دامی که برای او پهن شده است را به فاصله یک انگشت زیر 
خای خمی ند آن‌ ناس کفت: شیامی که فضا نار ل نوم نوم کف مت 
گردد. 


سیس گفته است: درست بر ان است که خوردنش حرام است. زیرا| پیامبر 
ضلی الله علية و آله از کشتخش بازداشته است و برای. آینکه بدیة است: و 
کرم می خورد. گفته شده است حلال است.(1) 


دمیری گفته است : خباری (هوبره) که اسم جنس است و بر مذکر و مونث 
دلالت می کند و مفرد و جمعش یکسان است و می توانی در جمع ان 
حبارات بگویی, پرنده ای معروف است. وی در پرواز از جمله قوی ترین 
ی هو ار 
نقاط شنیده می شود. وی پرنده ای گردن بلند بوده. رنگش خاکستری 


)2( 


دمیری گفته است: ضرّد (جغد)؛ درباره آن ابو عمرو بن الصلاح می گوید: 
کنیه او ابو کثیر است. وی پرنده ای بزرگ : تر از گنجشک است که آن را 
و کیان وا ای 
است. وی سیاه و سفید است و سر بزرگی دارد و روی درخت است. نیمی 
از وی سفید و نیمی سیاه است. او نوکی سطبر و چنگالی درشت دارد؛ 
یعنی انگشت هایش بزرگ هستند. جز در آشیانه يا درخت دیده نمی شود و 
کسی نمی تواند او را بگیرد. او بد دل و پر نفرت است. او گوشت خوار 
است و صداهای گوناگون دارد. هر پرنده ای را که بخواهد شکار کند, به 
مانند او صدا در می آورد و او را به خود می خواند. هنگامی که دورش جمع 
می شوند: به یکی از آن: ها یورش می برد. وی نوک سختی دارد که 
هنگامی که یکی را نوک بزند. بی درنگ او را پاره می کند و می خورد و 
پیوسته چنین است و این خوی او است. جایگاهش درختان و بالای دژ ها 


است. 


ابو الفرج ابن جوزی در مدهش خود از ابن عباس 9 و مقاتل ِ 
که در تفسیر قول خدا «و لا قال موسی فا لا آترغ عتی للع 
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۳ خَفبا 1(»۰) (و [یاد کن ] هنگامی را که موسی به جوان [همراه ] خود 
گفت: «دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریا برسم, هر چند سال 
ها [ي سال ] سیر کنم.») گفته شده است: هنگامی که موسی تورات را 
خوب آموخت و هر چه در آن است دانست با خود گفت: در زمین داناتری 
از من نمانده و این را نف کی نگفت. و خواتب دیق که. حمییا خها ابا 
روی آب فرستاد تا هر چه میان شرق و غرب بود غرق شد و دید که بر دریا 
چیزی است که روی آن یک جفغد است که می اید. جغد اب هایی که زمین 
را غرق کرده با نوکش می گیرد و به دریا می ریزد. هنگامی که موسی 
بیدار شد. به هراس افتاد. جبرئیل آمد و گفت: ای موسی چر| نو را 
اندوهگین می بینم؟ وی خوابش را به او گفت. جبرئیل به او پاسخ داد: تو 
پنداشتی همه دانش را فراهم آوردی و در زمین داناتر از تو نیست. خدا| 
بنده ای دارد که دانش تو در برابر دانش او مانند ابی است که جغد با 
نوکش حمل کرده و سپس به دریا می ریزد. گفت: ای جبرئیل, این بنده 
خدا کیست؟ گفت: خضر بن عامیل از فرزندان مردی پاک یعنی ابراهیم 
خلیل علیه السْلام. گفت: از کجا او را جستجو کنم؟ گفت: از پشت این دریا 
او را جستجو کن. گفت: چه کسی مرا , به او راهنمایی می کند؟ گفت: 
قسمتی از توشه راه تو. موسی به جهت حرص بر خوابش جانشینی برای 
خود در قومش معین نکرد گِ به دنبال کارش رفت. به جوانش یوشع گفت: 
آیا تو پشتیبان من هستی؟ گفت: آری. گفت: پس برو توشه ای برای ما 
بگیر. پوشع رفت و چند گرده نان و ماهی شور کهنه ای برداشت. آن ده در 
دریا رفتند تا به لجن و گل فرو رفتند و رنج و خستگی فراوان دیدند تا به 
آن صخره رسیدند که در پشت دریای ارمنیه از دریا برآمده بود و به آن 
صخره: دز پاسبانان گفته می شد. آن دو نزد آن صخره آمدند. موشی رفقت 
تا وضو بسازد. وی به جایی وارد شد و یک چشمه بهشتی در دریا پافت و از 
آن وضو ساخت. فا ار حالی که اس از ,تخاس خی کید بر گشت. او 
محاسن خوبی داشت و کسی از او دارای محاسن بهتری نبود. موسی ریش 
خود را تکانید و از آن قطره ای بر ماهی شور افتاد. آب بهشت به هیچ چیز 
مردم آق تمی رسد جخز. آنکه. ز نده می شود. آن ماهین زندم شند. و.به دریا 
جست و رفت و راهش 
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میان دریا شکافی شد. یوشع ماهی را از یاد برد. «قَلَمّا جاوزا قال لقتاخ آتنا 
غداءنا لَقَدٌ لقینا من سَقرنا هذا تضبا.»(1) (و هنگامی که [از آنجا] گذشتند 
[موسی ] به جوان خود گفت ؛: «غذایمان را بیاور که راستی ما از این سفر 
رنج بسیار دیدیم.») پوشع وضع ماهی را برای موسی بیان کرد. موسی 
گفت: اين همان چیزی بود که ما می خواستیم. آن دو در حالی که رد پای 
خود را دنبال می کردند. برگشتند. خدا به آب وحی کرد تا يخ ببندد و تبدیل 
به دالانی به اندازه قامت موسی 5 وی گردد. ماهی جلو آن ها رفت 
تا به خشکی رسید و از آن بیرون رفت و مسیر او برای موسی و جوانش 
جاده ای شد که از آن رفتند. یک منادی از آسمان به آن ها ندا داد: جاده را 
رها کنید که راه شیطان ها به سوی تخت ابلیس است و از سمت راست 
بروید. آن دو از سمت راست رفتند تا به سنگ بزرگی رسیدند که نزدش 
نمازخانه ای بود. موسی گفت: چه جای خوبی است. باید اینجا از آن آن 
بنده شایسته باشد. درنگی نکردند که خضر آمد تا به آنجا و آن بقعه رسید. 
هنگامی که به آنجا رسید, آنجا به خود لرزید و سبزه زاری شد. گفتند: وی 
خضر نام گرفته است برای آنکه به جای سفیدی نمی ایستاد, مگر آنکه سبز 
می شد. موسی گفت: درود بر تو ای خضر. پاسخ داد: درود بر تو ای 
موسی, ای پیامبر بنی اسرائیل. موسی گفت: از کجا مرا شناختی؟ گفت: 
انکه تو را , به جای من راهنمایی کرد. به من فهماند. کار میان آن ها چنان 
رفت که رفت و قرآن عظیم داستانش را آورده است. 


با به آن جفد روزه دار گویند. روایتی در معجم عبد الغنی 
بن قانع داریم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله مرا دید و جغد به دست 


داشت. فر مود: این نخستین پرنده ای است که در عاشورا| روزه گرفته 
است. حاکم گفته است: این از حدیت هایی است که قاتلان حسین علیه 


السلام ساخته اند. این حدیث بیهوده است و راویانش مجهول و ناشناخته 
اند. 


گفته شده است: هنگامی که ابراهیم علیه السّلام از شام رفت تا خانه کعبه 
را بسازد, یک ابر و یک جغد با او بودند. جفد راهنمایش به جای خانه بود و 
ابر اندازه 
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خانه بود. فنحافی که به جای خانه رسید ند ابر ایستاد و گفت: ای ابراهیم, 
خانه را , به اندازه سایه من بساز. 


ماس ای الاب کلم لسن کی سر سل ری دش متا 


ی سا ی ها 1 


دمیری گفته است: سّقراق (سبزه قبا) که گاهی به آن شرقراق گفته اند, 
پرنده ناتوانی است که ان را اخیل می نامند. عرب ان را شوم می 
شمارند. او سبز و نمکین و به اندازه کبوتر است. او سبزی خوب و تندی 
دارد و بال هايش سیاهی دارند و خط های سرخ و سبز و سیاه دارد. در 
خوی او شرارت. حرص و دزدی جوجه دیگران است. او پیوسته از انسان 
دور است و در بلندی ها و سر کوه ها جا می کند. وی تخم خود را در 
آبادانی می پرورد تا جوجه کند, ولی در بلندی ها می پرورد که در دسترس 
نباشد. آشیانه اش بسیار بدبو است. جاحظ گفته است: نوعی کلاغ است و 
در خویش عفت از فساد است. او پر فریاد است. هنگامی که پرنده ای با 
او بچنگد, او را می زند و چنان فریاد می کشد که گویا کتک خورده است. 
سپس گفته است: پیشتر آن را حرام می دانند و برخی اصحاب آن را حلال 
می دانند.(2)فیروزآبادی گفته است: شقراق, شفراق, شَرقراق و شَرقرق 
پرنده ای معروف است و تیره های سبز و سرخ و سیاه دارد و در سرزمین 
حرم است. 


دمیری گفته است: جدآه (کرکس) که جمع آن حداً است, پست ترین پرنده 
ها است, از زنی های آن.سیاه و خاکستری اشت. وی شکارن تفن کندو تا 


شکاری دیگر چنین نیستند. برخی تصور کرده اند که کرکس و عقاب تبدیل 
به هم می شوند. پس کرکس عقاب 
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یک سال ماده است. 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: پنج فاسقند که در حل و حرم کشته می 
شوند و در روایتی است که اگر مجرم آن ها را ۳۳3 اشکالی ندارد: 
کرکس, کلاغ خاکستری, عقرب» موش و سگ هار. 


و و هه 
بنابراین کشتن یوز پلنگ , پلنگ. گرگ, باز شکاری, قرقی, شاهین؛ زنبور» 
ساس, کک, پلشه, ره اگر آزار بدهد جایز است. 


هند می نامند. وی از پرنده هایی است که به سوی انسان ها نقل مکان 
می کند. وی به جهت اینکه نزدیکی به انسان ها را دوست دارد. مسافت 
توریراا ی ی نما به آر ها سس او لانه اش را در دورترین نقاطی 
که فی توان.به. آن-دشت بافت .می. شازد: این پرنده نزد مردم به گنجشک 
بهشت معروف است, زیرا وی از خوراک هایی که در دست آن ها است 
کناره گیری می کند و به همین جهت او را دوست دارند, زیرا او تنها با پشه 
ومکنتن تغنذیه می: کند. 


از شگفتی کارش این است که چشمش را می کنند و چشم او دوباره 
ترضین کردد. هر کز *دیدم انشنده که فی بر سر خیر ی باشندو ایو را تخهر هد نا 
اینکه دیده شود با ماده اش جفت شده است. خفاش دشمن او است. از 
و ری ی ی 
دهد که در نتیجه خفاش هنگامی که بوی آن را می شنود, پرستو را ازار 
نمی دهد. وی در لانه کهنه تخم نمی گذارد مگر آنکه آن را با گل تازه گل 
اندود کند. وی لانه هایش را به نحوی شگفت مي سازد. این به اين علت 
است که گل را با کاه می سازد. هنگامی که گل آماده نیابد, خود را در آب 
می افکند و سپس در خاک می غلطد تا بال هایش پر شود و به کل شبیه 
شود. وی آشیانه خود را به اندازه خود و جوجه هایش می سازد. او زباله را 
در خانه اش نمی اندازج. بلکه بیرون می اندازد و هنگامی که چوجه هایش 
بزرگ شوند» همین را , بان هانمی امه و 
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کسانی که دچار درد یرقان هستند, جوجه های پرستو را با زعفران می 
آلایند. پرستو هنگامی که می بیند جوجه هایش زرد شده اند. مي پندارد از 
گرما دچار یرقان شده اند و می رود و از هند سنگ پرقان می آورد و روی 
ها ی هس او ریق 
کی که رای ان ان وی ی و را یه و ی 
آویزد و یا می ساید و اندکی آبش را می نوشد و به اذن خدا خوب می 
شود. هنکافی که پرنسته آواز رعد را می شتنو, تزدیی انست که نمیرد. 


ارسطو در کتاب نعوت گفته است: هنگامی که پرستوها کور شوند. از 
درختی به نام عین شمس می خورند و چشم ان ها به جهت سودی که در 
این درخت برای چشم وجود دارد, باز می گردد. 


در رساله قشیری در پایان باب محبت گفته است: یک پرستوی نر روی گنبد 
سلیمان. از پرستوی ماده ای خواستگاری کرد و ماده نپذیرفت. به ماده 
1 او را نزد خود خواست و گفت: ۲ 
این را کی ؟ پاسخ داد: ای پیامبر خدا, عاشقان به گفته هایشان باز 
خواست نمی شوند. فرمود: راست گفتی. 


تعلبی و غیر او در تفسیر سوره تح اورده اند؛ فنحافی که انسان از 
بهشت بیرون امد, از تنهایی شکوه کرد. خدا پرستو را همدم او ساخت و او 
را پایبند خانه نمود. پس او به جهت انسی که با انسان ها دارد. از ,انسان 
چدا نمی شود. 0 چهار آیه قرآن با لو است. «لو نز 7 لنا هد 
لزان عیی حتل ,رنه خاشعا مَتَضَدعا من خیشیه حَسْيّه الله و یلک الْمْنالِ تصْربها 

آعایم عون قوالةالدی وله از و عالم اب و السهاده هو 
ی * هو ال الذٍی لا لة لا هو ایک المدُوسٌ السّلاغ اون 
ال عفن العزیژ الجبَار المْتکیرٌ سْبْحانَ ال عَمَّا لت کون * هو ال الخالق 
الب ری لصو له الا يْسَبخْ له ما فی السماواتِ و الأّرض 5 
هو ْعریر الْحََيمٌ.»(1) (اگر این قرآن 1 بر کوهی فرو می فرستادیم, یا 
آن: آکوه] زا از بیم خدا فرفنن [ها از هم باشیده می دید و این فنل, ها را 
برای مردم 
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فی: ازتیم. بانتین که انان بينديشند. آوست. خداین که غیر از او قعیودی 
نیست, داننده غیب و آشکار است. اوست رحمتگر مهربان. اوست خدایی 
که جز او معبودی نیست. همان فرمانروای پاک سلامت [بخش, و موّمن 
[به حقیقت حقه خود که ] نگهبان, عزیز» جبار [و ] متکبر [است ]. پاک است 
خدا از انچه ابا او| شریکمی گرداند, اوشت دای خالق توسار صوو نکر 
اکذ] بهترین تام ها او ضفات | از آن اوستت. آنجه در اسفان ها و زمین 
است ات ۱ وی 9 و۱ 
العی الحعيم آوار خودرا مب 


پرستو چند نوع است. کی با کاره هی دربا انس دارد و در آنجا آشانه می 
کند. او تن ریزی دارد و از چلچله کوچک تر است. او خاکستری رنگ است 
و مردم آن را سونو می نامند. دیگری سبز است و بر پشتش اندکی 
سرخی است و از طوطی کوچک تر است. مردم مصر آن را برای سبزی 
رنگش خضیری می نامند. او پروانهوفکتن. و مانتد آن ها را می خوزد. از 
جله آن. نوعن. است. که. بال های بلند نازک دارد و با کوه الفت دارد و 
مورچه خوار است. به این نوع سمائم می گویند که مفرد آن سمامه است 
و برخی آن را سنونو می نامند که مفرد آن سنونوه است. این نوع در 
مسجد الحرام بسیار است و در سقف درب بنی شیبه اشیانه می کند و 
با آن ها شکنجه کرد. 


سپس گفته است: خوردن پرستوها حرام است. چون پیامپر صلی الله علیه 
و آله از کشتن پرستوها نهی کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله از 


کشتن پرستوها که بسیار به خانه ها باز می گردند نهی فرمود. ابن عمر 
گفته است: قورباغه ها را نکشید. ژیرا بانک آن ها تنتتییح: است و برستو را 


, نکشید زیرا هنگامی که بیت المقدس ویران شد, گفت: پروردگارا! مرا بر 
دریا مسلط کن تا آن ها را غرق کنم.(1) 


درباره ضفدع (قورباغه) گفته است: ماده اش را ضقفدعه می گویند و 
جمعش ضفادع است. برخی آن را ضفدع دانسته اند. خلیل گفته است: در 
زبان عرب وزن 
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فعلل به جز در چهار کلمه نیست. درهم. هجرع به معنی دراز. هبلع به 
معنی پرخور و قلعم که نام است. 


ابن صلاح گفته است: ضفدع از نظر لغت مشهورتر است و ضفدع در زبان 
افت. منک اند سیون شوم اجب الکانب تفه سفوع: را عکایثت 
کرده است و این نادر است و مطرزی نیز این رز حکایت نموده است. در 
کفانة کفته اررفت: جنس بر تقو رباع را علتومرعن کون 


قورباغه انواع بسیاری دارد و از جفت شدن و غیر جفت شدن پدید می آید. 
او از آب های ایستاده کم جریان و از عفونت ها و به دنبال باران های تند 
متولد می شود تا آنجا که به جهت زیادی دیده شدن آن بر روی بام ها پس 
از بازان‌ اد کمان برجم می شوه کم امان آپوفی اد ان انار وماده 
نیستند و همانا خدا در همان ساعت آن ها را از طبع آن خاک می آفریند. 
وی از جانوران بی استخوان است. برخی از آن ها قورقور کرده و برخی 
نمی کنند. آن ها که قورقور دارند, آوازشان از نزدیکی گوششان در می 
آید و هنگامی که قورقور را رها کرده و بیرون آب هستند به تیز؟ شی 
وصف می شوند. هنگامی که او می خواهد قور قور کند, ارواره زیرش را 
به درون نت قرو و وه ف-صاهی که اب نم دهاش داخل عم نود 
خاموش می گردد. 


عبد القاهر گفته است: مار از آواز قورباغه به جای او رهنمون می شود و 

به دنبال پانگ او آمده, او را می خورد. بر قورباغه نیز حالتی تا 
بر برخی جانوران وحشی که از دیدن آتش هنگامی که آن را ببینند عارض 
می شود عارض می شود. او از آتش تعجب می کند, زیرا| او قورقور می 
کند و هنگامی که آتش را ببیند. خاموش می گردد و پیوسته به آن می نگرد. 
پیدذاننین تست ان در آب این است که مانند دانه ارزن سیاه پیدا می شود. 
سپس به شکل کرم ابی می گردد و سپس برایش اندام می روید. منزه 
است انکه بر هر چه بخواهد و اراده کند توانا است. او منزه است. معبودی 
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در کامل اين عدی است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که 
2 بر او قربانی کردن گوسفندی واجب است. چه مُحرم 
باشد چه مُحرم نباشد 


سفیان گفته است: گویند: هیچ جانوری نیست که از او بیشتر ذکر خدا را 
بکند. 


در آن از جابر جعفی از عکرمه از ابن عباس است که قورباغه ای از ترس 
خدا خود را در آتش افکند. خدا به عوض آن سردی آب را به آن ها پاداش 
داد فا ان ها راو و شاد 


گفته است: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از کشتن قوریاغه و نیز از 
کشتن جفد و زنبور عسل نهی کرد. گفته است: ی 
حدیث حدیثی نمی دانم. بخاری گفته است: حدیث او صحیح نیست و 


در کتاب الزاهر ابو عبد الله قرطبی است که داود علیه السّلام گفت: 
امشب خدا را تسبیحی می کنم که هیچ آفریده ای خدا را نق. ان تاره 
نکرده باشد. قورباغه ای از آبگیری در خانه اش او را ندا داد: ای داود ! 
نسبت به تسبیح خودت بر خدا می بالی؟ من هفتاد سال دارم تسبیح می 
کنم و زبانم از ذکر خدا باز نمانده است. من ده شب است که به جهت 
مشغفول بودن به دو کلمه سبری نخورده و اب ننوشیده ام . فر مود: ان دو 
چیستند؟ گفت: «یا مسبُحاً بکل لسان و مذکورا بکل مکان » (ای کسی که 
با هر زبانی تسبیح می شوی و در هر مکانی به یاد آورده می شوی !) داود 
پیش خود گفت: : من رساتر از اين چه می توانم بگویم؟ 


بیهقی در شعبش از انس بن مالک آورده است که پیامبر خدا داود پیش 
خود گمان برد کسی بهتر از او خدا را نستوده است. خدا هنگامی که او در 
محراب خود نشسته بود و برکه ای از اب در کنارش بود, فرشته ای بر او 
فرستاد. گفت: ای داود, اواز این قورباغه را بفهم. داود به او گوش داد. 
ناگهان دید او می گوید: سبحانک و بحمدک منتهی علمک. (تو منزهی و من 
تو را به مقدار نهایت علمی که داری ستایش 


ص: 220 


پیامبر ساخته است. من او را به این نسبیج نسنتوده بودم. 


در کتاب: فضل آلدکر اد آنخعتر تن مشفه فریابی حاقظ علامه ار عکروه 
آورده است: آواز قورباغه نسبیح است. همچنین در آن از اعمش از 
سا مت دای را سس ای وا اور ات 


است . 


ابن سینا گفته است: هنگامی که در سالی قورباغه زیاد شود و از حد 
عادنش بیشتر گردد, دنبا لش وبا می آنده 


قزوینی گفته است: قورباغه ها مانند لاک پشت در ریگ ها تخم می گذارند 
و دو نوع کوهی و ابی هستند. 


زمخشری در الفائق از عمر بن عبد العزیز اورده است: مردی از 
پروردگارش خواست جای شیطان را دز دل انسان به او بنماید. در آنچه 
انسان خوابیده می بیند مردی مانند بلور را دید که درونش از بیرونش دیده 
می شد. شیطان را به صورت قورباغه ای دید که خرطومی مانند پشه دارد 


تا صلی ۱۱ علیه و آله فرمود: قورباغه ها را نکشید, زیرا بانگشان 
تسبیح است. زمخشری می گوید: در بانگ خود می گویند: «سبحان الملک 
القدوس.» (فرمانروای پاک منزه است.) از انس است که قورباغه ها را 
نکشید, حون به. آتتش ابراخیخ گذشتند و با دهان خود ۳1 آوردند و به آن 
پاشیدند. 


در شفاء الصدور است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: قورباغه ها را 
نکشید که بانگ آن ها تسبیح است(1). 


فاخته, چکاوک هزم جفد و سبزه فک ان ِِ پرستو » اختلاف 
کرده اند. بیشتر ,متاخرین. کزاهت آن: را گفته اند شیخ در نهایه و قاضی و 
ابن ادریس حکم به حرمت کرده اند. بلکه ابن ادریس بر آن دعوی اجماع 
کرده است. نسبت به کراهت بیشتر آنچه ذکر شد, به آنچه از احادیث نهی 
کننده از کشتن و آزار آن ها گذشت استدلال 


ص: 31 


ام یاه الوا رز دوه 


کرده آند. پنهان نیست که این اخبار دلیل کراهت خوردن گوشت آن ها پس 
از کشتن نیستند. زبرا ظاهرا نهی از کشتن برای احترام آن ها و نه کراهت 
و حرمت گوشت آن ها است. اخباری که در باره فاخته می آیند دلیل 
کراهت جا دادن آن در خانه است و بلکه چه بسا اشعار به خوبی کشتن و 
خوردن آن ها داشته باشد. محقق اردبیلی قدس سره پس از ذکر روایات 
نهی از کشتن هدهد گفته است: ظاهر دلیل. حرمت است. قول به کراهت 
گوبا برای اصل و عمومات حلیت و حصر محرمات است و برای این است 
که کسی ظاهرا قائل به حرمت نشده است. در این مطلب تامل کن. 


سپس بدان که سخن در کراهت خوردن گوشت است و دلیل بر ین مطلب 
دلالت ندارد. بلکه دلالت بر نهی از کشتن و آزار دادن ۰ 

نهی از خوردن گوشت نیست. زیرا در خوردن آن پس از کشتن آزاری 
نیست. نیز چه بسا مقصود از نهی, کشتن برای غیر خوردن باشد و کشتن 
برای آزار باشد و این مطلب را فرموده او که (آزار نشود.) تايید می نماید 
.علت ذکر شده در دلیل نیز این گونه است, زیرا اينکه فرموده: (چه خوب 
پرنده ای است) پرنده خوب بودن, مستلزم عدم کشتن آن برای خوردن 
نیست., زیرا گوسفند هم با اینکه برای خوردن آفریده شده است؛ وصف 
می شود به اينکه مالی خوب يا مبارک و مانند آن است. البته شک نیست 
که دوری کردن از آزارش با اولوبت و احتیاط موافق تر است. 


محقق اردبیلی رحمه الله سپس درباره حدیث پرستو که گذشت. گفته 
است: فهمیده می شود که مقصود از نهی از کشتن نهی از خوردن است. 
چون پس از اینکه سرش را بریده بود آن را به زمین زد(1)و سپس نهی از 
قتل روایت شده است. پس در این مطلب تامل نما. ولی در سند جهالت و 
اضطراب است. 


محفقق اردبیلی قذس سره گفته است: اما کراهت گوشت هوبره دلیل 
روشنی ندارد؛ : جز اينکه در بیشتر کتب ذکر شده و در تحریر گفته است: 
درباره آن رواشی شار است. آری, در رسد مد الم بن سنان است که 
از امام صادق علیه السلام پرسش شد که درباره هوبره چه می گویید؟ و 
من می شنیدم. فرمود: اگر چینه دان 


ص: 222 


1- . ممکن است این مطلب به خاطر شدت عصبانیت حضرت بوده و 


دارد, آن را بخور. اين روایت قرینه است که حالش معلوم نیست و بنابراین 
اجتناب اولی است. پس در این مطلب تامل نما. بنده می گویم: گوبا وجه 
تا تس این وت هر سوام اد ات سا ده 
کراهت نیست و ظاهر آن است که غرضش بیان قاعده کلی بوده است. 
چون بعید است که حال آن را نداند و چه بسا در اين تعبیر مصلحت دیگری 
مانند تقیه و مانند ان بوده است. برای اينکه در روایت صحیح از کردین 
من اف هم ار اه ای اه ار ی سا 
فرمود: دوست دارم که از گوشتش نزدم بود و می خوردم تا شکمم پر می 
شد ؛(1)و برای روایت بسطام بن صالح. در مجموع عدم کراهت ظاهرتر 


است. 


اما مارها ظاهر جواز کشتن همه آن ها است ؛ جز مار خانگی در صورتی که 
به صاحب خانه آزار نرساند که چه بسا کراهت دارد. ولی باید خودداری از 
کشفن آن‌هاه ید ای مهم کاه ور کففم با مهم وان دی ار ان ها ناش 
اما حضیل هاین. که در اخبار عامة است را در اضر خودمان قبافنی 
اشکالی در کشتن جانورهای آزار دهنده دیگر نیست. آنچه از جانوران که 
اراد تخت دهند, شاید برای نزاهت انسان و نه برای مت از به جهت 
لین هانی. که وو رکش ووایات اند است: ر. تاره کیرش ار کش آن 
ها باشد. پس به هوش باش. 


اما شکنجه دادن جانور زنده بدون مصلحتی که باعث [ کرد به حکم 
عقل زشت است و مضمون برخی اخبار قرینه بر منع از ان است و انچه 
مطابق احتیاط است, ترک ان است. بیشتر اصحاب, جز به ندرت تعرضی 
نسبت به این احکام نکردند. 


ص: 323 


لد فلا محر الققیه ۳3 :206 


باب یا زدهم: چکاوک و گنجشک و مانند آن دو 
روایات: 


1. کافی: امام رضا علیه السّلام فرمود: چکاوک را نکشید و گوشتش را 


نخورید, زیرا| او زیاد تسبیح مي گوید و در پایان تسبیدش می گوید: خدا 
خشسان خاندان مد ضلن الله علیم الا لت ند ۱ 


2 کافی: امام سچاد علیه السلام فرمود: کال چکاوک اثر دست کشیدن 
سلیمان بن داود علیه السّلام است, زیرا جنس نر چکاوک خواست با جنس 
ماده اش آمیزش کند و جنس ماده اش نمی پذیرفت. جنس نر به او گفت: 
از آمیزش خودداری نکن, چون من جز این که خداوند عرٌ و جل از من 
فرزندی به وجود بیاورد که پروردگارش را یاد کند, هدفی ندارم. جنس ماده 
خواهش او را پذیرفت. وقتی جنس ماده خواست تخم بگذارد, جنس نر به 
او گفت: کجا می خواهی تخم بگذاری؟ گفت: نمی دانم. تخم را دور از راه 
رفت و آمد می گذارم. نر گفت: می ترسم ره گذری از کنار تو عبور 
را اس ما ی ار 0 
فکر کند که تو می خواهی از میان راه دانه برداری. ماده این را پذیرفت و 
فخم گذاشت وروی آن. (حضن کرد) خوابید تا ففتی: که کزدبی بیرفن آمندن 
جوجه از تخم (نقاب) شد. در همین لحظه بود که سلیمان بن داود علیه 
السَّلام با لشکریانش در حالی که پرندگان بر او سایه افکنده بودتد. پدیدار 
شدند. ماده به نر گفت: این سلیمان است که با لشکرش سرزده بر ما 
وارد شده است و من نسبت به اینکه او ما و تخم هایمان را لگد (حطم) 
نکند, اطمینانی ندارم. نر به ماده گفت: سلیمان قطعا مردی است که با ما 
مهربان است. ایا تو وقتی جوجه هایت از تخم بیرون بیایند. چیزی 


ص: 294 


1-. کافی 6 : 225 


برایشان آماده داری؟ ماده گفت: آری, یک ملخ دارم که از تو پنهانش کرده 
ام و منتظر هستم تا جوجه هایم بیرون بیایند و با آن غذایشان دهم آیا تو هم 
چیزی داری؟ گفت: 1 
پنهان کرده ام. ماده گفت: تو خرمایت را بردار و من ملخم را برمی دارم تا 
ان دو را برای سلیمان به عنوان هدیه ببریم. چون او مردی است که هدیه 
را دوست دارد. نر خرما را به نوک و ماده ملخ را به چنگال گرفت. آن گاه 
به حضور سلیمان علیه السلام رسیدند. وقتی راهان آن: ده وا دید کر 
حالی که بالای تختش بود دو دست خود را برای آن ها گشود. آن: ده تزدیک 
آمدند تا اینکه نر در سمت راست و ماده در سمت چپ او نشست. 
سلیمان از هر دو حالشان را پرسید. نر به سلیمان از حالشان خبر داد. 
سلیمان هدیه آن ها را پذیرفت و لشکریانش را از آسیب رساندن به تخم 
های آن دو بر حذر داشت. پس دستی به سر آن ها کشید و دعا کرد که خدا 
به آن دو برکت بدهد. بعذ از دست کشیدن شلیمان کاکل بر سز آن, دو ننه 
وجود امد.(1) 


توضیح: جوهری گفته است: «قبُره (چکاوک) مفرد قبُر (چکاوک ها) است. 
چکاوک نوعی پرنده است که قنبراء هم لهجه ای برای آن است و مردم به 
آن قنبره می گویند.» 


مولف: همان گونه که از کتاب قاموس هم مطلبی در این باره نقل شد. از 
آنحه تربار اقت غرب ین می دهد ری آید که فراع با نون ,یی فتبران 
هم لهجه فصیحی است. 


دمیری از بطلیوسی نقل کرده که وی در شرح ادب الکاتب گفته است: 
«تلفظ به قنبران هم لهجه فصیحی است.» دمیری ادامه می دهد: "«چکاوک 
از صدای کسی که فریاد می کشد نمی ترسد. چه بسا به او سنگ پرانده 
شود. ولی او اهمیت نمی دهد و خود را به زمین می چسباند تا سنگ از او 
بگذرد. او بر سر جاده لانه می کند, چرا که انس گرفتن را دوست 
دارد.»(2) 


ص: 225 


1-. کافی 6 : 225 - 226 
2- . حیاه الحیوان 2 : 169 


جوهری می گوید: «(حضن الطائر بیضه یحضنه) در وقتی گفته می شود که 
تخم را دز زیر سار به. تخود بچسباند. عبارت (علی الثقاب) به معنی 
شکافته شدن تخم به وسیله جوجه است و معنی (حطم) شکستن است.» 


شاید ترس چکاوک نر و ماده از اين بوده است که احتمال آن می رفته که 
لشکر سلیمان بر روی آن ها پیاده شوند یا اینکه ترسشان از گرد آمدن 
مردمٍ برای تماشای شوکت, زینت و کارهای عجیب سلیمان بوده که در اثر 
گرد آمدن, آن ها را هم لکد می کردند و بنابراین اسناد لکد کردن به 
سلیمان اسناد به سبب دور خواهد بود. 


محقق اردبیلی رحجمه الله پس از آوزتان روایت دوم گفته است: «در آن 
احکامی است؛ مثل قصد کردن تولید نسل از نکاح, 


اجتناب از شکستن تخم پرندگان و برداشتن آن؛ هدیه دادن و پذیرش آن 
اگرچه بسیار کم باشد, اينکه هدیه دهنده حق دارد از هدیه گیرنده خواهشی 
بنماید و باید هدیه گیرنده برای هدیه دهنده از خدا طلب برکت نماید و... 

هر چند این ها در شریعت سلیمان علیه السلام بوده است. پس تفکر نما.» 


شارح کتاب لمعه رحمه الله گفته است: «کراهت چکاوک بر خلاف فاخته 


3. دلائل الامامه: احمد بن محمّد معروف به غزال نقل کرد: من نزد امام 
کاظم علیه السلام در نخلستانش نشسته بودم که ناگاه گنجشکی آمد و در 
برابر امام بر زمین نشست و شروع به شیون کرده. بسیار فریاد کشید و 
پریشانی نمود. امام به من فرمود: می دانی این گنجشک چه می گوید؟ 
گفتم: خدا و رسول او و ولی اش داناترند. فرمود: می گوید: ای سرور 

من ! ماری می خواهد جوجه هایم را در خانه بخورد. امام به غزال فرمود: 
برخیز تا برویم و مار را از او و جوجه هایش دور کنیم. غزال نقل کرد: 
برخاستیم و داخل خانه شدیم. ناکهان مار ذر خانه فی, جرخید.و ها آن.مار 


را کشتیم.(1) 
ص: 296 


1- . دلائل الامامه: 172 


4. بصائر الدرجات: ابو حمزه مالی نقل می کند: با امام چهارم علیه 
السلام در خانه اش بودم که در خانه گنجشک ها فریاد برمی آو ردنت امام 
به من فر مود: می دانی اين گنجشک ها چه می گویند؟ گفتم: نمی دانم. 
فرمود: تسبیح پروردگار خود را می کنند و روزی خود را می خواهند.(1) 


ثمالی مانند همین حدیت را نقل کرده و انتهای حدیث را این گونه نقل کرده 
است: ترورد کار شان را تسبیح می کنند و لا اله الا الله می گویند و از او 
خوراک روزرانه خود را درخوایست می کنند. سیس حضرت فرمود: ای ابا 
حمزه ! «عْلقنا منطو الطیرو اوقینا مر کل تشن 2۱۶ ما زبان بزندگان.را 
تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است. 3(1) 


5 بصائر الدرجات: سالم غلام ابان بیاع ۳ نقل کرده: در نخلستان امام 
صادق علیه السْلام بودیم و چند تن همراه من بودند. گنجشک ها بانگ 
بزآوردتد. آمام قرفود: آیا می داتی. این ها نجه. می. کویند؟ گفتیم: فدایت 
شویم. تقی دانیم خه من کوشد؟ فرمود: مق عونت خداو‌نداا ها آفرندم ای 
از افریده های تو هستیم و چاره ای جز خوردن روزی تو را نداریم. پس به 
ما غذا بده و ما را سیراب گردان. 


6 مشارق الانوار: محمّد بن مسلم نقل می کند: با امام باقر علیه السلام 
و ی رن رای در 
آنجا گنجشک هایی بودند که دور قاطر آن حضرت پرواز می کردند. حضرت 
آن ها را راند و فرمود: کرامتی برایتان نیست. سپس به مسیر خود ادامه 
داد تا به مقصد رسید. وفتی. فر دا بر شیم و خوبا رم به: آن .رز فین. رسنینیم 
گنجشک ها پرواز کرده. دور قاطر چرخیدند و بال و پر زدند. در این وقت 
شنیدم که حضرت فرمود: بنوشید و سیراب شوید. نگاه کردم و با مقداری 
آب در آن زمین مواجه شدم. گفتم: ای آقای من ! دیروز آب را از آن ها 
دریغ کردی و امروز به آن ها آب دادی؟ فرمود: بدان که امروز چکاوک ها 
با گنجشک ها همراه شدند که من آبشان دادم و اگر چکاوک ها نبودند من 


ص: 297 
1- . بصائر الدرجات: 99 


2 . نمل / 16 
3- . دلائل الامامه: 88 


بان ها ات کفی زاد.. ح : ای آقای من ! چکاوک ها و گنجشک ها چه 
فرقی دارند؟ فرمود: وای بر تو, گنجشک ها دوستان عْمر هستند, چون از 
اویند و اما چکاوک ها از دوستان ما اهل بیت هستند و آن ها در ندای خود 
عی: کویتد" بر شما اهل بیت و بر شیعیانتان برکت باد و بر دشمنان شما 
لعنت باد. سپس فرمود: از هر چیزی دشمنی داریم حتی پرنده که از میان 


)1( 


7 المجالس و الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: چکاوک را نخورید. 
دشناهتتن. ندهید و به. دست. بچه هاییش ندهید تا با آن بازی کنند, چون 
چکاوک خدا را زیاد تسبیح می کند و تسبیح او اين است که خدا دشمنان آل 
مخند ضلی, الله علبه ود اله وا اغنت کید (۱۱ 


8 المجالس و الاخبار: امام سجاد علیه السْلام می فرمود: من کشاورزی 
نمی کنم که بهره بیشتری ببرم. من کشاورزی نمی کنم مگر برای اینکه 
مستمند و نیازمند از ان بخورند و از میان پرنده ها مخصوصا چکاوک از ان 
بخورد.(3) 


فان ای است دسا ی اه اف ری اس را 
قاسانی همان گونه که نجاشی ذکر کرده است همان علی بن محمد بن 
شیره است. 


بدان که بعید نیست اخباری که دلالت بر این دارد که برخی جانوران و گیاه 
ها ممادات انم لیم لام را خوصت دانند مسا آن‌ ها دشمش اه 
به دشمنانشان منسوبند, حمل به این معنا شود که چیزهای خوب چه انسان 
باشند و چه حیوان يا جماد یا اعمال و افعال و اخلاق و . . ارتباطی واقعی 
دارند که به همدیگر منسوبند و چیزهای بد چه انسان 0 
اعمال و افعال و اخلاق و . . با هم ارتباطی واقعی دارند. بنابراین, پرنده 
را ما تا .۰ به جهت خسنی که 
در عالم واقع دارند و به خاطر اشتراکی که با 


ص: 229 


1- . مشارق الانوار: 114 


2 . المجالس والاخبار: 71 
3- . المجالس و الاخبار: 71 , کافی 6 : 225 


اتسان های مقدنین:ذارتدر کوییا. آن ها زا دوست دارند. خیزهای بو بلید نیز 
با انسان های ملعون مناسبت دارند و به همین جهت گوییا به جهت 
مناسبتشان با آن ها, آن انسان های ملعون را دوست دارند و به خاطر 
تبایتی. که مان ان:ها.ف انفه: است. با انقة .وه شیفیان, آن-ها دشستن. ارخه 
مطابق احتیاط است و اولویت دارد این است که نسبت به این مطلب به 
شحو احفالی تایه ده آن را نون کت همین ۱ به اهل بیت واگذار 
نماییم. کلامی در این باره در ذیل احادیث مانند این یات ات 


9 حیاه الحیوان: غصفور (گنجشک) يا بنا بر حکایت ابن رشیق عصفور که 
موشت آن عصفوره است, حمزه در زاتصار با آن گفته است: «عصفور 
نامیده شده است. زیرا عصیان کرد و فرار کرد.» 


گنجشک چند نوع است؛ ؛ از جمله آن گنجشکی است که از خواندن خود به 
وجد می آید, از جمله دیگر آن گنجشکی است که از آواز و زاین خود 
خوشنش می آید. گنجخشی ضوار آن:انبت که امین که خوانده شود, پاسخ 
می د هد. عصفور الجنه همان پرستو است. اما گنجشک خانگی در رابطه با 
خوی وی اختلاف است, زیرا| او خوبی شبیه اخلاق دد ند کان: دارد و آن این 
است که گوشت را می خورد و به جوجه هایش نمی خوراند. نیز در 
کشگ‌خا یکی اف خما بان اهلی فد تحص صیاین سسشت که عبارت از ان 
است که او چنگال و منقار ندارد, دانه می خورد و هنگامی که روی شاخه 
فرو می افتد, سه انگشتش را پیش می آورد و انگشت انتهایی خود را پس 
می نهد. ولی تمام پرندگان درنده دو انگشت را پیش آورده, دو انگشت را 
پس نهاده و دانه و سبزی می خورند. نشانه گنجشک نر ریش سیاه است. 
چنانچه درباره مرد و بز نر و خروس گذشت. در روی زمین هیچ پرنده و 
ی ۱ ۱ ز گنجشک مهربان تر و عاشق تر 

و این مطلب در هنگام برگرفتن جوجه هایش قابل مشاهده است. 
آشیانه کتجشک به خاظر ترس از جانوران وحشی در آیادانی و در زیر 
سقف ها است. هنگامی که شهری از مردمش تهی شود گنجشک ها از آن 
می روند و وقتی مردم به آن برگردند, گنجشک ها هم برمی گردند. 
گنه راه رفتن را بلد نیست و تنها روش حرکتش پرش است. او زیاد 
آمیزش می کند تا آن جا که چه بسا در یک ساعت صد بار آمیزش کند و از 


این 


ص: 29 


رو عمرش کوتاه است و غالبا بیش از یک سال زنده نمی ماأند. او جوجه 
اش را برای پرواز تمرین می دهد تا آنجا که جوجه خوانده می شود و پاسخ 
می د هد. جاحظ گفته است: به من خبر رسیده است که گنجشک از فاصله 
یک فرسخ برگشت می نماید. 


از خمله انوا کتخشک, کنخشی ار بوده کم جایکا هش در شهره راز آاست: 
ارسطو پنداشته است که میان او و خر دشمنی است, زیرا| وقتی خر 
زخمي می شود آن زخم را با خارٍ لانه اين پرنده می مالد و در نتیجه او را 
مف کید همچنین در بسیاری از اوقات خر بانگ تراوزده و در اثر آن. 
جوجه ها یا تخم های این پرنده از آشیانه می افتند. از این رو هنگامی که 
این گنجشک خر را می بیند بالای سر و چشمان خر پر و بال می زند و با 
پرواز و فریاد خود او را آزار می دهد. 


از انواع گنجشک چکاوک و شهره است .(1)سهره که دارای رنگ های سر ج؛ 


زرد سفید, سیاه, آبی و سبز است آموزش پذیر بوده و می آموزد که چیزی 
زا از دشت انسانن در فاضله تور بکیر د و نز صاحتب جود. آور 1215 


از انواع گنجشک, تلنل: صعوه (گنجشک کوچک), , حمره (بلبل دم قرمز), 
عندلیب, مکاکی (پرنده ای سفیدرنگ که در فضا اوج می گیرد و صدای 
زیبایی دارد), صافر (مرغ انجیر خوار طلایی), تنوط (پرنده بافنده), وضع, 
پرقش (نوعی سهره يا گنجشک) و قبعه (پرنده ای که گرد لانه موش می 
کرده ووفتن فی ترسد سر در آن می کند) است. 


سلیمان بن داود علیه السّلام از کنا ر گنجشکی که گرد ماده خود می چرخید 
گذر کرد. پس به یارانش فرمود: می دانید چه می گوید؟ گفتند: ای پیامبر 
خدا! چه می گوید؟ فرمود: از او برای خود خواستگاری می کند و می 
گوید: زن من شو تا تو را در هر کدام از ز کاخ های دمشق که بخواهی ساکن 
کنم. سلیمان فرمود: کاخ های دمشق از سنگ ساخته شده اند و او نمی 
تواند گنجشک ماده را در آن ها ساکن کند. ولی هر خواستگاری دروغگو 


است. 


ص: 330 


اه العسان 50۰2 
2- . حیاه الحیوان 1 : 169 


پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر که گنجشکی را بیهوده بکشد آن 
گنجشک به درگاه خدا| در روز قیامت ناله می کند و فی. گویند؛ پرورد کارا ۱ 
بنده ات مرا بیهوده کشت و مرا , به خاطر سودی نکشت. 


ابو حمزه ثمالی گفته است: نزد امام سجّاد علیه السّلام بودم که ناگاه 
گنجشک هایی حور حضرت پر زده و بانگ برآوردند. امام فرمود: ای ابو 

حمزه! آیا می دانی اين گنجشک ها چه می گویند؟ گفتم: نه. فرمود: 
پروردگار متعالشان را تقدیس می کنند و از او روزی روزانه خود را می 


خواهند. 
۱ ۱ ۱ ۱ 
تا آنکه: ابر ر کشتی نشست و به دریا نوکی زد. خضر به موسی گفت: 


۱ 2ج 
آنچه این گنجشک به دریا نقص رسانده است. 


علضا کفته اند: لفظ نقص در اینجا به معنی ظاهری خود به کار نرفته است 
و معنایش این است که نسبت علم من و علم تو به علم خدا مانند نسبت 
آنچه این گنجشک منقار زده با اين دریا است. 


مولف: این مثال برای نزدیک کردن مطلب به فهم است وگرنه نسبت علم 
ان دو از این هم کمتر است. 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هیچ انسانی, گنجشک ا بالاتر از 
اد با وا ها کف بح صت ۱ ری ۱۳ 
بخورد؛ و اینکه سرش را نبرد. 


گوشت گنجشکها, گرم و خشک و بهتر از گوشت مرغ است. بهترین 
گنجشک ها؛ گنجشک چاق در هنگام زمستان است. خوردن: آن فنی: و میل 
جنسی را افزایش می دهد, ولی برای بلغمی ها زیان دارد و دفع ضررش با 
روغن بادام ممکن است. گنجشک خلط صفرایی تولید می کند که در انسان 
با پیرها هماهنگی و از میان مزاج ها با مزاج های سرد و در میان زمان ها 
در زمستان سا زگار است.(1) 


ص: 31 


خیام الخوان 902 :82 


سلیمان بن داود از کنار بلیلی گذشت که روی درختی بانگ زده, سرش را 
می جنبانید و دمش را می چرخاند. به یارانش فرمود: آبا ی دانند عه رم 


گوید؟ گفتند: نه. فرمود: می گوید: نصف خرما خوردم و بر دنیا نابودی 
(عفا) باد. 


«عفا» به معنی از بین رفتن و از میان رفتن اثر چیزی است و گفته شده 
است : عفا بة معنی خاک است.(1) 


صعوه از جمله گنجشکان کوچک است که سرش سرخج است.(2) 


حَمّر نوعی پرنده مانند گنجشک است. ابن مسعود روایت کرده است: نزد 
ار ای هآ ی و ی ره ار 
اس خی امس فا فا له هه اض ات ال 
پر زد. حضرت به اصحابش فرمود: کدام کس از شما او را داغدار کردید؟ 
1 مرد گفت: ای پیامبر خدا! من تخم(3) او را برداشتم. حضرت فرمود: 
تخم را برگردان. برای رحم کردن به او تخم را برگردان.(4) 


اک چم ان تال ات ان اسان اس وی 
«البلبل یعندل» یعنی بلبل صدا سر می دهد.(5) 


مکاء که جمعش مکاکی است, پرنده ای است و مکاء به معنی بانگ و صدا 
است. این پرنده بسیار بانگ برآورده و صدا سر می دهد. قزوینی گفته 
است: مکاء از پرنده های بیابانی است. او آشیانه عجیبی برای تخم گذاری 
می سازد و میان او و مار دشمنی است. زیرا مار تخم و جوچه او را می 
خورد. هشام بن سالم گفته است: فارش تخم هکاء را خهرد: مکاء در تلافی 
آن روی سر مار پر و بال زد و نزدیکش شد تا زمانی که مار دهان گشود. 
در اين لحظه مکاء خاری در دهان مار انداخت که در گلوی مار گرفت و در 
اثر ان, مار مُرد.(6) 


ص: 232 


1- . حیاه الحیوان 1 :112 
2- . حیاه الحیوان 2 : 43 


3- . در روایتی امده است که جوجه او را برداشتم. 
4 . حیاه الحیوان 1 : 191 - 192 


5- . حیاه الحیوان 2 : 110 
6- . حیاه الحیوان 2 : 236 


صافر که آن را صقّار هم گویند پرنده معروفی از انواع گنجشک ها است. 
کار او این است که وقتی شب می شود, شاخه درختی را می گرد و دو 
پایش را به آن می چسباند و سرش را پایین می آورد. پس آن گاه پیوسته 
تا سپیده دم و روشن شدن هوا صدا سر می دهد. قزوینی گفته است: از 
ترس آنکه آسمان بر او بیفتد بانگ برمی آورد. غير او کت اد صافر همان 
نظ ارست: اکر آشنانه بشازده ان وا ماند کیسه مت سازد. و-اکر. آشبانه 
نداشته باشد, چنانچه گفتیم شروع به آویزان کردن خود از شاخه ها می 
کند.(1) 


اصمعی درباره تنوّط که با تلفظ مضموم و مکسور و گاهی مفتوح تاء 
خوانده شده است و گفته شده است که در واو آن فتح هم جایز است, 
کفته اسست: ایض تام یه حاطر ام است ودره ای از رت مین ایرد 
کی آته صف تم مفرد تنوط تنوطه است. هنگامی که شب می شود, 
کار او این است که در گوشه های لانه اش حرکت می کند و می چرخد و 
به خامر توس از آسیب رسیدن به وی تا بامداد آرام نمی شود.(2) 


وضع همان صعوه است و گفته شده است: پرنده ای کوچک تر از گنجشک 
است. در حدیث است: اسرافیل علیه السّلام که بالی در مشرق و بالی در 
مغرب دارد و عرش بر شانه او است گاهی از بزرگی خدا چنان کوچک می 
شود که مانند وضع می گردد.(3) 


نامند.(2) 


قَبِعه پرنده کوچکی است که مانند گنجشک, خاکستری ی است. او نزدیک 
سوراخ موش صحرایی زندگی می کند و هنگامی که بترسد یا سنگی به 
پرتاب شود خود را به داخل سوراخ می کشد. (انقباع می کند.) این مطلب 
را ابن سکیت گفته است. «انقبع فیها» به معنی داخل شدن در سوراخ و 
پناه گرفتن در ان است.(<ظ) 


رت 333 
.شام الخوان: 2 39 


2- . حیاه الحیوان 1 : 120 
3- . حیاه الحیوان 2 : 289 -290 


4- . حیاه الحیوان 1 : 88 همان گونه که در منبع آمده است. صحیح 


شرشور است. 
5- . حیاه الحیوان 2 : 171 


- ان ال لا بِستخیی آن یرب متا ما بعوصَهٌ فما فوقها.(1) 


[خدای را از اينکه به پشه ای- با فروتر [یا فراتر] از آن- مَتّل زند. شرم 
نیاید. 4 


با آنها التاسن رت عتل قاستمغوا آه ان الذین توغون من ون اللّهٍ ن 
با ۱ یبا 3 لو جْتَمَعُو | ه ها مه ۰ َ 
ی و الْمَطلَوب / 

2 


ای مردم, مَتلی زده شد. . پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا 
می خوانید هرگز [حتی ] مگسی نمی آفرینند. هر چند برای [آفریدن] آن 
اختساع کنتق و اگر ان مکنن چبری از آنان پرباند نمی وان آن ,را باویین 
گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور اوست 
نشناختند. در حقیقت. خداست که نیرومند شکست نایذیر است. 1 


وان الله لا ششتیی. آن رت فلا ما وه قما قوقها 1910 عل.براق 


کر الست کح ریا کل ترا ان سوم می ساند این مثل 
هر چه می خواهد 


ص: 334 
1- . بقره / 26 


2 . حج/ 74-73 
3- . بقره / 26 


باشد پشه ای يا بالاتر از آن که مگس است. با این مطلب خدا پاسخ کسی 
را که مثل زدن به مگس و عنگبوت و افروزنده آتتن هحیار را مورد 
اعتراض قرار دهد, داده است. امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند به 
پشه مثال زده است به این علت که خدا در او ؛ با وجود کوچکی حجمش هر 
چیزی که در فیل با آن بزرگی آفریده است, خلق نموده ات و بیته 3و 
شا ات هر تفت سح اه که 


«فاستمه ستمعوا| له» ([پس بدان گوش فرا دهید. ۰ مراد گوش دادن با تفکر و 
0 «ٍِنْ الذین عون من دون الله» (کسانی را که جز خدا می 
خوانید ) مراد بت ها است. «لن یخْلَفوا دبابا» [هرگز_ احتت | فش نمی 
آفرینند. ) یعنی در عین کوچکی مگس توان آفرینش آن را ندارند. «و لو 
اجتَمَعو موا له» [هر چنر برای [آفریدن ] آن اجتماع کنند. یعنی ,هر چند برای 
آفرینش آن با همدیگر همکاری نهایند. «و ان تلم الدبات شتا ( 
یِسْتَْقِدُوة مه صَعْف الطالِبٌ و المَطلوب * ما فْدَرُوا ال حول قَذره ان اللّ 
موی عزیز.». تقو اکر. آن فحسن جیری از آنان برباید, فد آن را 
با بنین. کنو ند طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور 
اوست. نشناختند. در حقیقت. خداست که نیرومند شکست نایذیر است. 1 
یعنی پس چگونه آن ها خدایانی باشند که بر تمام چیزها توانایی داشته 
باشند؟ 


امام صادق علیه السّلام فرمود: قریش بت ها را که گرد خانه کعبه بودند با 
مشک و عنبر اغشته می کردند. یغوث برابر در و یعوق سمت راست کعبه 
و نسر سمت چپ بود. آنان وقتی داخل می شدند در برابر یغوث به سجده 
می افتادند و خم نمی شدند. سپس رو به سمت یعوق برگردانده و از 
سمت چپ یفوث رو به سمت نسر برمی گرداندند. ان کامر-ختین له ی 
گفتند: لبیک اللهم لبیک, لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک, تملکه و ما 
ملک. (تو را لبیک می گوییم. ای خدا, تو را لبیک 


ص: 335 


1 . در حدیت خواهد آمد که آنچه بیشتر دارد دو بال است. در کلام دمیری 
امده است: پشه علاوه بر اعضای فیل دو پا و چهار بال بیشتر از او دارد. 
نیز خرطوم فیل توپر است ولی خرطوم پشه توخالی است و به میان 
تورفتگی نفوذ می کند. 


2 . حج 74-73 


می گوییم. تو را لبیک می گوپیم که شریکی نداری مگر شریکی که برای تو 
باشد و تو آن شریک و آنچه آن شریک مالک است را مالک هستی.) حضرت 
ادامه داد: آن گاه, خدا مگس سبزی فرستاد که چهار بال داشت و از آن 
مشک و عنبر چپزی باقی نماند مگرٍ اينکه آن را خورد, پس خدا اين آیه را 
نازل کرد: «یا ۴۳1 ی الذین دون من دُونِ 
له لق یلو ذاباً و لو تمغ و ان يَسْلِيَهُم الدبابٌ شَیتا لا بَسْتْفدوه 
بته صفف الطایت والقطلوب * ما قرو ال حَقٌ قذره.»(1) (ای مردم, 
متّلی زده شد. پس بدان گوش فرا دهید: کسانی را که جز خدا می خوانید 
هرگزِ [حتی] مگسی نمي آفرینند, هر چند برای [آفریدن] آن اجتماع کنند, و 
اگر آن مس چیزی از آنان برباید نمی توانند آن را بازیس گيرند. با 
مطلوب هر دو ناتوانند. قدر خدا را چنان که در خور اوست نشناختند. 4 
یعنی خدا را چنانچه باید بزرگ نداشتند يا چنانچه باید او را نشناختند که 
برایش شریک قرار دادند و چیزی را به نام او خواندند که از نظر مناسبت 
داشتن با او دورترین چیزها از او است.(2) 


روایات: 


1 کافی: امام صادق علیه السْلام فرمود: کشتن کک و شپش و ساس در 
حرم اشکالی ندارد.(3) 


2 کافی: زراره می گوید: از یکی از دو امام علیهما السلام درباره محرمی 
پرسیدم: پشه يا کک که ازارش بدهند را بکشد؟ فرمود: اری.(4) 


3. تهذیب الأحکام: ابو بصیر مرادی می گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره مکسی که در روغن و غذا می افتد پرسیدم. حضرت فرمود: 


ص: 336 


1-. حج/ 73- 74 
2 . کافی 4 : 542 
3-. کافی 4 : 364 
4-. کافی 4 : 364 
5- . تهذیب الأحکام 9 : 86 


4. سرائر جمیل می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره محرمی 
پرسیدم: ی ۱/۳ اری. 
(1) 


5. علل الشرائع: بر روی منصور مگسی نشست و منصور مگس را راند, 
دوباره مس بر روی او نشست. در این حال منصور به امام صادق علیه 
السّلام گفت: ای ابا عبد اللّه, برای چه خداوند عرٌ و جل مگس را آفرید؟ 
حضرت فرمود: برای اينکه جباران را با آن خوار کند.(2) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه الشّلام فرمود:(3) اگر مگس روی غذای 


مردم نمی نشست., از آن ها به جز فرد جذامی دیده نمی شد.(4) 


7 طب الائمه: باس ی ایس الق قرف وقتی مگس در ظرف 
یکی از رز شما می افتد, باید آن را در ظرف فرو ببرد. زیرا در یک بال مگس 
درمان و در دیگری زهر است ؛ مگس بال زهرناک را در آشامبدتی. فرونی 
برد نه بال شفابخش را. بنابراین بال دیگرش را فرو ببرید تا زیان نبینید(). 


حضرت فرمود: اگر نبود که مگس از جایی که مردم نمی دانند در غذای آن 
درا ی ۱ 


8 طب للائمه: امام باقر علیه السّلام فرمود: اگر مردم مگس را به نجوی 
که نمی دانند نمی خوردند, قطعا جذام می گرفتند. یا اينکه فرمود: همه آن 


ها جذام می گرفتند.(7) 
ص: 337 


1- . سراثر: 466 

2 . علل الشرائع 2 : 182 

3- . از این حدیث و احادیث بعدی استفاده می شود که در مگس ماده ای 
وجود دارد که با جذام ضدیت دارد و آن را می راند. 

4 . علل الشرائع 2 : 182 

5- . طب الائمه: 106 

۰-6 . طب الائمه: 106 

7-. طب للائمه: 106 


٩‏ هویب الاحکامة غیسی,ین بان هی گویده نزد آمام ضادق علیه السلام 
بودم که سوسک سیاهی پیش امد. حضرت فرمود: ان را دور کن؛ زیرا وی 


توضیح: کشه جانور کوچکی مانند سوسک سیاه بدبو است. 


دمیری گفته است: «خنقساء (سوسک سیاه بدبو) که مونت آن خنفساه 
است از کندیدکی زمین بدید می آید. ختفساء:با عقرب ۹ است و 
دارای چند نوع است: جعل, حمارقبان بنات وردان؛ حنطب که : نر خنفساء 
است. خنفساء زیاد باد معده رها فف. نت 


تاسرصای مهن اه درو موم کر رسای مرا ات 
را رها کنند. وگرنه نزد خدا از سوسک سیاه بدبو منفورتر هستند. 


قزوینی حکایت کرده: مردی سوسک سیاه بدبویی دید. پس گفت: خدا از 
افرینش این چه هدفی را اراده کرده است؟ زیبا بودن آن یا خوشبو بودن 
ان؟ پس خدا| او را به زخمی گرفتار کرد که همه پزشکان از درمانش 
درماندند, تا آن جا که معالجه را رها کرد. روزی صدای یک پزشک دوره گرد 
را شنید که در کوچه جار می زد. گفت: او را بیاورید تا مرا معاینه کند. 
7 از یک دوره گرد چه کاری برمی فد در حالی که پزشکان ماهر از 
درمان تو درمانده اند؟ گفت: باید او را برای من بیاورید. وقتی, آو را آوزدند 
و زخم را دید, یک سوسک سیاه بدبو خواست. همه حاضران خندیدند. بیمار 
از گفته پیشین خود یاد کرد و گفت: آنچه می خواهد برایش فراهم کنید. 
زیرا این مرد در کار خود بینا است. پزشک سوسک را سوزاند و خاکسترش 
را روی زخم او پاشید. بیمار به اذن خدا بهبود یافت و به حاضران گفت: 
خدا می خواست به من بفهماند که پست ترین افریده ها کمیاب ترین 
داروها هستند.»(2) 


ذباب (مگس) معروف است و مفردش ذبابه است و جمعش آذبه و ذبان 
است. افلاطون گفته است: مگس از همه چیز حربص تر است. او چون 
حدقه چشمش ریز است و کار پلک ها پاک کردن اینه حدقه از گرد و خاک 


است پلک ندارد. به ازای 


ص: 338 


1-. تهذیب الأحکام 9 : 82 
2 . حیاه الحیوان 1 : 222 - 223 


لک وس ی نت ی ی ی 


و 1 گنود کت زمین ۱ 


جاحظ گفته است: ذباب در زبان عرب به زنبور و همه انواع پشه از ساس 
و کک و شپش و کک و شپش از نوع سفید آن دو و پشه لعل و پروانه و 
مورچه و به مگس معروف گفته می شود. مگس بر چند دسته است: : نغزه 
قمع, , خازباز, شعراء, سگ مگس, مگس بستان. مگس چراگاه. فتفتی که 
میان مردم است از جفت گیری پدید می آید, و چه بسا از اجسامی خود به 
خود پدید بیاید. گفته می شود: باقلاء وقتی در جایی پوسیده و کهنه شود, 
دنل به امک اقی نف فد از وهای انجاا .مین برد وحن پوت با فلا 
تافی مت ماد 


تا ای ای ی ال رم هن منم وان کنیی آنت هش 
مگس ها جز مگس عسل در دوزخند. گفته شده است: مگس ها در دوزخ 
عذاب نمی کشند و دوزخیان را عذاب می دهند, چون بر روی ان ها می 


پتاشر لت آلاه هی الهش مور ار هرهب مت که 
نشندم: اند تا آنخه را خود او تواند. از خود برانده از آخبرانند: از .میان آنان 
هفت فرشته مثل مگسی که در روز تابستانی از کاسه عسل رانده می 
فنوده از اه خظر ات رفن زانت. اکن بزای.شما اشکار تنتو‌تد. می نینید. که 
بر هر دشت و کوه دست ها و دهان ها را گشوده اند. اگر بنده یک چشم به 
هم زدن به خود واگذار شود. شیطان ها او را می ربایند. 


عرب مگس, پروانه. زنبور و مانندش همه را یکی می شمارند. جالینوس 
فی گوید؛ مگس چند نوع است: شتر مگسی دارد, گاو مگسی دیگر دارد و 
مایه اين مگس ها کرم ریزی است که از تن گاو و شتر برمی آید و تبدیل 


به مس و زنبور می شود. مگس انسان ها زمانی که باد جنوب بوزد از 
فضله پدید می آید و وقتی باد شمال می وزد سبک گردیده. پراکنده می 


شود. مگس مانند پشه خرطوم دارد. 


ص: 339 


نز امده بود رویاند و اگر مکس بر او می نشست |[ می داد. پس 
خداوند متعال مکس را از او دور کرد تا آن که تنش محکم شد. مکس جز 
در جاهای متعفن زیاد آشکار نمی شود. اساس خلقت مگس از 2-3 
متعفن و سپس از جفت گیری است و چه بسا ممکن است نر بر روی ماده 
تمام روز را بماند. مگس از جانوران آفتابی است. چون زمستان پنهان و 
تابستان اشکار است. 


دامیو‌ضلی الامخات م ال شرس وقتی مگس در ظرف یکی از شما 
افتاده بای ان را بچرخاند. زیرا در یک بال آن درد و در دیگری درمان است 
و مگس بالی که در آن درد است را نگه می دارد تا در غذا بیفتد. همچنین 
فرمود: یک بال مگس زهر بوده و دیگری درمان است. وقتی مگس در غذا 
یه افتد ان را رخا نی ر را هر زا حله دزمان سا غفته هم دار 


خطابی گفته است: کون از بی عقیده ها درباره این حدیث گفته است: 
چگونه چنین می شود و چگونه درد و درمان در دو بال مگس جمع می 
گردند؟ چگونه این را آموخته. تا یز درد را جلو اورده و پر درمان را عقب 
نگه دارد و برای چه این کار را می کند؟ خطابی گفته است: این پرسش 
0 نادان یا نادان نما است؛ زیرا کسی که طبع خود و سایر جانداران 
به گونه ای می یابد که در آن میان گرمی و سردی و رطوبت و < 
2 شده است, در حالی که این خصوصیت ها با هم ضدّیت دارند و وقتی 
با هم رو به رو شوند باعث نابودی یکدیگر می شوند؛ و همچنین ببیند که 
خدا| آن ها را به هم الفت داده, وادار به اجتماع کرده است و نیروهای 
جانور را که ماندگاری و بهینه بودن او به آن ها است را از همان 
خصوصیات متضاد ساخته است. سزاوار است که یی جا بودن درد و درمان 
فو دوجزهء آز یک جاور رانشکز شود فظعا کشی که به رتور عسل الهام 
بخشیده تا خانه ای با ساختی عجیب بسازد و در آن عسل تولید نماید و به 
مورچه الهام بخشیده تا غذا به دست آورد و برای هنگام نیازش ذخیره کند, 
او همان کسي است که مگس را آفریده و او را رهنمون کرده به اين که 
بر ره امودهه مرش اس کم راو وتا خراستهار فاد که 
که از ماینشن پایه پرستش و میدان تکلیف است. خدا| در هر چیز حکمت و 
نمودی دارد و جز خردمندان یاد اور نمی شوند.» 


ص: 20 


مک ال رو ام ها ال ی رفظ ی 
که بال چپ با بیماری مناسبت دارد همچنان که بال راست با درمان 
مناسب است. از حدیث استفاده می شود که اگر مس در مایع بیفتد, آن 


را نجس نمی کند. چون مگس خون جهنده ندارد. 


آیا به جهت عموم سخن پیامبر صلی الله علیه و آله که «وقتی مگس د 
دیگری درمان است و مکس بالی که در آن درد است را نگه می دارد تا در 
غذا بیفتد.» و اینکه زنبور و پروانه و زنبور عسل و مانند این ها را عرب 
مگس می نامد و امام علی علیه السّلام فرموده است: (عسل شربت 
شخشن. اسعت. 1 و کذشتت. کم ظفه: محسن ها دن انشتد بجر زور سل ما 
در مورد زنبور و پروانه و زنبور عسل و مانند اين ها هم امر شده ایم که 
آن ها را 2 فرو ببریم؟ در صورتی که ما قرائن بالا را در نظر بگیریم 
۰ بدانیم. عدم جاری بودن اين حکم درباره زنبور عسل 
به این جفت است که فرو بردن باعت کشته شندن آن.می کردد: 


در شفاء الصدور و تارج اين نجار آمده ات رک مان صلی ام 16 


متنادان فریین افرندم‌ها افش با ودرا به هلاکت می اندازد.(1) 


دمیری گفته اسنت؛ بق همان ساس است که از تفس گرم بدید می, آید و از 
یز عانشه اسان انم وقتی بوی او را می شنود, خود را روی او یت 
اندازد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله با هر دو دست حسن يا چسین علیهما 
السّلام را گرفته بود و دو پاي او روی دو پای پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
بود. پیامبر صلی الله علیه و اله می فرمود: «حزقه (تو قد کوتاهی داری و 
ضعیف هستی و به همین جهت گام هایت را کوتاه بر می داری) ؛ بالا بیا. ای 
که چشمت مثل ساس کوچک است.» آن پسر بچه بالا می رفت تا دو گام 
وه توا سای اه هه | 


ص: 1« 


1- . حیاه الحیوان 1 : 259-254 


می نهاد. آن گاه به او فرمود: دهانت را باز کن. سیس او را بوسید و 
فرمود: هر که او را دوست بدارد. من او را دوست دارم. 


(حزقه) یعنی ناتوان که گام هایش را نزدیک هم می گذارد. این را بر سبیل 
شوخی و انس گیری به او فرمود: و (عین بقه) کنایه از ضعف چشم است 


آمام علی غلیه التقلام ور خطیه اش جی فرمود انستان را پنشه آی, غبت 
آزارد, عرقی بذیوخش. می سازد و ایی که.در کله کی کند: او را می کشد. 
(1) 


دمیری گفته است: زنبور را دبر گویند و زنبور مونث می شود و زنابیر لهجه 
ای برای ان است. چه بسا زنبور عسل را زنبور بخوانند که جمعش زنابیر 
است. وی دارای دو گونه کوهی و دشتی است. گونه کوهی در کوه پناه گاه 
درست کرده, روی درخت زندگی مق کتد وی اب فا هت مین 
آغان آفرینش آن کرم است تا به این صورت دربياید. او مانند خانه زنبور 
عسل در خاک خانه ساخته, برای ان چهار در به سوی وزش چهار باد می 
سازد. وی نیشی دارد که با آن می گزد و خوراکش میوه و شکوفه است. 
جنس نز ان نم فسیاله جر کی از هاده اش متمایر است: 


گونه دشتی آن سرخ است. لانه اش را زیر زمین می سازد و خاک آن را 
مانند مورچه به در می آورد. در زمستان پنهان می گردد. جون اگر آشکار 
شود می میرد. او سراسر زمستان مثل مرده ای در خواب است و بر 
عکس مورچه برای زمستان غذا آماده نمی کند. هنگامی که با فرا رسیدن 

یات می دمد و مانند سال گذشته زیست می کند و این روش او است. در 
این نوع گونه ای رنگارنگ, دراز پیکر, پر حرص و پر خور وجود دارد. وی به 
دنبال آشپزخانه ها رفته, هر چه گوشت در آن ها باشد را می خورد. او تنها 
می پرد ِِ زمین و دیوارها ساکن می شود. همه اشخاص این نوع 
از کمر به دو تا تقسیم می شود. از این رو از درون شکمش نفس نمی 
کشد. هنگامی که این گونه جانوری در روغن فرو می رود, به علت بسته 
شدن سوراخ های بدنش از حرکت باز می ایستد ولی اگر در سرکه فرو 
رود. به زندگی خود ادامه 


ص: 22 
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می دهد. خوردن این حیوان حرام بوده, کشتنش مستحب است., زیرا پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرموده اند: هر که زنبوری را بکشد. سه حسنه به 
دنت می: آوزد. ولی سوزاندن خانه های آن ها با آتش مکروه است. از 
احمد درباره دود دادن خانه های زنبوران پرسیدند. گفت: اگر از آزارش 
بترسند, اشکالی ندارد و دود اندود کردن از سوزاندن نزد من بهتر است. 


)1( 


دمیری همچنین گفته است: ذبر گروه زنبوران عسل است. سهیلی می 
گوید: دبر جمع زنبور است. اصمعی گفته است: از لفظ خود مفرد ندارد. 
گفته شده است: مفردش خشرمه است. 


در الفائق آمده است: سکینه بنت الحسین علیه السلام در وقت خردسالی 
گریان مت مادرش رباب آمد. حضرت رباب به او فرمود: تو را چه می 
شود؟ گفت: ذبیره (زنبورکی) به من رسید و مرا با نیش گزید. منظور وی 
از دبیره اسم تصغیر از دبر است. زنبور عسل را به این جهت دبر می گویند 
که ساختن عسل را تدبیر می کند.(2) 


برغوث (کک) مفرد براغیثت است و تلفظ برغوت بیشتر از برغوت است. 
جاحظ گفته است: کک جانوری است که مانند زنبور عسل پرواز می کند. 
مدتی طولانی جفت گیری می کند و تخم می گذارد که نوزادش بعد از تولد 
از تخم بیرون آمده, جوجه می شود. او به ویژه در جاهای تاریک, نخست از 
خاک پدید می آند. در آخر زمستان و آغاز بهار فزونی می یابد. گفته شده 
است: وی شکل فیل دارد. دندان نیش دارد که با آن می گزد و خرطومی 
دازد که با آن فمی مکد. تباید به. آو بد کفت, کی اس ای یه 
شنید مردی به کک دشنام می دهد. حضرت فرمود: دشنامش مده, زیرا او 
پیامبری را برای نماز صبح بیدار کرده است. 


در معجم طبرانی اتف است: امام طلف علیه السلام فرمود: در منزلگاهی 
فرود آهدیم. کک ها ما را آزار دادند. ما به آن ها دشنام دادیم. رسول خدا 
صلی لاه علیه و 
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آلف. فر مود خشا شاقن تذشید که خوب خاآنور اتی. هستند, زبرا شا زا بزای 


ذکر خدا بیدار کردند. 


در دعوات مستغفری است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: هنگامی 
که کک تو را آزار داد. کاسه ای آب برگیر و هفت بار به آن بخوان: «و ما 
لتا لا تون عَلی اللّه و ق هدانا سنا و لتسبرَن علی ما آدبعونا و عَلی 
ال قلیتوکل الَمْتَ 7 
راه هایمان رهبری کرده است؟ _ ما بر آزاری که به ما ۳9 
تکفید اک ها ند شیر ارای‌خونر۱ از ما ی و 
بسترت بپاش تا شب را آسوده از شرشان بگذرانی. کشتن کک برای محل 
و محرم مستحب است.(2) 


سس کافی: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند عر و جل چیزی کوچک 

تر از پشه نیافریده است و جرجس کوچک : تر از پشه است و آنکه ما او را 
ولع می گوییم, کوچک : نر از جرجس است. عضوی در فیل نیست مگر آنکه 
در آن هست و با دو بال بر فیل برتری هم داده شده است.(3) 


پشه های ریز هستند. 


2 رازه تافرید است متاسب در اد 
و این توضیح با سخن اهل لغت هماهنگ است. ضمن اینکه احتمال این نکته 
۱ خدا آفریده ای کوچک ‏ نر از پشه 
نسبت به بال داران است, چون ری جانوران از پشه ۳( ترند. 
۷ 
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کوچکی دارد که هیچ جانوری از آن ها کوچک تر نیست. «ولع» در کتب لغت 
ذکر نشده و ظاهر این است که ان هم نوعی پشه است. 


دمیری گفته است: بعوض جانور کوچکی است. جوهری گفته است: «ساس 
است و مفرد آن بعوضه است.» این مطلب اشتباه است و حق این است 
که این دوء دو نوع هستند. یکی مانند کنه است که پاهای کوتاه و ناپیدا و 
رطوبتی آشکار دارد که در عراق و شام آن را جرجس می گویند. جوهری 
کفته. ارت : جرجس لهجه ای برای قرقس است و قرقس پشه ریز است. 
پشه بر آفرینش فیل است و تفاوتی که دارد این است که اندام بیشتری 
دار رال حفاوا که روم ویک راومه با همه ایرها و 
و چهار بال بیشتر دارد. خرطوم فیل میان پر است و خرطوم پشه میان 
تهی است و به درون چیز خالی فرو می رود. هنگامی که با آن بدن انسان 
را نیش بزند. خون را کشیده., به درون شکم خود پرتاب می کند. بنابراین 

خرطوم برای پشه به جای نای و حلقوم او نیز هست. 0 
شدت پافته, قدرت شکافتن پوست های قوی را پیدا می کند. از جمله 
ها دا مه او ام ون است: ان است که امین کم یر 
بدن انسان می نشیند با خرطومش سوراخ های عرق را جستجو می کند, 
زیرا آنجا نازک ترین پوست در بدن انسان است. وقتی آنجا را می یابد 
خرطوم خود را در آن فرو می کند. پرخوری وی تا آنجا است که خون را 
می مکد تا بترکد و بمیرد يا از پریدن باز ماند تا نابود شود. 


از جمله کارهای شگفتش این است که چه بسا شتر و چهارپایان دیگر را 
می کشد و در نتیجه آن حیوان در بیابان افتاده, درنده ها و پرنده ها گرد او 
ق اند هر کدام از آن ها که از آن چهارپا بخورند, همان لحظه می میرند. 
برخی پادشاهان زورگوی عراق با پشه شکنجه می دادند. آن ها کسی را 
که می خواست شکنجه بکشد, برهنه و دست و پا بسته در یک نیزار بیابانی 
می افکندند. آن فرد به زودی کشته می شد. 


امش ضلی لاف عیه ف ال فرمونه امه ایا برد ها برانن با یه 
ای ارزش می داشت., از آن به کافر به اندازه جرعه ای از اب نمی داد. 


ص: 45 


وهب بن منبه روایت ت کرده است: خدا پشه را بر نمرود فرستاد. لشکر او 
بی شمار گرد هم آمدند. هنگامی که نمرود این وضع را دید از لشکرش جدا 
گشته, به خانه رفت. او در را بلننته ؛ پرده ها را انداخت. سیس به پشت 
خوابیده, در آنديشه رفت. در این حال پشه ای از سوراخ بینی او به مغزش 
رفته, تا چهل روز به واسطه ان شکنجه شد. این جریان ادامه یافت تا جایی 
که سرش را به زمین می کوفت و عزیزترین فرد نزد او آن کسی بود که 
بر سرش می زد. تمرود از آن ضر به: مانند جوجه فرو من افتاد و من کفت: 
این چنین خدا فرستاده هایش را بر بنده هایی که می خواهد, مسلط می 
کند. سیس در همان حین هلاک شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام فر مود: رسول خدا| 
صلت اه له الوا مر یر ای نصا دس ماه کرو و 
به او فرمود: نسبت به این یار من نرم رفتار کن, زیرا که او مومن است. 
او گفت: من با هر موّمن نرم رفتار می کنم. هیچ خانواده ای نیستند جز 
آنکه هر روز پنج بار آن ها را بررسی مي کنم. ولی اگر بخواهم جان پشه 
ای را بگیرم, تا فرمان خدا برای گرفتن آن نرسد. نمی توانم. امام صادق 
علیه السلام فرمود: به من خبر رسیده است که هنگام نمازها آن ها را 


شم ی کوککین دا مرح مرش فویی سا فطع صر‌هان عون 
نیروی انديشه و در پشت سرش نیروی یاداوری نهاده است. خدا برای پشه 
حس بینایی و بساوایی و بویایی افریده است. سوراخی برای غذا و 
سوراخی برای فضله کردن ساخته و شکم و روده و استخوان به او داده 
است. پس منزه است ان که اندازه گیری و راهنمایی نموده و هی یک از 
افریده ها را بیهوده نيافریده است.(1) 
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سِ 


آثی الق لَکُمْ من الطین کهنته الطیر قأَفخْ فیه قَیکُونْ طیّرا بان ال 


ِِ( 
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من از گل برای شما [چیزی ] به شکل پرنده می سازم. ان کاه دز آزن هی 
دمم پس به اذن خدا| پرنده ای می شود. 1 


مشهور میان مفسران خاصه و عامه این اشست. که. ان پرنده خفاش بوده 
است. ابو اللیث در تفسیرش گفته است: مردم از روی بدخواهی از عیسی 
خواستند که اگر راستگویی, برای ما خفاشی بیافرین و جانش بده. او گلی 
برگرفت و به شکل خفاش درآورد و در آن دمید. ناگاه خفاش مپان آسمان 
و زمین پرواز کرد. ساختن گل و دمیدن از عیسی علیه السْلام و آفربنش از 
خداوند متعال بود. گفته شده است: همانا از او آفرینتشن خفاش را 
خواستند, برای آنکه شگفت تر از آفریده های دیگر است. 


از شگفتی هایش این است که او عبارت از خون و گوشت است و بی بال 
می پرد. مانند جانور می زاید و مانند پرنده تخم نمی گذارد. پستاندار بوده 
و از او شیر خارج می شود. در روشنی روز و تاریکی شب نمی بیند و 
بینایی اش در دو ساعت است ؛ پس از غروب خورشید و پس از سییده دم 
قبل از اینکه هوا خوب روشن شود. مانند انسان می خندد و مانند زن 
حیض می بیند. هنگامی که از ان حضرت این را دیدند. خندیدند و گفتند: 


جادویی آشکار است. نزد جالینوس رفتند و به او گزارش دادند و جالینوس 
به او ایمان اورد. 


روایات: 
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1 یک مرد شامی از امیر المومنین علیه السلام درباره شش چیز که در 
رحم جا نگرفتند. پر سید. تا فر مود: 1 حواء, قوح اسماعیل, 
خدای تعالی ی 


2 امیر المومنین علیه السْلام فرمود: حمد خدایی را که اوصاف از رسیدن 
به حقیقت معرفتش مانده اند, و عظمتش عقول را باز داشته پس راهی 
برای رسیدن به نهایت ملکوتش نیافتند. اوست اللّه آن پادشاه حق آشکار, 
ثابت تر و اشکارتر است از هر چه دیده ها می بیند. قدرت عقول به حد و 
اندازه ای برای حضرتش نرسیده تا مانندی برایش بيابد, و اوهام به 
تقدیری برای او راه نیافتند تا مانتدش در وهم در آمده باشد. 2 را 
بدون نقشه قبلی, و مشورتی با مشاور, و کمک مدد کاری آفرید. آفرینش 
او به دستورش کامل شد, و به طاعتش گردن نهاد, فرمانش را اجابت کرد 
و رد ننمود, و تسلیم او شد و به مخالفتش برنخاست. 


ا ا ا 7 
ده حکمت آمیزی است که در این شبپره ها تدبیر نموده, شبپره هایی 
ی 
تاریکی شب که دیده هر زنده ای را می بندد چشم آنها را باز می کند, و 
چگونه چشمشان بوشیده شده که توان مدد گرفتن از تور آفتاب درخشان 
م۱ ۱ ۱ 
باید بشناسند برسند. و چسان خداوند آنها را با تلالة نوز خور شید از راه 
نبیر دن در آمواج زوشنایین, آن ماتع: شده و در لانه های خود از رفتن در 
قلب روشنایی پنهان نموده ! در روز روشن پلکهای دیدگانشان را به روی 
هم می اندازند, و شب تار را برای خود چراغ روشن قرار داده اند که بدان 
واسطه به دنبال رزق خود می روند. تاریکی شب نها را از دیدن باز نمی 
دارد, و آنها نیز در سیاهی شب از حرکت باز نمی ايستند. اما همین که 
خورشید نقاب از چهره بیندازد, و روشنی روز آشکار شود, و نورش تا 
درون لانه تا وارد رون شب پره ها پلکهای دیده را روی هم 
اندازندء و از معاش به آنچه در تاریکی شب به دست آوزده اند تغذیه 
پاک است خدایی که شب را برای آنها روز و سبب جلب معاش قرار داد. و 
روز را برای انها زمان ارامش و استراحت مقرر فرمود. 
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و برای آنها بالهایی از گوشتشان قرار داد تا در وقت نیاز به پرواز آیند. 
0 بالشان لاله های گوشند اما بدون پر و چوبه آن. ولی جای رگها را در 
آن بالها می بینی. دو بال دارند که نه آنقدر ظریف اند که وقت با 
شوند. و نه آنچنان سخت که مانع پرواز گردند. پرواز می کنند در حالی که 
جوجه هایشان به آنان متصل و به مادران پناهنده اند, هرگاه بنشینند جوجه 
ها هم می نشینند, و هر وقت پرواز کنند با آنان در حرکتند, و از مادران جدا 
نشوند تا هنگامی که اعضای آنها محکم گردد, و بالها برای پرواز آماده 
باشد. و راه کسب روزی و اقدام به مصالح خود را بدانند. پاک است خدایی 
که پدید اورنده هر موجودی است بدون نمونه ای که پیش از او از غیر او 
افریده شده باشد (1) 


توضیح: «خفاش» معروف است. «خحسر» که مصدرش حسور است به 
معنی خسته شدن برای طولانی بودن فاصله و مانند آن است. گفته می 
شود: «خسرته» به معنی این که کس دیگری را خسته کردم و بنابراین هم 
متعدی می شود و هم بدون تعدی به کار می رود. «انحسرّت» هم به معنی 
خستگی و تعب است. «کنه» چیزی حقیقت و پایان آن چیز است. «رَدغعت» 
به معنی بازداشتن و در لفظ حکمش حکم «مَتَعت» است. «مساغ» به 
معنی راه است. «ملکوت» به معنی عزت و سلطنت است. «حق» به 
معنی چیزی است که وجودش تحق پیدا کرده است و يا به معنی چیزی 
است که حقیقتا وجود دارد. «ابین» به معنی آشکارتر است. اینکه خدا از 
دیدنی ها درست تر و روشن تر است برای این است که شناخت او به 
وسیله عقل و یقینی است و اشتباهی که در محسوسات رخ می دهد در 
شناخت او راه ندارد. «حذ» در لغت به معنی بازداشتن است و مانع میان 
دو چیز و پایان یک چیز و گوشه آن را می گویند و در زبان اهل منطق 
تعریف یک چیز به وسیله ذاتیات آن چیز است. محدود کردن در اینجا یا 
اثبات پایان و طرف است که مستلزم شباهت به اجسام است يا حد 
منطقی است و قول نخست مناسب تر با زبان آنان است. 


مراد از اندازه گیری ثابت کردن مقدار است. گوبا مقصود از آفریدن با 
تمثیل, ایجاد افریده ها بر منوال انچه غیر او افریده است می باشد يا این 


که فتظور انق. اس که برای. آفریدههایش عالی تفیل از انجاد عم مانتد 
آنچه معمار تصویر آنچه را 
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می خواهد بسازد در نظر می گیرد, نداشته است. مشوره بر وزن مفعله از 
جمله او را به فلان کار اشاره نمود به معنی امر کردن هب آن. خی 
است. ی هی ی ای معونه بر وزن مفعله از 
فعل اعانه و تعوین است. مقصود از به پایان رسیدن آفرینش رسیدن هر 
مخلوق به کمالی است که خدا از او خواسته است يا بیرون امن تمام 
آنچه خواسته است از عدم به وجود به محجض فرمان او است. اذعان کرد 
به معنی این است که خضوع کرد و اقرار نمود و در فرمانبرداری شتاب 
کرد و تسلیم شد. دو جمله بعدی به منزله تفسیر برای اذعان است. شاید 
مقصود از اذعان داخل شدنش در زیر قدرت الهی و توانایی نداشتن وی 
برای خودداری نمودن باشد. سخن آن حضرت که فرمود: «رد ننمودند.» 
توضیح از برای اجابت است؛ همان گونه که سخن ایشان که: «به مخالفت 
بر نخاستند.» توضیح برای تسلیم است. اگر در کلام حضرت این گونه 
نیامده بود, مناسب تر بود که رد ننمودند توضیح برای اجابت و به مخالفت 
برنخاستند توضیح برای تسلیم باشد. احتمال می رود که این مطلب اشاره 
به تسبیح موجودات با زبان حال باشد. مانند قول خداوند متعال که: «و ان 
من شی ِ ۷ بُسبخٌ یحمده.»(1) [و هیچ چیز نیست مگر اينکه در حاآل 
ستایش, اه هی نگ 


«لطائف» جمع لطیفه است و آن جیزی است که کوچک و نازک است. 
«عجائب» جمع عجیبه است و گفته شده است: عجیب نیز جمعش عجائب 
است. کفته. شخم. آررزیت: عجیب و عجب جمع بسته نمی شود. غامض ضد 
واضح است و هر چیزی را می گویند که مأخذ آن پنهان باشد. برخی گفته 
اند: خلاصه وصف حال خفاش اظهار شگفتی از مخالف بودن او با همه 
جانوران در گرفته بودن او نسبت به روشنی و اشاره به پنهان بودن سبب 
این مطلب است. مقصود از گرفته بودن بسته شدن چشم او در روشنی 
است و اين برای این است که روح نوری او بر اثر گرمی روز تحلیل می 
رود و خنکی شب آن را جبران می کند و دید او را برمی گرداند. گفته شده 
است: آنچه با ظاهر بیشتر مناسبت دارد این است که اثر گرمی تنها نیست 
وگرنه باید در روز زمستانی مگر در زمان گرمی روز چشمش بسته نشود 
و در اغاز روز تابستانی نیز چشمش بسته نباشد. بلکه سببش ناتوانی 
نیروی دید است و یک نوع 
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تضاد و نفرت میان او و روشنی مانند عجزی که در دیده های دیگر در برابر 
قرص خورشید است., وجود دارد. اما اینکه این نفرت از کجا است؟ امری 
پنهان است و این همان منشا تعجبی است که در سخن ان حضرت به ان 
اشاره شده است. ممکن است ضمیر در «خلقته» به خفاش ها برگردد و 
مضافی در تقدیر نباشد و بنابراین مراد از گرفته بودن او آن چیزی است 
که منشا پنهان شدن خود خفاش در روز می شود. هرچند اين پنهان شدن 
هم بر آثر ندیدن باشد. «عشی» به معنی بد دیدن در روز يا در شب يا در 
روز و شب با به معنی کوری است و معنی این است که چگونه درمانده و 
کور می شود از اينکه مدد بگیرد. یعنی کمک بگیرد و خود را تقویت کند 
«مذاهب» به معنی راه های معاش و راه های وی در سیر کردن و سود 
بردن است. «برهان» به معنی دلیل است. «معارف» به معنی انچه از راه 
های سود بردن می شناسد است. (ردع) به معنی بازداشتن و رد کردن 
است. «تلالو» به معنی درخشش ان است. «سْبحات» جمع سبحه به معنی 
نور است. گفته می شود: «سبحات صورت» به معنی زیبایی های آن 
است, زیرا وقتی صورت زیبایی را ببینی, تسبیح خدا را می گویی. «کنْ» 
پوشش ر می گویند و « که یعنی پوشاند. «استکن» به معنلی پوشاند 
است. «کمن» یعنی مخفی شد و «مکمن» موضع است. «بلّح» به معنی 
آشکاری و وضوح است. «بامداد ابلج» بامدادی است که آشکاری آن واضح 
است یعنی آفتاب در آن طلوع کرده و درخشان است. این مطلب را 
جوهری ذکر کرده است. گفته شده است: «بلج» جمع بلجه به معنی ابتدای 
روشنایی صبح است و بلجه هم وارد شده است و من اين را در کلام عرب 
ندیده ام. «ائتلاق» به معنی درخشش است و گفته می شود: «تألق و 
اتتاق #بن.ضفتی انکه فان ده «شدل الوت لو اسدله» وه 
معنی گستردن است. «جفن» پلک چشم از بالا و پایین را می گویند و بر 
اجفان و جفون و اجفن جمع بسته می شود. «حدّقه» سیاهی چشم است و 
چنانچه در بعضی نسخه ها هست به حداق هم جمع بسته می شود و به 
احداق هم جمع بسته می شود. گسترده شدن پلک هایش به جهت بسته 
بودن این بر وراه قوه بینایی خفاش از نور است. گفته شده است: زیرا 
تحلیل رفتن روح حامل قوه بینایی سبب خواب نیز هست و بنابراین این 
پهن شدن نوعی از خواب است. «التماس» طلب است. « آسدف الیل» به 
معنی تاریک شدن شب است. در بعضی نسح «آسداف» آمده است که 
جمع سدف 
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است که به معنی تاریکی است. اضافه اسداف به ظلمت برای مبالفه 
است. «غسق» به تاریکی ابتدای شب می گویند. «دْجْنه» و «دجن» به 
معنی تاریکی است. حاصل کلام شگفتی از حالت او در دیدن و جستجوی 
روزی برخلاف تمام حیوانات است. نقاب خورشید کنایه از تاریکی آن با 
آنچه از افق ها که آن را من پوشند است: نقاب کنار زدن به معنی طلوع 
کردن است. «وَضصَح» به معنی سفیدی از هر چیز و سفیدی صبح و سفیدی 
ماه است. 


ضباب جمع ضب (سوسمار) جانور معروف است. «وجار سوسمار» لانه او 
است که به آن پناهنده می شود. از عادت های سوسمار بیرون امد از 
لانه اش در هنگلم طلوع خورشید برای رو به رو شدن با نور به خلاف 
خفاش است. «مَأقی» جمع موق به معنای گوشه چشم از سمتی است که 
برابر بینی قرار می گیرد و آن همان محل جاری شدن اشک بعد از خروج 
از چشم است. گفته شده است: قسمت مخالف بینی از چشم را می ی 

گویند. ازهری گفته است: اهل لغت جملگی می گویند: مَفْق و ماق 
گوشه ای از چشم را می گویند که رو به روی بینی است و آنکه رو به روی 
باه اشت را لخا ری امه سافی لمجه ان آتفرای فق ات اه 
قطاع گفته است: مأقی بر وزن فعلی است و عده ای اشتباه کرده اند و 
آن راار فزن فععل دانشته اند این کفته پیست بلکه باع در انتهای صافی 
برای الحاق است. جوهری گفته است: عافت انز فزن مقفان تست زیرا| 
هتم ور آن اضلی قیاء در اج آن‌شها رای الحای اصافه شوه امتت. و 
خهت که حعلی ورن ای است ویر تا ردان را یه سل مهو 
نموده آند. به همین جهت بنا بر توهم بر مآقی جمع بسته شده است. 
«معاش» آن است که با آن و در آن زاند دق فق شود و مصدر به معنای 
ند کات نیز هست. آنچه مناسب اینجا است, معنی اول ات هن آنکه 
نعدا فی:آید» فعتین دوم مناسب است. «سکن» آن چیزی است که نفس به 
وسیله آن سکونت و آرامش می یابد. «قر آلشیء» به معنی این است که 
شت و خابی تن شد ور اشم ان کرار ازیت: گفته شده است که 
«قرار» اسم مصدر است. «شظیه» به معنی پاره ای از یک چیز است و بر 
وزن فعیله است. از این سخن گرفته شده است که «تشظت العصا» به 
معنی عصا تکه شد. «شظیه» بر شظایا جمع بسته می شود. «قصب» به 
معنی آنچه در زير پر پرندگان قرار می گیرد است. «اعلام» جمع عَلم 
است و نقش و 
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نگار لباس و علامت و نشانه چیزی را می گویند. «اعلاما» در معنی تاکیدی 
برای اشکار است. منظور حضرت از این که فرمود: دو بال ان ها نازک 
ی ی و و ی وی 27 
به نهایت محکمی رسیده اند؛ تا اين که نشکنند و در هنگام پرواز سنگینی 
نکنند. «لجاً الی الشی ۶» به معنی این است که پناه برد و پناهنده شد. 
«وقوع پرنده» به معنی ارتفاع نگرفتن او است. «ارکان» هر چیز اطراف 
آن است: کة.به آن ها تکیه.فی: کند. مین اسان ات 
«نهض الطائر» به معنی این است که بال گشود تا پرواز نماید. «عیش» 
زندگانی است. «مصالح یک چیز» آن چیزی است که در آن صلاح آن نهفته 
است و ضد تباهی آن است. «باری» همان آفریننده است. «مثال یک چیز »> 
مانند آن چیز است. «خلا» یعنی گذشت و در قبل بود. یعنی اشیاء را بر 
منوال آفریننده ای که قبل از او بوده است نیافریده است. بلکه آن ها را بر 
اساس مقتضی حکمت و مصلحت ابداع نموده است. 


دمیری گفته است: خفاش مفرد خفافیش است که در شب پرواز می کند و 
شکل و وصف عجیبی دارد. «خفش» کوچکی چشم و تنگی دید است. 
«اخفش» یعنی کسی که چشم ریز و دید کمی دارد. گفته شده است: 
«آخفش» بر عکس کون است که شب کوری دارد. گفته شده است: 
کسی است که در هوای ابری و در غیر آفتاب می بیند. جوهری گفته است: 
دو گونه است. اعشی روز می بیند و شب کور است. عمش ناتوانی دید با 
جاری شدن اشک در بیشتر اوقات است. 


بطلیوسی 1 است: خفاش چهار نام دارد: خفاش, خشاف, خطاف و 
وطواط. شاید که خفاش از خفش باز گرفته شده باشد. اخفش دو جور 
است: یکی کم دید مادر زاد و دومی کم دید به واسطه بیماری که به وجود 
امده باشد. اخفش کسی است که در شب و در غیر روز و در روز ابری و 
در غیر روز افتابی ببیند. 


اشکی که اه فارطا( توا اش ری ات 
ای ات که اب ماس ری سای ای سک وسااط 
درشت است و او در روشنی ماه و خورشید نمی بیند. به این جهت که در 
روشنی روز نمی بیند؛ وقتی را می خواهد که نه تاریک و نه روشن باشد. 
این وقت هنگام غروب خورشید است, زیرا پشه ها در جوش و خروشند و 
برای به دست آوردن خوراک خود که 
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خون جاندار است. بیرون می آیند. خقاش هم برای جستن روزی می اید. 
به این وسیله غذاخواهی به جان غذاخواهی می افتد. خفاش به هیچ وجه از 
پرنده ها نیست. چون دو گوش و دندان دارد و دو خایه دارد و حیض می 
بیند و پاک می شود و مانند انسان می خندد و مانند چهارپا ادرار می کند و 
بچه شیر می دهد و پر هم ندارد. 


به فرمان خدا افرید. از ساخته های خدای تعالی جدا گردید و از این رو 
همه پرنده ها به او تفر اصی: کفابتا و او ر دشمن می دارند. هر پرنده 
گوشت خوار او را می خورد و هر پرنده دیگر هم او را می کشد و از این 
رو جز در شب پرواز نمی کند. 


گفته شده است: عیسی علیه السلام چون اه خر افرتنن کامن ترین پرنده 
ها اسه سیر اما سا وشات مان خورس‌راضی واه حون 
پستان و دندان و گوش دارد. گفته شده است: تنها به این جهت از او 
ساختن خُفاش را خواستند که خفاش شگفت ترین پرنده ها است. چون او 
عبارت از گوشت و خون است و بدون پر و به شدت می پرد و به سرعت 
می چرخد. از پشه و مگس و برخی از میوه ها تغذیه می کند و با این همه 
به عمر دراز وصف می شود. گفته شده است: عمرش از کرکس و گورخر 
درازتر است. ماده اش از سه تا هفت جوجه می زاید و بسیار ممکن است 
که در حالی که میان هوا پرواز می کند, جفت گیری می نماید. در جانوران 
جانوری که فرزندش را جا به جا کند به جز او و میمون و انسان نیست. او 
فرزندش را در زیر بالش جا به جا مى کند. چه بسا می شود که او را به 

ی 
دارد. چه بسا ماده در حال پرواز بچه اش را شیر می دهد. در طبع او این 
است که هنگامی که برگ درخت چنار ببیند, به آن می خورد و می ترسد و 
از پرواز باز می ماند. او به حماقت موصوف است, از این رو هنگامی که 

ار را ار واه ی ی ی 1 
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باب چهاردهم : جغد 


روایات: 


السلام در باره جفد فرمود: ایا احدی از شما ان را در روز دیده است؟ 
عرض شد: خیر. ابدا در روز ظاهر نشده و تنها در شب پیدا می گردد. 
حضرت فرمود: اما اينکه اين حیوان پیوسته در خرابه ها مسکن گرفته و در 
آبادی نمی ید جهنشش آن است که: وقتی حضرت امام حجسین علیه السلام 
شهید شدند. آین خیوان به: واشطه قسم بر خود حتم تمود که ابدا ذر آبادی 
سکنی نکرده و منزلش تنها در خرابه ها باشد. پس پیوسته در روز روزه دار 
وخزین است تااشب فرا برشد.ه وقتی شب ذر امد از ایتداق آن تا ضید 


بر مصیبت حضرت امام حسین علیه السلام زمزمه و نوحه سرایی و مرثیه 
خوانی می کند.(1) 


2 کامل الزیاره: حسین بن علی صاعد بربری که قیم و متصدّی قبر 
حضرت امام رضا علیه السْلام بود. گفت: پدرم برای من نقل نمود و گفت: 
بر حضرت رضا علیه السْلام وارد شدم. آن جناب به من فرمود: این جغد را 
می بینی؟ مردم چه می گویند؟ عرض کردم: فدایت شوم. امده ایم که از 
شما بپرسیم. حضرت فرمود: این جغد در عصر جذم رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در منازل و قصرها و خانه ها سکنی داشت و هر وقت مردم 
مشغول خوردن طعام بودند, این حیوان پر می زد و در مقابل ایشان خود 
را می رساند و مردم طعام و غذا جلویش می ریختند و این حیوان طعام 
خورده و از آب خود را سیراب می کرد و سپس به منزلش بر می 
ولي هنگامی که حضرت حسین بن علی علیهما السّلام شهید شدند, از شهر 
و ابادی خارج گشت و در خرابه ها و کوه ها و بیابان ها مکان گرفت و 
کت ید نتم شها 


ص: 355 


1-. کامل الزیاره: 99 


می باشید ! پسر دختر پیامبر خود را کشتید و من نسبت به نفس خود از 
شما در امان نیستم.(1) 


3. کامل الزیاره: امام صادق علیه السّلام فرمود: به راستی جغد روز را 
رفن شون. کیزد و هنگامی که افطار می کند, قلبش در مصائب حضرت 
حسین بن تقو 0 السلام محزون و افسرده «متدله» می شود تا صبح 
فرا برسد.(2) 


توضیح: «دله» و «دلهه> و «دلوه» این است که قلب بر اثر غصه يا غیر آن 
از خود بی خود شود. گفته می شود: «دلهه العشق بکذا تدلیها فتدله». 
«فرد مدله» کسی است که قلبش بر اثر عشق و مانند آن دچار فراموشی 
و عقلش از بین رفته است. در بعضی نسخه ها با واو آمده است. در 
قاموس «الوَله» اندوه و از بین رفتن خرد بر اثر آن و حیرت و ترس است. 
«وَلةَ» یعنی بر فرزند خود ناراحتی و فریاد شدید داشتن. پس چنین کسی 
ولهان و واله است و «بَوَلةٍ» گفته می شود که چنین کسی ولهی و والهه و 
واله و میلاه است. 


4. کامل الزیاره: حسن بن علی میثمی گفت: امام صادق علیه السلام به 
من فرمود: ای ابا یعقوب ! آیا تا به حال دیده ای که جفدی در روز تنفس 
کند (آواز بخواند)؟ وی گفت: خیر. حضرت فر مود: می. دانی چر|؟ عرض 
کرد: خیر. امام علیه السلام فرمود: برای اينکه طول روز را این حیوان 
روزه دار بوده و وقتی شب فرا رسد افطار کرده و از انچه خداوند منان 
روزی او کرده استفاده نموده سیس بیو سته تا صبح می دمد, بر مصائب 
ند نت زمزمه نموده و نوحه سرایی می 


توضیح: «تنفس کردن» گویا کنایه از صدا در آوردن و زمزمه کردن باشد. 
بعید نیست که تنفس تنفش بوده باشد. در قاموس گفته است: «نفش» 
حرکت کردن چیزی از مکانش است. مانند انتغاش و تنفش. هر پرنده پا 
جنبنده ای که حرکت کند, تنفغکش کرده است. 
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1-. کامل الزیاره: 99 
۰-2 . کامل الزیاره: 99 


3-. کامل الزیاره: 99 


5. دلائل الامامه: عطیه اخی اپی عوّام می گوید: با امام باقر علیه السّلام 
درد بل هرا ضای فا مهم کت اون ترا بر 
نره شترش رسید و به آن زانو بند زد و به مسجد آمد و به راست و چپ 
کاه کر ان که کوبا میوا ها تنم امام بافر اه اس ام زاس ناو 
او نشنید. حضرت یک کف دست سنگ ریزه برداشت و به او پراند. او آمد 
تا اینکه در برابرش نشست. آن حضرت به او فرمود: ای اعرابی از کجا 
آمدی؟ گفت: از آن سوی زمین. حضرت فرمود: زمین وسیع تر از آن 
است. از کجا آمدی؟ گفت: از آن سوی جهان و پشت سر من چیزی نبود. 
از احقاف آمدم. فرمود: کدام احقاف؟ گفت: احقاف عاد. فرمود: ای 
اعرابی در راهت به چه گذشتی؟ گفت: از فلان چیز. حضرت فرمود: از 
فلان چیز گذشتی؟ ۳ اری. حضرت علیه الشلام گز موو: و از 
گذشتم و امام باقر علیه الَلام می گفت: بم فلان چیر کذشتی؟ با فرمود 
از درختی به نام رقاق دی ؟ راوی گفت: آن اعرابی به دو پای آن 
حضرت پرید و دست به دست حضرت نهاد و گفت: به خدا مردی را داناتر 
از تو به سرزمین ها نمی شناسم. ایا به اتجاها با تهاده ای؟ فرمود؛ ته: ای 
اعرابی, ولی این ها نزد من در کتابی هستند. ای اعرابی ! در پشت شما 
طاا المت که با هی ساوسو ار اج 
مشرکان تا روز قیامت در آن عذاب می کشد.(1) 


6 حیاه الحیوان: بوم پرنده ای است که بر مذکر و مونث اطلاق می شود. 
تا آنکه بگویی صدی يا قیاد که مختص به نر شود. کنیه ماده ام الخراب و ام 
سای ایا مس وا ی وی اس ات سر در 
پرنده ای در لانه اش داخل می شود و او را از اشدانه آنتن فف اند ه حناخه 
ها و تخمش را می خورد. او در شب نیرومند است و هیچ پرنده ای تاب او 
را نمی اورد. در شب نمی خوابد و در روز هر پرنده او را ببیند, به جهت 
عداوتی که میان او و دیگر پرنده ها است., او را می کشد و پرش را می 
کند. ار اش رصان ان را ی داش ود من ته رده در آن مد 


ص: 27 


1- . دلائل الامامه: 101 


مسعودی از جاحظ نقل کرده که او گفته است: جغد روز نمی پرد که مبادا 
برای خوبی و زیبایی اش چشم بخورد. او چون خود را زیباترین پرنده می 
داند, جز در شب پرواز نمی کند. عرب در دروغْ های خود می پندارند 
هنگامی که انسان می میرد پا کشته می شود. خود را در حالی که نسبت 
به تنش هراسناک است. به صورت پرنده ای می بیند که بر قبرش شیون 
می کند. 


جغد چند دسته دارد و همه نوع آن خلوت و تنهایی را دوست دارند و در 


ال ها همینا کل توت 


در تاریخ ِِ نجار است که خسرو به کارگزارش گفت: بدنرین پرنده را 
برایم شکار کن و با بدترین 4 افروز کباب کن و به بدترین مردم 
خوران او جفغدی شکار کرد و با هیزم خرزهره کباب کرد و به سخن چین 
جوز اب 


رس آلضاد کف ای سک نوشن اس که که کون ناسین 
در شمار داستان هایی که به او گفت, گفت: ای امیر الموّمنین ! در موصل 
جغدی بود و در بصره جفدی و جغد موصل دختر جغد بصره را برای پسرش 
خواستگاری کرد. جعغد بصره گفت: جز اینکه صد مزرعه ویرانه مهربه اش 
قرار بدهی نمی پذیرم. جفد موصل گفت: اکنون نمی توانم. ولی اگر 
خعمران دا بو او سا عم ده کال رسد کار عخانفه این کار رااسی 
کنم. عبد الملک به این جهت بیدار شد و برای ٩‏ 
مردم را از یک دیگر گرفت و از کارگزاران بازجویی و بازرسی کرد. 


ور تک موه ند خطظ یکی از دادن شتر ت یوم که بکرم مامون از 
کاخش سر به زیر انداخت و دید مردی پای کاخ ایستاده و زغالی به دست 
دارد و بر دیوار کاخ می نویسد. فاهون به‌یک پرشتخدت: کت برو نزد این 
مرد ببین چه می نویسد و او را نزد من بیاور. پیشخدمت شتابان نزد آن 
فد راکت: و آوترا کر فکاه دور .نوشته. اه اندنسه کرد آن توسته ابر بود؛ 


ای کاخ! در تو شومی و پستی جمع شده است تا آن گاه که در پایه های تو 
جفد خانه نماید. 


ص: 358 


و در تو لانه بگیرند, از شادی ام اولین کسی خواهم بود که 
در حالی که تو مفلوب شده ای خبر مرگ تو را میدهم. 


پیشخدمت گفت: امیر المومنین را پذیرا باش. آن مرد گفت: تو را به خدا 
مرا نزد او تبر. گفت: چاره ای از اين کار نیست. هنگامی که او را در برابر 
مامون اوردند, انچه را نوشته بود به فاضوت که ان داد. شأمفزه به او گفت: 
وای بر تو اچه چیزی تو را به این کار واداشته است؟ گفت: بر نو آتجه در 
کاخ تو است از گنجینه های زر و سیم و زیورها و جامه های خوب و خوراک 
و نوشیدنی و فرش و ظروف و کالاها و کنیزان و خدمتکاران و جز ان از 
انچه زبانم از وصف ان کوتاه است و فهم من از ان درمانده است پنهان 
نیست. راستش ای امیر المومنین, من اکنون که بر آن گذر کردم در نهایت 
گرسنگی و بینوایی بودم و در کار خود اندیشه کردم و با خود گفتم: اين کاخ 
آباد و بلندی است و من گرسنه ام و سودی برای من در آن نیست. ۳ 
ویرانه بود و به آن گذر می کردم, یک سنگ يا چوب يا میخ به دست می 
آوزدم که آن,» زا بفروشم و از بهایننن غدایی بخرش. ایا آفیر آلهومتین انخه:ز۱ 
شاعر سروده است. نمی داند؟ 


اگر فردی را در دولت یک نفر نصیب و بهره ای نباشد, زوال آن دولت را 


ات الب یرای دشستی با ان فرد نیست. بلکه او دولت غیر او را می 
خواهد و به خاطر همین انتقال او را می خواهد. 


مأمون گفت: ای غلام ! هزار اشرفی طلا به او بده. سپس به او گفت: تا 
کاخ ما به وجود اهاش اباد است, هر سال همین نصیب را داری.(1) 


باشر حتالی مرک تفای رانانه اف قاس اسفیان 
ص: 359 


1- . حیاه الحیوان 1 : 115 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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